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درباره نشریه

»بنیــاد  مأموریــت  و  وظایــف  رســالت،  با‌توجه‌بــه  ایران‌شناســی«،  »مطالعــات  نشــریة 
ــی،  ــات ایران‌شناس ــای مطالع ــان در حوزه‌ه ــی محقق ــای علم ــار مقاله‌ه ــا انتش ــی« ب ایران‌شناس
درصــدد تعمیــق شــناخت از تطــورات فرهنــگ، تاریــخ، جغرافیــا، ادبیــات و هنــر ایــران، تبییــن ابعاد 
گوناگــون هویــت ملــی و دینــی ایرانیــان و مســتند‌نگاری تاریخــی ادوار شــکوفایی تمــدن ایــران 
اســت. ایــن فصلنامــه، از دریافــت مقاله‌هــای علمــی پژوهشــگرانی کــه بــه مطالعــات معطــوف بــه 
ــد  ــی علاقه‌من ــرد بوم ــا رویک ــی ب ــای ایران‌شناس ــه در عرصه‌ه ــد نظری ــای تولی ــت زمینه‌ه تقوی

ــد. ــژه می‌کن ــتقبال وی هســتند، اس
فصلنامــة »مطالعــات ایران‌شناســی« بــه صاحب‌امتیــازی بنیــاد ایران‌شناســی پــس از اخــذ پروانــه 
انتشــار بــه شــماره ثبــت 6083/94 از معاونــت مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، از 
ــا  ــت خــود از زمســتان 1402 ب ــد فعالی ــن نشــریه در دورة جدی ــز 1394 منتشــر می‌شــود. ای پایی
همــکاری انجمــن علمــی ایران‌شناســی و چــاپ مقــالات علمــی- پژوهشــی بــه انتشــار می‌رســد. 
ــوم،  ــن نشــریه، براســاس آیین‌نامــه نشــریات علمــی، مصــوب کمیســیون نشــریات وزارت عل ای
تحقیقــات و فنــاوری پــس از انتشــار چهــار شــمارة متوالــی، در فراینــد ارزیابــی نشــریات علمــی 
قــرار خواهــد گرفــت و مقالاتــی کــه در ایــن چهــار شــماره چــاپ شــده‌اند نیــز از رتبــه علمــی 

ــد شــد.   ــوم برخــوردار خواهن اعلام‌شــده ازســوی وزارت عل

ــی در  ــر ایران‌پژوه ــز ب ــی متمرک ــریات پژوهش ــان نش ــاز در می ــگاه ممت ــه جای ــت‌یابی ب دس
ــون. ــن از آغــاز تاکن ــر ایران‌زمی ــات و هن ــا، ادبی ــخ، جغرافی ــاد فرهنــگ، تمــدن، تاری ــن ابع تبیی

- تعمیق شناخت از تطورات فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، ادبیات و هنر ایران
- تبیین ابعاد گوناگون هویت ملی و دینی ایرانیان

- مستند‌نگاری تاریخی ادوار شکوفایی تمدن، فرهنگ،‌ ادبیات و هنر ایران

چشم‌انداز

اهداف



راهنمای نگارش

1( عنوان و موضوع مقاله: مرتبط با محورهای موضوعی نشریه باشد.
• محورهای موضوعی نشریه

ــران، در دوره‌هــای: باســتان، اســامی و  ــی ای ــة تاریخــی، فرهنگــی و تمدن - مطالع
انقــاب اســامی

ــس از  ــران در دورة پ ــة پیشــرفت فرهنگــی، سیاســی و علمــی ای ــق در زمین - تحقی
ــروزی انقــاب اســامی پی

- مطالعة جغرافیای سیاسی و طبیعی ایران  
- هنر ایران، با رویکرد ارتباط آن با مطالعات ایران‌شناختی 

- ادبیات ایران، با رویکرد ارتباط آن با مطالعات ایران‌شناختی
- مطالعة وضعیت ایران‌شناسی در ایران و جهان معاصر

- تحلیــل انتقــادی مطالعــات ایران‌شــناختی و تأثیــر آن در ســاخت هویــت ایرانــی- 
اســامی

ــد.  ــه باش ــر 8000 کلم ــزاء آن حداکث ــی اج ــاب تمام ــا احتس ــه: ب ــم مقال 2( حج
ــه درج  ــن مقال ــر در مت ــه شــکل‌ تصوی ــود(، ب ــداول )در صــورت وج ــا ج ــا ی نموداره

ــردد.   گ
3( صفحــة مشــخصات نویسنده/نویســندگان: شــامل نــام و نــام خانوادگــی 
ــام دانشــكده،  ــروه، ن ــام گ ــي، ن ــدرك تحصيل ــراه م ــا نویســندگان، به‌هم نویســنده ی

نــام دانشــگاه و نشــانی رایانامــۀ آنــان باشــد. 
4( چکیــده: بــه فراخــور محتــوای مقالــه، بیان‌گــر خلاصــه‌ای از مســئله، اهمیــت، 
ــنهادهای  ــری و پیش ــا، نتیجه‌گی ــی(، روش، یافته‌ه ــؤال اصل ــا س ــی )ی ــدف اصل ه
پژوهــش باشــد. چکیــدۀ فارســی بیــن 150 تــا 200 کلمــه و چکیــدۀ انگلیســی بیــن 
150 تــا 250 کلمــه تنظیــم گــردد. 3 تــا 5 واژه کلیــدی در انتهــای چکیــدۀ فارســی 

و انگلیســی، ذکــر شــود.  
5( مقدمــه: شــامل بیــان موضــوع، مســئله، اهمیــت و ضــرورت، اهــداف، پرســش‌ها 



ــرد  ــی( و رویک ــا مفهوم ــری )ی ــرد نظ ــینه، رویک ــود(، پیش ــورت وج ــا )در ص و فرضیه‌ه
ــوب و  ــینه، چارچ ــای پیش ــک از بخش‌ه ــر ی ــه ه ــت. در صورتی‌ک ــناختی اس روش‌ش
ادبیــات نظــری )یــا مفهومــی( و چارچــوب روش‌شــناختی نیازمنــد شــرح بیشــتری باشــند، 
ــده در  ــای یاد‌ش ــر بخش‌ه ــان مختص ــا بی ــت ب ــوند )اولوی ــر ش ــتقل ذک ــی مس در بخش
ــا  ــه باشــند و ب ــد، مختصــر و نوآوران ــد مفی ــن ســه بخــش بای ــان مقدمــه اســت(. ای پای
ــری  ــا و نتیجه‌گی ــل داده‌ه ــه و تحلی ــش تجزی ــژه بخ ــه به‌وی ــای مقال ــایر بخش‌ه س

ارتبــاط منطقــی داشــته باشــند. 
ــف  ــای مختل ــاد و مؤلفه‌ه ــن ابع ــل و تبیی ــامل تحلی ــه: ش ــی مقال ــ ۀاصل 6( بدن
ــاز و  ــورت نی ــوع )در ص ــی موض ــیر تاریخ ــا، س ــی یافته‌ه ــل علم ــئله، تجزیه‌و‌تحلی مس

ــت. ــف و ... اس ــاي مختل ــه روكيرده ــی(، مقايس ــای اصل ــر محوره ــورت ذک به‌ص
ــؤال‌ها  ــه س ــم، باتوجه‌ب ــای مه ــش یافته‌ه ــن بخ ــری: در ای ــث و نتیجه‌گی 7( بح
یــا فرضیه‌هــای مقالــه، دســته‌بندی و تبییــن شــود. همچنیــن بایــد اســتنتاج از یافته‌هــا 
ــود  ــان ش ــوی بی ــری، به‌نح ــی نظ ــش و مبان ــینة پژوه ــاس پیش ــری، براس در نتیجه‌گی
کــه نشــان دهــد دســتاورد پژوهــش در مقالــه، چگونــه بــه پیشــرفت دانــش نظــری یــا 

ــد.   ــک‌ می‌کن ــی کم ــۀ ایران‌شناس ــی در عرص عمل
ــه،  ــای مقال ــاس یافته‌ه ــد براس ــگر می‌توان ــش، پژوهش ــن بخ ــنهادها: در ای 8( پیش
پیشــنهادهای کاربــردی و پژوهشــی بــرای حــل مســئله مطروحــه در مقالــه ارائــه شــود. 
ــا ماهیــت موضــوع مقالــه، منابــع دســت‌‌اول و معتبــر، از میــان  9( منابــع: متناســب ب
ــه ســایت‌های  ــی و خارجــی اســتفاده شــوند. از اســتناد ب ــالات علمــی داخل ــب و مق کت
ــب  ــد در تناس ــي باي ــع انگليس ــداد مناب ــود. تع ــودداری ش ــر خ ــع غیرمعتب ــری و مناب خب

ــه باشــد.  ــع فارســي در حــوزة موضوعــي مقال ــا مناب منطقــي ب
10( شــیوه منبع‌دهــی: منابــع مقالــه باتوجه‌بــه الگــوي اســتناد درون‌متنــی معرفــي 

: د گرد
•  در متــن مقالــه، هنــگام اســتفاده از نقل‌قول‌هــا )خــواه مســتقيم و خــواه غيرمســتقيم(، 

راهنمای نگارش



ــام مؤلــف/ مؤلفــان و ســال انتشــار و  ــار ديگــران حتمــاً ن ــه آراء و اقتبــاس از آث اســتناد ب
شــمارة صفحــه اثــر در داخــل پرانتــز آورده شــود؛ 

نمونه منابع فارسی: )امیری، 1385: 44(.
نمونــه منابــع انگلیســی: )دایــر1، 1996: 25(. )در منابــع انگلیســی درون متنــی، نــام 

نویســنده بــه فارســی نوشــته شــود و نــام لاتیــن آن در پاروقــی درج شــود(.
• منابــع )فارســي و انگليســي( اســتفاده شــده در متــن مقالــه، در پايــان مقالــه و بــر اســاس 
ترتيــب حــروف الفبايــي نــام خانوادگــي نويســنده )نويســندگان( بــه شــرح زيــر آورده شــود: 
*ك تــاب: نــام خانوادگــي، نــام )نويســنده يــا نويســندگان( )تاريــخ انتشــار(. نــام كتــاب. 

)نــام مترجــم(. محــل نشــر: نــام ناشــر. مثــال:
یــک نویســنده. افشــار سیســتانی، ایــرج )1400(. دانشــنامه آیین‌هــا، جشــن‌ها و هنرهــای 

مــردم ایــران اســتان آذربایجان‌شــرقی. تهــران: بنیــاد ایران‌شناســی.
* مقالــه: نــام خانوادگــي، نــام )نويســنده يــا نويســندگان( )تاريخ انتشــار داخــل پرانتــز(. عنوان 
مقالــه. نــام  نشــريه، دوره)شــماره(: صفحــات مقالــه. لازم اســت در صــورت امــکان شناســه 

منحصــر بــه فــرد DOI يــا DOR يــا هــر دو در انتهــاي ارجاعــات هــر مقالــه درج گــردد. 
ــی پیشــینه  ــزه )1399(. بررســی اجمال ــا دو نويســنده. بهــرام‌زاده، محمــد، و عقیقــی، فائ ب
ــات  ــرن اول هجــری. مطالع ــار ق ــران در چه ــوف ای ــتگاه‌های تص ــی« و خاس واژه »صوف

ــي، 6)2(، 60-41.  ايران‌شناسـ
ــط  ــا ســه نویســنده. ســيدي، ســامان، افتخــاری، ســوده، و ســیدی، چنــور )1398(. رواب ب
تجــاری و اقتصــادی ســرزمین‌های پیرامــون خلیــج فــارس در هــزاره ســوم ق.م. مطالعــات 

خليــج فــارس، 5)3(، 20-5.
* کنفرانس‌هــا و همايش‌هــا: نــام خانوادگــي، نــام )نويســنده/ نويســندگان( )تاريــخ 
ــش،  ــان هماي ــش، زم ــا همای ــس ی ــوان کنفران ــه. عن ــوان مقال ــز(. عن انتشــار داخــل پرانت

مــكان همايــش، شــمارۀ صفحــات مقالــه. 

1. Dyer	
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ــخ  ــندگان( )تاری ــنده / نويس ــام )نويس ــي، ن ــام خانوادگ ــي: ن ــايت‌ها ياينترنت * س
انتشــار مطلــب(. عنــوان مقالــه. تاریــخ مشــاهده، قابــل دسترســي در: آدرس دســترسی 
آن به صــورت ايتاليــك. در صورتی کــه نویســنده نامشــخص باشــد به جــای آن، عنــوان 

ـسـایت نوـشـته ـشـود.
* رســاله‌ها يتحصيلــي: نــام خانوادگــي، نــام )تاريــخ نــگارش داخــل پرانتــز(. نــام 

ــام دانشــگاه ــه، ن ــه. مقطــع پايان نام پايان نام
-  در منابــع مربــوط بــه   کتاب هــا، عنــوان کتــاب، در منابــع مربــوط بــه مقــالات، عنــوان 

نـشـریه و در مناـبـع مرـبـوط ـبـه ـسـایت ها عـنـوان ـسـایت ایتالـیـک ـشـود
ــارسی و در زیرنویــس،  ــان ف ــه زب 11( تمــام اســامی و اصطلاحــات لاتیــن، در متــن، ب

شـود یـن درج ـ صـورت لاتـ بهـ
ــان  ــح دارد، در پای ــه توضی ــاز ب ــبی نی ــا مطل ــوم ی ــه اصــطلاح، مفه 12( در صــورتی ک

شـود. کـر ـ شـت ذـ نـوان پی نوـ لـه به عـ مقاـ
ــردن واژه هــاي  ــزامی اســت. از بهكارب ــه ال ــارسی در مقال ــگارش ف ــن ن ــت آیی 13( رعای
مبـهـم، ترکیبـهـای واژگانی نامعـمـول و ـجـملات ـطـولانی و پیچـیـده، ـخـودداري ـگـردد.

14( در تنظيم متن، از فونت ها و اندازه هاي زير استفاده شود:
 Times New :13(/ عبارت انگليسي در داخل متن( B Mitra :متن مقاله به فارسي -

)11( Roman

 Times New Roman :11(/ پاورقي انگليسي( B Mitra :پاورقي يا پي نوشت فارسي -
)9(

)10( Times New Roman :منابع انگليسي نهايي /)12( B Mitra :منابع فارسي نهايي -
15( بخش هاي مقاله فقط زماني نياز به شماره گذاري دارند كه زيربخش داشته باشند.
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سخن مدیرمسئول

شــماره بیســت وهفتم فصلنامــه »مطالعــات ایران شــناسی« دومیــن شــماره ایــن نشــریه 
در ســال ۱۴۰۴ اســت کــه در فصــل تابســتان بــه چــاپ می رســد. انتشــار ایــن شــماره 
در شــرایطی صــورت می گیــرد کــه کشــور در ماه هــای گذشــته بــا رخدادهــای دشــوار و 
ــان  ــران در جری ــه ای ــوده اســت. تهاجــم رژیــم صهیونیســتی ب نگران کننــده ای مواجــه ب
جنــگ دوازده روزه و پیامدهــای مســتقیم و غیرمســتقیم نــاشی از آن، بی تردیــد بــر بسیاری 
ــادی کار  ــد ع ــر گذاشــت و رون ــرایی کشــور تأثی ــگی و اج ــمی، فرهن ــای عل از فعالیت ه
ــن  ــراه ســاخت. در چنی ــا دشــواری هایی هم ــز ب ــای پژوهــشی و دانشــگاهی را نی نهاده
شــرایطی، اســتمرار فعالیت هــای علــمی و حفــظ جریــان تولیــد و انتشــار دانــش، صرفــاًً 
یــک اقــدام اداری یــا اجــرایی نیســت، بلکــه تلاشی در جهــت پاسداشــت حیــات علــمی 

و فرهـنـگی جامـعـه ـبـه ـشـمار می آـیـد
ــشی از  ــود. بخ ــتثنا نب ــت مس ــن وضعی ــز از ای ــناسی« نی ــات ایران ش ــه »مطالع فصلنام
فرایندهــای اجــرایی، ارتباطــات علــمی، آماده ســازی مقــالات و امــور فــنی انتشــار، تحــت 
تأثیــر شــرایط نــاشی از ایــن جنــگ تحمیــلی قــرار گرفــت و همیــن امــر موجــب شــد 
ــه  ــن همــه، همــکاران مجل ــا ای ــر همــراه شــود. ب ــدکی تأخی ــا ان ــن شــماره ب انتشــار ای
ــازی و  ــد آماده س ــا رون ــد ت ــش کردن ــه ای، کوش ــمی و حرف ــئولیت عل ــاس مس ــا احس ب
ــاه از  ــه ای کوت ــا فاصل ــد ب ــماره حاضــر، هرچن ــف نشــود و ش ــماره متوق ــن ش انتشــار ای
زمــان پیش بینی شــده، در اختیــار مخاطبــان قــرار گیــرد. ایــن تلاش، بیــش از هــر چیــز، 
حاصــل تعهــد جمــعی اعضــای هیئــت تحریریــه، داوران، نویســندگان و همــکاران اجرایی 
مجلــه اســت کــه در شــرایط دشــوار نیــز اهمیــت تــداوم فعالیت هــای علــمی را فرامــوش 

نکردـنـد
ــوان  ــان دیگــری روشــن اســت کــه حــوزه ایران شــناسی، به عن ــروز بیــش از هــر زم ام
ــد  ــمی، تولی ــای عل ــتمرار گفت وگوه ــد اس ــن، نیازمن ــته ای و بنیادی ــه ای میان رش عرص
پژوهش هــای روشــمند و تقویــت بســترهای انتشــار دانشــگاهی اســت. مــجلات علــمی 
در ایــن میــان صرفــاًً محــل انتشــار مقــالات نیســتند، بلکــه فضــایی بــرای شــکل گیری 



تعامــل علــمی، نقــد دانشــگاهی و تبــادل دیدگاه هــای تخصــصی بــه شــمار 
می آینــد. از ایــن منظــر، تــداوم منظــم انتشــار فصلنامــه، بخــشی از مســئولیت علــمی 
و فرهنــگی ایــن نشــریه در قبــال جامعــه دانشــگاهی و پژوهــشی کشــور محســوب 
ــان  ــگران و مخاطب ــراهی پژوهش ــدون هم ــق آن ب ــه تحق ــئولیتی ک ــود؛ مس می ش

بـود هـد ـ یـر نخواـ امکان پذـ
بــر همیــن اســاس، سیاســت فصلنامــه »مطالعــات ایران شــناسی« در ادامــه 
ــه مشــارکت  ــمی و گســترش دامن ــت عل ــای کیفی ــظ نظــم انتشــار، ارتق ــر، حف مسی
پژوهشــگران اســت. بی تردیــد کیفیــت هــر نشــریه علــمی، در گــرو نقدهــای دقیــق 
ــن رو، از اســتادان،  ــدان آن اســت. از ای ــمی صاحب نظــران و منتق و ارزیابی هــای عل
پژوهشــگران و اهــل نظــر انتظــار می رود بــا طــرح دیدگاه هــا، نقدهــا و پیشــنهادهای 
خــود، هیئــت تحریریــه را در ارتقــای هرچــه بیشــتر ســطح علــمی و محتــوایی مجلــه 
ــراه  ــازنده هم ــت، انصــاف و رویکــردی س ــا دق ــر ب ــمی، اگ ــد عل ــانند. نق ــاری رس ی
ــز  ــازه ای را نی ــای ت ــا موجــب اصلاح کاســتی ها می شــود، بلکــه افق ه باشــد، نه تنه

هـد قـرار می دـ نـده ـ هـای آیـ یـش روی پژوهشـ پـ
همچنیــن توســعه کــمی و گســترش دامنــه اثرگــذاری یــک نشــریه علــمی، بــدون 
مشــارکت فعــال جامعــه دانشــگاهی ممکــن نخواهــد بــود. حضــور اســتادان، 
پژوهشــگران و دانشــجویان در قالــب ارســال مقــالات علــمی، گزارش هــای 
پژوهــشی و مشــارکت در مباحــث تخصــصی، می توانــد زمینــه پویــایی بیشــتر ایــن 
ــای  ــاب پژوهش ه ــرای بازت ــر ب ــه بســتری مؤثرت ــم آورد و آن را ب ــه را فراه فصلنام
ــده  ــمی، در آین ــل عل ــن تعام ــه ای ــد اســت ک ــد. امی ــل کن ــن ایران شــناسی تبدی نوی
ــد  ــات ایران شــناسی« بتوان ــه »مطالع ــد و فصلنام ــه یاب ــوت بیشــتری ادام ــا ق ــز ب نی
ــات  ــوزه مطالع ــال در ح ــمی فع ــای عل ــکی از تریبون ه ــوان ی ــود را به عن ــگاه خ جای

نـد یـت کـ یـت و تقوـ شـناختی تثبـ ایرانـ
ــه و  ــت تحریری ــه نویســندگان، داوران، اعضــای هیئ ــم از هم ــان، لازم می دان در پای



ــد،  ــدل بودن ــراه و هم ــماره هم ــن ش ــازی ای ــه در آماده س ــه ک ــرایی مجل ــکاران اج هم
صمیمانــه قــدردانی کنــم. امیــد آن داریــم کــه انتشــار منظــم و مســتمر ایــن فصلنامــه، 
ــمی و پژوهــشی ایران شــناسی  ــت فضــای عل ــد کوچــک در تقوی ــد ســهمی هرچن بتوان
داشــته باشــد و زمینه ســاز گفت وگوهــا و پژوهش هــای عمیق تــر در ایــن حــوزه 

ـگـردد
 

با احترام 			 
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ســرزمین ایــران، در امتــداد تاریــخ بلنــد و پرفرازونشیــب خــود، روزگار دشــوار بسیــاری را 
پشــت ســر گذاشــته اســت؛ روزگارانی کــه گاه طوفــان حــوادث، آرامــش ایــن ســرزمین 
را برهــم زده و ســایه نگــرانی و التهــاب را بــر زنــدگی مردمانــش گســترانده اســت. بــا 
ــار دیگــر قامــت  ایــن همــه، ایــران همــواره توانســته اســت از دل همیــن تلاطم هــا، ب
ــای  ــط در مرزه ــه فق ــد ن ــاید بای ــدگاری را ش ــن مان ــد. راز ای ــتمرار یاب ــرازد و اس براف
جغرافیــایی و ســاختارهای سیــاسی، بلکــه در ژرفــای فرهنــگ، زبــان، حافظــه تاریــخی و 
روح تمــدنی ایــن ســرزمین جســت وجو کــرد؛ در آن نیــروی خامــوش امــا پایــداری کــه 

نـگاه داـشـته اـسـت نـده ـ یـران را زـ قرن هاـسـت اـ
ــا،  ــا، روایت ه ــه ای از خاطره ه ــت؛ مجموع ــرزمین نیس ــک س ــام ی ــاًً ن ــران، صرف ای
آیین هــا، زبان هــا و تجربه هــای تاریــخی مشــترک اســت کــه نســل بــه نســل منتقــل 
ــن خــاک،  ــرده اســت. هــر وجــب از ای ــان رســوب ک شــده و در حافظــه جمــعی ایرانی
ــن  ــرگاه ای ــن رو، ه ــت. از همی ــداوم اس ــش و ت ــد، آفرین ــج، امی ــتی از رن ــل روای حام
ســرزمین در معــرض بحــران و تهدیــد قــرار گرفتــه، آنچــه بیــش از هــر چیــز بــه یــاری 
ایــران آمــده، قــدرت فرهنــگ و آگاهی تاریــخی آن بــوده اســت؛ فرهنــگی کــه توانســته 
ــن  ــع گسســت حافظــه تاریــخی ای ــد و مان ــون را حفــظ کن ــان گذشــته و اکن ــد می پیون

مـلـت ـشـود
در روزگار معاصــر نیــز، حــوادث تلــخ و ناگــوار نــاشی از تهاجــم رژیــم صهیونیســتی 
ــه  ــد ک ــت ش ــن حقیق ــادآور ای ــر ی ــار دیگ ــگ دوازده روزه، ب ــان جن ــران در جری ــه ای ب
ــت  ــداری از هوی ــد پاس ــایی، نیازمن ــای جغرافی ــت از مرزه ــر حفاظ ــزون ب ــا، اف ملت ه
ــمی،  ــه عل ــش جامع ــرایطی، نق ــن ش ــد. در چنی ــگی خویش ان ــت فرهن ــخی و روای تاری
فرهنــگی و اهــل قلــم، اهمیــتی دوچنــدان پیــدا می کنــد. زیــرا آنچــه یــک ملــت را در 
بلنــدای تاریــخ پابرجــا نــگاه می دارد، تنهــا عبــور از بحران هــای مقطــعی نیســت، بلکــه 
ــتمرار  ــش و اس ــه های خوی ــناسی ریش ــود، بازش ــت خ ــظ روای ــت در حف ــایی آن مل توان

سـت یـخی اش اـ آگاهی تارـ



ــد.  ــرف بوده ان ــگر ص ــنده و پژوهش ــر از نویس ــواره فرات ــران، هم ــم در ای ــل قل اه
ــه در دشــوارترین  ــد؛ کســانی ک ــن ســرزمین بوده ان ــخی ای ــان حافظــان حافظــه تاری آن
روزگارهــا، چــراغ فرهنــگ و دانــایی را خامــوش نگذاشــته اند. اگــر امــروز هنــوز می تــوان 
از ایــران به عنــوان یــک حــوزه تمــدنی ســخن گفــت، بــه ســبب حضــور نســل هایی از 
اندیشــمندان، مورخــان، شــاعران، مترجمــان و پژوهشــگرانی اســت کــه بــا قلــم خــود، 
ــدار  ــود؛ او پاس ــاعر نب ــک ش ــا ی ــردوسی، تنه ــد. ف ــتمرار بخشیده ان ــران را اس ــت ای روای
زبــان و حافــظ خاطــره تاریــخی ایــران بــود. بیهــقی، تنهــا تاریــخ ننوشــت؛ بلکــه روح 
زمانــه خویــش را ثبــت کــرد. ســعدی و حافــظ، صرفــاًً آفریننــدگان متــون ادبی نبودنــد، 
بلکــه حــاملان نــوعی خــرد تاریــخی و فرهنــگی بودنــد کــه تــا امــروز در جــان ایرانیــان 

زـنـده اـسـت
امــروز نیــز رســالت اهــل قلــم، چیــزی کمتــر از ایــن نیســت. در روزگاری کــه جهــان 
ــا شــتابی بی ســابقه در حــال دگرگــونی اســت و هویت هــای تاریــخی ملت هــا بیــش  ب
از هــر زمــان دیگــر در معــرض فرســایش، تحریــف و فرامــوشی قــرار دارنــد، بازخــوانی 
ــئولیتی  ــه مس ــت، بلک ــا اداری نیس ــگاهی ی ــاًً دانش ــه ای صرف ــران، وظیف ــایی ای و بازنم
ــاب و هــر تلاشی کــه  ــه، هــر پژوهــش، هــر کت ــخی اســت. هــر مقال ــگی و تاری فرهن
ــن ســرزمین را  ــر ای ــا هن ــن ی ــان، اســطوره، آیی ــخ، زب ــگ، تاری ــد بخــشی از فرهن بتوان

یـران دارد تـداوم اـ قـت ـسـهمی در پاـسـداری از ـ سـازد، در حقیـ روـشـن تر ـ
شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــجلات علــمی و پژوهــشی، در چنیــن روزگاری، 
ــتمرار  ــرای اس ــه ای ب ــه عرص ــه ب ــتند، بلک ــه نیس ــار مقال ــرای انتش ــلی ب ــاًً محم صرف
گفت وگــوی تمــدنی و حفــظ حافظــه فرهنــگی تبدیــل می شــوند. فصلنامــه »مطالعــات 
ایران شــناسی« نیــز خــود را در همیــن افــق تعریــف می کنــد؛ تلاشی بــرای آنکــه روایــت 
ــاقی  ــوانی ب ــل بازخ ــا و قاب ــده، پوی ــان زن ــر، همچن ــان معاص ــوی جه ــران، در هیاه ای

بماـنـد
شــماره بیســت وهفتم ایــن فصلنامــه، مجموعــه ای از پژوهش هــایی را دربرمی گیــرد 



کــه هــر یــک، از منظــری متفــاوت، بــه بخــشی از میــراث فرهنــگی و تاریــخی ایــران 
می پردازنــد و در کنــار یکدیگــر، تصویــری از تــداوم و پویــایی فرهنــگ ایــرانی را ترسیــم 
ــه  ــا مطالع ــد« ب ــران و هن ــای ای ــث در آیین ه ــاد تثلی ــه »واکاوی نم ــد. مقال می کنن
تطبیــقی مهرپرســتی و هندوئیســم، بــه ریشــه های کهــن مفاهیــم نمادیــن و پیوندهــای 
ــطوره و  ــه اس ــه چگون ــد ک ــان می ده ــردازد و نش ــران می پ ــدنی ای ــوزه تم ــگی ح فرهن
ــد.  ــتمرار یافته ان ــا اس ــگی ملت ه ــه فرهن ــان در حافظ ــرون، همچن ــول ق ــاد، در ط نم
ــه بخــشی  ــز دریچــه ای ب ــوزگار« نی ــای آم ــن فصــل کفالای ــررسی دهمی پژوهــش »ب
ــون  ــت بازخــوانی مت ــران باســتان می گشــاید و اهمی ــتی ای ــنی و معرف از ســنت های دی
ــه »خــرد  ــادآور می شــود. مقال ــرانی ی ــر فرهنــگ ای کهــن را در فهــم لایه هــای عمیق ت
ــز  ــا تمرک ــت« ب ــهد حکای ــه ش ــه ب ــخ نصیحــت آمیخت ــه: داروی تل ــاسی کلیله ودمن سی
بــر یــکی از برجســته ترین متــون اندرزنامــه ای، بــه نقــش حکمــت و روایــت در انتقــال 
تجربــه تاریــخی و سیــاسی ایرانیــان می پــردازد؛ متــنی کــه قرن هــا توانســته اســت خــرد 

نـگاه دارد نـده ـ سـیـاسی و اخلاقی را در قاـلـب داـسـتان و تمثـیـل زـ
در همیــن راســتا، پژوهــش سکه شــناسی حکومتگــران محــلی بنی فیــروزان، بخــشی 
از تاریــخ سیــاسی و اقتصــادی ایــران در ســده های میــانی را بازخــوانی می کنــد و اهمیــت 
مطالعــات تاریــخی و باستان شــناختی را در حفــظ حافظــه تمــدنی ایــران نشــان می دهــد. 
مقالــه »تحلیــل بازنمــایی فرهنــگ غــذایی در مقــالات فــارسی بــا موضــوع شــب یلــدا« 
ــه  ــد ک ــان می ده ــرانی، نش ــای ای ــن آیین ه ــکی از کهن تری ــه ی ــن ب ــا پرداخت ــز ب نی
ــایی  ــل لایه ه ــره، حام ــر روزم ــر از ظواه ــعی، فرات ــای جم ــنت ها و آیین ه ــه س چگون
عمیــق از هویــت فرهنگی انــد. ســرانجام، مقالــه »بازنمــایی مؤلفه هــای ادبیــات 
فولکلــور در انیمیشــن کوتــاه تجــربی ایــران بــا تأکیــد بــر آثــار مهیــن جواهریــان«، بــه 
پیونــد میــان هنــر معاصــر و میــراث فولکلوریــک ایــران می پــردازد و نشــان می دهــد کــه 
چگونــه روایت هــای بــومی و حافظــه فرهنــگی، حــتی در قالب هــای نویــن هنــری نیــز 

می توانـنـد بازآفرـیـنی و اـسـتمرار یابـنـد



ــظ  ــه ســهم خــود، کوشــشی در جهــت حف ــک ب ــا، هــر ی ــن پژوهش ه مجمــوع ای
ــق  ــد؛ تلاشی آرام، عمی ــدن ایران ان ــگ و تم ــون فرهن ــای گوناگ ــناسی لایه ه و بازش
ــد.  ــدا می کن ــتمرار پی ــه اس ــم و اندیش ــز، در قل ــر چی ــش از ه ــاید بی ــه ش ــدگار ک و مان
ایــران، در طــول تاریــخ، تنهــا بــا قــدرت سیــاسی و نظــامی دوام نیــاورده اســت؛ آنچــه 
ایــن ســرزمین را مانــدگار کــرده، اســتمرار فرهنــگ، زبــان، روایــت و حافظــه تاریــخی 
آن بــوده اســت. و ایــن همــان مســئولیتی اســت کــه امــروز نیــز بــر دوش اهــل قلــم، 

قـرار دارد لـمی کـشـور ـ عـه عـ پژوهـشـگران و جامـ
امیــد آن می رود کــه فصلنامــه »مطالعــات ایران شــناسی« بتوانــد همچنــان بســتری 
بــرای تــداوم ایــن گفت وگــوی علــمی و فرهنــگی باشــد و ســهمی هرچنــد کوچــک در 

حـفـظ و بازنـمـایی هوـیـت تارـیـخی و تـمـدنی اـیـران ایـفـا کـنـد
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واکاوی نماد"تثلیث" در آئینهای ایران و هند
)موردمطالعه: مهرپرستی و هندوئیسم(

اکرم پیله‌چیان1
سیدهاشم حسینی2

چکیده

ــدف از  ــردازد. ه ــم، می پ ــتی و هندوئیس ــتانی مهرپرس ــن باس ــث در دو آئی ــاد تثلی ــقی نم ــررسی تطبی ــه ب ــه ب ــن مقال ای
ــتی  ــر مهرپرس ــررسی تأثی ــن ب ــن و همچنی ــن دو آئی ــاد در ای ــن نم ــای ای ــابهات و تفاوت ه ــش، واکاوی تش ــن پژوه ای
بــر هندوئیس�ـم اـسـت. در همیــن راســتا مقالــه حاضــر ســعی دارد بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه در نمــاد مشــترک 
"تثلیــث" می�ـان آئین  هــای مهرپرس��تی و هندوئیســم چ��ه تفاوته��ا و تش��ابهاتی دیـ�ده میشـ�ود؟ نتایــج نشــان می دهــد 
کــه هــر دو آئیــن از نمــاد تثلیــث به عنــوان نمــادی از نیروهــای مــاورائی و الوهیــت اســتفاده می کننــد. مهرپرســتی تثلیــث 
ــف  ــوه مختل ــتی و وج ــة هس ــادی از چرخ ــوان نم ــم به عن ــت و هندوئیس ــای طبیع ــادی از نیروه ــوان نم ــتر به عن را بیش
ــقی در  ــا وجــود شــباهت های ظاهــری، تفاوت هــای عمی ــن، ب ــن دو آئی ــث در ای ــاد تثلی ــد. نم ــت در نظــر می گیرن الوهی
ماهیــت، شــخصیت های تشــکیل دهنده و نقش هایشــان دارد. همچنیــن، ایــن پژوهــش  نشــان می دهــد کــه هندوئیســم 
ــای  ــن تمدن ه ــنی بی ــگی و دی ــادلات فرهن ــان دهندة تب ــه نش ــت ک ــه اس ــر پذیرفت ــن مه ــهی از آئی ــرات قابل توج تأثی
ــات  ــردآوری اطلاع ــقی و گ ــق توصیفی-تطبی ــتفاده از روش تحقی ــا اس ــر ب ــه حاض ــت. مقال ــد اس ــران و هن ــتانی ای باس
کتابخاـنـه ای، ـبـه ـبـررسی دقـیـق پیشیـنـة تحقـیـق و اراـئـه توضیـحـات مفـصـل درـبـارة مهرپرـسـتی و هندوئیـسـم میـپـردازد.
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مقدمه
نمادهــا، مظاهــر و نشــانه‌هایی عیــنیِِ منعکس‌کننــدة احساســات و شیوه‌هــای رفتــار آدمی هســتند کــه 
در طــول ادوار مختلــف دســتخوش تغییــراتی شــده و از یــک فرهنــگ بــه آداب ملــل دیگــر منتقــل 
ــر  ــد تأثی ــه می‌توان ــود ک ــت می‌ش ــای مشــترکی یاف ــون، نماده ــای گوناگ ــان تمدن‌ه ــده‌اند. در می ش
گرفتــه از فرهنــگ و آداب ســنن دیگــر باشــد. دو تمــدن ایــران و هنــد نیــز دارای نمادهــای مشــترکی 
از قبی��ل تثلی��ث هس�ـتند کــه در دو آئیــن مهرپرســتی و هندوئیســم قابــل بــررسی اســت. آنچــه در ایــن 
ــراتی  ــن مســئله اســت کــه »تثلیــث« چــه تأثی ــرد ای ــرار می‌‌گی ــررسی و تحلیــل ق پژوهــش مــورد ب
ب��ر دو آئی��ن مذکـ�ور داش��ته اس��ت. بــا توجــه بــه نمــاد مشــترک تثلیــث در آئین‌هــای مهرپرســتی و 
هندوئیس��م اـیـران و هن��د، ای��ن پرس��ش مطــرح میش�ـود ک��ه در نماد مشــترک »تثلیــث« میــان این دو 
آئیــن، چـ�ه تفاوتـهـا و تش�ـابهاتی مش��اهده میش�ود؟ هــدف پژوهــش حاضــر، بــررسی منشــأ پیدایــش 
ــت.  ــر اس ــن مه ــم از آئی ــن هندوئیس ــری آئی ــن تأثیرپذی ــا و همچنی ــث« و رواج آن در آئین ه »تثلی

رویـکـرد پژوـهـش کـیـفی ـبـوده و ماهـیـت آن توصیفی-تطبـیـقی اـسـت.
در غالــب پژوهش‌هــای انجــام شــده، زمینه هــای تاریــخی و آییــنی مهرپرســتی، هندوئیســم و 
نمادهــای دیگــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت وبــه نــدرت اشــاراتی بــه تطبیــق و مقایســه نمــاد 
مشــترک »تثلیــث« شــده اســت. بــررسی نمــاد »تثلیــث« در ایــن دو آییــن، نه تنهــا بــه درک بهتــر 
ــه ای  ــد دریچ ــه می توان ــد، بلک ــک می کن ــد کم ــران و هن ــتانی ای ــدن باس ــنی دو تم ــای آیی باوره

بـادلات فـکـری اـیـن دو تـمـدن‌ باـشـد بـط فرهـنـگی و تـ بهـسـوی ـشـناخت رواـ

پیشینه تحقیق
پژوهشــگران بسیــاری آئین هــای مهرپرســتی، هندوئیســم و بــرخی نمادهــای آنهــا را مــورد تحلیــل 
قــرار داده انــد. رویکــرد عمــده بــه ایــن آثــار، تاریــخی و ســپس موضــوعی بــوده اســت و عــده ای 
نیــز رویکــردی تحلیــلی و نمادیــن را انتخــاب نموده انــد کــه در ذیــل بــه تعــدادی از آنهــا پرداختــه 
میـشـود: حسیــن عــلی جعفــری در پژوهــش خــود تحــت عنــوان  »تأثیــر مهر پرســتی بــر مسیحیت« 
ــه  ــتان از جمل ــت روم باس ــان پیــش از مسیحی ــه ادی ــت ب ــن مسیحی ــه دی ــد ک ــان می کن )1396( بی
ــار  ــح، مهرپرســتی رقیــب بسی ــدایی قبــل از میلاد مسی مهرپرســتی، مدیــون اســت. در قرن هــای ابت
سرســخت مسیحیــت بــود، چراکــه در آن زمــان میتــرا نــاجی و نشــان دهندة راه و آئیــن زنــدگی بــود. 
، فرشیــد نــادری در مقالــة خــود بــا نــام »آئیــن میتــرا« )1387( بــه بــررسی آئیــن مهــر پرداختــه و 
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بیــان می کنــد کــه در ایــن آئیــن ســنّّت  کهــنی نهفتــه اســت کــه بــه طــرز موفقیت آمیــزی خــود را 
بــه انــواع مذاهــب مختلــف در نقــاط گوناگــون پیونــد زده و بــا نیازهــای مــردمی کــه ایــن کیــش 
را برگزیده انــد، ســازگار نمــوده اســت.  نــادره شــجاع دل در مقالــة »پیشینــة مهرپرســتی و نیایشــگاه 
ــن مهرپرســتی و نیایشــگاه مهــر ورجــوی مراغــه  ــررسی آئی ــه ب مهــر ورجــوی مراغــه« )1384( ب
ــای  ــن مهرابه ه ــد از مهمتری ــن معب ــه ای ــد ک ــان می کن ــت و بی ــه اس ــان پرداخت ــع در آذربایج واق
ــه‌  ــهی  در مقال ــدرت ال ــان ق ــرخی و احس ــگ قهق ــا فرهن ــند علیرض ــران می باش ــده ای شناخته ش
ــق تثلیــث مسیــحی  ــررسی و تطبی ــه ب ــدویی« )1390( ب ــقی تثلیــث مسیــحی و هن ــررسی تطبی »ب
ــا مقالــه مذکــور در ایــن اســت کــه نمــاد  و هنــدویی می پردازنــد کــه وجــه تمایــز مقالــه حاضــر ب
تثلیــث در دیــن مسیحیــت بــا آئیــن هندوئیســم مــورد تطبیــق قــرار گرفتــه و مقایســه ای بــا آئیــن 
مهرپرس��تی انج��ام نش��ده اسـ�ت. بــا توجــه بــه پیشینــة پژوهــش دریافــت می شــود کــه پژوهشــگران 
ــنی  ــخی و آئی ــای تاری ــه زمینه ه ــتر ب ــه( بیش ــه و پایان نام ــاب، مقال ــش )کت ــای خوی در پژوهش ه
ــاد  ــه نم ــاراتی ب ــد و اش ــور پرداخته ان ــدن مذک ــای دو تم ــرخی نماده ــتی و هندوئیســم و ب مهرپرس
ــشی و  ــق پژوه ــه صــورت تحقی ــد ب ــران و هن ــدن ای ــور در دو تم ــن مذک ــق دو آئی ــث و تطبی تثلی
ــن  ــن در همی ــای پیشی ــه پژوهش ه ــبت ب ــش نس ــن پژوه ــف ای ــه عط ــته اند. نقط ــدانی نداش می
ــاد از  ــن نم ــر ای ــت و تأثی ــن مطابق ــان دو آئی ــث در می ــترک تثلی ــاد مش ــه نم ــت ک ــوع اس موض

مهرپرـسـتی ـبـر هندوئیـسـم شناـسـایی ـشـود

روش تحقیق
ــردآوري  ــه و گ ــام گرفت ــلی انج ــرد تحلی ــا رویک ــقی و ب ــفی- تطبی ــوه توصی ــه شی ــق ب ــن تحقی ای
اطلاعــات کتابخانــه  ای و بــا اســتفاده از منابــع الکترونيکــي اســت. در ايــن پژوهــش هــدف کســب 
اطلاعــات کامــل و متمرکــز در ارتبــاط بــا موضــوع، همــراه بــا درک عميــق از پديــده و انتقال  پذيــري 
اطلاعــات بــوده و از روش نمونه گيــري کيفــي يــا هدفمنــد اســتفاده شــده اســت. همچنیــن جهــت 

تحلـیـل اطلاـعـات از روـيکـرد کـييف بـهـره ـبـرده ـشـده اـسـت.

تعاریف مفاهیم
  - آئین مهرپرستی

ــت،  ــه اس ــران نهفت ــد و ای ــایی هن ــای آری ــه هایش در فرهنگ ه ــه ریش ــتانی ک ــزدی باس ــرا، ای میت
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محــور اصــلی آئیــن مهرپرســتی را تشــکیل می دهــد. آییــن مهــر، کــه در دوران باســتان در مناطــق 
گســترده‌ای از جملــه ایــران، روم و هنــد رواج داشــت، بــر پرســتش میتــرا، ایــزد نــور، پیمــان و عدالــت، 
تأکیــد می کــرد. میتــرا به عنــوان میانــجی بیــن اهورامــزدا و انســان ها شــناخته می شــد و نقــش مهــمی 
ــرا، عالیخــانی  ــاب ریشــة کلمــه میت ــا می کــرد. در ب در آئین هــای مذهــبی، ســوگندها و پیمان هــا ایف
بیــان می کنــد: »میتــره )مذکــر( نــام یــکی از خدایــان هنــد باســتان و میثــره )مذکر( نــام یــکی از ایزدان 
ایــران باســتان اســت. میتــره اســمی اســت مرکــب از پســوند tra– و ریشــه‌ی mi. نام هــای ســاخته 
شــده بــا پســوند tro– )آریــایی: tra-(. از زمــان هنــد و اروپاییــان بــه این‌ســو، بــرای ســاخت نام هــای 
 :aratrum خنــثی بــه کار می‌رفته‌انــد و ایــن نام هــا طبــق پانیــنی اســم ابــزار هســتند. )واژه‌ی لاتیــنی
وسیلــة شــخم زدن، خیــش؛ واژة یونــانی EQETQOV وسیلــة پــارو زدن، پــارو؛ و METQOV وسیلة 
ــا شــود:  ــه معن ــد این گون ــثی( در اصــل می‌توان ــره )خن ــس میت ــا؛ پ ــزان، و جــز این ه ــری، می اندازه‌گی
»وسیلــة.....« )عالیخــانی، 1384: 26(. مهــر خــود خورشیــد نیســت، بلکــه نــور و روشــنایی اســت کــه 
تاریــکی را از بیــن می بــرد )عمــرانی، 1393: 116(. در روزگاری از تاریــخ پرفرازونشیــب ایران، از ســنگی 
خــارا بــه حالــتی معجزه گونــه‌ای موجــودی کلاه بــر ســر و خنجــر و مشــعل در دو دســت کــه بــه مِِهــر 
شــهرت پیــدا کــرد، متولــد شــد. دو چوپــان کــه شــاهد ایــن تولــد بودنــد بــه او ایمــان آورده و بــر او 
نمــاز خواندنــد )میرفتــاح، 1389: 18(. زمــان زائیــده شــدن مهــر در شــب یلــدا )۳۰ آذر یــا ۲۰ دســامبر 
کوتاه تریــن روز و بلندتریــن شــب( اســت که پیونــد اســتواری بــا مهــر دارد. پیــروان آئیــن مهــر چــون 
بــاور داشــتند کــه مــادر زرتشــت در آب از تخمــة مهــر بــارور شــده اســت. زایــش او را از میــان غنچــة 
ــد  ــرخی گفته‌ان ــد. ب ــایی نموده‌ان ــش بازنم ــای زای ــت، در صحنه ه ــوة کاج اس ــد می ــه مانن ــر ک نیلوف
کــه ایــن نطفــه درون نیلوفــری در آب دریاچــة هامــون )کیانسیــه( نگهــداری می شــده اســت؛ شــاید 
ازاین‌روســت کــه تصاویــر را گاه بــر نیلوفــر آبی یا لوتــوس نشــان داده‌انــد. در روایــتی زرتشــتی، تخمــة 
زرتشــت در آب دریاچــة هامــون فعــلی جــای داشــت مانند مرواریــد در گل نیلوفــر آبی و توســط ۹۹۹۹۹ 
مــوکل نگهبــان نگهــداری می شــد. بــارور شــدن آناهیتــا پــس از شستشــوی خــود در آن آب و زایــش 
مهــر، یــکی از بارزتریــن مشــخصه های مهــری اســت )طبــری، 1388: 5(. در کشــفیات »بغازکــوی« 
)نزدیــک آنــکارا( لوحــه‌ای بــه خــط میــخی کشــف شــده کــه مربــوط بــه شــاهان میتــانی و متعلــق 
ــاد شــده اســت  ــرا2 ی ــا1و اندی ــه قــرن 14ق.م اســت. در ایــن متــون از خدایــان هنــد و میتــرا، وارون ب
)همــان: 6(. تاریــخ معیــن ســالروز تولــد میتــرا در همــان مقطــع و محــدوده زمــانی اســت کــه عیــسی 
مسیــح )ع( بــه دنیــا آمــده اســت )خدادادیــان،1380: 32(. میتــرا هماننــد ایــزد فرمانــروایی در دســتان 
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خویــش، دســتوار )عصــا( و آذرخــش دارد. او بــا در دســت داشــتن کلیدهــای آســمان، درها را می گشــاید 
)کومــون، 1386: 128(. اهورامــزدا، میتــرا را خلــق کــرده و بــه انــدازة خــودش، او را ســزاوار تعظیــم و 
تکریــم دانســته اســت )گاســکه، 1389: 29(. مهــر نیکــوکار، نیرومنــد، آســمانی، قــدر و بخشــنده و در 
قله هــای رفیــع زنــدگی می کنــد، جنگجــویی اســت نیرومنــد و دلیــر، پیروزگــری اســت کــه سلاحی 
کارســاز در دســت دارد و راهنمــای آدمیــان در تاریــکی اســت و فریــب نمی خــورد )ورمــارزن، 1387: 
ــره رویــش گیاهــان را  ــاران می شــود. میث ــارش ب ــاران دارد: مهــر ســبب ب ــا ب ــاطی ب 18(. »مهــر ارتب
موجــب می شــود و ایــن منطقــاًً از آنجــا نــاشی می شــود کــه او نازل کننــدة بــاران اســت. یــک وصــف 
میثــره ایــرانی »دهنــدة پســر« اســت« )عالیخــانی، 1384: 17(. مهــر )میتــرا( و نقــش الوانــش در همــة 
دوره هــا بــه اشــکال گوناگــون نمایــان شــده اســت )میــرزائی، 1393: 9(. »مهــر، بــزرگ ایزد آریــایی که 
نمــاد نــور و فــروغ خورشیــد، یــاور جنگجویــان راســتین و خــدای عهــد و پیمــان بــوده، پــس از مهاجــرت 
آریائیــان بــه ایــران و هنــد جایــگاه ویــژه‌ای داشــت چنانکــه در هندوســتان در کنــار ســایر خدایــان بــود 
و نــزد ایرانیــان ســتایش می شــد و مقــام بــالایی داشــت« (آورزمــانی، 1397: 42(. تصویــر)1(، میتــرا را 
بــا ســری شیــر ماننــد، دارای بــال، در دســتانش )آذرخــش و عصــا(، انــدامی انســان‌وار کــه دو مــار بــر 

ـتـن وی پیچیده‌اـنـد و ـبـر روی ـسـنگی ـخـارا ایـسـتاده، نـشـان می‌دـهـد

   
تصویر1- کرونوس مهری. فلورانس. لئونتوسفالین )دارای سرشیر( می تراوم در اوستیا. آنتیکا، 

ایتالیا. منبع تصویر: کومون، 1386: 128.
تصویــر)2(، موزائیــکی روی کــف زمیــن اســت کــه تولــد میتــراس3 را بــه تصویــر می کشــد. او 
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کــه از یــک صخــره بیــرون می آیــد، دو ملازمش، کوتــس )کائوتــس4( و کوتوپــاس )کائوتوپاتــس5(، 
در کنــار وی قــرار دارنــد. بــالای ســر او کلاغ پــرواز می‌کنــد کــه بــا اســطوره آفرینــش در ارتبــاط 
اســت. کوتــس و کوتوپــاس، مشــعل‌دارانی هســتند کــه در نمادهــای آئین میترائیســم رومی باســتان، 
ــده  ــر کشی ــه تصوی ــدای میتراس ب ــار خ ــونی6 در کن ــروف به تاروکت ــر، مع ــل گاو ن ــة قت در صحن
ــش  ــاس مشــعل ســوزان خوی ــالا و کوتوپ ــه ســمت ب ــود را ب ــوزان خ ــس مشــعل س شــده‌اند. کوت
ــگاه داشــتند  ــانی در دســت ن ــن نگــه داشــته اســت. گاهی هــر دو عصــای چوپ ــه ســمت پایی را ب
کــه نمــاد نــور )یــکی بــرای طلــوع و دیگــری بــرای غــروب خورشیــد( هســتند. بــرای بــا اهمیــت 
ــه  ــر ب ــجی( از او کوچک‌ت ــرانی و کلاه فری ــاس ای ــش لب ــرا، دو ملازم )دارای پوش ــان دادن میت نش
ــد  ــرایی را تشــکیل می‌دهن ــث میت ــد اســت کــه آنهــا یــک تثلی ــازرن معتق ــد. ورم ــر درآمده‌ان تصوی
)ورمــازرن، ۱۳۸۷ :۹۶(. هنگامی‌کــه مهــر ســوار بــر گردونــة خــود، تــازان از افــق نمــودار می‌شــود، 
طــرف راستش ســروش و ســوی چپش رشــن قرار دارنــد. دو ایــزدی کــه در جانــب راســت و چــپ 
میتــرا روان‌انــد و بــه هیئــت کوتــس و کوتوپاتــس معــرفی شــده‌اند، همــان ایــزدان ایــرانی هســتند 
ــز در  ــزد ســروش نی ــزد رشــن و ای ــوی ای ــع پهل ــد. در اوســتا و مناب ــدا کرده‌ان ــر شــکل پی کــه تغیی
ــد و  ــوع خورشی ــاد طل ــس، نم ــزد ســروش. کوت ــژه ای ــد، به‌وی کار رســتاخیز و ارواح نقش‌هــایی دارن
فلــق اســت و دیگــرى نشــانة غــروب خورشیــد و شــفق )ورمــازرن، 1387 :88(. در اوســتا نیــز غالبــً 

ــدرى، 1371 :327( ــده شــده‌اند )اوشی ســروش و مهــر و رشــن، یکجــا نامی

تصویر2- تولد میترا از دل سنگ. موزائیک. منبع تصویر: کومون، 1386: 132.
ــرای راهنمــایی  ــد توســط پیامبــری، ب ــا کــه خداون ــزرگ دنی آئیــن مهــر، همچــون دین‌هــای ب
مــردم فرســتاده باشــد نیســت، بلکــه آئیــنی ســنتی بــا آغــازی تاریــک اســت کــه بــا پندارهــا و خــوی 
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مــردم در ســرزمین مختلــف هماهنــگ شــده اســت )یوســف‌وند، 1395: 150(. یــکی از رکن‌هــای 
آئیــن مهرپرســتی بــر شکســت‌ناپذیر بــودن و جاودانــگی اســتوار بــوده و مهرپرســتان اعتقــاد داشــتند 
ــده  ــا می‌ران ــس کوه‌ه ــوی تقدی ــان را به‌س ــه آن ــت ک ــه اس ــت‌ناپذیر و جاودان ــد شکس ــه خورشی ک
ــتان  ــه مهرپرس ــت ک ــت. از اینجاس ــه اس ــت‌ناپذیر و جاودان ــدار، شکس ــود پای ــوه خ ــرا ک ــت. زی اس
ــه  ــرا ســنگ نیــز شکســت‌ناپذیر و جاودان اعتقــاد داشــتند کــه مهــر از ســنگ متولدشــده اســت، زی
ــای  ــان باوره ــتة آن، هم ــن پوس ــا پایین‌تری ــر ی ــن مه ــاد دی ــجاع دل، 1384: 45(. »بنی ــت )ش اس
مــردم ایــران باســتان اســت و از آنجــا آغــاز خــود را یافتــه اســت، روی ایــن پوســته‌های مــزدایی 
در بابــل، پوســتة کلانی از باورهــای ســامی نشســته و ســپس در آسیــای کوچــک، باورهــای بــومی 
هــم ته‌نشین‌هــایی بــر آن افــزوده اســت« )کومــون، 1386: 57(. مهرپرســتی از آغــاز، آئیــنی بــرای 
گروه‌هــا و دســته‌های کوچــک بــود و ایــن امــر، از معابــد کوچــک مهــر کــه هــم اکنــون در اروـپـ 
پیــدا شــده اســت، معلــوم می‌شــود. در اصــل، معابــد مهــر در غارهــا بــوده و درون آن، راهــرویی کــه 
در دو ســوی آن ســکوهایی بــرای نشســتن مهرپرســتان بنــا شــده بــود. در انتهــای راهــرو، مهــراب 
قــرار داشــت کــه تندیــس مهــر را در حــال کشــتن گاو نمایــش داده و در دو ســوی آن دو مشــعل 
دیــده می‌شــد. در تندیــس گاوکــشی، تصاویــر مــاری کــه از خــون گاو می‌نوشــد، ســگی در حــال 
جســتن به‌ســوی زخــم گاو، عقــرب و کلاغ کــه پیــام‌آور مهــر بودنــد، بــه چشــم می‌خــورد )جــودی، 
ــه شــباهت  ــن پرستشــگاه‌ها را ب ــود ـــ ا ــا جلگه‌هــا ـ كــه غــاري نب 1395: 15-17(. در شــهرها ي
غارهــا، در زيرزميــن بنــا مي‌كردنــد. معبــد بــه يــاري پلكانــي طویــل بــه ســطح زميــن مي‌رســيد. 
ايــن عبادتگاه‌هــا از نــور خــارج اســتفاده نمي‌كردنــد و پنجــره‌اي نداشــتند و طــاق معبــد را هماننــد 

آســمان شــب آراســته و مزیــن می‌کردنــد )مسیــبی دهکــردی، 1398: 88( 
آئیــن میتــرایی در فاصلــة پایــان ســدة یکــم و ســدة چهــارم میلادی گســترش یافــت و به‌تدریــج 
در انتهــای آن دوره از میــان رفــت. بیشــترین گســتردگی آن در اواســط ســدة ســوم بــود و در بخــش 
زیــاد و بــزرگی از امپراتــوری روم گســترش پیــدا کــرد )وجنــولی، 1382: 97(. علــت گســترش ســریع 
ــع آخــر ســدة نخســت میلادی  ــوری روم از رب ــایی در امپرات و چشــمگیر میترائیســم از نظــر جغرافی
ــت  ــش روم و محبوبی ــوذ ارت ــورد نف ــان در م ــت. محقق ــام اس ــدودی در ابه ــا ح ــوز ت ــد هن ــه بع ب
ــد. بااین‌حــال، یــک مطالعــة  ــان ســربازان رومی حــدس و گمان‌هــایی را زده بودن میترائیســم در می
ــگاری رومی  ــای کتبی‌ن ــاس داده‌ه ــر اس ــرا ب ــدة میت ــروان شناخته‌ش ــناختی از پی ــق جمعیت‌ش دقی
ــرا در  ــن میت ــنی‌دار شــواهد وجــود آئی ــاری مع ــا وجــود آم ــرد. ام ــدکی ســخت ک ــه را ان ــن نظری ای
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ــم متصــل  ــه ه ــای رومی را ب ــه لژیونره ــتانه‌ای ک ــامی آس ــبکه‌های نظ ــم در زیرش ــای مه مکان‌ه
ــش روم،  ــه ارت ــد ک ــد می‌کن ــه را تأیی ــن نظری ــج ای ــا، نتای ــت. قلعه‌ه ــرده اس ــف ک ــد، کش می‌کنن
مســئول تأمیــن و نگهــداری زیرســاخت‌های نظــامی رومی  بــوده کــه بــه گســترش آئیــن میترائیســم 

 )Massimiliano. 2018: 117( کمــک شــایانی کــرده اســت
تـ  ــد ـ ــرون دوم و ســوم میلادی از هن ــود در ق ــانی خ ــان اوج گســتردگی جه میترائیســم در زم
ــر هفــت  ــنی ب ــده‌ای مبت ــراس از نظــام پیچی انگلســتان و اســپانیا پیروانی داشــت. پرســتندگان میت
درجــه از تشــرف و ضیافت‌هــای آئیــنی همــگانی پیــروی می‌کردنــد. تشــرف‌یافتگان خــود 
را سنداســکیو7 بــه معــنی »کســانی کــه دســت در دســت هــم متحــد شــده‌اند«، می‌نامیدنــد. آنــان در 
نیایشــگاه‌های زیرزمیــنی )میترائــوم( و در ایــران )مهرابــه( می‌گفتنــد، یکدیگــر را ملاقــات می‌کردنــد. 
ــز آن  ــران و مرک ــن ای ــن آئی ــتگاه ای ــت. خاس ــده اس ــگاه‌ها باقی‌مان ــن پرستش ــادی از ای ــداد زی تع
در روم بــوده اســت و در سراســر نیمة غــربی امپراتــوری روم تــا منتهی‌الیــه جنوبی آفریقــای 
ــری در ســوریة روم در شــرق،  ــزان کمت ــه می ــه شــمالی بریتانیای روم و ب ــا، منتهی‌الی روم و نومیدی
ــارم،  ــرن چه ــود. در ق ــته می‌ش ــه پنداش ــت اولی ــب مسیحی ــم رقی ــت. میترائیس ــوده اس ــوب ب محب
میتراپرســتان مــورد آزار و اذیــت مسیحیــان قــرار گرفتنــد و متعاقبــاً ایــن آئیــن تــا پایــان همــان قــرن 
ــه  ــناسی، از جمل ــمار باستان‌ش ــای بی‌ش ــت. یافته‌ه ــان رف ــد و از می ــرکوب ش ــوری روم س در امپرات
مکان‌هــای ملاقــات، بناهــا و مصنوعــات، بــه کمــک دانــش مــدرن یافــت شــده اســت. نمونه‌هــای 
ــار  ــا ایــن آئیــن تاکنــون تقریبــاً ۴۲۰ مــکان مختلــف کشــف شــده  کــه از میــان ایــن آث مرتبــط ب
ــر )تاروکتــونی( و حــدود ۴۰۰  می‌تــوان بــه حــدود ۱۰۰۰ کتیبــه، ۷۰۰ نمونــه از صحنــه ذبــح گاو ن
ــا در شــهر  ــه تنه ــل ۶۸۰ مهراب ــه حداق ــن زده می‌شــود ک ــرد. تخمی ــخی دیگــر اشــاره ک ــر تاری اث
ــه ـجـ  ــا مطالــب یــزدان  شــناختی مکتوب از ایــن آئیــن ب رم وجــود داشــته اســت. هیــچ روایــت ی
نمانــده اســت )نیــک‌روز، جهــرمی، 1396(. بــا توجــه بــه مصالــح موجــود و بناهــای تاریــخی، وجــود 
ــترش‌یافته  ــح )ع( گس ــس از میلاد مسی ــارم پ ــا چه ــم ت ــای یک ــن قرن‌ه ــا بی ــم در ایتالی میترائیس
ــت شــده اســت  ــط شــهری یاف ــک محی ــوم( در ی ــرایی )میترائ ــداد از میت و در اوســتیا بیشــترین تع
)Massimiliano. 2018: 118(. دیوارنــگاره‌ای موســوم بــه میتــرا در نخجیــرگاه در کشــفیات شــهر 
باســتانی دورا اروپــوس )ســوریه( پیــدا شــده کــه لبــاس وی، زیــن و یــراق اســب حیوانــات گریزنــده 
ــا چنــد گیــاه منفــرد مشــخصه‌های ایــرانی ایــن نقــاشی را تأییــد می‌کنــد. شــکارگر  و منظــره‌ای ب
ســوار بــر اســب و کمــان بــه دســت بــر آهــوان رمیده‌تــر می‌رانــد و ارس )خــدای عشــق( در پشــت 
ــای  ــه، در صحنه‌ه ــوه خواج ــای ک ــای نقاشی‌ه ــرخلاف مضمون‌ه ــورد. ب ــم می‌خ ــه چش ــر او ب س
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ــکار و  ــة ش ــل دیرین ــا تمثی ــن صحنه‌ه ــده اســت. ای ــونی شناخته‌ش ــوس مضم ــرگاه دورا اروپ نخجی
جنــگ و شکســت دشــمنان دنیــوی و معنــوی در هیئــت حیوانــات را نمایــان می‌کنــد. )همــان:120(

تصویر3- نقاشی دیواری. میترا در نخجیرگاه. دورااوروپوس سوریه. منبع تصویر: 
https://www.google.com/search?q=mithras+art&source

- آئین هندوئیسم
ــن مکتــب، معرفــت  ــم ای ــر تعالی ــام ســا اســت. براب ــام می م ــه ن ــبی ب ــدویی واجــد مکت فلســفة هن
ــور  ــت. همان ط ــابی آن اس ــلبی و ایج ــوه س ــان وج ــناخت توأم ــتلزم ش ــز مس ــر چی ــه ه ــبت ب نس
کــه یــک گل ســرخ رنــگ، عطــر و خصوصیــات دیگــری دارد کــه اوصــاف مثبــت آن هســتند؛ امــا 
ــام  ــب می م ــای مکت ــاس آموزه ه ــر اس ــز اســت. ب ــرخ از گل سوســن متمای ــال گل س ــن ح در عی
ســا مــادام کــه بــه شــناخت هــر دو وجــه یــک پدیــده نائــل نشــویم، نمی توانیــم مــدعی شــناخت 
ــه شــمار آورد لازم اســت  ــزی را شیء موجــود ب ــوان چی ــرای اینکــه بت ــم ب ــده باشی ــل آن پدی کام
ــد و شناســاندن یــک شیء  ــرای تحدی ــف ایجــابی صــرف ب ــز مشــخص باشــد و توصی کــه آن چی
کافی نیســت. تنهــا زمــانی می تــوان بــه درســتی چیــزی را شــناخت کــه ابعــاد ســلبی بــا اوصــافی را 
کـ�ه آن شیء ن�ـدارد نی��ز بـشـناسیم )ســالکی، 1391: 97-98(. واژه »هندوئیــزم8« اشــاره بــه ســنّّت 
ــه و اکنــون  ــد تکامــل یافت ــد هــزار ســال قبــل در شــبه قاره هن ــده ای اســت کــه از چن آئیــن پیچی
بــه صــورت اعتقــادات و مناســک بــه غایــت متنــوع بیــش از ششــصد و پنجــاه میلیــون نفــر درآمــده 
ــدوان مهاجــر در ســرزمین های همســایه، مکان هــایی همچــون  اســت. صرفنظــر از جوامــعی از هن
ــر روی هــم ده درصــد کل  ــای کارائیــب )کــه همــه ب ــا و ســواحل دری ــالی، جنــوب غــربی آفریق ب
جامعــه هنــدو را تشــکیل می دهنــد(، بقیــه در خــود هنــد بــه ســر می برنــد و در آنجــا چهــار پنجــم 
ــول  ــا راه قابل قب ــه تنه ــوع اســت ک ــان از درون متن ــدو چن ــن هن ــوند. آئی ــامل می ش ــت را ش جمعی
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بــرای معــرفی آن نــگاه بیــرونی و بــا اشــاره بــه مــردم و مکان هــا اســت. اصــطلاح هنــدو، در اصــل 
ــتی  ــدو اهمی ــرای آئیــن هن ــد ب ــد اســت. ســرزمین هن ــدن ســرزمین هن ــرای نامی ــارسی ب واژه ای ف
حیــاتی دارد؛ جغرافیــای مقــدس آن بــا ســفرهای زیــارتی و دیگــر مراســم عبــادی کرامــت یافتــه و 

ــن، 1382: 20-19(. ــت )ویتم ــته اس ــدس عجین گش ــب مق ــطوره ها و کت ــوای اس ــا محت ب
آنچــه از مراحــل نخســتین حیــات دیــنی هنــد کــه بــرخی آن را آئیــن هنــدوی پیــش از تاریــخ 
ــه تمــدن درة هنــد )۴۰۰۰  می نامنــد ـــ دانســته می شــود از مطالعــه ســکه ها و پیکره هــایی متعلــق ب
تــا ۱۷۵۰پ. م.( فراهــم آمــده اســت. معمــولًاً از ایــن آثــار چنیــن می فهمنــد کــه مردمــان آن عصــر 
خــدای نرینــه‌ای را پرســتش می کرده‌انــد کــه در ایــن صورت گری هــا در حالــت یــوگا نشســته اســت 
ــدایی  ــن خ ــود دارد؛ همچنی ــر را در خ ــدوی متأخ ــن هن ــرح در آئی ــدای مط ــوه، خ ــای شی و ویژگی ه
مادینــه، نمادهــای احلیــلی و جانــوران و گیاهــانی خــاص را تقدیــس می‌کرده‌انــد. بــه نظــر می‌رســد 
مراســم تطهیــر بــا آب جایــگاه مهــمی در آداب دیــنی آنهــا داشــته اســت. همــة ایــن ویژگی هــا کــه 
چنــدان ارتبــاطی هــم بیــن آنهــا یافــت نمی شــود، در آئیــن هنــدوی اعتقــاد و عمــل ظاهــر و فراگیــر 
گشــت کــه ســنتی دوبــاره در ســطح وسیــعی در اعتقــاد و عمــل، ظاهــر و فراگیــر گشــت کــه ایــن 
خــود گــواهی بــر مانــدگاری صــور دیــنی در هنــد اســت. مرحلــه دوم از تاریــخ دیــن در هنــد مربــوط 
بــه دیــن وده‌ای اســت کــه معمــولًاً آن را متعلــق بــه اواســط هــزاره دوم پ. م. تــا ۵۰۰ پ. م. می‌گیرند. 
آغــاز ایــن دوران بــا ورود قبایــل نیمــه چادرنشیــن آریــایی مشــخص می‌شــود. ایــن مــردم بــا غلبــه، 
مصالحــه و ســازش در طــول قرن هــا در شــمال هنــد پراکنــده شــدند. آریایی‌هــا شــاخه‌ای از مــردم 
هندواروپــایی بودنــد کــه به ســوی ایــران و افغانســتان و ســپس بــه هنــد ســرازیر گشــتند دانســته های 
مربــوط بـــه دیـــن آریایی‌هــا در هنــد از وِِده بــه دســت می آیــد. وده مجموعــه قابل توجــهی از نگــرش 
ــت.  ــگ وده اس ــار ری ــن آث ــن ای ــه کهن‌تری ــان را ب ــمی در آن زم ــونی مه ــه دگرگ ــت ک ــنی اس دی
ریــگ وده مجموعــه‌ای از سرودهاســت کــه خطــاب بــه خدایــان یــا نیروهــای الوهى)دِِوََه هــــا( ســروده 
ــانی آتــش و اســتفاده  شــده و در مراســم دیــنی بــه کار می‌رفتــه اســت. ایــن مراســم بــر محــور قرب
از گیــاه مقــدسی بــه نــام ســومه برگــزار می شــد. از ایــن گیــاه نــوعی نوشیــدنی بــه دســت می آمــد 
کــه بــه اعتقــاد آنــان ســبب اعــتلای آگاهی می گشــت. ایــن مراســم آدابی پیچیــده داشــت و نیازمنــد 
وجــود دینیــارانی متخصــص بــود. بــرای ایشــان دو اثــر دیگــر، بــه نام هــای ســامه‌وده9 و يََجــوروِِده10 
پدیــد آمــد و بــه آن مجموعــه اضافــه شــد. در کنــار دیــن رســمی، آئین‌هــای خانــگی هــم بــود کــه 
َـروََهوََده  بایســتی توســط بــزرگ خانــه اجــرا می شــد. چهارمیــن و آخریــن اثــر از مجموعــه وده هــا، اَنَه�
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اســت کــه از قــرار معلــوم کاربــرد آن در آئین هــای خانــگی بــوده و دربردارنــدة افســون های جــادویی 
ــن، 1382:  ــت )ویتم ــعی اس ــوق طبی ــعی و ف ــکلات طبی ــر مش ــدن ب ــق آم ــرای فائ ــم هایی ب و طلس
25-26(. ســه هــدف اســاس روش زنــدگی هنــدویی را تشــکیل می‌دهــد کــه عبــارت بــود از درمــه، 
کســب فضیلــت دیــنی بــا زنــدگانی درســت، آرتــه، راه قانــونی بــه دســت آوردن ثــروت و کامــه ارضای 
ــب  ــا، مکشــه، طل ــا بعده ــد ام ــدگی انســان می ش ــاد زن ــدة ابع ــامل عم ــب ش ــایلات، و به‌این ترتی تم

ــوان چهارمیــن هــدف افــزوده گشــت )ســالکی، 1391: 102( رهــایی، به عن

  - نماد
ــا مفهــومی در  ــدة شیء ی ــری کــه ممکــن اســت نماین ــا تصوی ــام ی نمــاد، یــک اصــطلاح، یــک ن
زنــدگی روزانــه باشــد )افــروغ، 1389: 30(؛ و بــر مفاهیــم انتــزاعی و برخاســته از ناخــودآگاه بیشــتر 
تأکیــد دارد تــا منطــق خــودآگاه و متفکرانــه. نمــاد بــه شــکلی غیرمســتقیم انســان را بــه شــناخت 
ــول عبــارت رســا وجــود  ــرای بیــان و تعریــف مســتقیم مدل ــرا ب ــول خــود هدایــت می کنــد، زی مدل
نــدارد. نمــاد از تصــوری محســوس و شناخته شــده بــه امــری متعــالی و ناشــناخته و مبهــم می رســد 
ــم  ــد. نمــاد مفاهی ــاقی می مان ــده ب ــان زن ــا همچن و بااینکــه مفهومــش بارهــا گشــوده می شــود، ام
ــمبل  ــر و س ــه مظه ــاد ک ار(. نم ــر، 1386: چهـ� ــر اســت )کوپ ــک ســطح مؤث ــش از ی مجــرد در بی
هــم نامیــده می‌شــود، نشــانه ای اســت کــه نشــانگر یــک اندیشــه، شیء، مفهــوم، چگونــگی و جــز 
ــر  ــا ب ــعی ی ــه شــکلش به طــور طبی ــادّّی باشــد ک ــک شیء م ــد ی ــد باشــد؛ و می توان ــا می توان اینه
پایــه قــرارداد بــا چیــزی کــه بــه آن اشــاره می کنــد پیونــد داشــته باشــد. شــکل گیری نمادهــا یــک 
رونــد آگاهانــه نیســت، بلکــه برعکــس از راه مکاشــفه یــا شــهود از دل ناخــودآگاه تولیــد و بیــرون 
داده می شــود. اغلــب اوقــات نمادهــا به طــور مســتقیم از رؤیاهــا نتیجــه می شــوند یــا از آن هــا تأثیــر 
ــر  ــری و مقاومت ناپذی ــوذی جب ــرژی روانی و دارای نف ــر از ان ــا پ ــه نماده ــه این گون ــد ک می پذیرن
ــک و فلســفی انســان  ــه تکنولوژی ــد بیانگــر خیال پردازی هــای خودآگاهان ــا بای ــاد نه تنه هســتند. نم

باشــد، بلکــه بایــد از ژرفــای سرشــت حیــوانی او نیــز خبــر دهــد )پاکبــاز، 1394: 1537(

   - تثلیث
ــکی  ــردن، ســه ی ــردن؛ ســه قســمت ک ــای "ســه بخــش ک ــه معن ــربی اســت ب ــث واژه ای ع تََثلی
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کــردن". ایــن واژه همچنیــن در ترجمــه واژة "تــری آس" در یونــان آمــده اســت. تََثلیث یا ســه گانه 
ــنِِ بخــش اعظــمی از مهرپرســتی، هندوئیســم و مسیحیت اســت  ــادات بنیادی ــکی از اعتق ــاوری ی ب
کــه بــر اســاس آن خــدای یگانــه در ســه شــخص خدای گونــه تجــلی و تجســم یافتــه اســت. ایــن 
ــمبلیزم  ــکی س ــر متافیزی ــه گانه از منظ ــتند. س ــز هس ــم متمای ــته ولی از ه ــانی داش ــه، ذات یکس س
ــاب و  ــب احتج ــوه و مرات ــف وج ــاده را در توصی ــبتاًً س ــردی نس ــدسی رویک ــکال هن ــداد و اش اع
ــم را بیشــتر  ــن و رمزگشــایی و فه ــکان تبیی ــه ام ــد ک ــه دســت می ده ــلی ب ــت اع انکشــاف حقیق
می کنــد. عــدد ســه از دیربــاز رمــز کل بــوده اســت. آغــاز میــان و پایــان همچنیــن گذشــته، حــال و 
آینــده و نیــز زمیــن، فضــا و آســمان و بــه علاوه و از نگــرش بشــری، تولــد، زنــدگی و مــرگ بــا تــن 
جــان و روان )جســم، نفــس، روح( مثال هــایی از جامعیــت و فراگیــری عــدد ســه هســتند. در مکتــب 
ابــن عــربی ســه اولیــن عــدد فــرد اســت. در ایــن مکتــب یــک عــدد، نیســت بلکــه مینــا و ســازنده 
اعــداد اســت و چیــزی برتــر از عــدد تلــقی می شــود. اعــداد زوج بــه دلیــل وجــه تضــاد و واگــرایی 
ماهیتــاًً رو بــه کثــرت و دوری از اصــل دارنــد ولی اعــداد فــرد همــواره همگــرایی و امــکان وحــدت 
را در خــود حفــظ می کننــد و لــذا ســه اولیــن رویکــرد بــه وحــدت پــس از تجــلی اقـــدس محســوب 
می شــود؛ همچنیــن اولیــن شــکل هنــدسی بــا ســه پدیــد می آیــد و بــا ایــن مثلــث می تــوان همــه 
ــه -  ــاب لائوتس ــگ کت ــو تکین ــل، ۱۳۸۸: ۷۱-۹۷(. در تائ ــاخت )شیم ــر را س ــای دیگ چندضلعی ه
گفت��ه ش��ده ک��ه ی�ـک از تائــو متولــد می شــود. دو از یــک بــه وجــود می‌آیــد. ســه از دو زاده می شــود 
و همــه چیــز از ســه بــه وجــود می آیــد )تائــوت چینــگ، ۱۳۸۷: گفتــار ٤٢(. ســه، عــددی اســت کــه 
پیــش از همــه در بنــای اصــول ادیــان بــزرگ کاربــرد یافتــه اســت. مثال‌هــای آن از ایــن  قرارنــد: در 
مصــر باســتان ایزیــس )خــدای پــدر یــا بــرادر(، از بریــس )خــدای مــادر بــا خواهــر( و هــوروس )خــدای 
فرزنــد( ســه خــدای اصــلی بودنــد، در بابــل آنــو، اِآِ و انِلِيــل ســه خــدای محــوری بودنــد. در هندوئیســم 
ســــه خـــدای براهمــا )خالــق( ویشــنو )حافــظ( و شیــوا )نابودکننــده( بزرگ تریــن خدایــان هســتند. در 
مسیحیــت ســه شــخص الــوهی پــدر، پســر و روح‌القــدس الوهيت ثالــوث مسیــحی را تشــکیل می‌دهند. 
ــام الله، الرحمــن، الرحيــم اســاسی ترین تثلیــث اســماء هســتند؛ ضمــن آنکــه اصــول  در اسلام ســه ن

دیــن در اسلام ســه تــا اســت: توحیــد، نبــوت و معــاد )قهقــرخی و قدرت‌الــهی، 1390: 63(

تأثیر آئین مهرپرستی بر آئین‌های هند
در هنــد و منابــع قدیــمی هنــدو، میتــرا را بــا وارونــا )خــدای آســمان، آب هــا و دریاهــا و محاصــره 
ــمان،  ــدای آس ــا )خ ــت. وارون ــوظ اس ــه محف ــا همیش ــرا و وارون ــة میت ــند. رابط ــده( می شناس کنن
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رب النــوع شــب( و میتــرا )خــدای روشــنایی، نــور، خــدای مــوکل روز( مراســم ســتایش و پرســتش 
مشــترکی دارنــد )رضی، 1381: 7(. میتــرا، ایــزدی اســطوره ای اســت کــه گاه در ریــگ ودا بــا صفــات 
و ویژگی هــای همســانی ظهــور می‌یابــد. ایــن امــر می توانــد بیانگــر روزگار یگانــگی ایــن دو قــوم 
ــتا  ــدی. در اوس ــدی و نیرومن ــایی و خردمن ــد از: بین ــات مشــترک عبارت ان ــن صف ــد. ای ــایی باش آری
ــد«. نیرومنــدی و  ــد، می بین ــد شــده، »او هــر کــه را دروغ بگوی ــایی مهــر تأکی ــدرت بین ــر ق ــز ب نی
نیروبخــشی، میتــرا چــه در ریــگ ودا ـــ کــه نســبت بــه اوســتا حضــور کمتــری دارد ـــ و چه در اوســتا 
بسیــار نیرومنــد و نیروبخــش اســت. در ریــگ ودا، میتــرا دهنــدة روزی و نعمــت بــه مــردم و حافــظ 
ــان  ــان شــناخته می شــود و حمایتگــر مردم ــة خدای ــن و آســمان، انســان ها و هم ــدة زمی و نگهدارن
ــان بســته  ــش پیم ــا پیروان ــر ب ــم مه ــتا ه ــد. در اوس ــمار می آی ــه ش ــان ب ــة خدای ــدة هم و نگهدارن
کــه بــه آنهــا برکــت و نعمــت بخشــد. مهــر در اوســتا هــم نگهبــان همــة آفریــدگان آمــده و هــم 
ــه نگهبــان  ــا هشیاران یاری کننــدة هم پیمانانــش و ایــن وظیفــه را اهورامــزدا بــر عهــده اش نهــاده ت
ــور، 1394:  ــت )مزداپ ــف اوس ــاد از وظای ــاد اتّحّ ــت و ایج ــطه اس ــجی و واس ــد و میان ــش باش آفرین
327(. میت��را، پدیدآورنــدة بــاران، آورنــدة روز، روزآفریــنی، از دیگــر کُُنش هــای میتــرا در ریــگ ودا و 
اوســتا اســت. میتــرا بــا وجــودِِ داشــتن ویژگی هــای همســان؛ گاه بــا کنش هــایی متفــاوت در اوســتا 
ــه  ــتا نســبت ب ــر در اوس ــال مه ــرة فع ــاوت چه ــت تف ــود. عل ــف می ش ــگ ودا توصی ــه ری نســبت ب
رویکــرد انفعــالی اش در ریــگ ودا، نیــاز اجتمــاعی و بافــت فرهنــگی مردمــان ایرانی تبــار اســت کــه 
ــوان بیــان کــرد:  ــا میتــرای ریــگ ودا می ت ــر پائیــده اســت. در تفاوت هــای مهــر ب مهــر در آن دیرت
مقــام قضــاوت و داوری پــس از مــرگ، ایــزد مهــر وظیفــة داوری روان پــس از مــرگ را بــه عهــده 
دارد، هنــگام ســوگند بــه او قســم می خورنــد، رسیــدگی بــه دعواهــای قضــایی و امــور حقــوقی بــا 
ــه در  ــه داور دارد ک ــرگ س ــس از م ــنّّت زرتشــتی، دادگاه روان پ ــود. در س ــت او انجــام می ش حمای
ــد ۱۷(. ــت، بن ــتا، مهریش ــتند )اوس ــن همکاران او هس ــرار دارد و سروش و رََش ــر ق ــا مه رأس آنه

بــر پایــة آخرت شــناسی بودایی، مایتریــا، بودای آینــده خواهــد بــود و اندیشــة منــجی و 
مصلــح بــا مفهــوم میتریــا مطــرح می‌شــود. ایــن واژه در زبــان سانســکریت بــه معنــای »دوســت«، 
ــده  ــد ش ــاره متول ــه او در بهشــت توسیتا دوب ــود ک ــه می‌ش ــان« اســت. گفت ــواه« و »مهرب »خیرخ
ــمانی  ــرای آس ــه ام ــا ب ــون در آنج ــد و اکن ــدگی می‌کن ــت زن ــن بهش ــار درونی ای ــت و در درب اس
آمــوزش می‌دهــد. بــه بــاور گــروهی از بودائیــان، میتریــا آن بیدارگــر )بوداســفی( اســت کــه در آینــده 
بــر روی زمیــن پدیــدار می‌شــود. میتریــا جانشیــن بــودای تاریــخی گوتامــا بودا خواهــد شــد و بــه 
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فرمانــروایی جهــان خواهــد رسیــد. اعتقــاد بــه مایتریــا در هنــد در حــدود آغــاز قــرن اول حاکــم بــود 
ــت.  ــن و ژاپن گســترش یاف ــه چی ــد ب و بع

نماد تثلیث در آئین‌های ایران و هند )مهرپرستی و هندوئیسم(
نماد تثلیث در مهرپرستی

در تمــامی اســناد و ســنگ‌نگاره‌هاي بــاقی مانــده از ميتــرا، دو همــراه در كنــار او هســتند. آريــا مــن 
ــس  ــد و کائوت ــران؛ Syaosa و asi در هن ــزد سرنوشــت( در اي ــاگا )اي ــان( و به ــان ايراني ــزد نگهب )اي
)نمــاد طلــوع خورشــيد يــا آغــاز بهــار( و کائوتوپتــس )نمــاد غــروب خورشــيد يــا آغــاز پائيــز( در اروپــا. 
ــه ســه‌گانگي و تثليــث )پــدر، پســر، روح‌القــدس(  ايــن خدايــان ســه‌گانه مي‌تواننــد ريشــة اعتقــادي ب
ــه در صحنــه قربــانی، دو نفــر دیــده می شــوند کــه مثــل میتــرا، بــه  در ديــن مســيح باشــد. تقریبــاًً می
ســبک ایــرانی لبــاس پوشیده‌انــد و در دو طــرف گاو ایســتاده و پاهــا را جلیپــاوار روی هــم انداخته‌انــد 
ُم گاو را در دســت  و بی اعتنــا بــه قربــانی بــوده و مشــارکتی در آن ندارنــد. گاه یــکی از آنهــا کائوتوپــت دُ
دارد، گــویی می‌خواهــد از نیــروی ســحرانگیز گاو بهره‌منــد شــود و یــا اینکــه رشــد خوشــه‌های گنــدم 
را تســریع کنــد. کائوتوپتــس اغلــب بــه حالــت نشســته ظاهــر شــده، دســت خــود را زیــر ســر قــرار داده 
و غــم و انــدوه از چهــره‌اش آشــکار اســت. در بعــضی قســمت‌ها، ایــن دو نفــر لبــاس چوپــانی بــر تــن 
دارنــد و چــوبی در دســت آنهــا دیــده می‌شــود. چوپانــان در خلــق شــدن میتــرا حضــور داشــتند، ولی در 
هــر صــورت از جنــس آتیــس نیســتند. یــکی از آنهــا مشــعلی واژگونــه در دســت دارد و دیگــری مشــعل 
را مســتقیم و رو بــه بــالا بــه دســت گرفتــه اســت کــه کنایــه از طلــوع و غــروب خورشیــد و مــاه، یعــنی 
فــروغ زاینــده و میرنــده و بــه عبــارت دیگــر زنــدگی و مــرگ هســتند. آن‌کــس کــه مشــعل روشــن در 
ُسُل« قــرار  دســت دارد، زیــر تصویــر خــدای مــاه »لونــا« و آن دیگــری، زیــر تمثــال خــدای خورشیــد »سُسُ
گرفتــه اســت. نــام ایــن دو نفــر کوتــس و کوتوپاتــس اســت. کوتــس، نمــاد طلــوع خورشید و فلق اســت 
و کوتوپاتــس نمــاد مــاه و شــفق اســت. ایــن دو، نمــاد مــرگ و زنــدگی‌ هســتند؛ گاه آنــان هماننــد میـتـر 

لبــاس پوشیــده و کلاه فریــجی بــه ســر دارنــد )کومــن،  1386: 143(.
محققــان، ایــن دو مشــعل‌دار بــه انضمــام مهــر را ایــزدان ســه‌گانه میتــرایی و یــا بــه عبــارت دیگــر 
تثلیــث میتــرایی می‌نامنــد. کوتــس معــرف طلــوع خورشیــد صبحــگاهی اســت، میتــرا، گویــای نیمــروز 
و کوتوپاتــس معــرف غــروب آفتــاب اســت. خورشیــد در ســه مرحلــه طلــوع، نیمــروز و غــروب، میتــرا ر 
مجســم می‌کنــد کــه اعمــال و کارهایــش را می‌تــوان بــه وسیلــة خورشیــد دیــد و احســاس کــرد. تضــاد 
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میــان کوتــس و کوتوپاتــس وجــود دارد؛ ایــن موضــوع در رنــگ محــراب آن دو، کاملًاً مشــخص اســت، 
محــراب کوتــس نارنــجی رنگ اســت ولی محــراب کوتوپاتــس آبی رنــگ می‌باشــد )امــامی، 1388: 10(.

تصویر4-نقاشی‌دیواری از میترا در شهر مارینو ایتالیا. قرن 3م. منبع تصویر: نیکویی، 1397: 24.

ــرا،  ــاد شــده اســت. دو مشــعل‌دار و میت ــدا ی ــوان دو خ ــر به‌عن ــن دونف ــا، از ای ــضی بخش‌ه در بع
خدایــان ســه‌گانه را تشــکیل می‌دهنــد کــه تثلیــث اســت. تأثیــر عقایــد نجــومی نیــز در آئیــن مهــری 
بــارز اســت. وقــتی کوتــس، ســر گاو را در بغــل دارد، خورشیــد در بــرج »ثــور« اســت کــه مطابــق ـبـ 
فصــل بهــار می‌شــود و وقــتی عقــرب، پهلــوی کوتوپاتــس اســت در بــرج عقــرب قــرار می‌گیــرد کــه 
فصــل پائیــز اســت. در معبــد ســنت پریســک روم، اشــاره‌ای بــه تثلیــث شــده، بــه ایــن صــورت کــه 
مثلــث بــزرگی از مرمــر روی دیــوار کنــده شــده اســت و مرکــز آن دایــره‌ای اســت )شــورتهایم، 1387: 
68(.  حادثــه قربــانی گاو بــه دســت میتــرا، مهم تریــن نکتــه در آئیــن مهرپرســتی اســت. ایــن صحنــه 
  .(Soudavar, 2014: 214-215)در تمــام عبادتگاه هــای کشــف شــده آئیــن مهــر تکــرار می شــود

تصویر5-تثلبث در مهرپرستی. منبع: نگارندگان.
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نماد تثلیث در هندوئیسم
ــتگاه آن  ــه خاس ــد ک ــن می‌نمای ــدی ریشــه دارد و چنی ــن هن ــادات که ــه‌گانه در اعتق ــان س ــده خدای ای
ــود  ــور خ ــا ن ــده، ب ــود آفرینن ــوار خ ــرمی ان ــا گ ــه‌گانه ب ــد س ــت. خورشی ــدی اس ــای خورشی در کیش‌ه
پاســدار و بــا انــوار ســوزان خــود ویرانگــر و ســوزاننده است. ســه‌گانه‌گرایی در اســاطیر هنــد در اشــکال 
گــنی، وایــو و ـسـوری 

َ

مختلــف نمایــان می‌شــود، آدیتیاهــا )وارونــا، میتــرا و آریامــان( جــای خــود را بــه اَ
ــن از  ــان گاه در نقــش ســه ت ــدرا وا می‌گــذارد. ایــن خدای ــه این ــز جــای خــود را ب ــو نی وا می‌نهــد و وای
برتریــن خدایــان نمایــان می‌شــوند و گاه ترکیــبی هســتند از خــدایی یگانــه کــه جهــان را در بــر می‌گیــرد: 
اَگَــنی خــدای زمیــن، وایویــا اینــدرا، خــدای جــو و فضــای میانــه و ســوریا، خــدای آســمان اســت. تثلیــث 
هنــدو معــرف ایــده جدیــدی از پیونــد و یگانــگی آفرینــش، پاســداری و تبــاهی اســت کــه بــا آن مفهــوم 
گــردش دورانی زنــدگانی، مــرگ و زایــش دیگربــاره معــنی می‌یابــد. در معیــاری وسیــع چنیــن تثلیــثی از 
هویــتی اســتعاری برخــوردار اســت؛ امــا بــا آن کــه ایــدة یگانــگی اقالیــم ســه‌گانه ترکیــبی اســت کهــن، 
در مفهــوم فرقه‌گــرایی از مفهومی‌خــاص برخــوردار می‌شــود و پیــروان ویشــنو و شیــوا مــدعی اثبــات آن 
بــا اســاطیر هســتند و بــر ایــن باورنــد کــه خــدای مــورد نظــر آنــان نــه تنهــا بزرگ‌تریــن خــدا کــه در 

برگیرنــدة تثلیث در خویش اســت. 

تصویر6-تثلیث در هندوئیسم. منبع: نگارندگان.
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https://mafaz.ir :تصویر7- تثلیث در هندوئیسم. منبع

براهمــا جایگزیــن متأخرتــر نمونه‌هــای باســتانی پوروشــا )قطــب مذکــر اولیــه( و پراجاپــتی )قربــانی 
نخســتین( اســت. همچنیــن، صفــاتی از خــدای ســوریا )خورشیــد( در او ظهــور یافتــه اســت. براهمــا از 
ریشــه Brih بــه معنــای گســترده شــدن اســت )آشــتیانی، 1375: 78(. بــر عالــم تســلط دارد و خــدای 
ّمّس، بــا رجــس انطبــاق  ّمّمّ ّجّس و تّ ّجّجّ آفرینــش و مظهــر بیــرونی انبســاط اســت کــه در ســه‌گانه ســتوا، رّ
می‌یابــد. در هندوئیســم، آفرینــش بــه معنــای بنــدگی انســان اســت )در اقــوام ســامی نیــز نشــان‌دهندة 
هبــوط و پســت شــدن اســت(. از ایــن‌رو، نقــش برهمــا چنــدان جــذاب نیســت و لــذا مــورد توجــه و 
پرســتش چنــدانی قــرار نگرفتــه اســت. براهمــا در اســاطیر بــا چهــار دســت نمایــش داده می‌شــود کــه 
در هــر دســت او یــک ودا اســت. قدمــت آفرینــش در او بــه صــورت ریش ســپید و پیــری نمایان اســت. 
در اوپانیشــادها و وداهــا پراجاپــتی، عالــم را بــه واســطة نیــروی ریاضــت آفریــد. صفــات منســوب بــه 
براهمــا عبارتنــد از: خــود پدیــد آمــده، شــهریار مخلوقــات )پراجاپــتی(، اســتاد بزرگ، نخســتین ســخنگو، 
ســازمان بخشــنده، ترتیــب دهنــده. او را منشــأ هــر دانــش و حکمــت می‌داننــد. در متــون متأخرتــر، 
به‌تدریــج صفــت آفریننــدگی بــه ویشــنو و شیــوا نیــز منســوب شــده اســت و ســرانجام نیــز خلاقیــت 
و فعالیــت بــه شــکتی او؛ یعــنی مکمــل مؤنــث نســبت داده شــد و بــه ایــن ترتیــب، از اهمیــت ویــژة 
برهمــا کاســته شــد. شــکتی یــا همســر براهمــا ساراســواتی بــه معنــای مظهــر کلام  یــا  چشــمة رود 

کلام ایــزدی  اســت و نیــز آوا یــا بانــگ اولیــه اســت )شــایگان، 1362: 275(.
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ــا ســه مرتبــة زمیــن،  ــم تســلط دارد. او ب ــر کل عال ویشــنو یــکی از خدایــان ریگ‌وداســت کــه ب
فضــای میانــه و آســمان تطابــق دارد. او را گرداننــدة کائنــات و بــه حرکــت درآورنــدة گردونــة 360 روز 
ســال می‌داننــد. همــه چیــز متــکی بــه اوســت. او اصــل حیــات و دارای نیــروی گســترش بی‌نهایــت 
یـو  ــا و شـ ــار براهم ــدو او در کن ــر هن ــن متأخ ــت. در آئی ــر اس ــزرگی بی‌نظی ــاط و ب ــت. در انبس اس
ســه‌گانه‌ای را تشــکیل می‌دهنــد کــه در آن نقــش حفــظ کائنــات را دارد؛ نیــرویی کــه بــه واســطة آن 
عناصــر و کائنــات بــه هــم می‌پیوندنــد و بدیــن طریــق انتظــام و هیــأت کیهــان را اســتوار می‌ســازد. 
ویشــنو از انــحلال عناصــر پیشــگیری می‌کنــد و عامــل پیوســتگی و همبســتگیِ هســتی، مــاده، اصــل 
بقــاء و اســتمرار حیــات اســت. احتمــال می‌رود کــه ریشــة آن ویــش بــه معنــای گســترش یافتــن یــا به 
معنــای نفــوذ کــردن و یــا ویشــلری بــه معنــای پوشــاندن باشــد. تمثال‌هــا ویشــنو را بیشــتر در حالــت 
ــروی  ــا نی ــد و ب ــرای نگهــداری جهــان تلاش نمی‌کن ــا کــه او ب ــن معن ــد؛ بدی خــواب نشــان می‌دهن
جــادویی، آن را حفــظ می‌کنــد و در تخیــل خلاق خویــش عوالــم را می‌پــرورد. چهــار دســت و بــازوی 
ــاری  ــه شــکل م ــر جهــان اســت. تخــت او ب ــروایی او ب ــار جهــت فضــا و مظهــر فرمان ــاد چه او نم
پیچ‌درپیــچ اســت کــه نمــاد ادوار متعــددِ ظاهــر شــوندة جهــانی هســتند )همــان: 261(. ویشــنو مظهــر 
معرفــت و مراتــب کشــف و شــهود نیرومنــدی اســت. ویشــنو ســوار بــر مرکــبی بــه نــام گارودا اســت 
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کــه ســر انســان و منقــار و تنــه عقــاب را دارد. معــنی گارودا، کلام بالــدار اســت کــه از ریشــه gri و بــه 
معنــای کلام و گفتــار اســت. گارودا مظهــر الفــاظ مرمــوز و ســحرآمیز وداهاســت و هــر کــه بــر بــال 
ــد )شــایگان، 1362:  ــه ســرعتی برق‌آســا طی می‌کن ــتی را ب ــد عرصــة گی ــرار یاب ــهی ق ــن کلام ال ای
264(. ویشــنو ده تنــزل دارد کــه هــر گاه بحــران و خلــلی در هیــأت عالــم پدیــد آیــد. در ایــن هیأت‌ـهـ 
ــهی ر  ــاد شــریعت و نامــوس ال ظاهــر می‌شــود و جهــان را از فســاد و ســقوط نجــات می‌دهــد و بنی
احیــاء می‌کنــد. بیننــدگان حــق، پیامبــران صاحــب شــریعت، خدایــان و نژادهــای گوناگــون تجليــات او 
هســتند. ظهــورات او بــه صــورت مــاهی، لاک‌پشــت، گــراز، انســان نیمــه شیــر، کوتولــه، رامــای تبــر 
بــه دســت، رامــا قهرمــان رامایانــه، کریشــنا و بــودا هســتند کــه قــبلًاً آمده‌انــد و ظهــور دهــم او بــه 
صــورت کالــکی کــه همــان منــجیِ آخریــن اســت، خواهــد بــود. ویشــنو نمــاد قــوة ســتوا یــا ســبکی و 

بالارونــدگی و روشــنایی اســت )همــان: ۲۷۵-۲۶۵(

https://www.innersanctumyoga.com.au/trinity-of-gods-brahma- :تصویر9-ویشنو. منبع
vishnu-and-shiva

ــار براهمــا و ویشــنو تثلیــث  ــده اســت کــه در کن ــانی کنن ــوا در هندوئیســم متأخــر اصــل ف شی
ــه دو اصــل دیگــر  ــدگی بیشــتری نســبت ب ــن اصــل دارای پیچی ــد. ای ــدس را تشــکیل می‌دهن مق
ــد.  ــذا ایشــان از او درخواســت مرحمــت می‌نماین ــد، ل ــدوم می‌کن ــود را مع ــتندگان خ اســت. او پرس
سلاح او رعــد اســت و بــر ارابــه‌ای بــا تیــر و کمــان تمــامی موجــودات را نابــود می‌ســازد. بــه‌علاوه، او 
داروهــای معجزه‌آســا دارد و پزشــک پزشــکان و بخشایشــگر نیــز هســت. شیــوا بــه معــنی خجســته 
و فرخنــده صفــتی اســت کــه بعدهــا بــه او داده شــد )همــان:252- 253(. صفــات او در پنــج مقولــه 
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گـرد  ــدر دوره‌ـ ــدگی؛ -قلن ــری و فانی‌کنن ــرام؛ -نابودگ ــان و اک ــت: -احس ــته‌بندی اس ــل دس قاب
ــتگی  ــری و خجس ــت نابودگ ــایگان، 1362: 253(. دو صف ــزرگ )ش ــهریار ب ــص؛ -ش ــلطان رق -س
ــر  ــم هــم صــور جهــان کــه پــرده‌ای ب ــا انهــدام عال ــام رودرا و شیــوا ظاهــر می‌شــوند. او ب در دو ن
حقیقــت هســتند یعــنی جهــل را بــر می دارد و هــم آفرینــش را احیــاء و نــو می‌کنــد. او بــا نابــودی 
عالــم موجــوداتی را کــه در چرخــة سمســاره گرفتــار شــده‌اند، آزاد می‌کنــد و چــون نوبــت آفرینــش 

ــوبی و دســت افشــانی می‌رســد، مجــدداً هســتی را صــورت می‌بخشــد  پای‌ک
رنــگ شیــوا ســفید اســت و از آنجــا کــه مبــدأ همــه رنگ‌هــا ســفید اســت، تمــام قــوای خدایــان 
دیگــر نیــز بالقــوه در شیــوا موجــود هســتند. او ســه چشــم دارد کــه نمــاد خورشیــد و مــاه و آتــش اســت 
کــه گذشــته، حــال و آینــده را در می‌یابــد. او بــا چشــم ســوم پیشــانی حقایــق ماوراء‌الطبيعــه را می‌بینــد. 
گیســوان او جریــان رود گنــگ مقــدس اســت کــه نشــانه پــاکی آســمانی اســت. چهار دســت او اســتیلا 
بــر چهــار جهــت فضاســت و نیــزه ســه ســرش اشــاره بــه ســه جوهــر متشــکله جهــان )triguna( یعنی 
ســتوا، رجــس و تمــس دارد کــه متناظــر بــا صفــات ایجــاد، ابقــاء و افنــا اســت. دو خصیصــه بــارز شـیـو 
ــه و  ــوه خلاق ــه نشــان‌دهندة ق ــت تناســلی اســت ک ــکی آل ــودار اســت، ی ــه در مجســمه‌هایش نم ک
دیگــر، رقــص اســت کــه نشــان‌دهندة نیــروی جــادویی اوســت. در رقــص او پنــج نیــرو مشــهود اســت: 
-آفرینــش؛ - ابقــاء، - انهــدام یــا بازگردانیــدن بــه مبــدا؛ -اســتتار و احتجــاب واقعیت لایتنــاهی در پس 
مظاهــر تخیــلی؛ - عنایــت و اکــرام و لطــف و بخشــش و صلــح و آرامــش ابــدی )همــان: ۲۵۹(. شـیـو 
دارای ملزومــاتی همچون: طبــل شیوا کــه در دســت او قــرار گرفتــه، منبــع تمــامی صداهــا و زبان‌ـهـ 
در جهــان اســت. این طبــل را بــا نــام ”Damru“ می‌شناســند. چهــار دســت و بــازوي او نمــاد چهــار 
ِسِتوا،  جهــت فضــا و مظهــر فرمانروايــي او بــر جهــان اســت. نيــزة ســه ســرش اشــاره بــه ســه يعنــي سِسِ
َمَس دارد كــه متناظــر بــا صفــات ايجــاد، ابقــاء و افـنـ  َجَس و (triguna) جوهــر متشــكله جهــان تََمَمَ رََجَجَ
اســت. عصــا یــا نیــزه ســه شــاخه )تریشــول( شیــوا، نشــان‌دهندة ســه عملکــرد ویــژه هســتند: خلــق، 
نگهــداری و مــرگ. ایــن عصــا در دســت شیــوا، نشــان‌دهندة ایــن اســت کــه تمــامی ایــن قدرت‌ـهـ 
در کنتــرل او هســتند. برداشــت دیگــر ایــن اســت کــه ایــن ســه شــاخه، نماینــده گذشــته، حــال و آینده 
هســتند کــه نشــان می‌دهنــد زمــان در کنتــرل شیــوا اســت. چشــم ســوم شیــوا کــه بــر پیشــانی او قرار 
گرفتــه، چشــم عقــل اســت کــه آن را بــا نــام بینــدی می‌شناســند. ایــن چشــم ورای ظاهــر را می‌نگــرد 
و حقايــق ماورا‌الطبيعــه را می‌بینــد. نمــادی از قــدرت بینــش، شــهود و خــرد متعــالی اســت. ســه چشــم 
ــد. گردنبنــد  دارد كــه نمــاد خورشــيد و مــاه و آتــش اســت كــه گذشــته، حــال و آينــده را در مي‌ياب
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مــار کبــرا، مــاری بــه دوش و یــا بــر بــازوی خــود دارد. شیــوا از مــرگ مبــری اســت و اغلــب به‌عنــوان 
حــامی در مواقــع اضطــراب شــناخته می‌شــود. او در ازای تندرســتی جهــان، زهــر هلاهــل را دارا اســت 
کــه تحــت تســلط شیــوا درآمــده‌ اســت. دســته موهــای پریشــان او نشــان‌دهندة ایــن اســت کــه او 
اربــاب بــاد یــا وایــو اســت. گيســوان او جريــان رود گنــگ مقــدس اســت كــه نشــانة پاكــي آســماني 
اســت. گنــگ مقــدس، رودخانه‌اســت کــه از موهــای پریشــان شیــوا جریــان یافتــه و شیــوا اجــازه داده 

تــا ایــن رودخانــه بــر روی زمیــن جــاری شــده و بــرای انســان‌ها زنــدگی بــه ارمغــان بیــاورد

https://www.innersanctumyoga.com.au/trinity-of-gods-brahma- :تصویر10-شیوا. منبع
vishnu-and-shiva

ــه و  ــرار گرفت ــوم ق ــم س ــکی چش ــاه در نزدی ــن م ــاه دارد. ای ــود، هلال م ــر خ ــوا روی س شی
نشــان‌دهندة ایــن اســت کــه علاوه بــر قــدرت زایــش، توانــایی نابــود کــردن را هــم دارد. علاوه‌بر‌ایــن، 
ایــن هلال مــاه نمــودی از زمــان نیــز هســت. ویبــوتی، ســه خــط از خاکســتر کشیــده شــده بــر روی 
پیشــانی اســت کــه نشــان‌دهندة ســه جوهــره بــدی در انســان اســت )جهــل، خودپرســتی و خشــونت(. 
پوســت ببــر، شیــوا هماننــد ببــر و پلنــگ کــه موجــودی قدرتمنــد هســت هــر نــوع نیــرو و قــدرتی 
اســت؛ بنابرایــن پوســت ببــری کــه او بــه تــن دارد نشــان‌دهندة ایــن اســت کــه او بــر هــر قــدرتی 
پیــروز اســت. همچنیــن ببــر نماینــده شــهوت اســت. شیــوا پوســت ببــر بــه تــن دارد تــا نشــان دهــد 
بــر شــهوت نیــز غالــب آمــده‌ اســت. اوم نمــاد دیگــری در تصویــر شیــوا اســت. بــرخی معتقدنــد کــه 
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اوم برگرفتــه از صــدای نــاشی از انفجــار مهیــب در ابتــدای خلقــت هســتی و ســرآغاز زنــدگی دنیــوی 
ــوعی  ــه ن ــد و ب ــاهی اشــاره می‌کن ــدرت لایتن ــد و ق ــان نظام‌من ــق جه ــه خال ــب ب اســت و به‌این‌ترتی
فراخوانــدن قــدرت لایــزال الــهی حاکــم بــر ایــن جهــان اســت. صــدفی حلــزونی کــه نمایانگــر قــدرت 
خلــق و محافظــت و ســمبل چهــار عنصــر حیــات اســت. ایــن صــدف پانکاجانیــا11 نــام دارد کــه بــه 
ــد  ــات عبارتن ــج عنصــر حی ــن پن ــج عنصــر اســت. ای ــق شــده از پن ــا خل ــج ی ــرای پن ــر ب ــای خی معن
ــوس و آب اســت.  ــدة اقیان ــر(، خــاک و آتــش. خــود صــدف همــواره تداعی‌کنن ــاد، هــوا )اثی از: آب، ب
نــوایی کــه هنــگام دمیــدن از آن خــارج می‌شــود، آوایی قــدسی اســت کــه نیروهــای یــزدانی را ـفـر 
ــد درخشــان و نمــاد ذهــن مشعشــع و نشــان قــومی  ــا دیســک همچــون خورشی ــد. چــرخ ی می‌خوان
تــداوم حیــات اســت. ایــن چــرخ راساندراســانا 12زیبــا منظــر می‌نامنــد کــه گاه بــه صــورت دیســکی 
صیقــلی و درخشــان اســت و نظــام آفرینــش بارقــه‌ای از انــوار تابنــاک آن اســت. ایــن صفحــة مشعشــع 
در هنــگام مقابلــه بــا نیروهــای تاریــکی و ضــد یــزدانی، بــه سلاحی مهلــک تبدیــل می‌شــود و در ایــن 
حالــت چــون تیغــة برنــدة شــمشیری جــاودانی کــه همــان لبــة تیــز عقــل مطلــق اســت، می‌درخشــد، 

ســر از تــن نیروهــای جهــل جــدا می‌کنــد، و تمــام قــوای شــر را رهســپار وادی عــدم می‌ســازد 
در مواقــعی نیــز ایــن آلــت بــه چــرخی بــا شــش شــعاع تبدیــل می‌شــود. ایــن چــرخ از گــردش 
گردونــة حیــات، ســپری شــدن زمــان، طی شــدن روز و مــاه و ســال، و ظهــور و افــول ادوار هســتی 
حکایــت می‌کنــد. شــش شــعاع ایــن چــرخ اشــاره بــه شــش جهــت )چــپ، راســت، پیــش، پــس، بــالا 
و پائیــن( دارد کــه همــگی حــول یــک نقطــه و یــک محــور کــه چیــزی مگــر نقطــة اتــكاء هســتی و 
نیــروی لایــزال ویشــنو نیســت، در گــردش هســتند. در مرکــز ایــن چــرخ لفــظ مقــدس Hrm نقــش 
شــده اســت. ایــن لفــظ مقــدس از ثبــات نیــروی لایتغيــر و اصــل واحــد جهــانی حکایــت می‌کنــد. اگــر 
مرکــز چــرخ جابه‌جــا شــود و محــور آن از جــای خــود حرکــت کنــد، نظــام کائنــات فــرو می‌ریــزد. گل 
نیلوفــر ســمبل جهــان اســت و لایه‌هــای متعــدد گلبرگ‌هــای آن نمایانگــر ادوار مختلــف جهــانی و 
مقاطــع و مراتــب گوناگــون هســتی اســت. هشــت گلبــرگ نیلوفــر نشــانة هشــت جهــت وجــود اســت 
کــه پــس از خلقــت از قعــر آب‌هــای اولیــه ظهــور کردنــد. هشــت جهــت مــورد بحــث عبارت‌انــد از 
راســت، چــپ، جلــو، عقــب، بــالا، پائیــن، بــرون و درون. ظهــور نیلوفــر از آب‌هــای اولیــه کــه عــاری 
از هرگونــه آلــودگی بــوده، نشــانة خلــوص، پــاکی و نیــروی بالقــوة ســتوه اســت کــه از درون آن قــوة 
ــان  ــنو نش ــرز ویش ــد. گ ــور می‌کن ــت ظه ــش و معرف ــای دان ــن گلبرگ‌ه ــات و همچنی ــدس حی مق
ــت. ســمبل دانــش و معرفــت اولیــه نافذتریــن و مؤثرتریــن سلاح او  وجودهــای مســتقل و فــردی ا
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اســت. لفــظ کامــوداکی 13بــه معنــای مســت‌کنندة ذهــن اســت و از عظمــت علــم لایتنــاهی ویشــنو که 
بــرای اذهــان ناقــص غیرالــهی قابــل ادراک نیســت حکایــت می‌کنــد. قــدرت ایــن گــرز، همــان قــدرت 
معرفــت ويشــنو اســت. هــرگاه بــا آن حربــه بــا دشــمن رو‌بــه‌رو شــود، قــوای نیروهــای اهریمــنی در 
مقابــل عظمــت آگاهی و معرفــت او چــون ذهــن مســت‌ها، بی‌ثبــات و ضعیــف می‌نمایــد. ویشــنو بــا در 
دســت داشــتن گــرز در حقیقــت کشــنده‌ترین حربه‌هــا را در دســت دارد، سلاحی کــه هیــچ کــسی ر 
یــارای مقابلــه بــا آن نیســت. گــرز ویشــنو بــه رنــگ طلایی اســت و چنــان ســنگین اســت کــه کــسی 
جــز او تــوان حرکــت دادن آن را نــدارد. ویشــنو ســه گردنبنــد بــر گــردن دارد: -وایجایانــتی 14کــه ـتـ 
زانــوی وی پاییــن می‌آیــد. ایــن گردنبنــد از پنــج ردیــف گل یــا پنــج نــوع جواهــر شــامل زمــرد، یاقوت، 
ــدة پنــج عنصــر حیــات و پنــج حــس انســانی هســتند،  ــود کــه نماین ــد، المــاس و یاقــوت كب مرواری
تشــکیل شــده اســت. -وانــا مــالا حلقــة گلی اســت مرکــب از گل‌هــای معطــر جنــگلی کــه آن هــم 
تــا زانــوی ویشــنو آویختــه اســت. کاســتویا ایــن گردنبنــد از آن دوی دیگــر اهمیــت بیشــتری دارد. در 
جلــوی ایــن گردنبنــد یاقــوت درشــتی اســت کــه چــون خورشیــد می‌درخشــد. ایــن گوهــر درخشــان 
ســمبل آگاهی اســت کــه عناصــر مشعشــع و منــور جهــان یعــنی خورشیــد، مــاه، آتــش و کلام تجلیات 

آن هســتند. ایــن گوهــر درخشــان جوهــر روح خالــص، پــاک و بی‌آلایــش جهــان اســت.
مـاکار  ــا را ـ ــایی اســت و آنه ــات دری ــه شــکل حیوان ــه ب ــوش دارد ک ــه گ ــواره ب ویشــنو دو گوش
ــرد. دو  ــد. گــوش، عضــوی اســت کــه کســب دانــش و معرفــت از طریــق آن صــورت می‌گی می‌نامن
گوشــواره ســمبل دو نــوع معرفــت اســت: معرفــت عقــلی و معرفــت اشــراقی. بازوبندهــای ویشــنو از 
جنــس مــادة الــهی اســت و مظهــر ســه هــدف زنــدگی در تفکــر هنــدویی اســت. ایــن ســه هــدف 
ــت  ــت او حکای ــه از حاکمی ــنو ک ــاج ویش ــذت. نیم‌ت ــت و ل ــت، موفقی ــتی و حقیق ــد از؛ راس عبارت‌ان
ــه و  ــرار گرفت ــالای ســر ویشــنو ق ــه ب ــل درکی اســت ک ــم و غيرقاب ــت عظی ــد، ســمبل حقیق می‌کن
جهانیــان از آن آگاه نمی‌تواننــد شــد. شــاید بتــوان آن را ســمبل نیــروی مطلــق بی‌شــکل و بی‌صفــتی 
دانســت کــه گاه از آن بــا نــام ایشــور یــا براهمــن یــاد کرده‌انــد، چــرا کــه او تنهــا حقیقــتی اســت 

کــه می‌توانــد بــر فــراز ســر ویشــنو قــرار گیــرد 
ــرق نشــان عظمــت و  ــانی اســت. بی ــابی ویشــنو، نشــان مراســم قرب ــر آفت ــرق و چت ــزن، بی بادب
ــاه  ــد و م ــا خورشی ــای دور ت ــا قلمروه ــنو ت ــت ویش ــت و حکوم ــتی اس ــام حکوم ــک نظ ــداری ی پای
گســترده اســت. ایــن دو گــرة نــورانی چــون علم‌هــای منــور پهنــة هســتی هســتند و بیــرق ويشــنو 
نشــان عظمــت و جلال خورشیــد و مــاه اســت. چتــر آفتــابی نشــان اســتقامت اســتقرار امپراتــوری 
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ویشــنو بــر ســرزمینی اســت کــه وایکونتــا 15نــام دارد.  شــمشیر و غلاف ویشــنو، نماینــدة حقیقــت 
و معرفــت نــاب اســت. وجــد و شــعف واقــعی منتــج از وصــال بــه حقیقــت نــاب اســت و نامــرادی 
ــنو  ــه‌ی ویش ــش حرب ــاب و بی‌آلای ــت ن ــن حقیق ــاهی. ای ــت و تب ــای وادی جهال ــج ارمغان‌ه و رن
اســت. نانــداکا را مظهــر شیــوا )خــدای نابــودی( نیــز دانســته‌اند. همیــن درخشــش بــرق حقیقــت 
اســت کــه نمودهــای تبــاهی را از هســتی ســاقط می‌کنــد. لیکــن حقیقــت ایــن اســت کــه ظهــور 
ــم و معرفــت نیســت، بلکــه نیروهــای ضــد  ــروی عل ــه نی ــکاء ب ــا ات جهــان و گــردش آن تنهــا ب
علــم نیــز در وجــود ایــن جهــان همــواره نقــش اســاسی داشــته‌اند. از ســوی دیگــر، آنچــه آویدـیـ 
نامیــده می‌شــود گرچــه مفهــوم عــدم را در بــردارد، ولی لزومــاً بــه معنــای شــر نیســت. علــم خــود 
از تجليــات خــارجی و از عــوارض ایــن جهــان اســت، وگرنــه در مقــام ابدیــت چیــزی نیســت مگــر 
خلاء مطلــق و تاریــکی محــض. پــس تاریــکی مطلــق و نــور مطلــق هــر یــک نشــانی از یــکی 
از ســاحات حقیقــت هســتند. شــمشیر بعــد تجــلی حــق اســت و غلاف کــه پوشــاننده آن اســت، 
ــد: انســان  ــرود می‌آی ــر ف ــه اشــکال زی ــه آن می‌باشــد. ویشــنو ب ــة خفی ــت در مرتب ســمبل حقیق
نخســتین، - قهرمــان افســانه‌ای رامــا کــه نمــاد مردانــگی ویســتا اســت - کریشــنا )جــوان چوپــان 
ــه صــورت  ــه نن خــوش‌آواز( - لاک‌پشــت - مــاهی - شیــر - خــرس - انســان و غیــره. در کل ب
فــرود می‌آیــد. ویشــنو خــدایی بــا چهــار دســت اســت بــه صــورت حلــزون در یــک دســت اســلحه 

در دســتی دیگــر حلقــه آهنیــن و در دســت دیگــر گــرز و در یــک دســت دیگــر نیلوفــر آبی.

تطبیق نماد تثلیث در آئین‌های مهرپرستی و هندوئیسم
در مهرپرســتی، تثلیــث بــه صــورت مهــر، دو همــراه و ملازمــش )کوتــس و کائوتوپــس( دیده می‌شــود. 
ایــن تثلیــث، نمــادی از نیروهــای طبیعــت و جهــان هســتی اســت و نقــش مهــمی در آئین‌ مهرپرســتی 
ایفــا می‌کنــد. میتــرا، به‌عنــوان خــدای نــور و پیمــان، نقــش اصــلی را در ایــن تثلیــث ایفــا می‌کنــد. در 
هندوئیســم، تثلیــث بــه صــورت تریمــورتی )براهمــا، ویشــنو و شیــوا( شــناخته می‌شــود. براهمــا، خــدای 
آفرینــش، ویشــنو، خــدای حفــظ و شیــوا، خــدای نابــودی، ســه وجــه اصــلی الوهیــت در هندوئیســم 
ــودی جهــان اســت و نقــش اســاسی  ــن تثلیــث، نمــادی از چرخــة آفرینــش، حفــظ و ناب هســتند. ای
ــود در  ــاص خ ــگاه خ ــت و جای ــدا، دارای اهمی ــه خ ــن س ــک از ای ــر ی در فلســفه هندوئیســم دارد. ه
ــای  ــادی از نیروه ــث، نم ــوم تثلی ــر دو مفه ــد. ه ــود را دارن ــاص خ ــروان خ ــتند و پی ــم هس هندوئیس
بـ  ــد. ـ ــا می‌کنن ــن ایف ــن دو آئی ــاورایی و الوهیــت هســتند و نقــش مهــمی در آئین‌هــا و فلســفة ای م
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ایــن حــال، تفاوت‌هــای اســاسی نیــز بیــن ایــن دو مفهــوم وجــود دارد، در مهرپرســتی، تثلیــث بیشــتر 
نمــادی از نیروهــای طبیعــت اســت، در حــالی کــه در هندوئیســم، تثلیــث نمــادی از چرخــة هســتی 
و وجــوه مختلــف الوهیــت اســت. همچنیــن، شــخصیت‌های تشــکیل‌دهندة تثلیــث در ایــن دو آئیــن، 
متفــاوت هســتند و نقش‌هــای متفــاوتی را ایفــا می‌کننــد، علاوه‌برایــن، تثلیــث هندوئیســم، تریمــورتی، 
ــه  ــد، درحالی‌ک ــه خــود وجــود دارن ــا پرســتش‌کنندگان مخصــوص ب ــان مســتقل ب ــه صــورت خدای ب
تثلیــث مهرپرســتی بیشــتر جنبــه نمادیــن دارد. پــس از واکاوی نمــاد تثلیــث در دو آئیــن مهرپرســتی و 

هندوئیســم، ویژگی‌هــا و خصوصیــات نمــاد تثلیــث در هــر آئیــن در جــدولی ارائــه می‌شــود:

جدول1-تطبیق و مقایسه تثلیث در آئین‌های مهرپرستی و هندوئیسم

اشتراکاتهندوئیسممهرپرستی
نمادین، اغلب به ساختار

صورت سه عنصر یا نماد 
مرتبط با میترا

تریمورتی )براهما، ویشنو، 
شیوا(، خدایان مستقل با 

شمایل های مشخص

هر دو دارای ساختار 
سه گانه

شخصیت‌های 
تثلیث

میترا، کوتس و 
کائوتوپس

براهما )آفریننده(، ویشنو 
)نگهدارنده(، شیوا )نابودکننده(

هر دو شامل سه 
شخصیت الهی

تأکید بر نیروهای نوع بینش
طبیعت و نظم کیهانی

تأکید بر چرخه هستی، 
وجوه مختلف الوهیت و فلسفه 

متافیزیکی
هر دو دارای بینش 

ماورایی و فلسفی
نماد نیروهای کارایی

طبیعت، پیمان و روشنایی
نماد چرخه آفرینش، حفظ 
و نابودی، وجوه مختلف الوهیت

هر دو نماد نیروهای 
قدرتمند و تأثیرگذار

آئین های میترایی، کاربرد
سوگندها و پیمان ها

آئین های هندو، فلسفه 
هندو، پرستش خدایان

کاربرد هر دو در آئین ها و 
فلسفه مذهبی 

نماد نیروهای مفهومی
طبیعت، پیمان، روشنایی، 

نظم کیهانی

نماد چرخه هستی، 
وجوه مختلف الوهیت، فلسفه 

متافیزیکی

هر دو نماد مفاهیم عمیق 
و ماورایی

تأثیر بر فرهنگ فرهنگی
رومی، نماد نیروهای 

طبیعت

تأثیر بر فرهنگ هندی، 
نماد چرخه هستی و وجوه 

مختلف الوهیت

تأثیرات فرهنگی گسترده 
هر دو آئین

نماد قدرت و سیاسی
مشروعیت امپراتوری روم

نماد قدرت و مشروعیت 
پادشاهان هندو

نقش هر دو در مشروعیت 
سیاسی 

آئین های آئینی و مذهبی
مهرپرستی، مراسم 

سوگند و پیمان

آئین های هندو، پرستش 
خدایان، مراسم مذهبی

نقش داشتن هر دو در 
آئین ها و مراسم مذهبی 

)نگارندگان
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نتیجه‌گیری
میتــرا خدایــى ایرانــى کــه از او الگوهــاى دینــى، عرفانــى، شــهریارى و پهلوانــى پدیــد آمــده اســت و 
مــردم چــه آگاهانــه پیــش از اسلام و چــه ناآگاهانــه پــس از اسلام پیوســته در پــى تکــرار الگوهــاى 
رفتــارى او بوده انـ�د. در دورتریــن نقطــة تاریــخ، مهرپرســتی کــه بــر پایــة تقدیــس ایــزد ایــرانی مهــر 
)میتــرا( بنــا شــده بــود در ایــران رواج داشــت. بــه طــور قطــع و یقیــن، مهرپرســتی در همــة ادیــان 
پــس از خــودش تأثیــر شــگرفی گذاشــت و در تمــامی ابعــاد زنــدگی بشــر )معنــوی، دنیــوی( به ویــژه 
ایــران حضــور پررنــگی داشــت. مذهــب هندوئیســم نیــز هماننــد مهرپرســتی از مهمتریــن دوره هــای 
آئی��نی در کش�ـور هن��د اسـ�ت. ایــن آئیــن گونــه اى فرهنــگ، آداب و ســنن اجتماعــى اســت کــه بــا 
ــات فــردى و جمعــى مــردم هندوســتان  تهذیــب نفــس و ریاضــت همــراه شــده و در تمــدن و حی

نـقـش بزرـىگ داـشـته اـسـت.
پــس از بــررسی نمــاد مشــترک تثلیــث میــان دو آئیــن مهرپرســتی و هندوئیســم بــه ایــن نتایــج 
دس��ت یافتی��م ک��ه هــر دو مفهــوم تثلیــث، چــه در مهرپرســتی و چــه در هندوئیســم، در اصــل نمــادی 
ــم  ــرای درک و تجس ــان ب ــان دهندة تلاش انس ــن نش ــتند، ای ــت هس ــاورایی و الوهی ــای م از نیروه
ــا و  ــوری در آئین ه ــش مح ــن نق ــر دو آئی ــث در ه ــت، تثلی ــادی اس ــای م ــر از دنی ــای فرات نیروه
فلســفه ایفــا می کنــد، ایــن نمادهــا نه تنهــا در مراســم آئیــنی، بلکــه در تفکــرات و باورهــای اســاسی 
ــان دهندة  ــن نش ــر دو آئی ــث در ه ــاد تثلی ــود نم ــد. وج ــوخ کرده ان ــز رس ــا نی ــن آئین ه ــروان ای پی
تأثیــرات فرهنــگی متقابــل بیــن تمدن هــای ایــران و هنــد اســت، ایــن امــر به ویــژه بــا توجــه بــه 
ــتر  ــث بیش ــتی، تثلی ــت. در مهرپرس ــه اس ــدن قابل توج ــن دو تم ــایی ای ــترک آری ــه های مش ریش
ــتی را  ــان هس ــای جه ــس، نیروه ــس و کائوتوپ ــرا، کائوت ــت، میت ــت اس ــای طبیع ــادی از نیروه نم
تجســم می کننــد، در هندوئیســم، تریمــورتی )براهمــا، ویشــنو و شیــوا( نمــادی از چرخــة هســتی و 
وجــوه مختلــف الوهیــت اســت، ایــن تثلیــث بــه جنبه هــای فلســفی و متافیزیــکی وجــود تأکیــد دارد، 
ــس  ــرا، کائوت ــتند، میت ــاوت هس ــن کاملًاً متف ــن دو آئی ــث در ای ــکیل دهندة تثلی ــخصیت های تش ش
ــر  ــم، ه ــوا در هندوئیس ــنو و شی ــا، ویش ــتی، و براهم ــعی در مهرپرس ــر طبی ــا عناص ــس ب و کائوتوپ
ــورتی  ــم، تریم ــتند. در هندوئیس ــود را دارا هس ــرد خ ــه ف ــر ب ــای منحص ــا و ویژگی ه ــدام نقش ه ک
ــا پرســتش کنندگان مخصــوص بــه خــود وجــود دارنــد، هــر کــدام  بــه صــورت خدایــان مســتقل ب
ــگاه و اهمیــت خــاصی در آئیــن هنــدو هســتند، در مهرپرســتی، تثلیــث  ــان دارای جای از ایــن خدای
بیشــتر جنبــة نمادیــن دارد و خدایــان تشــکیل دهندة آن بــه انــدازه تریمــورتی هندوئیســم مســتقل 
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نیســتند. در هندوئیســم، ملزومــات ســه الهــه و خــدای هندوئیســم دارای تنــوع بی شــماری اســت و 
هــر خــدا خــود شــامل زیرمجموعــة خدایــان دیگــر اســت، در آئیــن مهرپرســتی ملزومــات خــدای 
ــه هندوئیســم  ــا نشــان می دهــد ک ــدارد. پژوهش ه ــادی ن ــوع زی ــدک اســت و تن ــرا( ان اصــلی )میت
ــرا و  ــن میت ــای مشــترک بی ــود ویژگی ه ــه اســت. وج ــتی پذیرفت ــهی از مهرپرس ــرات قابل توج تأثی
خدایــان هنــدو، ماننــد وارونــا، ایــن تأثیــر را نشــان می دهــد. نمــاد تثلیث در مهرپرســتی و هندوئیســم، 
ــت، شــخصیت های تشــکیل دهنده  ــقی در ماهی ــای عمی ــری، تفاوت ه ــباهت های ظاه ــود ش ــا وج ب
ــفه  ــنی و فلس ــاسی در جهان بی ــای اس ــان دهندة تفاوت ه ــا نش ــن تفاوت ه ــان دارد، ای و نقش هایش
ــنی  ــگی و دی ــادلات فرهن ــر هندوئیســم نشــان دهندة تب ــر مهرپرســتی ب ــن اســت، تأثی ــن دو آئی ای

بـیـن تـمـدن ـهـای باـسـتانی اـسـت

پی‌نوشت
1- وارونا، وارُُونَهَ، وََرُُنَهَ. در دین ودایی به خدای آسمان گفته می شود. خدای بهشت و زمین، آب، 

.)Varuna( .اقیانوس، قانون و جهان اموات
.)Indra( .2- اندیرا، خدای آسمان ها و جنگ در آئین هندو. همسر ایندرانی

3- میتــراس شــکلی از خــدای ایــران باســتان، میتــرا اســت کــه در امپراتــوری روم در 68 ق.م. رواج 
داشــت. ایــن آئیــن محبــوب ســپاهیان لژیونــر روم بــود. تنهــا مــردان او را در خلــوت می پرســتیدند. 
کیــش او بــه آئیــن وحشیانــه ای از غســل خونیــن بــدل شــد کــه تائوروبولیــوم )Taurobolium( نــام 

داشــت )بهــزادی، 1390: 361(
4- Cautes

5- Cautopates

6- توروکتــونی بــه یونــانی )ταυροκτόνος( واژه ای جدیــد اســت کــه بــه نقش برجســته های ب�ــت 
)الوهیــت( میترائیســم امپراتــوری روم داده شده اســت کــه میتــرا در حــال کشــتن یــک گاو نــر بــه 

)Tauroktony( ــت ــده شده اس ــر کشی تصوی
7- syndexioi

8- Hinduism

9- Samaveda

10- Yajurveda



... 
 و 

ران
ی ای

ن ها
 آئی

 در
ث"

تثلی
اد"

 نم
وی

واکا

28
سال نهم،
شمارة 2،
پیاپی 27

11- Pancajanya

12- Sundrasana

13- Kamudaki

14- Vaijayant

15- Vaikunta
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شـار سـهامی انتـ ـ

امــامی، ح. )1388(تجــلی میترائیســم در شــاهنامه. ادبیــات و علــوم انســانی )دانشــگاه بیرجنــد(. شــماره3. 
.20-5

آورزمــانی، ف. )1397(. آئیــن مهــر در اســطوره و تاریــخ و سیــر تحــول آن در شــرق و غــرب. فصلنامــه 
هنــر و تمــدن شــرق. دوره 6. شــماره 22.

ــو در منشــاء میتراپرســتی: کیهان شــناختی و نجــات و رســتگاری در  ــسی، د. )1380(. پژوهــشی ن اولان
دنیــای باســتان. ترجـمـه: امـیـنی، مرـیـم. تـهـران: نـشـر چـشـمه

ایونس، و. )1373(. شناخت اساطیر هند. ترجمه: فرخی، باجلان. تهران: نشر گلشن.
بختورتــاش، ن.)1386(. گردونــه خورشیــد یــا گردونــه مهــر. تاریــخ. نشــریه بررسی هــای تاریــخی. ســال 

ــماره3. 100-65. هفتم. ش
بیتس، د. )1375(. انسان شناسی فرهنگی. ترجمه: ثلاثی، محسن. تهران: انتشارات علمی.

پاکباز، ر. )1394(. دایرة المعارف هنر. تهران: نشر فرهنگ معاصر.
تائوت چ. )1387(. ترجمه: قهرمانی، فرشید. تهران: نشر مثلث.

تبری، ا. )1388(. آئین مهر. ادبیات و زبانها. نشریه چیستا. 5-17.
ــرافی  ــایی و کارتوگ ــه جغرافی ــران: موسس ــورها. ته ــن کش ــناسی نوی ــاس. )1390(. گیتاش ــری، عب جعف

شـناسی. گیتاـ
جلالی نائینی، م. )1375(. هند در یک نگاه. تهران: نشر شیراز.

جــودی، ش. )1395(. »پی یتــا« در مسیحیــت و »گاوکــشی« مقــدس در آئیــن میتــرا؛ چگونــگی تــداوم 
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بــاور و هنــر آئیــنی در تاریــخ از طریــق تحلیــل نقــش برجســته و نقــاشی. هنــر و معمــاری. نشــریه 
هنــر و تمــدن شــرق. شــماره11. 20-15.

حبیبی، م. )1381(. سیلک؛ نمادها و نشانه ها. کتاب ماه هنر. )49 و 50(. 166-170.
ــر  ــم عنص ــد؟ )میترائیس ــدرت رسی ــه ق ــه ب ــود و چگون ــسی ب ــه ک ــوش چ ــان، ا. )1380(. داری خدادادی

یـد شـر به دـ هـران: نـ ــران و روم(. تـ ــگی ای ــترک فرهن مش
دادور، ا. مبینی، م. )1388(. جانوران ترکیبی در هنر ایرا ن باستان. تهران: دانشگاه الزهرا.

دادور، ا. منصــوری، ا. )1385(. درآمــد بــر اســطوره ها و نمادهــای ایــران و هنــد در عهــد باســتان. تهــران: 
شـر کلهر نـ

دورانت، و. )1370(. تاریخ تمدن. جلد1. تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
ذاکریــن، م. )1390(. بــررسی نقــش خورشیــد بــر ســفالینه های ایــران. نشــریه هنرهــای زیبــا. هنرهــای 

ــماره46. تجسمی. ش
رضی، هاشم. )1381(. تاریخ آئین رازآمیز میترایی. تهران: چاپ خواجه.

زمردی، ح. )1385(. نقد تطبیقی ادیان و اساطیر. تهران: نشر زواره.
شادلو، داود. )1388(. طراحی و طراحان فرش در دربار اسکندر سلطان. نگره. شماره13. 51-41.

شاهیجانی، م. )1389(. هخامنشی ها )تمدن و هنر(. تهران: نشر سبزان.
شایگان، داریوش. )1362(. ادیان و مکتب های فلسفی هند. تهران: انتشرات امیرکبیر.

ــریه  ــه. نش ــوی مراغ ــر ورج ــگاه مه ــتی و نیایش ــه مهرپرس ــور، ن. )1384(. پیشین ــجاع دل، ن و علیپ ش
ــماره 24 و 25. 44-55. ــژوهی. ش ــخ پ تاری

ــران:  ــلی. ته ــانی، نادرق ــه: درخش ــا. ترجم ــرانی در اروپ ــن ای ــک آئی ــترش ی ــورتهایم، ا. )1387(. گس ش
ثاـلـث

شیمل، آ. )1388(. راز اعداد. ترجمه: توفیقی، فاطمه. قم: انتشارات ادیان و مذاهب.
ــر. )27 و 28(،  ــاه هن ــاب م ــاطیر. کت ــر اس ــکی ب ــای فل ــاب صورت ه ــتگل، ه. )1379(. بازت شین دش

.100-92
ــروج  ــان منطقه الب ــر انس ــقی تصوی ــه تطبی ــره. )1401(. مطالع ــان ژاده، زه ــا و آقاج ــری، علیرض طاه
)زودیاک-مــن( در نگاره هــای ایــران و هنــد. دوفصلنامــه علــمی نگارینــه هنــر اسلامی. دوره نهــم. 

ــار. 105-92. شــماره بیســت و چه
عالیخانی، بابک. )1384(. مهر در ایران و هند باستان. تهران: انتشارات ققنوس.
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علایی مقــدم، ج. موســوی حــاجی، سیــد ر و مهرآفریــن، ر.  )1395(. در جســتجوی اورگت هــا )نگــرشی 
بــر هویــت واقــعی اســتقرارهای هخامنــشی کشــف شــده در سیســتان(. مطالعــات باستان شــناسی. 

دوره8. شــماره1. 132-114.
عمــرانی، ب. مــرادی، ا. )1393(. جایــگاه مجموعــه ی زهــاک در رونــد ترویــج اندیشــه های مهرپرســتی 

و معمــاری مرتبــط بــا آن. نشــریه مطالعــات باستان شــناسی. دوره6. شــماره2.
فرشاد، م. )1365(. تاریخ علم در ایران. تهران: نشر سپهر.

ــقی تثلیــث مسیــحی و  ــررسی تطبی ــهی، احســان. )1390(. ب ــدرت ال فرهنــگ قهقــرخی، علی رضــا و ق
هنــدویی الهیــات تطبیــقی. ـسـال دوم. ـشـماره شـشـم

قیطرانی، و. )1384(. نجوم به روایت بیرونی. تهران: موسسه فرهنگی اهل قلم.
کریستین، آ. )1378(. ایران در زمان ساسانیان. ترجمه: یاسمی، رشید. تهران: معاسر.

کوپــر، ج، س. )1386(. فرهنــگ مصــور نمادهــای ســنتی. ترجمــه: کرباسیــان، ملیحــه. تهــران: فرهنــگ 
نـشـر ـنـو

کومون، ف. )1386(. دینِِ مهری. ترجمه: آجودانی، احمد. تهران: نشر ثالث.
کومــون، فرانتــس. )1386(. آئیــن پــر رمــز و راز میتــرائی )رازهــای میتــرا(. ترجمــه:رضی، هاشــم. تهــران: 

شـارات بهجت انتـ
گاریس، ر. )1388(. درآمدی بر میترائیسم. ترجمه: رسول زاده، طیبه. تهران: نشر ثریا.
گاسکه، آ. )1389(. پژوهش در کیش میترا. ترجمه: ستاری، جلال. تهران: نشر میترا.

ــانی در  ــن قرب ــای آئی ــل بن مایه ه ــادی، م. )1395(. تحلی ــف آب ــن نج ــش، ع. تدی ــنی، ف. رادمن گلش
ــات و  ــخی ادبی دوره اسلامی. ادبی ــای تاری ــای آن در کتاب ه ــت رگه ه ــتان و بازجس ــران باس ای

ــماره31. 85-100  ــارسی. ش ــات ف ــریه ادبی ــا. نش زبان ه
مزداپور، ک و همکاران. )1394(. ادیان و مذاهب در ایران باستان. تهران: سمت.

ــان  ــگ مردم ــر در فرهن ــن مه ــابی از آئی ــر. )1398(. ردی ــدی، اردشی ــه. آخون ــبی دهکــردی، فاطم مسی
چهارمحــال و بختیــاری بــا بــررسی مــوردی دو غــار پیرغــار و آقــا سیــد عیــسی. هنــر و معمــاری. 

ــوه هنــر. شــماره25. 94-83. نشــریه جل
ــر  ــرا و نمادهــای آن ب ــانی میت ــن قرب ــر آئی ــلی ب ــو. )1397(. تحلی ــروزی، مین منصــورزاده، یوســف. بهف

ــا. هنرـهـای ــار هنــری. نشــریه هنرهــای زیب اســاس آث
میرفتاح، م. )1389(. جشن ها و آئین های ایرانی از دیروز تا امروز. تهران: نشر محمد.
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بررسی دهمین فصل کفالایای آموزگار:
»شرح چهارده ائون بزرگ که شیث در نماز خود از آنها سخن گفته است«

مریم قانعی1

چکیده 

فصــل دهــم کفالایــای آمــوزگار از جملــه متــونی اســت کــه در آن بــه ســاختار چهــارده ائــون و جایــگاه شیــث اشــاره 
ــون نجــع  ــوسی شناخته شــده در مت ــا ســنت های شیثی-گن ــا ب ــرخی ویژگی ه ــاتی در ب ــن ســاختار الاهی شــده اســت. ای
ــررسی  ــن پژوهــش ب ــان«، هم پوشــانی دارد. مســئله اصــلی ای ــل مصری ــث« و »انجی ــوح شی ــژه »ســه ل ــادی، به وی حم
ــاتی آن اســت. ایــن  ــا هم افــقی الاهی ــری ی ــزان تأثیرپذی ــابی می ــثی گنــوسی و ارزی ــا ســنت شی نســبت ایــن ســاختار ب
پژوهــش بــا روش تحلیــل تطبیقی-متــنی انجــام شــده و در آن داده هــای فصــل دهــم کفالایــا بــا متــون قبــطی مانــوی 
ــومی  ــر مفه ــه از نظ ــه اگرچ ــد ک ــان می ده ــا نش ــت. یافته ه ــده اس ــه ش ــادی مقایس ــع حم ــثی نج ــاله های شی و رس
ــه  ــاًً ب ــن هم پوشــانی لزوم ــا ای ــث وجــود دارد، ام ــگاه نجات شــناختی شی شــباهت هایی در الگــوی صــدور ائون هــا و جای
ــنی مصــر  ــط دی ــاملات فکــری گســترده تر در محی ــوان آن را در چارچــوب تع ــاس مســتقیم نیســت و می ت ــای اقتب معن
ــوی  ــردازی مان ــه ای از بازپ ــوان نمون ــا را می ت ــون در کفالای ــن اســاس، ســاختار چهــارده ائ ــر ای ــل کــرد. ب متأخــر تحلی

مفاهیــم گنــوسی در زمینــه ای جدیــد دانســت.
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مقدمه
کفالایــا )در معــنی فصــول1( اثــری مانوی اســت کــه می  توانــد در ردیــف ‌" احادیث " در ســنت اسلامی 
ــن دست نوشــته در  ــا مطــرح اســت کــه ای ــگارش کفالای ــاب ن ــن فــرض در ب طبقه بنــدی شــود. ای
حلقــۀ یــاران نزدیــک مــانی در اواخــر قــرن ســوم یــا اوایــل قــرن چهــارم میلادی در دو کدکــس 
پاپیــروسی بــزرگ نگاشــته شــده و به تدریــج بــا گســترش مانســتان ها در سراســر اوراسیــا و شــمال 
ــای  ــوان  "کفالای ــا عن ــته متشــکل از بخــش اول ب ــن دو دست نوش ــد. ای ــه باش ــار یافت ــا انتش آفریق
ــا عنــوان  "حکمــت ســرورم مــانی " در کتابخانــه  آمــوزگار " در مــوزۀ دولــتی برلیــن و بخــش دوم ب

چســتربیتی دوبلیــن نگهــداری می شــود.2 

1. این واژه در معانی »عنوان ها «،  »نکات اصلی «،  »گزیده ها«،  »موضوعات « نیز آمده است.
2. حجــم کلی کدکــس اصــلی را می تــوان ۴۹۶ صفحــه در چهــار دفتــر و 26 فصــل محاســبه کــرد کــه از 
ــابی  ــل بازی ــا و قاب ایــن مجموعــه عظیــم تنهــا  جلــد ســوم و بخش هــایی از جلــد چهــارم تاحــدودی خوان
ــهی از  ــش قابل توج ــد بخ ــت هرچن ــس اس ــا ۴۴۲ کدک ــات ۳۴۳ ت ــامل صفح ــوم ش ــد س ــت. جل ــوده اس ب
ــد  ــت. جل ــه اس ــن رفت ــوم از بی ــد س ــن جل ــد دوم و آغازی ــانی جل ــنی اوراق پای ــته یع ــات دست نوش صفح
ــه فصــول شــماره دار ضمیمــه شــده و از  ــود کــه ب ــانی مــانی خواهــد ب چهــارم شــامل روایــت روزهــای پای
ــا عنــوان  صفحــه ۴۴۲ آغــاز می شــود. ایــن بخــش نســخه ای از چرخــه روایی اســت کــه در جــای دیگــر ب
 »گفتــار در بــاب مصلــوب شــدن « بــه همــراه بــرخی توضیحــات پایــانی دربــاره کل اثــر ثبــت شــده اســت. 
ــای دوبلیــن شــامل آخریــن سلســله فصــول  ــای معــرفی شــده تحــت عنــوان کفالای بدیــن ترتیــب، کفالای
ــه یافته هــای مدینــه  ــای قبــطی« متعلــق ب از مجموعــه عظیــمی اســت کــه از ابتــدای کتــاب اول »کفالای
ــلی و جیســون  ــاوول دی ــر، پ ــان گاردن ــانی چــون ای ــاز می شــود. محقق ــن، آغ ــنی کدکــس برلی ــادی، یع م
بــدون در دو اثــر مجــزا مفصــل بــه مجموعــه کفالایــای چســتربیتی پرداخته انــد کــه کتــاب اول در قالــب  �
مجموعــه مقــالات و باعنــوان  »مــانی در دربــار پادشــاهان پــارس « در ســال 2015م. بــه چــاپ رسیــد و اثــر 
دوم کــه شــامل بخش هــای بــاقی مانــده از بخــش ســوم )صفحــات 343-442( کفالایــای چســتربیتی اســت 
بــا عنــوان  »حکمــت ســرورم مــانی« ترجمــه، ویرایــش و در ســال 2022م. بــه عرصــۀ نشــر وارد شــد. در ایــن 
فصــول شــرح ملاقــات و مناظــرۀ مــانی بــا مقامــات دولــتی و حکمــای شناخته شــدۀ دربــار ساســانی آمــده 
اســت. بخش هــای مربــوط بــه دیــدار مــانی بــا پادشــاه تــوران و مناظــرات مفصلــش بــا فیلســوفی بــه نــام 
 »گونــداش «، تشــابهات قابل توجــهی بــا متــون بازیابی شــده از آسیــای مرکــزی در یــک قــرن پیــش دارنــد. 
ــن ها،  ــنی و جش ــال آیی ــه اعم ــات ب ــن و ارجاع ــا، عناوی ــد نام مکان ه ــاصی مانن ــات خ ــه جزئی ــن ب پرداخت
ســهمی چشــمگیر در ثبــت دوره ای از تاریــخ ایــران دارنــد کــه تــا بــه امــروز به نحــو ضعیــفی مســتند شــده 
ــاراتی  ــوان  »زارادس «( و اش ــا عن ــایی از زرتشــت )ب ــات و نقل قول ه ــای چســتربیتی ارجاع اســت. در کفالای
بــه  »قانــون زارادس« شــده کــه افق هــای جدیــدی را بــر مطالعــات دیــن مزدیســنایی می گشــاید. همچنیــن 
ــه ای  ــه گنجین ــسی ک ــای شــناخته شــده و نشــدۀ عی ــه ای اســت اســتثنایی از نقل قول ه ــر مجموع ــن اث ای

بــرای مطالعــات کتــاب مقــدس نیــز محســوب می شــوند.  
ن.ک:

Gardner, Iain, Jason BeDuhn, and Paul Dilley. 2015, Mani at the Court of the Persian Kings: 
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ــه  ــه ای اســت ک ــده، مجموع ــم ش ــۀ آن تنظی ــر پای ــق حاضــر ب ــه تحقی ــوزگار ک ــای آم کفالای
علاوه بــر بــررسی موضوعــاتی چــون تکویــن آفرینــش، راز فصل هــا، چگونــگی حرکــت خورشیــد و 
مــاه، راز مجراهــا و چرخ هــا، حیات وممــات جنبنــدگان و مباحــث پرچالــشی چــون موضوعــات آخــر 
زمــانی و حــتی مباحــثی چــون حیــات اخلاقی و اجتمــاعی مانویــان و ده‌هــا راز ســربه مهر دیگــر، بــه 
مســائلی چــون نیایــش روزه، صدقــه نیــز بــه تفصیــل اشــاره دارد. ایــن کتــاب به تنهــایی می توانــد، 
مانویــت را معــرفی و بــا ابعــاد گســتردة ایــن نحلــة بیشــتر فلســفی، خواننــده را آشــنا کنــد. در ایــن 
ــد،  ــانی، می پرس ــنی بخش، م ــوز از روش ــه نوآم ــشی ک ــا پرس ــبیه ب ــر و تش ــل، تفسی ــر ادبی تمثی اث
ــوع پرســش  ــو اســت. فهــم پرســنده و ن ــده و هزارت آغــاز می شــود. پاســخ ها گاه ســاده و گاه پیچی
ــانی از خــود  ــان لحظــاتی هســت کــه م ــن می ــوای پاســخ تأثیرگــذار اســت. در ای در لحــن و محت
ســخن می گویــد، از زمــان ورودش بــه بــارگاه شــاپور و یــا حضــور در شــهری دوردســت کــه ایــن 
ــر  ــر را چندیــن براب ــر می دارد کــه ارزش اث ــه ای تاریــخی ب ــرده از حادث شــرح حال نویسی مختصــر پ
ــوخ و گاه  ــایی از رازهــای اخن ــر ارزشــمند گاه ردپ ــن اث ــن اســت. در ای ــر آهنگی می ســازد. لحــن اث
کلام متق��ن فلاســفه یونـ�ان یافتـ�ه میـشـود. م��انی ح��واری وار، ســخنان عیــسی را بــه زبــان می آورد؛ 
حال آنکــه در تمثیــل همــواره از مفاهیــم گنــوسی مــدد می جویــد. او از هــر چــه توانســته بهــره بــرده 
تــا افــکار و مکنونــات خویــش را بــر مخاطــب عرضــه کنــد. بــا وجــود خدشــه ای کــه بــر ایــن اثــر 
ــرده اســت؛  ــوار ک ــرخی فصــول را به شــدت دش ــش ب ــده و خوان ــان وارد ش ــول زم ــمند در ط ارزش
امــا بــاز هــم می تــوان از میــان افتادگی هــا بــه مقصــود نویســنده تــا حــد زیــادی پی بــرد و همیــن 
ــرار  ــوی ق ــار مان ــن آث ــکی از کامل تری ــرة ی ــا 122 پرســش در زم ــوزگار را ب ــای آم ــژگی، کفالای وی
می دهــد.1 در کفالایــا بــه جنبــة تشــریعی مانویــت نیــز اشــاره شــده اســت. در ایــن اثــر پرســش های 

متـعـددی درـبـارة موضوـعـاتی ـچـون نیاـیـش، روزه، روانـیـگان )صدـقـه( مـطـرح ـشـده اـسـت
در ای��ن مقال��ه، ـبـه چهــارده ائــونی کــه در نمــاز شیــث از آنهــا یــاد می شــود پرداختــه خواهد شــد، 

Studies on the Chester Beatty Kephalaia Codex. Nag Hammadi and Manichaean Studies 87. 
Leiden: Brill.
Gardner, I. BeDuhn, J & Dilley, P. 2022.  Manichaean Manuscripts in the Chester Beatty Library: 
The Kephalaia Codex - The Chapters of the Wisdom of My Lord Mani, Part iii: Pages 343–442 
(Chapters 321–347), Leiden, Boston.

1. ترجمه این اثر به زبان فارسی اول بار در سال 1395 در اختیار خوانندگان تحت عنوان زیر قرار گرفته 
است: 

کفالایا: نسخه موزه برلین؛ برگردان تطبیقی از ترجمه آلمانی و انگلیسی نسخه قبطی، 1395، برگردان: مریم 
قانعی؛ سمیه مشایخ، انتشارات طهوری.
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ســپس تأثیــر آن در دیگــر متــون مانــوی توجــه خواهــد شــد و ســپس بــه نقــش شیــث1 و نمــاز او 
ــه روایــت نســخ نجــع  حمــادی  ــان و تعبیــر چهــارده جاویــدان در متــون گنــوسی ب در میــان مانوی
ــون و  ــارده ائ ــاختار چه ــا س ــه آی ــن پژوهــش آن اســت ک ــد. پرســش اصــلی ای ــد ش ــاره خواه اش
جایــگاه شیــث در فصــل دهــم کفالایــا بازتــابی مســتقیم از ســنت شیــثی گنــوسی اســت، یــا بایــد 
ــر  ــری مص ــط فک ــترده تر محی ــاملات گس ــوی و تع ــات مان ــول درونی الاهی ــوب تح آن را در چارچ
ــن دو ســنت  ــان ای ــه آن اســت کــه هم پوشــانی های مفهــومی می ــن مقال ــه ای ــن کــرد؟ فرضی تبیی
ــقی  ــوعی هم اف ــه ن ــد آن را نتیج ــه بای ــت، بلک ــتقیم فروکاس ــاس مس ــه اقتب ــاًً ب ــوان صرف را نمی ت
ــم  ــگاه فصــل ده ــدا جای ــه حاضــر ابت ــنی دانســت. مقال ــاتی در بســتر مشــترک فرهنگی-دی الاهی
کفالایــا را در ســنت مانــوی بــررسی می کنــد، ســپس ســاختار ائون هــا و نقــش شیــث را در متــون 
شیــثی نجــع حمــادی تحلیــل کــرده و در نهایــت، بــا مقایســه تطبیــقی ایــن داده هــا، میــزان اشــتراک 

و تماـیـز دو ـسـنت را ارزـیـابی می کـنـد

پیشینه تحقیق
پژوهش هــای متعــددی دربــاره کفالایــا و الاهیــات مانــوی انجــام شــده اســت. مطالعــات انتقــادی 
دربــاره متــون قبــطی مانــوی و ســاختار الاهیــاتی آنهــا، عمدتــاًً بــر تحلیــل نظــام صــدور، مفهــوم 
نــور و ظلمــت و جایــگاه مسیــح در مانویــت تمرکــز داشــته اند. در ایــن میــان، بــرخی پژوهشــگران 
 ‌"The Nag Hammadi Library in English “ همچــون جیمز رابینســون و همکارانــش در کتــاب
در 1996 م بــه خوانــش و ترجمــه متــون گنــوسی همــت گمارده انــد و بــه حضــور مفاهیــم مشــترک 
میــان مانویــت و گنوسیســم اشــاره کرده انــد، امــا بــررسی مشــخص جایــگاه شیــث در کفالایــا کمتــر 

مــورد توجــه مســتقل قــرار گرفته اســت.
در حوزه مطالعات گنوسی، رساله های شیثی نجع حمادی، به ویژه  »سه لوح شیث« و  »انجیل 
مصریان «، به عنوان متونی کلیدی در تبیین نظام های صدوری و نقش نجات بخش شیث تحلیل 
شده اند. پژوهش های مربوط به این متون، بر ساختار ائون ها، سلسله مراتب الاهی و مفهوم نسل 
برگزیده شیث تأکید کرده اند. با وجود این مطالعات، تاکنون پژوهشی که به طور مستقیم ساختار 

چهارده ائون در فصل دهم کفالایا را با نظام شیثی نجع حمادی مقایسه و نسبت آنها را به صورت 
تحلیلی بررسی کند، صورت نگرفته است. مقاله حاضر درصدد پر کردن این خلأ پژوهشی است.

1. Seth/Sethel/Šitil
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روش‌شناسی 
ــل  ــق، تحلی ــده اســت. روش تحقی ــفی انجــام ش ــرد کی ــا رویک ــادی و ب ــوع بنی ــن پژوهــش از ن ای
ــر  ــوزگار ب ــای آم ــم کفالای ــاتی فصــل ده ــنی اســت. در گام نخســت، ســاختار الاهی ــقی- مت تطبی
اســاس متــن قبــطی موجــود تحلیــل شــد و جایــگاه شیــث و چهــارده ائــون در آن اســتخراج گردیــد. 
ــوح  ــه ل ــژه  »س ــادی، به وی ــع حم ــثی نج ــاله های شی ــا رس ــت آمده ب ــای به دس در گام دوم، داده ه

ــود: شیــث« و  »انجیــل مصریــان «، مقایســه شــد. معیــار مقایســه شــامل مــوارد زیــر ب
	1 تعداد و ترتیب ائون‌ها.
	2 جایگاه شیث در نظام صدور.
	3 کارکرد نجات‌شناختی.
	4 زبان نمادین و اصطلاحات الاهیاتی.

در مرحلــه ســوم، بــرای ارزیــابی اســتمرار یــا گسســت ایــن الگــو، بــه داده هــای متــون مانــوی 
ایــرانی نیــز ارجــاع شــد. تحلیــل نهــایی بــر اســاس شــباهت های ســاختاری، هم پوشــانی مفهــومی 

و تمایزهــای کارکــردی صــورت گرفــت.
ایــن روش امــکان می دهــد کــه از یک ســو شــباهت های نظام منــد شناســایی شــود و از ســوی 

دیگــر از نتیجه گیری هــای شــتاب زده دربــاره اقتبــاس مســتقیم پرهیــز گــردد.

 نماز- نیایش در متون قبطی مانوی
ــا ورق شــماری  ــده اوراقی ب کتابــت اولیــه کفالایــا کــه بــر روی پاپیــروس مرقــوم گردیــده دربردارن
ــده اســت. در  ــوم گردی ــر فصــل مرق ــر بخــش، شــمارة ه ــدای ه ــالای صفحــه اســت. در ابت در ب
ــک  ــا یک به ی ــوان، بند ه ــل عن ــود و در ذی ــر می ش ــل ذک ــوان فص ــل، عن ــر فص ــمارة ه ــل ش ذی
قــرار می گیرنــد. اعــدادی کــه در کنــار متــن قــرار گرفته انــد نشــانگر شــروع هــر بنــد هســتند. هــر 
ــند و  ــان نمی رس ــه پای ــد ب ــملات در یک بن ــاًً ج ــود دارد. عموم ــد را در خ ــا 35 بن ــن 30 ت ــرگ بی ب
گاه چنــد بنــد متــوالی دربردارنــدة یــک جملــه اســت. بــرای مثــال، درحالی کــه فعــل جملــه در بنــد 
ــار  ــه در بنــد ســوم خاتمــه  یافتــه اســت و ازآنجاکــه افتادگی هــا در متــن بسی اول ذکــر شــده، جمل
ــه  ــردد و چنانچ ــوارتر گ ــعر گونه دش ــر ش ــن اث ــش ای ــا خوان ــود ت ــث می ش ــر باع ــن ام ــت، همی اس
مترجــم فــارسی بخواهــد بــه متــن وفــادار بمانــد ســاختار جــملات تــا حــدی ناپیوســته خواهــد بــود 
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کــه گریــزی از آن نیســت. در ایــن مقالــه بندهــا نــه در ردیف هــای مجــزا، آن گونــه کــه در نســخة 
ــا علامــت  ــب شــده و ب ــه به صــورت پیوســته و پشت ســر هم مرت ــه ک ــب یافت ــا ترتی اصــلی کفالای
ــا، هــر فصــل  ــا نشــانگر ســه نقطه مشــخص شــده‌اند. در کفالای ــا ب / از یکدیگــر جــدا و افتادگی ه
بــا پرســشی از ســوی نیوشــا آغــاز می شــود و فوســتیر )روشــنی بخش( کــه همــان مــانی اســت بــه 

هـد  سـخ می دـ سـش ها پاـ پرـ

فصل دهم کفالایای آموزگار
ــای  ــه بخش ه ــا ک ــا آنج ــت ت ــده اس ــار ش ــات بسی ــتخوش ناملایم ــان دس ــول زم ــا در ط کفالای
ــای  ــر فصل ه ــه ها ب ــن خدش ــت. ای ــده اس ــاقی مان ــا ب ــدوش و ناخوان ــر مخ ــن اث ــاری از ای بسی
ابتــدایی و پایــانی ایــن اثــر بیشــتر نمایــان اســت، امــا خوشــبختانه فصــل دهــم کفالایــا کــه موضــوع 
ایــن تحقیــق اســت نســبت بــه فصــول پیشــتر خــود از گزنــد روزگار بیشــتر در امــان مانــده اســت. در 
ابتــدای فصــل، عــدد فصــل و عنــوان آن بــا عبــارت:  »انــدر شــرح چهــارده ائــون ]بــزرگ[ /26 کــه 
شیــث در نمــاز ]خــود[ از آنهــا ســخن گفتــه اســت » کتابــت شــده اســت و متــن بــا عبــارات زیــر 

آـغـاز و ـبـه اتـمـام می  رـسـد
31 بــه مــا بگــو، ای ســرور، بــه چــه معنــا هســتند ایــن چهــارده / 32. ائــون بــزرگ روشــنی. 

پــس روشــنی بخش ]گفــت[ /33. بــه ایشــان: .../ کــه... )43( /. فرودســت، متشــکل از چهــارده 
]ائــون بــزرگ[ اســت ./ 2... پنــج عنصــر، پســرانِِ / نخســتین انســان همــراه بــا،  »خــروش » و 
ــد. شــمار  ــه شــده اند/  و در ایشــان ســکنی دارن ــان اضاف ــه آن  »پاســخ » : حال آنکــه ایشــان ب
ــام  ــه / 6. تم ــد ک ــج )؟( پســران روح زنده ان ــج و دو/ 5 پن ــت اســت: پن ــر هف ــا مشــتمل ب اینه
]بــار[ جهــان را ]بــه دوش می کشــند[، همچنیــن / 7. روح زنــده ]و[ نخســتین انســان، پدرانشــان. 
ایشــان اند چهــارده / 8. ]ســتایشی کــه او[ خوانــد: آن ســتایش مشــتمل اســت بــر چهــارده / 9 
ــون روشــنی اند،. 11. شیــث.  نمــاز )؟( کــه جهــان از آنهــا برقــرار اســت. / 10. اینهــا چهــارده ائ
دربــارة آنــان در نمــاز خــود شــرح داده / 12 ســرزمینی کــه پیــدا نیســت. ایــن ســرزمین دارد... . 
/13... ایســتادند و دشــمن را نابــود کردنــد... /14... ایشــان را همســنگ‌اند)؟( مُُســتََتر... کــه... / 15. 
ســومین )؟( فرســتاده کــه از پــدر صــادر شــده اســت کــه /16... او آمــد و در میــان ایشــان بــه پــا 
خواســت. / 17. حال آنکــه او پــدر نیــکِِ ]همــة[ ائونهــا نامیــده می شــود، و ]ایــزدان[،/ 18. پــاکان 
و آمیختــگان، او راهبــر شــد و / 19. پادشــاهی بــزرگ به‌ســان پــدر نخســتین، ســرور همــه ایــن/ 
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20. تدبیرهــا. ایــن جهــان به واســطة ایــن اراده بــه هــم متصــل شــده اســت / 21......تــا فرجــام 

هــر چیــز )کفالایــا، فصــل 10، 1395: 42-3(
در ایــن فصــل، چنــد نکتــۀ کلیــدی بــه روشــنی تبییــن شــده اســت: مــانی چهــارده  »ائــون« 
نـمـاز شـیـث را به این ترتـیـب مـعـرفی می کـنـد: نخـسـتین انـسـان و پـنـج پـسـرش اثـیـر، ـبـاد، روـشـنی 
ــدۀ  ــج پســرش، یعنی نگهدارن ــراه پن ــه هم ــده ب ــز پســر ششمش، پاســخ ؛ روح زن ــش و نی آب و آت
شــکوه، شــاه افتخــار، المــاس روشــنایی، شــاه جلال و اطلــس و در نهایــت فرزنــد ششــمش، خروش 
ــا  ــژه ایف ــوی، نقــش و کارکــردی وی ــن شــخصیت ها در نظــام هماهنــگ مان ــک از ای ــزد. هــر ی ای
ــوی  ــزدان مان ــرای ای ــون ب ــری از اصــطلاح ائ ــت در بهره گی ــز اهمی ــه حائ ــد. در اینجــا نکت می کنن
اســت، وام گیــری متــداولی کــه تنهــا در متــون قبــطی مانــوی رد و نشــانش را می تــوان یافــت. ائــون 
ــرده  ــزدان به کارب ــای ای ــوی اصــطلاحی کاملًاً شــناخته شــده اســت کــه همپ ــطی مان ــون قب در مت

میـشـود. اـصـطلاحی ـکـه در مـتـون نـجـع  حـمـادی ـبـه ـکـرات اـسـتفاده میـشـود
ــث  ــرو شی ــانی به صراحــت خــود را پی ــن فصــل آن اســت کــه م ــه قابل توجــه دیگــر در ای نکت
ــاز  ــد؛ حــتی تقدیس  شــدگان نم ــرار می ده ــزاران او ق ــرۀ نمازگ ــش را در زم ــد و خوی ــرفی می کن مع
خــود را همــان تقدیس شــدگان نمــاز شیــث می دانــد. در حقیقــت شیــث در ایــن فصــل از کفالایــا 
ــژه ای برخــوردار اســت. راز حضــور شیــث در ایــن مقــام را  در مقــام نمازگــزار اعظــم از جایــگاه وی
ــا بــررسی متــون گنوسی نجــع حمادی دریافــت. امــا پرســش اصــلی  ــه و ب می تــوان در ادامــۀ مقال
آن اســت کــه آیــا از شیــث در دیگــر فصــول کفالایــا نیــز در مقــام نمازگــزار اعظــم یــاد شــده و آیــا 
ــا  ــوی هســتند ی ــای مان ــاز- نیایش ه ــامی نم ــس شــده در تم ــون، شــخصیت های تقدی ــارده ائ چه

ــود؟ ــدود می ش ــای آموزگار مح ــم کفالای ــل ده ــاًً به فص ــرد صرف ــن رویک ای

صد و پانزدهمین فصل از کفالایای آموزگار
ــت  ــشی هس ــا آرام ــول: آی ــد از رس ــا پرسی ــوان:  » نیوش ــا عن ــا ب ــل کفالای ــن فص ــد و پانزدهمی ص
ــه  ــد؟  »ب ــه دهن ــد و صدق ــرای او نمازگزارن ــن ب ــر قدیسی ــده، اگ ــارج ش ــم خ ــه از جس ــرای او ک ب
ســؤالات بسیــاری پاســخ می دهــد. در ایــن فصــل مــانی نیوشــا را وعــده می دهــد کــه بــه او بیامــوزد 
ــر  ــه تأثیــر نمــاز قدیســان و برگزیــدگان ب ــاز خــود را بیــان کنــد. او ب ــه درخواســت و نی کــه چگون
انســان ها اشــاره می کنــد و از نمــازی کــه مــادر زنــدگی بــرای فرزنــد در بنــد خــود می خوانــد، یــاد 
می کنــد. ایــن نمــاز، در ســنت مانــوی و بــه روایــت کفالایــا، نخســتین نمــازی اســت کــه در برابــر 
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پدربــزرگی خوانــده می شــود. او ایــن نمــاز را بــه همــراه نیروهــای فــراوانی کــه ملازمــش بودنــد، 
بــرای انســان نخســتین کــه هبــوط کــرده و در تاریــکی دنیــا اسیــر شــده بــود، بــه جــا آورد. انســان 
نخســتینی کــه از مــادر زنــدگی فاصلــه گرفتــه و از او جــدا شــده بــود، خــود را در تبــاهی و رنــج و 
سســتی، در عوالــم بــه انــدوه بــزرگی افکنــده بــود )و( در ســرزمین تاریــکی در پرتگاه هــای دهشــت زا، 
در میانــة گــور اهریمنــان، در میــان نیروهــای ابلیــس جنگیــده بــود. زیــرا او بســانِِ پادشــاهی اســت 
کــه در میــان دشــمنانش ایســتاده اســت و بــرای پیــروزی در ایــن نبــرد مــادر زنــدگی بــرای یــاری 

او در پیشــگاه پدربــزرگی نمــاز می‌ـگـزارد
ــاز  ــر او نم ــرد، ب ــه ک ــده، لاب ــتین پاین ــان( نخس ــدر، )هم ــه پ ــدگی ب ــادر زن ــه م ــگاه ک ــا آن ام
ــتد،  ــرویی بفرس ــه نی ــرد ک ــت ک ــدر( درخواس ــتود، از او )پ ــرد و او را س ــتایش ک ــد و او را س خوان
نگهبــانی، نجات دهنــده ای، و یاری رســانی بــرای پســر خــدا کــه در انــدوه گرفتــار اســت. چنان کــه 
او درخواســت کــرد و لابــه کــرد، ســپس نمــاز او کامــل شــد و در پیشــگاه پدربــزرگی پذیرفتــه شــد. 

سـاخت بـرآورده ـ یـش را ـ بازگـشـت و تقاضاـ
اما نماز بعدی که در این فصل از کفالایا از آن یاد می‌شود نماز این پنج نفر است:

ســپس ایســتاد روح بــزرگ همــراه بــا دوســتدار روشــنایی، بــا رازیگــر بــزرگ، روح زنــده و انســان 
ــدر را )همــان(  ــد و ســتودند پ ــان تکریــم کردن ــه نمــاز، آن نخســتین. ایــن پنــج )نفــر( برخاســتند ب
نخســتین قائــم را، ایشــان درخواســتی بــر او اعلام داشــتند )و( تقاضــا کردنــد درخواســتی را از او کــه 

ـبـه ایـشـان نـیـرو بخـشـد.
ایــن بــار درخواســت نجــات روان زنــده و پاســخ فرســتاده ســوم مطــرح می شــود. مــانی بــا بیــان 

ـسـابقة نیاـیـش و نـمـاز در مـیـان خداـیـان ـبـه نیوـشـا و برگزـیـدة مؤـمـن وـعـده می دـهـد ـکـه:
هــر برگزیــدة کامــل و هــر نیوشــای مؤمــنی کــه متوســل بــه حقیقــت شــود و آن کــس کــه 
ــرای  ــد ]خــواه[ ب ــاز کنــد و نمــاز خوان ــا ایمــان نی ــه نمــاز بایســتد، حال آنکــه ب ــا اعتقــاد راســخ ب ب
ــرای کــسِِ دیگــری کــه از جســم جــدا شــده اســت، نمــاز او و درخواســت او  ــا ب خــودش باشــد ی
اجابــت می شــود ]بــرای آنچــه کــه او تقاضــا[ ]کــرده اســت[، چنان کــه نمــاز پدرانــش اجابــت شــد... 

ــل 115، 1395: 80 – 270( ــا، فص )کفالای
فوستیر)روشــنی بخــش(/ مــانی، در ایــن فصــل از کفالایــا بــه ســومین نمــاز هــم اشــاره می کنــد؛ 
امــا ایــن فصــل چنــان مخــدوش اســت کــه کلام مــانی در لابــه لای ســطر ها مســتتر مانــده اســت، 
امــا می تــوان برداشــت کــرد کــه ایــن بــار درخواســت بــر ســر عطاشــدن معرفــت و شــناخت اســت 
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و عیســای رخشــان نماینــده آگاهی بخــشی بــه آدم اســت، او بــه زمیــن هبــوط می کنــد تــا آدم را از 
ــاداری آن در  ــه نخســتین نماز هــا و هــدف برپ خاس��تگاه روان مطل��ع س��ازد. در ایــن فصــل تنهــا ب
مانویــت اشــاره می شــود و هــدف نیایــش همانــا رســتگاری و رهــایی انســان نخســتین و روح زنــده 
ــه ایــن نکتــه اذعــان می شــود کــه کســانی کــه در فصــل دهــم  اســت. در واقــع در ایــن فصــل ب
در نمــاز تقدیــس می شــوند همان هــایی هســتند کــه در نخســتین نمــاز- نیایش هــا پــدر بــزرگی را 
تقدیــس کرده انــد. در نمــاز تنهــا از پــدر بــزرگی یــاد می شــود و ســرانجام نمــاز بــا نیــاز بــه پایــان 
می رســد. در بندهــای پایــانی بــر ایــن امــر تأکیــد می شــود کــه چنانچــه نیوشــا یــا برگزیــدة نمــاز را 
بــه اخلاص برآورنــد پاســخ نیــاز خــود را دریافــت می کننــد. همچنیــن بــر ایــن امــر صحــه می گــذارد 
ــه ادای ایــن  ــا برگزیــده نبــوده اســت و همــۀ مراتــب مانــوی ملــزم ب کــه نمــاز مختــص نیوشــا ی
فریضــه هســتند. در ایــن فصــل ســخنی از شیــث بــه میــان نمی آیــد، امــا چهــارده ائــون تقدیــس 

ـشـده هـمـان کـسـانی هـسـتند ـکـه در فـصـل دـهـم از آـنـان ـیـاد ـشـده اـسـت

 فصل نود وكي م کفالایای آموزگار
فـصـل ـنـود و دوم کفالاـیـا ـبـا عـنـوان  »اـنـدر نیوـشـایی ـکـه در یک جـسـم واـحـد، نـجـات می یابد. » 
آغــاز می شــود. در ایــن فصــل موضــوع بــر ســر چگونــگی نجــات از چرخــة تناســخ اســت. همچنیــن 
ــد،  ــوظ بمان ــش محف ــد اوقات ــه بای ــادی ک ــن اصــل عب ــوان مهم تری ــاز به عن ــاداری نم ــون برپ پیرام

ـسـخن رفـتـه اـسـت
ــال/او  ــنبة س ــك ش ــه در/ پنجــاه ي ــد ك ــتين پنجــاه روز، روزه می گیرن ــن و راس ــايان مؤم نيوش
ــترش را  ــش، و بس ــهوت زن ــد از/ش ــودداري مكين ــه خ ــد درحالی ک ــه مكين ــه تزيك ــا را وادار ب آنه
پــاك نگــه مــيدارد بــا/ امســاك در همــه یکشــنبه ها، او/... در خــوراك خــود، او طعــام خــود را آلــوده 
ــه  ــورد/ او هیچ گون ــز نميخ ــون؛ ني ــت و خ ــوع گوش ــي از ن ــر آلودگ ــي... / و ه ــا ماه ــد، ب نمكين
ــتانش را  ــيدارد/ دس ــه م ــون نگ ــن مص ــم چني ــنبه؛ او ه ــاي كيش ــوده ای را در روزه ــوراك )آل خ
ــت  ــاز را رعای ــای نم ــد(؟ او وعده ه ــزد او محفوظ ان ــاز ن ــات نم ــده/ اوق ــتن و آزار ارواح زن از كش
ــا  ــاز، آنه ــاعت از نم ــر س ــر روز، ه ــاعت و/ ه ــر س ــتد. ه ــاز ميايس ــه نم ــر روز ب ــد/ و ه مكين
ميشــوند/... روزة او و صدقــه ای كــه می دهــد در همــة/ روزهــاي ســال، صدقــات بــراي او محاســبه 
می شــوند جــزو/ كارهــاي خــوب، روزه اي کــه گرفتــه اســت، پوشــايك كــه/ بــه قديســان پوشــانده 
اســت و آنــان ارتبــاطی روزانــه دارنــد بديــن ترتيــب/ بــا ايشــان در روزة خــود و اعمــال خوبشــان/... 
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سال نهم،
شمارة 2،
پیاپی27

ــد/  ــدل مكينن ــر را ب ــال ديگ ــي از اعم ــوند و نيم ــبه می ش ــه محاس ــر هم ــاي ديگ ــا و كاره اینه
ــل 91، 1395: 34، 228( ــا، فص ــدي )کفالای ــه ب ــر را ب ــي ديگ ــوبی نيم به‌خ

ــه صدقــه و روزه تحــت عنــوان اعمــال عبــادی مهــم اشــاره  ــر نمــاز ب در ایــن فصــل علاوه ب
شــده اســت. امــا ذکــری از شیــوه و چگونــگی ادای نمــاز بــه میــان نیامــده و تنهــا ایــن نکتــه بــر 
ـمـا مـشـخص میـشـود ـکـه نـمـاز بهـصـورت روزاـنـه و در زـمـان مـشـخص ـبـه ـپـا داـشـته میـشـود

فصل صدوبیست و دوم کفالایای آموزگار
صــد و بیســتمین فصــل کفالایــا و آخریــن فصــل کــه بــه نقــش و کارکــرد دو ایــزد خــروش و پاســخ 
در ترکیــب چهــارده ائــون نمــاز مانــوی می پــردازد. دربــارة ارتبــاط دو ایــزد خــروش و پاســخ بــا آری 
ــن  ــرد. ای ــا رجــوع ک ــن فصــل کفالای ــنی آخری ــن فصــل یع ــه صدوبیســت و دومی ــد ب ــن بای و آمی
ــن  ــاره آمی ــوان  »درب ــت عن ــراوان تح ــه های ف ــا و خدش ــا افتادگی ه ــام و ب ــورت ناتم ــه  ص ــن ب مت
و آری » منتشــر گردیــده اســت.(Gardner and Lieu, 2004: 194- 6)  بــر اســاس ایــن فصــل، 
خــروش و پاســخ همــان آری و آمیــن هســتند کــه دعــا و نیایــش را تأییــد و مهرومــوم می ســازند و 
نقــش تعیین کننــده ای در نیایــش ایفــا می کننــد. بــه نقــل از آخریــن بنــد از دهمیــن فصــل کفالایــا: 
 »ایــن جهــان به واســطة ایــن اراده بــه هــم متصــل شــده اســت. » یــک اراده جمــعی کــه جهــان را 
بــه صلــح هدایــت می کنــد و زمــانی اجابــت، دوچنــدان خواهــد شــد کــه جماعــت همــگی بــا هــم 
خــروش کننــد و نیــاز کننــد و این گونــه اســت کــه بــه ایــن بانــگ پاســخ داده خواهــد شــد. چنانچــه 
در نمــاز نخســتین مــادر بــا یارانــش بــرای نجــات نخســتین انســان لابــه کــرد و نمــاز بــر پــا داشــت. 
ــه  ــت ک ــت اس ــاز جماع ــطلاح نم ــته جمعی و به اص ــاز دس ــر نم ــد ب ــاب، تأکی ــل از کت ــن فص در ای

آمـیـن مـهـر اجاـبـتی ـبـر نیاـیـش و نـیـاز جماـعـت اـسـت
ــث و  ــش، ســخنی از شی ــا و در بحــث نیای ــر فصــول کفالای چنانچــه از نظــر گذشــت، در دیگ
ــا  ــاد شــد؛ ام ــوی ی ــاودان مان ــارده ج ــا از چه ــا در نیایش ه ــده اســت. باره ــان نیام ــه می ــازش ب نم
بــه وجــه تاریــخی ایــن نیایــش اشــاره ای نشــد؛ بنابرایــن تنهــا در فصــل دهــم کفالایــا بــه شیــث 
)در مقــام نمازگــزار اعظــم( و چهــارده ائــون نمــاز شیــث اشــاره شــده اســت، امــا فصــل مشــترک 
مضامیــن مرتبــط بــا نمــاز در کفالایــا همــان دعــای مــادر زنــدگی بــرای نخســتین انســان زنــدانی 
ــرای نجــات و رهــایی  ــد ب ــهی را نشــان می دهــد. دعاهــایی هدفمن ــه ال اســت کــه اهمیــت مداخل
کــه عناصــر کلیــدی آموزه هــای مانــوی یعــنی پاکســازی و رهــایی از گناهــان را در خــود منعکــس 
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می کـنـد.
ــون آدم و  ــه همچ ــت ک ــولی اس ــتربیتی رس ــای چس ــانی در کفالای ــخصیت م ــو ش ــر س از دیگ
ــر  ــان ظاه ــر ایش ــور ب ــرزمین ن ــتگانی از س ــام فرش ــوح و س ــوخ و ن ــام، اخن ــوش و س ــث، ان شی
ــد  ــم داده ان ــان تعلی ــه ایش ــت ب ــد، راز دوزخ و بهش ــور برده ان ــرزمین ن ــه س ــان را ب ــده اند، ایش ش
ــو  ــال نیک ــد؛ اعم ــهادت داده ان ــور و دوزخ ش ــرزمین ن ــود س ــه وج ــان ب ــد. ایش ــا را بازگردانده ان آنه
 (Gardner. ــته اند ــور بازگش ــرزمین ن ــه س ــده اند و ب ــارج ش ــش خ ــم خوی ــد  ؛ از جس ــام داده ان انج
(BeDuhn & Dilley, 2022: 423-424؛ بنابرایــن در بخــش بــاقی مانــده از کفالایــای چســتربیتی 

نی�ـز س��خنی از شیـ�ث در مق��ام نمازگ��زار اعظــم بـ�ه می��ان نیامــده اـسـت، حــال ایــن پرســش مطــرح 
اســت کــه آیــا شیــث در دیگــر متــون قبــطی از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت یــا منحصــر بــه 

فـصـل دـهـم کفالایاـسـت

مباحث مرتبط با نماز در مزامیر و مواعظ مانوی1
شیــث جایــگاه خــود را بــار دیگــر در متــنی قبــطی بــه دســت می آورد. در نســخۀ قبــطی مزامیــر، 
ــده  ــرفی ش ــه روان مع ــدگی ب ــدۀ زن ــده (Allberry, 1938: 144) و اعطاکنن ــام نجات دهن او در مق
اســت (Allberry, 1938: 144). شیــث در مزامیــر از جایــگاهی فراتــر از آدم برخــوردار اســت. نشــانۀ 

اـیـن برـتـری و تـقـدس در نیاـیـشی کوـتـاه جـلـوه می کـنـد:
ــک  ــن / اســتغاثه ی ــر آدم، آمی ــن ب ــن/ اســتغاثه پاک دام ــث، آمی ــر شی ــره ب ــک باک  »اســتغاثه ی

 (Allberry, 1938: 179)» ــن ــوا، آمی ــر ح ــرده ب ازدواج ک
تفسیــر ایــن نیایــش کوتــاه را در فصــل 98 کفالایــا می تــوان یافــت؛ فصــلی بــا عنــوان  »باکرگی 
)پاک دامــنی( چیســت، یــا در مقابــل آنچــه چیــزی پرهیــزگاری اســت؟ » ) کفالایــا، 1395: 248-9(. 
در ایــن فصــل، باکــره همــان برگزیــده ای اســت کــه تــن خــود بــه شــهوت نیالــوده و نــور روشــنایی 
ــان  ــت. او  »انس ــا اس ــور نیوش ــا منظ ــه در اینج ــزگار ک ــا پرهی ــت و ام ــه اس ــدش را در برگرفت کالب
جدی��د » اـسـت ک��ه از  »انس��ان قدی��م » رهایی یافت��ه، تــن خــود را بــا شــهوت تنهــا یــک زن آلــوده و 
روشــنایی را اسیــر کــرده اســت؛ امــا ســپس توبــه کــرده و او را تــرک نمــوده اســت. در ایــن مزامیــر 
یــک باکــره )برگزیــده( کــه جایــگاه بالاتــری در ســنت مانــوی دارد، بــرای شیــث دســت بــه اســتغاثه 
ــه درگاه اوســت  ــث و اســتغاثه ب ــام شی ــان آوردن ن ــر زب ــق ب ــا اوســت کــه لای ــرد و تنه ــالا می ب ب

1. A Manichaean Psalm- book
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ــری مقصــود شــخص  ــر آلب ــه تعبی ــاید ب ــه ش ــل ک ــه انســان متأه ــرای آدم و البت ــا ب ــک نیوش و ی
غیرمانــوی باشــد و نمــاد شــهوت و زنــدگی پســت دنیــوی، بــرای حــوا لــب بــه اســتغاثه می گشــاید. 
ایــن شــاید بتوانــد نشــانه ای بــر آن باشــد کــه جایــگاه شیــث در ســنت مانــوی فراتــر از آدم اســت 

و اـیـن تـفـاوت جاـیـگاه در ـحـد اـخـتلاف طبـقـه برگزـیـده و نیوـشـا در سلـسـه مراتب ماـنـوی اـسـت
امــا در خصــوص ذکــر نیایــش در نمــاز مانویــان نیــز مزامیــر راهگشاســت. در قســمتی از کتــاب 

مزامـیـر ـبـه پاسداـشـت ـشـخصیت های زـیـر اـشـاره میـشـود
بــا توســت عظمــت و پیــروزی، ســرورمان مــانی، )...( اربــاب مــا،10 سیسینیــوس، ایــن اســت )...( 
اینیائــوس، پیــروزی از آن گابریــاب، ســرور مــا )...( پیــروزی بــرای ســالمائوس، ســرور مــا پاپــوس 
)...( ســرور مــا اَزَئــوس، آداس شــکوهمند، ســرور مــا )...( پیــروزی بــرای همــة جاودانــان )...( بــرای 

.(Allberry,1938: 32-4) « 1روح 15 پلوسیانــه، روح تئونــا و روح مریــم مقــدس

 در مزامیــر مانــوی بــه مــواردی چــون نمــاز گــزاردن بــا نمازگــزار بــزرگ، توبــة نیوشــایان و ذکــر 
ــوی در نیایــش اشــاره شــده اســت. شــخصیت های  ــرام مان ــزرگان و درگذشــتگان مــورد احت ــام ب ن
ــارده  ــه چه ــان و به مثاب ــان گنوسی ش ــناخته همچــون همتای ــانی ناش ــای یون ــا نام ه مطــرح شــده ب
ائــون شیــث، گــرامی داشــته می شــوند. ایــن شــخصیت ها بی شــک ائون هــای تقدیــس شــده نمــاز 
شـیـث نیـسـتند؛ اـمـا مقلداـنـه نویـسـندگان مزامـیـر از آـنـان ـچـون چـهـارده ـتـن شـیـثی ـیـاد کرده اـنـد

از دیگــر ســو در اثــر شــعرگونه ای بــه نــام مواعــظ قبــطی مانــوی،2 اثــری بــه واقــع فاخــر کــه به 
زیبــایی روایتگــر آخریــن مواعــظ مــانی، وقایــع تاریــخی ســال های پایــانی زنــدگی او؛ لابــه و زاری 
ــک  ــاران نزدی ــرگ ی ــز و م ــب و گری ــنی بخش، تعقی ــوب شــدن روش ــزرگی، مصل ــه درگاه پدرب او ب
مــانی اســت. ایــن اثــر کــه بــه دســت اخلاف مــانی نگاشــته شــده، بــر ایــن امــر صحــه می گــذارد 
کــه نیایش هــا و تضرع هــا رنــگ و بــوی مسیــحی دارد تــا گنــوسی- شیــثی. هرچنــد از شــخصیت 
ــاس  ــث قی ــا شی ــانی را ب ــتی م ــر ح ــده اســت و نویســندة اث ــاد ش ــده ی ــد پراکن ــد بن ــث در چن شی
می کنــد در عبــارت  »همچــون شیــث تاج گــذاری کــرد » کــه بــه مقــام روحــانی و نجــات بخــشی 
شیــث اشــاره دارد، امــا مــانیِِ ســروده ها، مسیــح مصلــوبی اســت کــه از پــدر تقاضــای رهــایی جســم 
خویــش از دنیــای فــانی می کنــد، بی آنکــه ســخنی از ائون هــا و فرشــتگان مقــرب بــه میــان آیــد. 

1. Sisinnios, Innaios, Gabriab,Salmaios, Pappos, Ozeos, Addas, Plousiane, Theona, Marry
2. Manichaische Homilien
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نقــش مسیــح در مواعــظ چنــان پررنــگ اســت کــه راه را بــرای حضــور هــر شــخصیت تاریــخی- 
مذـهـبی دیـگـری می بـنـدد. در حقیـقـت مواـعـظ جولاـنـگاه مسـیـح اـسـت و ـنـه شـیـث

چگونگی برپایی نماز در سند إسمنت الخراب
ــه در  ــانی اســت ک ــان، ســندی یون ــاز مانوی ــا موضــوع نم ــن دســت نویس ها ب ــکی از مهم تری ی
فوریــه ۱۹۹۲ در ســایت باســتانی کلیــس )إســمنت الخــراب امــروزی( در واحــۀ دخلــه مصــر کشــف 
ــوی  شــد. ایــن مجموعــه شــامل بیــش از ۳۰۰۰ پاپیــروس و قطعــات دیگــر اســت کــه اســناد مان
ــن اســناد،  ــان ای ــرد. در می ــر می گی ــطی- ســریانی را در ب ــه قب ــه دوزبان ــک قطع ــارم و ی ــرن چه ق
متــن نیایــشی منحصربه فــردی بــه نــام  »نمــاز تجلیــات » وجــود دارد کــه بــر روی تخته چــوبی بــه 
ابعــاد ۳۱ در ۹ ســانتی متر حــک شــده و بــه دلیــل طــراحی خــاص، امــکان اســتفاده مکــرر بــدون 
آسیب دیــدگی را فراهــم می کنــد. ایــن متــن بــه زبــان یونــانی و در ۹۵ ســطر و در 2 ســتون نوشــته 
شــده اســت و شــامل نیایش هــایی اســت کــه بــه خدایــان و فرشــتگان از بالاتریــن تــا نازل تریــن 

. (Gardner and Lieu, 2004: 194- 6) مراتــب تقدیــم می شــود
در ایــن نمــاز، توصیــه شــده اســت کــه نمازگــزار در روز بــه ســمت خورشیــد و در شــب به ســمت 
ــده شــود. دســت ها و  ــه ســمت شــمال خوان ــاه  قابل مشــاهده نباشــد، نمــاز ب ــر م ــاه بایســتد. اگ م
صــورت خــود را بشــوید و نمــاز را در فضــای بــاز یــا داخــل خانــه بــا صــدای آرام بخوانــد. محتــوای 
ــان، فرشــتگان و نیروهــای مقــدس اســت. ایــن  ــزرگِِ روشــنی، خدای ــدرِِ ب نمــاز شــامل ســتایش پ
نـمـاز کـ�ه احتمــالًاً همــان نم�ـاز بشی�ـر مـ�ورد اشــاره اب�ـن ندی��م اـسـت، )ابوالقاســمی، 1387: 8- 27( بخشی 

 .(Tardieu, 2008: 69) .از آییــن روزانــه مانویــان بــوده و در زمــره واجبــات دیــن مانــوی اســت
یــکی از بخش هــای مهــم ایــن نمــاز، ســتایش خورشیــد، مــاه و پنــج نــور اعظــم اســت. ایــن 
پنــج نــور نقــش کلیــدی در ایجــاد قــدرت، زیبــایی، روح و زنــدگی در جهــان دارنــد. همچنیــن در 
ــنایی  ــای روش ــتاده ای از ائون ه ــوان فرس ــح( به عن ــسی مسی ــنی )عی ــرد روش ــاز، خ ــشی از نم بخ
بــالایی کــه فــرود آمــده یــاد می شــود کــه حکمــت و رازهــای الــهی را بــه انســان ها آشــکار کــرده و 
راه حقیقــت را نشــان داده اســت. همچنیــن عادلانی)بــدون ذکــر نــام( مــورد ســتایش قــرار می گیرنــد 
ــاز،  ــان نم ــود. در پای ــز از وجودشــان خــالی نخواهــد ب ــد و جهــان هرگ ــزکار و ثابت قدم ان کــه پرهی
نمازگــزار از خدایــان و فرشــتگان درخواســت می کنــد تــا او را از چرخــة تناســخ، فشــارها، و ظلم هــا 

رـهـایی بخـشـند
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ــون در ایــن  ــام و نشــانی از چهــارده ائ چنانچ��ه از نظ��ر گذشــت، نه تنهــا از شیــث کــه هیــچ ن
نـمـاز نیاـمـده اـسـت

جایگاه شیث و چهارده ائون در برخی متون غیر قبطی مانوی
متون فارسی میانه و پارتی

نســخه های خــطی مانــوی ایــرانی باقی مانــده در طــول ایــن قــرن در میــان ویرانه هــای 
ــون در  ــن مت ــده از شــن در ترکســتان شــرقی کشــف شــدند. بیشــتر ای ــویِِ پوشی صومعه هــای مان
نزدیــکی تورفــان امــروزی یافــت شــدند. ایــن متــون بــه ســه زبــان ایــرانی نوشــته شــده اند: فــارسی 
میانــه، پــارتی و ســغدی. از ایــن میــان، دو زبــان اول )فــارسی میانــه و پــارتی( به عنــوان زبان هــای 
دیــنی بــرای ســغدی های آسیــای میانــه بــه کار می رفتنــد. در خصــوص نمــاز، فصــل xviii راه گشــا 
اس��ت. در نخســتین متــن از ایــن فصــل کــه بــا عنــوان "نیایــش و فراخوان هــا" ثبــت شــده از چهــار 
فرشــته رافائیــل، جبرائیــل، میکائیــل و اســرائیل همــراه بــا فرشــتگان نیرومنــد کــه مایــة تــسلای 

.1(Boyce, 1975: 190) خاطــر دینــاوران خراســان هســتند، یــاد می شــود
همچنین در ادامۀ نیایش )du(، یعقوب و فرشتگان پیام آور مورد تقدیس قرار می گیرند:2 

"و یعقــوب فرشــته، بــر )پســر( سیمــوس، گفتینــوس کــردگار رافائیــل جبرائیــل میکائیل اســرائیل 
.(Boyce, 1975: 192) ")نرـسـوس )نرـسـه؟( نـسـتیقوس )گوینده؟

ــانی، عیــسی، وهمــن )اندیشــه نیــک(،  مـانی" از م یـزدان رـسـتگار و ـ در قطـۀع "فراـخـوانی از اـ
ــایی روان  ــرای ره ــاری ب ــن، ی ــای روش ــنایی( و خرده ــزه روش ــن )دوشی ــگ روش ــد، کنی خورشی
ــا نیایــش چهــار وجــود  ــزدان"، ب ــا فراخــوان ای ــرای ســرور، ب ــۀ ‌"نمــاز ب ــده می شــود؛ در قطع طلبی
رََِد هســتند: در ایــن قطعــه زروان، خورشیــد  الــهی آغــاز می شــود کــه نمــاد خــدا، نــور، قــدرت و خ�
رََِد، ســتایش می شــوند و در ادامــه نیایــش  و مــاه، ســتون شــکوه و مــانی در مقــام "ـنـوس" و نمــاد خ�
ــوند  ــس می ش ــش تقدی ــان رهایی بخ ــش خدای ــوس و در نق ــان ن ــوان همراه ــهزاده به عن ــه ش س
ــه  ــج جام ــر و پن ــه مه ــان و س ــج فرم ــه پن ــش اول ب ــاز - نیای (Boyce, 1975: 192). در نم
ــنی بخشِِ  ــه روش ــانی، س ــح و م ــر، مسی ــزد مه ــه گانۀ ای ــند، س ــن س ــت. در آخری ــده اس ــاره ش اش
ــایی از  ــرای ره ــزار از ایشــان ب ــد و نمازگ ــرار می گیرن ــس ق ــورد تقدی ــدۀ روان انســان م رهایی دهن

1. rwp’yl, myx’yl, gbr’yl, sr’yl, ’b’g wysp “ n prystg’n ’bz’r’n, xwd ’bz’y’nd r ’m ’wd wsyd’x ’w 
h’m’g dyn ry xwr’s “ n p ’ygws. 
2.’w y’qwb prystg, xwd’y br symws, qptynws qyrdg’r rwp’yl gbr’yl myx’yl sr’yl nrsws nstyqws 
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بـد. جـهـان ـمـادی اـسـتمداد می طلـ
ــرا )مهــر(،  ــرانی ای همچــون میت ــزدان ای ــه دســت ای ــر ســر رهــایی روان ب در اینجــا ســخن ب
ــرانی کــه روشــنی بخشــند بــرای هدایــت  نریوســنگ، کنیــگ روشــن، وهمــن و عیــسی اســت. نی�
ــانی  ــان، م ــوی. در قطعــات مکشــوفه از تورف ــا کارکــردی مان ــمی زرتشــتی ب روان مــردگان. مفاهی
ـخـود واـسـطة فـیـض اـلـهی اـسـت و ـسـخنی از شـیـث و چـهـارده اـئـون مـتـن قـبـطی در مـیـان نیـسـت

خواست‌وانیف یا اعتراف‌نامه
خواســت وانیف x ͧͧ āstvānῑft یــا اعتراف نامــه؛ اعترافــات نیوشــایان را در برمی گیــرد. در ســند 
عبــادی خواســت وانیف بخــش دعــایی هــر قطعــه بــا جملــۀ،  »اکنــون بــه درگاهــت نمــاز می گــزارم » 
آغــاز می شــود، جایــگاه نیایــش در پاکســازی و رهــایی از گناهــان در شــریعت مانــوی یکبــار دیگــر 
ــد  ــج فرزن ــگاه پن ــش و جای ــه نق ــاره ب ــن اش ــند ضم ــن س ــایی از ای ــردد. در بخش ه ــرح می گ مط
ــده،  ــب ش ــا مرتک ــن پنج گانه ه ــر ای ــرد در براب ــه ف ــاهی ک ــه گن ــده، ب ــان و روح زن ــتین انس نخس

 (Asmussen, 1965: 194- 5) ــرزش و بخشــش می شــود ــب آم ــد طل اشــاره و از خداون
در نیایش هــای متــن مذکــور از پنــج عنصــر یــا پســران نخســتین انســان؛ بانــگ )خروشــتگ( و 
نیوشیــدن )پدواختــگ(؛ پنــج پســر روح زنــده و دو پــدر ایشــان کــه در حقیقــت چهــارده روح بــزرگ 
و پشــتیبانان جهــان مــرئی هســتند؛ یــاد می شــود کــه فرســتادگانی در جهــت رســتگاری اند و زیبنــدة 

 . (Gardner, 1995: 47-8)رهبــری و پادشــاهی پــس از خــدای ازلی نخســتین هســتند
در متــن اخیــر از خداونــد در برابــر تقصیرهــایی کــه ممکــن اســت فــرد در برابــر ایشــان انجــام 
داده باشــد طلــب آمــرزش و بخشــش می شــود. تفــاوت عمــدة فصــل دهــم کفالایــا و متــن مذکــور 
در همیــن توبه نامــه اســت. همچنیــن در ایــن متــن از شیــث به عنــوان نمازگــزار اعظــم یــاد نشــده 
ــرفی شــده در فصــل  ــزدان مع ــان ای ــن فصــل هم ــش شــده در ای ــا شــخصیت های نیای اســت؛ ام
ــه  ــا ب ــد ت ــر می نمای ــا نزدیکت ــه کفالای ــن ب ــن مت ــوایی ای ــه لحــاظ محت ــا هســتند و ب دهــم کفالای

مـتـون مکـشـوفۀ تورـفـان.
شیث و نماز او در متون گنوسی به روایت متون نجع حمادی

شیــث در متــون گنــوسی، پرهیــزکاری اســت کــه توســط فرشــتگان از آســمان هبــوط کــرده اســت. 
او واســط بیــن انســان و ملکــوت اســت کــسی کــه درهــای آســمان را به وسیلــة نیایــش بــر انســان 
می گشــاید. گرچــه مــا شــاهد چنیــن شــهودی از ســوی یوحنــا در متــون متأخــر هســتیم، امــا ایــن 
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سال نهم،
شمارة 2،
پیاپی27

ــالة  ــهود در رس ــن ش ــه ای ــتی ب ــرد اســت. ح ــل و منحصربه ف ــود بی بدی ــوع خ ــه در ن ــفۀ اولی مکاش
ــا  ــه اش ب ــهود آدم و مواجه ــزارشی از ش ــان گ ــس از  بی ــت. پ ــده اس ــاره ش ــم اش ــن ه ــوی کل مان
ــد  ــث اشــاره می کن ــوش پســر شی ــه ان ــث و در ادام ــه شــهود شی ــام بالســاموس ب ــه ن فرشــته ای ب

 (Koenen, 1988: 31-5)

امــا کامل تریــن دســت نویس در زمینــة مکاشــفات همــان متــون نجــع حمــادی اســت کــه بــه 
ــة  ــه در منطق ــطی ای ک ــون قب ــه اســت. در مت ــرار گرفت ــش و در دســترس ق ــان خوان همــت محقق
نجــع  حمــادی مصــر کشــف گردیــد، آثــار گنــوسی، هرمــسی و مکاشــفه ای به دســت آمده کــه حــتی 
ــرای  ــدی، 1383: 7- 206(.  ب ــود )معتم ــامل می ش ــز ش ــون را نی ــور افلاط ــاب جمه بخــشی از کت
شــناخت بهتــر شیــث در مقــام نمازگــزار اعظــم و معــرفی چهــارده جــاودان نمــاز شیــث کــه مــانی از 
آن یــاد می کنــد، دو متــن از مجموعــه نجــع حمــادی راهگشاســت. انتخــاب ایــن دو بخــش از میــان 

ــث در آنها اســت. ــگ شی ــه دلیلِِ حضــور پررن ــون نجــع حمــادی ب مت

رسالة انجیل مصریان
ــوسی و  ــة گن ــوط کلی اندیش ــت خط ــان لازم اس ــل مصری ــاله انجی ــه رس ــن ب ــش از پرداخت پی
ــا  ــال 1925 ب ــود در س ــم خ ــه مه ــن در مقال ــود. بولتم ــن ش ــن روش ــن آیی ــدگی در ای نجات دهن
جمــع آوری بیست وهشــت ویــژگی، بــا اســتفاده از تحقیقــات پژوهشــگران تاریــخ ادیــان، طــرح کلی 
اســطورة نجات دهنــده گنــوسی را شــکل داد (Bultman, 1925: 100-146). خطــوط کلی اندیشــة 

بـه ـشـرح ذـیـل تلخـیـص نـمـوده اـسـت بولتـمـن را یاـمـوچی ـ
 »در درام کیهــانی، نخســت انســان اولیــه یــا انســان قدیــم ســقوط می‌کنــد و توســط قدرت‌هــای 
ــای  ــون بارقه‌ه ــود همچ ــدانی می‌ش ــشی زن ــا در پوش ــن تکه‌ه ــود. ای ــه می‌ش ــنی تکه‌تک اهریم
بـ  ــان را ـ ــد، انس ــان تلاش می‌کن ــتند. دوم، شیط ــر هس ــل بش ــاد از نس ــه‌ای پرب ــنایی در کیس روش
ــر، از  ــاورد. ســوم، خــدای برت ــاد نی ــه ی ــهی خــود را ب ــا اصــل ال ــد ت ــوا کن ــوشی، اغ خــواب و فرام
ــه جهــان  ــد ب ــزول یاب ــا ن ــرو می‌فرســتد ت ــرای رهــایی ف ســرزمین روشــنایی، وجــود دیگــری را ب
ــان.  ــه اهریمن ــایی از توج ــرای ره ــمانی از ب ــری جس ــا ظاه ــده ب ــای فریبن ــا جامه‌ه ــنی ب اهریم
چهــارم، فرســتاده نــزول کــرده اســت تــا او را از منشــأ آســمانی‌اش آگاه ســازد، پــس بــه او معرفــت 
ــمانی‌اش اســت. پنجــم  ّد آس ــود مجــدّ ــرای صع ــوری ب ــز عب ــه همچــون رم ــد ک ــم می‌آموزان و عل
نجات‌دهنــده نیروهــای اهریمــنی را شکســت می‌دهــد و ســپس راهی بــرای روان‌هــا می‌یابــد کــه 
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ــه دســت می‌آیــد کــه روان‌هــای انســان‌ه  ــد. ششــم، رســتگاری جهــانی، زمــانی ب از پی او می‌رون
گــرد هــم آینــد و بــه بــالا صعــود کننــد. در ایــن مسیــر نجات‌دهنــده خــود نجــات می‌یابــد همچــون 
ــرای  ــته ب ــان راه بایس ــه هم ــت ک ــنی یاف ــه جانشی ــاد و در ادام ــاز فروافت ــه در آغ ــه ک ــان اولی انس
ــایی  ــر می‌شــود و برپ ــازش جلوه‌گ ــه در ســجود نم ــوی اســت ک ــاییِ ســالک مان ــه ره ــتیابی ب دس
نمــازی بــا ایــن اصــول و شــرایط در واقــع وسیلــه‌ای بــرای وصــول بــه این‌چنیــن هــدفی )صعــود 

. (Yamauchi, 1973: 29-30)« .دســته‌جمعی( اســت
در انجیــل مصریــان هیــچ ســخنی از عیــسی بــه میــان نیامــده و شیــث شــخصیت اصــلی ایــن 

رســاله اســت. پیرســون خلاصــه‌ای از ایــن دستنوشــته را بدیــن شــرح توصیــف کــرده اســت:
شــروع همــه چیــز از خــدای اعلایی اســت کــه در نــور و آرامــش مســکن گزیــده اســت. او از 
بـ  ــر ـ ــردارد. ســپس لوگــوس و انســان فناناپذی ــان ب ــا زشــتی‌ها را از می ــد ت ــر می‌آی ــه زی فراســو ب
یکدیگــر ممــزوج می‌شــوند و از لوگــوس، انســان خلــق می‌شــود؛ بنابرایــن انســان از طریــق یــک 
کلمــه بــه وجــود می‌آیــد. او، بــزرگ، نادیــدنی، نامحــدود، روح باکــره و باکــرة نرینــه، ســومین اولاد 
ذکــور یوئــل و ایســفیچ1 نگهدارنــدة شــکوه، کــودکی از کــودک و پادشــاهی )تــاجی( از پادشــاهی را و 
ائــون دوخمــدون بــزرگ2 و اورنگ‌هــایی کــه بــا اوینــد را و قدرت‌هــایی کــه او را احاطــه کرده‌انــد، 
ــه  ــایی ک ــد. در ج ــتایش می‌کن ــری را س ــن اثی ــان را و زمی ــادناپذیران و پریانش ــکوهمندان و فس ش
مــرد مقــدس از روشــنایی بــزرگ، از پــدر ســکوت، ســکوت جاودانــه، و پریــان بی‌نقصــش، صــورت 

 (Pearson, 2004: 231) می‌پذیــرد
ــش  ــة شیطــان و یاران ــن آدم و مقابل ــگی تکوی ــوسی و چگون ــش گن ــتان آفرین ــاز در داس راز نم
ــگاه کــه تصویــر انســان در آب‌ـهـ  ــر ایــن موجــود نوظهــور، یعــنی انســان نهفتــه اســت. آن در براب
انعــکاس می‌یابــد، شیطــان و یارانــش بــه تقلیــد از نیروهــای الــهی، اولیــن بشــر تباه‌شــدنی را بــه 
ــت  ــش، همــان عقوب ــل و آت ــف مجــازات سی ــه توصی ــال آن نویســنده، ب ــه دنب ــد. ب وجــود می‌آورن
ــاه  ــدنی پن ــه روح نادی ــزرگ ب ــث ب ــگام شی ــن هن ــردازد. در ای ــزرگ، می‌پ ــهی نســل تباه‌شــدنی ب ال
می‌بــرد و از دیگــر قدرت‌هــای مافــوق اســتمداد می‌طلبــد تــا از ذریــة او تــا پایــان دنیــای فرودســت 
ــد  ــم تعمی ــزرگ، مراس ــث ب ــن، شی ــر ای ــت. علاوه ب ــث اس ــاز شی ــن راز نم ــد و ای ــت کنن محافظ
مقــدسی را برپــا می‌کنــد کــه نســل بشــر را قــادر بــه رهــایی از شیطــان می‌ســازد و این ســببی اســت 

1. Youel and Esephech

2. Domedon Doxomedon
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کــه شیــث نمازگــزار اعظــم فصــل دهــم کفالایــای مانــوی معــرفی می‌شــود. او نخســتین انســانی 
اســت کــه بــرای رهــایی نمــاز می‌گــزارد 

سه لوح شیث1
ــه نجــع  ــم کتابخان ــاله در کدکــس هفت ــن رس ــث، پنجمی ــوح )ایستاســنگ( شی دست نوشــته ســه ل
ــوحی  ــوای ســه ل ــا محت ــب رؤی ــوس2 در قال ــام دوزیتئ ــه ن ــردی ب ــن ف ــن مت حمــادی اســت. در ای
را مشــاهده کــرده کــه توســط شیــثِِ باســتانی نوشــته شــده  اســت. ایــن رســاله نــه مسیــحی کــه 
ــد منبعــش مشــخص  ــه هرچن ــثی ک ــوسی- شی ــه یهــودی3 و نوافلاطــونی دارد؛ رســاله ای گن صبغ

سـازگار اـسـت. بـا اـسـکندریه مـصـر ـ خـوبی ـ یـت فلـسـفی آن بهـ مـا ماهـ نیـسـت، اـ
ــت.  ــش اس ــه اش نیای ــوا و بن مای ــه محت ــده ک ــم ش ــش تقسی ــه بخ ــه س ــورکلی ب ــاله به ط رس
ــا  ــثی ب ــان شی ــهی اســت کــه در تثلیــث گنوسی ــن، بیانگــر عــروج ســه شــخصیت ال بخــش آغازی
ــن،  ــده اند. بنابرای ــناخته ش ــث ش ــا( شی ــان )اِمِاخ ــو5 و پسرش ــدر4، باربل ــا )س( پ ــای: گرادام نام ه

غـاز میـشـود بـارت آـ یـن عـ بـا اـ لـوح ـ نخـسـتین ـ
 (Robinson, «‌ مــن تقدیــس می کنــم تــو را، پــدر، گراداما و نیز پســرت اِمِاخــا شیــث، را

1990: 397)
ــردازد. در  ــثی می پ ــة شی ــل راز در جامع ــروج اه ــگی ع ــف چگون ــه توصی ــف ب ــه مصن در ادام
توصیفــات رســاله شیــث بــه ایــن امــر اشــاره می شــود کــه او )پــدر( ایــزدان را از یــاد نمی بــرد، بــه 
ایشــان شــکوه می بخشــد. لــوح اول بــا توصیفــات متعــدد از پــدر و ســتایش او بــه پایــان می رســد. در 
واقــع ایــن نیایش هــا و تقدیس هــا تأکیــدی اســت بــر بازگشــت بــه  ســوی تثلیــث )وجــود، حیــات، 
ذهــن( نوافلاطونیــان بــا زبــانی کــه تنهــا متعلــق بــه افلاطونیــان عصــر میانــه اســت. لــوح دوم  بــا 

 (Robinson, 1990: 399) ســتایش باربلــو ادامــه می یابــد
ــورد  ــا اســامی ناشــناخته ای مواجــه می شــویم کــه م ــن ب ــا چهــارده ت ــوح ســوم ب در اواســط ل

. 1The Three Steles of Seth:  Robinson, 1990,pp 396-401.

.2 Dositheos

3 . وجود الواح شیث خود یادآور الواح موسی است و دوسیتئوس به عنوان بنیانگذار مشهور مذهب گنوسیِِ سامری و 
مدرس اسنیان و سرمتیان شناخته شده است.

4. Ger-Adamas      		

5. Barbelo
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ــان شــناخته می شــوند، نورهــای  ــا جاویدان ــام ائون هــا ی ــا ن ــد و ب ــرار گرفته ان تقدیــس و ســتایش ق
آزاد شــده و رهایی یافتــه کــه اولی مســتور و دومی خــود زاده اســت. آنــان همــان ائون هــا و 
رســتگاران تقدیــس شــده در نمــاز شیث انــد کــه تنهــا در رســاله شیــث از ایــن اســامی یــاد می شــود. 

ـسـتون ـسـوم ـبـه ـشـرح زـیـر اـسـت
چگونــه می توانیــم بــر تــو نــامی بگذاریــم؟ / مــا چنیــن نــامی نداریــم./ زیــرا تــو وجــود همــۀ 
آن هــا هســتی/ تــو زنــدگی همــۀ آن هــا هســتی./ تــو خــرد همــۀ آن هــا هســتی.  زیــرا تــو کــسی 
ــق  ــا از طری ــان دادی ت ــا فرم ــه ی این ه ــه هم ــو ب ــادمان اند. ت ــو ش ــا در ت ــۀ آن ه ــه هم هســتی ک
کلامــت نجــات یابنــد.  / ]...[ جلالی کــه پیــش از اوســت، ای پنهــان/  ای ســناونِِ پربرکــت، 
]کــسی کــه خــود را آفریــد[، / آسی‌نئــوس، ]...[فنئــوس،اُ پُتائــون، الئمائــون، / ای 
قــدرت بی‌کــران،اِ مِوئنیــار، نیبارئــوس، کاندفــوروس، آفــرِِدون، / دیفانئــوس، تــو 
کــه بــرای مــن آرم�ــدون هســتی،/ ای زاینــدۀ قــدرت، تالاناتئــوس، آنتی‌تئــوس،1 
ــو،  ــس از ت ــتی / و پ ــودت هس ــش از خ ــه پی ــو ک ــود داری، / ت ــش وج ــه در درون خوی ــو ک / ت

. (Robinson, 1990:401: 5( ــاده اســت ــت ننه ــه عرصــۀ فعالی ــدم ب هیچ کــس ق
ــم اســت،  ــودات و عوال ــام موج ــع تم ــه منب ــوق ک ــر مخل ــن و غی ــود پیشی ــن بخــش، وج در ای
ــه  ــود ک ــف می ش ــن توصی ــدگی و ذه ــت، زن ــدر الوهی ــوان پ ــود به عن ــن وج ــود. ای ــتایش می ش س
ــود  ــرده می ش ــام ب ــدون ن ــدای آرم ــته از خ ــن دست نوش ــرد. در ای ــمه می گی ــز از او سرچش همه چی
ــرای نجــات  ــا دعــا ب کــه آفریننــده و هماهنگ کننــدۀ قدرت هــای آســمانی اســت. ایــن ســتایش ب
ــا اســامی  ــد، امــا نام هــای یادشــده در ایــن ســتون گوی ــان می یاب ــدی پای ــدگی اب ــه زن و رسیــدن ب
مرکــب و تــا حــدی جــادویی هســتند کــه معــانی ای در جهــت انتقــال کارکــرد هــر ائــون در نظــام 
گنــوسی دارنــد، اســامی ای کــه در معنــای کلی در بردارنــدۀ مفاهیــم نــور، روشــنایی و قــدرت هســتند. 
ایــن اســامی جــادویی در الفبــای یونــانی از واژگانی تشــکیل می شــود کــه هــر کلمــه، مؤیــد عــددی 
اســت و هــر حــرف ارزش عــددی خــاصی دارد )ماننــد آلفــا=۱، بتــا=۲، ...(. و از قــرار گرفتــن ایــن 
اعــداد در کنــار هــم اعــداد بزرگتــری شــکل می گیــرد، در حقیقــت جمــع ایــن اعــداد در یــک نــام 
مقــدس، می توانــد بــه عــددی نمادیــن تبدیــل شــود کــه مسیــر صعــود را همــوار می کنــد و این گونــه 

1. blessed Senaon, he who begat himself, Asineu(s), [...]ephneu(s), Optaon, Elemaon the great 
power, Emouniar, Nibareu(s), Kandephor(os), Aphredon, Deiphaneus, thou who art Armedon to 
me, power-begetter, Thalanatheu(s), Antitheus.
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خطاب کننــده بــه قــدرت فرشــتگان دســت می یابــد کــه ایــن رازی اســت مربــوط بــه اســرار پنهــان 
ــار  ــادی بسی ــته نجع حم ــف دست نوش ــای مختل ــنا در کدکس ه ــای ناآش ــن نام ه ــانی. ای ــای یون الفب
بــه چشــم می خورنــد و بــه قــول بــروک ایــن اســامی خواننــده را دچــار ســردرگمی می کنــد کــه آیــا 

)Broek, 2013: 16) بــا یــک متــن عرفــانی مواجــه اســت یــا جــادویی
همچنیــن، ســاختار نــگارش رســالة شیــث چنــان اســت کــه گــویی در بخــش اول ایــن رســاله، 
عمدتــاًً بــه صــدای بی صــدا یــا صــدای تفکــر نخســتین گــوش می دهیــم؛ در بخــش دوم، تأکیــد بــر 
ظهــور ایــن صــدا در کالبــد "گفتــار" اســت و در بخــش ســوم، شــکل خــاص ایــن صــدا را بــه شــکل 
ــن، باوجوداینکــه نخســتین اصــلِِ  ــم (Williams, 2005: 45-46)؛ بنابرای ‌"لوگــوس"  درک می کنی
ــه  ــد خودآشــکارگی وجــود دارد ک ــک فراین ــل درک و نامفهــوم اســت، ی ستایش شــده، کاملًاً غیرقاب
ــر شــدن پیــش  ــه ســمت وضــوح و ملموس ت ــش ب ــن نیای ــا اوج گرفت ــج ب ــالی به تدری حقیقــت متع
می رود. روش نیاـیـش ـبـه اـیـن ـصـورت اـسـت ـکـه تقدـیـس از ـسـومین ـبـه نخـسـتین ـبـا "ســکوت، 

صـعـود و ـسـپس ـنـزول" انـجـام میـ‌شـود
ــه  ــث » صبغ ــوح شی ــن برداشــت کــه رســالۀ  »ســه ل ــث، ای ــزول نمــاز شی ــود و ن ــا درک صع ب
ــای  ــود و نزول ه ــه صع ــد نیســت ک ــای تردی ــود. ج ــد ب ــع نخواه ــایی خلاف واق ــودی دارد، ادع یه
پایــانی رســاله شیــث، ســجود مانــوی و الگوپذیــری شیــوه نیایــش مانــوی از آییــن گنــوسی را محــرز 
می کنــد. در نمــاز شیــث، صعودکننــده و نزول کننــده می بایســت نیایــش را بــا صــدای بلنــد زمزمــه 
کننــد و در میــان نیایش هــای اول و دوم لــوح ســوم کــه نیایــش پــدر قدیــم آمــده اســت، ســکوت 
اختیــار کننــد )Pearson, 2004: 276( کــه یــادآور ســجده، نجــوا و ذکــر در متــن مانــوی کلیــس 
ــن و  ــز شــکلی نمادی ــرکاوا نی ــانی م ــب عرف ــروان مکات ــان پی ــراث در می ــن می ــن ای اســت. همچنی
پرمعنــایی می یابــد. ایــن صعــود کــه در ادبیــات عرفــانی یهــود  » نــزول بــه عــرش » نامیــده می شــود، 
 (Scholem, ــت ــه نیس ــد، بیگان ــه ش ــود گفت ــون صع ــوسی پیرام ــن گن ــه در آیی ــا آنچ ــک ب بی ش

.1941: 85)

ــرایی  ــای نامی ــث نیروه ــاز شی ــدگان نم ــس ش ــول دوورس تقدی ــه ق ــه ب ــم ک ــون می دانی اکن
 Doresse, 1960:( ــان ســپرده شــده اســت ــه آن ــانی جهــان ب ــدار نظــارت و نگهب هســتند کــه اقت
ــمه  های  ــا چش ــداوم ب ــاط م ــرای ارتب ــان ها ب ــکش های انس ــت پیش ــا در حقیق 179-177( و نمازه

درخشــان نورانی انــد، عامــلی بــرای ارتبــاط بــا خدایــان تــا آنــان انســان را بــه عــرش عــروج دهنــد. 
ــون  ــا رســالت انســان و نیایــش او در مت ــوازن ب ــن خویشــکاری در ت )Pearson, 2004: 233( چنی
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ماـنـوی اـسـت.
شــباهت پرداخــت محتــوا، چگونــگی یــادآوری اســامی و تقدیــس برگزیــدگان در متــون قبــطی 
مانــوی چنــان هماننــد و همســو بــا رســاله  »ســه لــوح شیــث » اســت کــه خواننــده را بــه تعجــب 
وامی دارد. گویــا یــک نویســنده یــک متــن را در دو رســاله بــرای دو نحلــة فکــری نگاشــته اســت. 
در رســالة شیــثی ایــزدان و در دو رســالۀ )مواعــظ و مزامیــر( مانــوی، شــهیدان و برگزیــدگان مانــوی 
ــده  ــزدان برگزی ــه ای ــده ب ــن را از انســان های برگزی ــه ذه ــه ک ــدی ماهران ــوند. تقلی ــس می ش تقدی
هدایــت می کنــد، امــا در کفالایــا ایــن هماننــدی محرزتــر می شــود. آنجــا کــه ائون هــای تقدیــس 
ــارده  ــه چه ــک ب ــکاری ای نزدی ــه خویش ــتند ک ــوی هس ــدۀ مان ــزد شناخته ش ــارده ای ــده، چه ش
ــد،  ــایی را در خــود دارن ــور و روشــنایی، قــدرت و زیب ــزدانی کــه ن ــد. ای ــزد شیــثی- گنــوسی دارن ای
ــوند و  ــس می ش ــاز تقدی ــت؛ در نم ــتگاری آدمی اس ــان رس ــش کاری نهایی ش ــد و خوی جاویدان ان
ذکــر نامشــان در نمــاز عامــل رهــایی انســان اســت. هرچنــد کــه بــه ســبب ماهیــت پیچیــدۀ متــون 
ــثی  ــوی و شی ــان دو گــروه از ائون هــای مان ــد مقایســه ای متقــن می ــن مقایســه نمی توان ــوی ای مان

باـشـد اـمـا ـبـه نـظـر می رـسـد اـیـن دو ـگـروه نزدیکترـیـن کارـکـرد و قاـلـب را ـبـا یکدیـگـر دارـنـد.

نتیجه‌گیری
ــون  ــارده ائ ــث و چه ــاز شی ــل نم ــا و تحلی ــاب کفالای ــررسی فصــل دهــم کت ــا ب ــه ب ــن مقال ای
ــن  ــت. در ای ــوده اس ــوسی ب ــوی و گن ــه های مان ــان اندیش ــاط می ــف ارتب ــال کش ــه دنب ــدس، ب مق
ــون  ــه در مت ــتایش او، ریش ــورد س ــون م ــارده ائ ــث و چه ــاز شی ــه نم ــد ک ــخص ش ــش، مش پژوه
گنــوسی، به ویــژه متــون نجــع حمــادی، دارد. ایــن ائون هــا کــه در نمــاز شیــث تقدیــس می شــوند، 
در متــون گنــوسی به عنــوان نیروهــای الــهی و نجات بخــش شــناخته می شــوند کــه نقــش کلیــدی 

نـد فـا می کنـ سـان ایـ جـات انـ شـناسی و نـ ظـام کیهانـ در نـ
بــا بــررسی متــون گنــوسی، به ویــژه رســاله های  »انجیــل مصریــان » و ‌»ســه لــوح شیــث »، ایــن 
فــرض مطــرح شــد کــه چهــارده ائــون مقــدس در نمــاز شیــث، محتمــل اســت کــه همــان نیروهــای 
الــهی باشــند کــه در متــن گنــوسی  »ســه لــوح شیــث » به عنــوان ائون هــای نجات بخــش معــرفی 
ــش  ــش، نق ــاز و نیای ــلی نم ــر اص ــوان عناص ــز به عن ــوی نی ــام مان ــا در نظ ــن ائون ه ــده اند. ای ش

مـهـمی در رـهـایی روح انـسـان از چرـخـة تناـسـخ و رسـیـدن ـبـه ـنـور جاوداـنـه ایـفـا می کنـنـد
ــودن دو  ــوی ب ــرفِِ مان ــه ص ــت ک ــاکی از آن اس ــش ح ــن پژوه ــای ای ــو، یافته ه ــر س از دیگ
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دست نوشــته متعلــق بــه حوزه هــای جغرافیــایی متفــاوت، دلیــلی بــر همســانی محتــوایی یــا الهیــاتی 
آنهــا نیســت. حــتی در مــواردی کــه شــباهت های ظاهــری در نــام  ایــزدان وجــود دارد، نمی تــوان بــا 
قطعیــت ادعــای وحــدت مفهــومی میــان آنهــا را تأییــد کــرد. داده هــای ایــن تحقیــق نشــان می دهــد 
کــه هــر متــن مانــوی بیــش از آنکــه تابــعِِ انگاره هــای جهان شــمول مانویــت باشــد، تحــت تأثیــر 
ســنت های دیــنیِِ منطقــه ای اســت کــه در آن تولیــد شــده اســت. ایــن تفاوت هــا صرفــاًً در ســطح 
واژگان نیســت، بلکــه گاه بــه شــالوده های فکــری و محتــوایی نیــز تســری می یابــد. ایــن ناهمگــونی، 
پرســش هایی جــدی دربــارۀ مرزهــای هویــتیِِ متــون مانــوی در بســترهای فرهنــگی مختلــف ایجــاد 
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چکیده

کلیله ودمنه نصرالله منشی از مهم ترین متون اندرزنامه ای ایران دوره میانه است که در قالب حکایت های تمثیلی، تصویری 
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مقدمه 
سنت اندرزنامه‌نویسی دوران باستان در عصر انتقال منابع مکتوب باستانی به دوران اسلامی، پایه‌های 
رایج‌ترین و مهم‌ترین گونة اندیشه سیاسی تاریخ میانه )سیاستنامه‌نویسی( را پیش از نضج گرفتن فلسفه 
سیاسی و شریعتنامه‌نویسی فراهم آورد و دو ویژگی اساسی دستگاه تفکر سیاسی ایرانی یعنی نظریه 
فرمانروایی الهی و پیوند دین و دولت )رستم‌وندی، 1388: 446( را در مرکز ثقل اندیشه سیاسی قرار داد. 
این ویژگی‌ها که مبانی نظام‌های سیاسی را مشخص می‌کرد، خود محصول آموزه‌های دینی، اسطوره‌ای 
و نیز انباشت تجربیات اجرایی کشورداری بود. محور این آیین و اندیشه، پیوستگی دین و سیاست است 
و عالی‌ترین جلوه آن زمانی آشکار می‌گشت که حکیمی حاکم می‌شد. اندرز معروف اردشیر بابکان مبنی 
بر توأمانی ملک و دین بیانگر همین امر بود که شهریاری از دین پایه و دین از شهریاری نیرو می‌گیرد. 
این ایده در دوران اسلامی موردپسند امیران مسلمان نیز قرار گرفت. عین یا مشابه این عبارت تنسر 
که »دین و ملک هر دو به یک شکم زادند دوسیده، هرگز از یکدیگر جدا نشوند و صلاح و فساد و 
ُ��ح�قم هر دو یک مزاج دارد« )تنسر، 1354: 53(، در بسیاری از کتاب‌های این دوران تکرار  ص��
شد. این برادرانِِ همزادِِ جدایی‌ناپذیر، هیچ یک بدون کمک دیگری قوام و دوام ندارند. حکومت ناگزیر 
است که اساس داشته باشد و دین نیز ناچار است که محافظ داشته باشد. زیرا آنچه محافظ نداشته 
باشد ضایع و آنچه اساس نداشته باشد، ویران خواهد شد. ازاین روست که منشی در مقدمه کلیله ودمنه 
می‌نویسد »به حقیقت بباید شناخت که ملوک اسلام سایه آفریدگارند، عزّّاسمه، که روی زمین به نور 
عدل ایشان جمال گیرد و به هیبت و شکوه ایشان آبادانی جهان و تألف اهواء متعلق باشد که به هیچ 
تأویل حلاوت عبادت را آن اثر نتواند بود که مهابت شمشیر را .... ما یزع السلطان اکثر مما یزع القرآن«  
)منشی، 1394: 4(. با عنایت به این پیشینه می‌توان تداوم، تنومندی، ریشه-داری و کهنسالی اندرزنامه 

نویسی را درک نمود. 
اندرزنامه نویسی در ایران باستان سنت و کوششی برای تبیین نسبت میان اخلاق و قدرت بود و در 
گذار از عهد ساسانی به دوران اسلامی، به مؤثرترین و فراگیرترین شکل اندیشه سیاسی ایران دوران 
میانه بدل شد. در این متون، سیاست نه تنها تدبیر مُُلک، بلکه آیین زیستن و سامان دادن به جهان 
انسانی بود. این اندرزنامه ها با روایت پند و حکایت، سیاست را در قالب نصیحت، اخلاق و حکمت عملی 
آموزش می‌دادند. در میان این آثار، کلیله ودمنه جایگاهی یگانه دارد. این کتاب در اصل مجموعه ای از 
داستان های تمثیلی هندی بود و در دورة ساسانی به پهلوی ترجمه و ابن مقفع در اوایل دوران اسلامی 
آن را به عربی درآورد. در قرن ششم هجری به قلم نصرالله منشی در دربار بهرام شاه غزنوی از عربی 
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به فارسی ترجمه و بازنویسی شد و مقامی ممتاز در ادب فارسی و اندیشه سیاسی ایران به دست آورد. 
منشی در ترجمة خود نه تنها نثر فارسی را به اوج رساند، بلکه از طریق کاستن و افزودن بخش هایی از 

ترجمه ابن مقفع، متن را به جامه نگرش سیاسی و اخلاقی ویژه ای درآورد.  
کلیله ودمنه منشی به زبان فارسی است و مخاطبان آن فارسی زبانان و فارسی گویان هستند. منشی 
 )25  :1394 )منشی،  تازی«  کتب  »مطالعت  از  مردمان  رغبت  در  قصور  را  خود  فارسی نویسی  دلیل 
می‌داند. این تحول در رجوع به زبان فارسی مبنای تحول در فکر سیاسی و رویکرد به سیاست بود و 
باب ابن‌مقفع و اشاره به آیین وی، ترجمة آزاد و انشای نصرالله منشی را سیاستنامه‌ای تمام عیار می‌سازد. 
ازاین رو ویژگی‌های مختص این اثر )زبان فارسی، امر سیاسی، ساختار روایت، دوره بحران( را ملاک 

قرار می‌دهیم. 
کلیله ودمنه در لایه های زیرین خود تصویری پیچیده از مناسبات قدرت، مشروعیت و خرد سیاسی 
عرضه می کند. این اثر در میانه  بحران های سیاسی عصر غزنوی، یعنی تقابل دو طبقه ترکان اهل 
شمشیر و ایرانیان اهل قلم، پدید آمد و نویسنده از خلال زبان تمثیلی، بازاندیشی نسبت میان سیاست، 
ادبی،  تمثیل های  و  حیوانات  روایت  در پس  واقع،  در  است.  داده  قرار  وجهه همت  را  اخلاق  و  عقل 
دغدغه ای ژرف درباره امکان اصلاح قدرت و مرزهای اخلاق سیاسی پنهان است. ازاین رو مقاله حاضر 
در پی آن است تا نشان دهد کلیله ودمنه صرفاًً بازتاب آیین پند و نصیحت نیست، بلکه طرحی از سیاست 
عقلانی ـ اخلاقی را به دست می دهد. از این منظر، این اثر را می توان پلی میان اندرزنامه های باستانی و 
سیاست نامه های عقل گرا دانست؛ مرحله ای از تکوین عقل عملی در اندیشه ایرانی که در آن مشروعیت 
سیاسی از حیطه الهی به قلمرو تدبیر انسانی انتقال می یابد. به‌رغم پیشینه هندی کتاب، اقبال فراوان 
ایرانیان در طول تاریخ نشان می‌دهد که بازنویسی ایرانیان از آن متن بیانگر اوضاع و احوال ایران و 
روحیات مردمان آن بوده است و حقایق عام و جهان شمول حوزه سیاست را با ظرافت بیان کرده است

پیشینه پژوهش
آثار  از  انبوهی  مینوی،  مجتبی  کلیله ودمنه  انتقادی  تصحیح  انتشار  از  پس  و  گذشته  دهه های  طی 
پژوهشی به تحلیل مضامین محوری آن پرداختند و تقریباًً همگی کلیله ودمنه را جزو مهمی از سنت 
ادبیات تعلیمی ایران و اندرزنامه‌نویسی دانسته اند. برخی كليله ودمنه را نخستين اثر در علم سياست و 
آداب مُُلک‌داري در جهان معرفي مي‌كنند و قدر و منزلت آن را برای هندوان هم سنگ احترام انجيل 
براي عيسويان و قرآن براي مسلمانان می‌دانند )محجوب، 1336: 12 ـ 134(. در باب اهمیت آن نیز 
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گفته شده که »کتابی بسیار عزیز بود و خواندن آن مخصوص پادشاهان بود و اگر کسی از... سرداران 
آن را می‌خواند احتمال می‌دادند که از جانب وی خطری متوجه حکومت شود. چنانکه خسرو پرویز را 
خبر دادند که بهرام چوبینه سرکرده سرکش و یاغی به هنگام تنهایی کلیله ودمنه می‌خواند. به روایت 
فردوسی خسرو گفت، اکنون کار درازی با او در پیش خواهیم داشت« )مینوی، 1350: 735(. اما به رغم 
اینکه کلیله ودمنه کتابی در حکمت عملی و بینش سیاسی ـ اجتماعی به شمار می‌آمد و نزد اهل دانش 
گرامی بود، اما کمتر از منظر سیاسی بررسی شده است. فارغ از ارزش ادبی و جایگاه کلیله ودمنه در 
ادبیات ایران، این اثر در اندیشه ایرانی به ویژه در اندیشه سیاسی، موقعیت ممتازی دارد. بخش مهمی 
از این امر، مرهون انتقال اندیشه‌های جهانداری و پادشاهی از ایران باستان بـه دوره اسلامی است که 
از رهگذر ترجمة عربی ابن مقفع امکان پذیر و در شرایط زمانی ویژه‌ای انجام شد. این کتاب را در نگاه 
کلی می‌توان کتابی در باب شهریاری به شمار آورد. نویسندگان و مترجمان متعدد آن بـه رسم مألوف 
گذشتگان تلاش کرده‌اند تا دقایق، ظرایف، آداب و رسوم حکومت را در قالب حکایت‌های زیبا و جذاب 
و دل نشین برای پادشاهان و کارآموزان این منصب از میان درباریان بیان کنند )سیدباقری و حسنی، 

 .)98 :1400
پژوهش های مربوط به کلیله ودمنه عمدتاًً در سه حوزه صورت گرفته اند:

1. مطالعات ادبی و سبکی که بر جایگاه نثر منشی و تحول نثر مصنوع فارسی تمرکز داشته اند؛
2. پژوهش های تاریخی که به سیر ترجمه اثر از پنجه تنتره تا نسخه فارسی پرداخته اند؛

تعلیمی تحلیل  ادب  را در چارچوب  کلیله ودمنه  اندرزنامه نویسی که  به سنت  3. تحقیقات مربوط 
کرده اند.

برخی پژوهشگران، این اثر را یکی از نخستین متون سیاست نامه ای جهان معرفی کرده و اهمیت 
آن را در انتقال آیین جهانداری ایرانی به دوره اسلامی برجسته ساخته اند. در مقابل، شماری از متفکران 
معاصر اندیشه سیاسی ایران، از جمله سید جواد طباطبایی ، این متون را حامل استمرار اندیشه ایرانشهری 
دانسته اند که در قالب ادبی، بنیان های نظری دولت ایرانی را حفظ کرده اند )طباطبایی، 1395: 298(. 
با وجود این مطالعات، اغلب پژوهش ها یا بر جنبه ادبی اثر تمرکز داشته اند یا آن را در تداوم نظریه 
مشروعیت قدسی تفسیر کرده اند. کمتر پژوهشی به طور مستقل کوشیده است نشان دهد که کلیله ودمنه 
چگونه با بهره گیری از زبان تمثیل، نوعی بازتعریف عقلانی از سیاست و قدرت عرضه می کند و چه 
نسبتی با فرآیند عرفی شدن اندیشه سیاسی در ایران دارد. این مقاله می کوشد با تمرکز بر مفاهیم بنیادین 

قدرت در متن، این خلأ پژوهشی را پر کند.
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روش‌شناسی
از نظر روش شناسی، مقاله بر خوانش انتقادی متن در بستر تاریخی استوار است: یعنی بازسازی معنا 
در نسبت با شرایط فرهنگی و سیاسی عصر غزنوی و در پیوند با سنت اندرزنامه نویسی ایرانی. در این 
خوانش، کلیله ودمنه به منزله متنی تلقی می شود که از خلال تمثیل و حکایت، نظامی از مفاهیم سیاسی 
را بازنمایی می کند؛ بنابراین، این پژوهش را می بایست از نوع بنیادی و با رویکرد کیفی دانست. در این 

چارچوب:
متن کلیله ودمنه نصرالله منشی به مثابه یک کل گفتمانی تحلیل شده است؛ 	.1

مفاهیم کلیدی مرتبط با قدرت، از جمله عقل، عدل، اطاعت، بخت، مصلحت، حلم و اقتدار  	.2
استخراج گردیده است؛

مقایسه شده  و دوره اسلامی  باستان  ایران  اندرزنامه نویسی  با سنت  در نسبت  مفاهیم  این  	.3
است؛

داده های متنی در پرتو شرایط سیاسی عصر غزنوی و مناسبات اهل شمشیر و اهل قلم تفسیر  	.4
شده است.

تحلیل نهایی بر مبنای این پرسش صورت گرفت که مبنای مشروعیت سیاسی در متن، قدسی 
است یا عقلانی ـ کارکردی. بدین سان از رهگذر خوانش انتقادی متن، ساختار درونی اندیشه سیاسی 

کلیله ودمنه بازسازی شد.

اندرزنامه و تأمل در باب سیاست
از یکدیگر متمایز می شوند: نخست،  ایران، دو جریان عمده در قرون میانه  اندیشه سیاسی  تاریخ  در 
جریان شریعت نامه نویسی که سیاست را تابع شریعت و فقه می داند و دوم جریان اندرزنامه نویسی که بر 
تجربه، اخلاق و تدبیر دنیوی تأکید دارد. اندرزنامه ها در عین برخورداری از زبان دینی، ماهیتی عرفی 
و عقلانی دارند و بیشتر بر »حکمت عملی« استوارند تا بر کلام و فقه. اغلب پژوهشگران حوزة اندیشه 
سیاسی در ایران، سیاستنامه‌نویسی را ادامه اندرزنامه‌نویسی و رویاروی با شریعت‌نامه‌ها، یعنی جریان 
برابر  در  اندیشه می‌کوشید  این شیوة  می‮دانند )طباطبایی، 1382: 13(.  اندیشه خلافت اسلامی  غالب 
سیطرة گفتار فقهی خلافت اسلامی، بیان عرفی و عقلانی سیاست را حفظ کند. »نمود اندیشه‌ای مسیر 
عقلانی دو دسته از متون هستند: یکی متون اخلاق فلسفی و دیگر متون اندرزنامه‌ای. در متون اخلاق 
فلسفی، سیاست عرصه تعارض منافع قلمداد می‌شود؛ اما در نهایت از امکان شکل-گیری جامعه‌ای‬‬ 
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اخلاقی همبسته و عاری از تعارض سخن گفته می‌شود. در مقابل در رویکرد اندرزنامه‌نویسی، سیاست 
عرصه دشمنی دائمی بازنمایی شده و امکان شکل‌گیری جامعه عاری از تعارض منتفی قلمداد می‌شود 
)اکوانی، 1397: 3(. ازاین رو سیاست عرصه قانون‌گذاری الهی قلمداد نمی‌شود، بلکه میدان تعامل آدمیان 

در ساختارهای قدرت است. 
اگرچه در نگرش سیاستنامه‌نویسان نیز مانند اهل شریعت، حاکمیت بر مردم مضمونی دینی دارد، 
یعنی  سیاسی  قدرت  توزیع  و  تولید  هرم  رأس  شالوده  بر  سیاستنامه‌نویسان  سیاسی  تحلیل  محور  اما 
شاه انجام می‌گیرد )طباطبائی،1382: 57(. در این نگرش که سابقة آن به ایران باستان و دنیای کهن 
می‌رسد، حکومت، حقّّی الهی و مصون از چون و چرا محسوب می‌شود. در ایران باستان خدای نامه‌ها و 
اندرزنامه‌های ساسانی از قبیل کارنامه اردشیر بابکان و نامه تنسر به روشنی آموزه شاه آرمانی فرهمند 
را بازتاب داده‌اند و پس از ورود اسلام به ایران اساس آن بیش و کم تداوم یافت. ازاین رو حفاظت و 
حراست از قدرت کارکرد اصلی اندرزنامه‌های کلاسیک فارسی است که اغلب به دست دولتمردان و 

کسانی که از کردوکار دولت تجربه مستقیم داشتند نوشته شده‌اند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
معیار  با  پژوهش‌ها  برخی  در  شده اند.  دسته‌بندی  محتوا  و  فرم  نظر  از  اندیشه  حوزة  این  آثار 
گلستان  چون  نمونه‌هایی  با  سیره نویسی،  و  دستورنویسی  نویسی،  اخلاق  محتوا،  و  قراردادن صورت 
سعدی، سیاستنامه خواجه نظام الملک و کارنامه اردشیر بابکان بازشناخته می‌شوند که خود سه گونه 
سیاستنامه هستند )رجایی، 1373: 22(. در رویکردی دیگر اندرزنامه‌ها بر حسب موضوع یا پدیدآورندگان 
دسته‌بندی می‌شوند و دو گروه قابل برشمردن هستند؛ نخست کسانی که کار اصلی آنها نویسندگی بود 
و به اصطلاح صاحب قلم به شمار می‌آیند مانند منشیان و دبیران و اهل دیوان که در خدمت حکومت 
قرار دارند یا حتی نویسندگان آزاد یعنی کسانی که تعهدات سیاسی رسمی، تعیین کننده حرفه‌شان نیست. 
دوم کسانی که به طور مستقیم، در تمام یا بخشی از عمرشان مناصب سیاسی را در اختیار داشته‌اند. 
بدین سان دسته‌بندی به گونه‌ای جزیی و مبسوط‌تر، پنج شاخه اصلی را در میان سیاستنامه‌های زبان 
از یکدیگر متمایز می‌سازد. »نوشته‌های سیاسی به معنای دقیق کلمه یا سیاستنامه‌ها، تاریخ  فارسی 
الوزرا، کتاب های تاریخی، دریافت عرفانی اندیشه‌های سیاسی ایرانشهری که در برخی از نوشته‌های 
اندرزنامه‌ای که در نوشته‌های ادبی فارسی اعم از نظم و نثر  عرفانی آمده است و مطالب سیاسی و 

گنجانده شده است« )طباطبایی، 1390: 85(. 
برخی مضامین در دوره‌های مختلف و به مدت مدید، در آثار گوناگونی شامل نوشته‌های سیاسی 
مانند آیین نامه ها، )یکی از گونه-های مهم تأمل سیاسی در نخستین سده‌های اسلامی(، نوشته‌های 
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تاریخی، ادبی و عرفانی و به دست طیف وسیعی از پدیدآورندگان )امیر، وزیر، منشی، شاعر و مترجم( 
تکرار شده‌اند. ازاین رو در اندرزنامه‌ها ویژگی‌های مشترکی به لحاظ شکل و محتوا مشاهده می‌شود. 
خصوصیاتی از قبیل اینکه همگی در دوره‌های بحران و به اقتفای سنت اندرزنامه‌نویسی با قصد حفظ 
حکومت نوشته شده‌اند. به طور مثال سیاستنامه )سیرالملوک( به خواست ملکشاه سلجوقی و در تدبیر 
به  امیدی  که  فرزندی  برای  قابوس نامه  غزنوی،  بهرام شاه  حکومت  بحران  در  کلیله  مملکت،  امور 
حکومتش نیست و گلستان در فروپاشی خلافت و بحران سلطنت‌های ایرانی متعاقب هجوم مغول به 
رشته تحریر درآمده اند، همه بر روایت داستان و تعریف حکایت بنا شده و از نظر ساختار زبانی امری 
و دستوری هستند. بدین سان که در ابتدا پند یا توصیه‌ای بیان شده و سپس با ذکر شواهد واقعی یا 
افسانه‌ای و تفسیر آنها می‌کوشند حجیت کلام گذشتگان و پیروی عمل آنان را به مخاطب یادآوری 
نمایند. کلیله ودمنه به تعبیر منشی »تقریر و تحریر حکایت« نیست، بلکه »نفهیم حکمت و موعظه« 
است. سیاستنامه و قابوس نامه به گونه نصیحت‌الملوک نزدیک می‌شوند و نویسندگان آنها، در تدارک 
مبنای فلسفی و نظری مباحث خود می‌کوشند، گرچه کلیله ودمنه به تقریب فاقد بنیاد فلسفی است. اما 
کلیله، کامل‌ترین و نصیحه‌الملوک ناقص‌ترین ساختار روایی را دارند. کلیله‌ودمنه تجسم عملی و عینی 
اندرز است، حال آنکه در سیاستنامه و قابوس نامه حکایات در توجیه و تفسیر اندرز و دستور و توصیه‌های 
مجرب بیان می‌شوند. نویسندگان این متون شغل دیوانی داشتند و کارگزار حکومت یا حاکم بودند؛ مثلًاً 
دبیر )منشی(، وزیر )خواجه نظام(، شاه )عنصرالمعالی( و شاعر اندرزگو )سعدی( بوده و بر اساس تجربه 

آنها را به رشته تحریر درآورده و انشاء نموده‌اند.
سرشت اخلاقی این آثار زمانی به خوبی و وضوح انعکاس می‌یابد که به وجه مشترک سیاستنامه‌ها 
یعنی اندرز توجه ویژه مبذول شود. البته اندرز در جوهر اخلاقی خلاصه نمی‌شود و نوعی رهنمود برای 
تحقق هدفی خاص است که اصولًاً با حفظ یا اصلاح وضعیت سیاسی همسوست. مثلًاً همانطور که 
در سیاستنامه خواجه نظام الملک که جزو »نوشته های دقیقاًً سیاسی« است، در کنار خصایصی چون 
مردانگی و وفای به عهد، به لزوم عدل‌گستری شاهان به کرات اشاره شده است )نظام الملک، 1374: 
24، 12، 7، 4(. گلستان سعدی که سیاستنامه‌ای ادبی است، در فصل »در سیرت پادشاهان« به اندرزهایی 
چون نیک رفتاری، طمع نورزیدن و رأفت با رعیت پرداخته است )سعدی، 1382: 39، 43، 52(. واضح 
است که منظور از برجسته کردن سرشت اخلاقی، به معنای بی اعتنایی به وجه سودمند سیاستنامه‌ها در 
حفظ قدرت و سلطة حاکمان نیست. در بخش‌های بعدی این مقاله اشاره خواهد شد که به سبب سایه 

سنگین وجه اخلاقی، جنبه سیاسی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و در قالب اندرز مغفول مانده است.
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اندیشه سیاسی تأمل منظم و منسجم در سرشت قدرت و خویش کاری آن در بستر شهر )قلمرو( 
است. بدین سان از منظر بررسی اندیشه‌ها، متفکری که چارچوبی از روابط قدرت ارائه کرده باشد، در 
سنخ اندیشمندان سیاسی یا متفکران متأمل در سیاست قرار می‌گیرد. انعکاس سیاست در اندرزنامه‌های 
ایرانی با کارنامه اردشیر بابکان آغاز می‌شود و با نامه تنسر، یادگار زریران، خدای نامه ها، کلیله ودمنه، 
به  توجه  ادامه می‌یابد.  ناصری و گلستان  قابوس نامه، اخلاق  بیهقی، سیاستنامه )سیرالملوک(،  تاریخ 
سیاست و حکومت مانند جلوه‌های عرفانی در ادب فارسی همواره حائز اهمیت بوده است. ازاین رو به 
نظر می‌رسد که اندرز به قدرت نه یک موقعیت ویژه، بلکه مقامی نهادینه در ساختار دولت ایرانی بود و 
وزیران، ادیبان، شاعران، دانشمندان، بزرگان دین و برخی دیگر از منسوبان و مقربان قدرت این نقش را 
برعهده داشته‌اند. اگرچه هنگامی که تاریخ و سیاست وارد حوزه ادبیات می‌شود، جنبه بیان هنری به خود 
گرفته است. اما به نظر می‌رسد شهرت کلیله ودمنه به اثری داستانی و کودکانه و شاخص بودن نثر آن 
در ادب فارسی، مانع توجه کافی به منزلت این کتاب در آموزش دانش سیاسی و بررسی سازوکار جریان 
قدرت در الگوی دولت ایرانی شده است. ازاین رو این پرسش طرح می شود که کلیله ودمنه در بازتاب و 
نقد مناسبات قدرت در ایران میانه، چگونه نوعی »سیاست عقلانی ـ اخلاقی« را در برابر »سیاست الهی 

ـ قدسی« شریعت نامه ها بنیان می نهد؟
از  پشتیبانی فکری  و  از قدرت  اندرزنامه‌ها و سیاستنامه‌ها حراست  اشاره شد  پیشتر  همانطور که 
وجه  این  کنار  در  اما  نیست،  مستثنی  امر  این  از  نیز  کلیله ودمنه  و  دارند  برعهده  را  قدرت  سازوکار 
محافظه کارانه، وجه نهفته تأملی و انتقادی نیز در کلیله ودمنه بیش از دیگر آثار این حوزه آشکار می شود. 
به نظر می‌رسد کلیله ودمنه با حفظ صورت اندرزنامه ای، درون مایه ای انتقادی نسبت به الگوی دینی 
مشروعیت سیاسی ارائه می دهد و سیاست را به قلمرو عقل عملی و تجربه گرای انسانی منتقل می کند. 
در نتیجه، این اثر را می توان نقطه عطفی در سیاست عرفی و دنیوی شدن تدریجی اندیشه سیاسی ایران 
دانست. نصرالله منشی در زمانی می نویسد که سلطه سیاسی در دست ترکان نظامی و قدرت فکری در 
اختیار دبیران ایرانی است. در چنین فضایی، اندرز نه فقط پند، بلکه زبان مقاومت فرهنگی است؛ زبانی 
که در لفافه تمثیل، امکان نقد قدرت را فراهم می کند. کلیله ودمنه به همین معنا، داروی تلخ نصیحت 
است که در شهد شیرین حکایت پوشیده شده است. ازآنجاکه بنیاد سیاست بر فرمان برداری و اطاعت 
افراد است، در کلیله‌ودمنه یک سازوکار آموزشی وجود دارد که هدف آن تربیت رعیت مطیع، آگاهاندن 
سلطان نسبت به کارکنان دربار )فوشه‌کور، 1377:  566( و آموزش رموز مملکت‌داری به شاهزادگان 
از طریق  از اسلام  این رسم تربیت شاهزادگان پس  جوانی است که فاقد علم، فضل و هنر هستند. 
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فهمیده  چنان  هم  قابوس نامه  چون  اندرزنامه‌هایی  و  سیاستنامه‌ها  الاشراف‌ها،  اخلاق  سیرالملوک‌ها، 
می‌شد )رضایی راد، 1385: 295(. در این اثر، سیاست به منزلة عرصه ای اخلاقی بازنمایی می شود که در 
آن عقل، اعتدال و مشاوره با حکیمان ضامن بقای حکومت است. حاکم آرمانی نه قدیس، بلکه عاقلی 
مدبر است. این نگاه، برخلاف اندرزنامه های ساسانی که شاه را سایه خدا می دانستند، سیاست را از افق 
قدسی به سطح عقل عملی فرو می آورد و به همین سبب می توان آن را یکی از نخستین نشانه های 

»عرفی‌سازی« در اندیشه ایرانی دانست.

سیر تمدنی کلیله‌ودمنه
با عناصر  یونانی و هندی  ایران محل تلاقی دانش  ارتباطی فلات  تاریخ موقعیت  ازآنجاکه در طول 
ایرانی بود، همواره مساعی و مآثر ایرانیان، آن عناصر را به هیئتی نو تألیف و منتشر می‌ساخت. ازاین رو 
فرهنگ و تمدن ایرانی واجد خصلتی جهانی است که ثمرة خلاف آمیزش افکار و عقایدی است که 
سوغات کاروان‌های تجاری و جهانگشایان بود و با اندکی تسامح، امپراتوری را می‌توان جلوه بارز تمدن 
ایرانی دانست. ایران شناسان اشاره کرده‌اند که عباسیان، ایران را منبع تمام دانش‌ها به شمار می‌آوردند 
و عناصر این تصور در منابع ایرانی و نوشته‌های محققان مسیحی آن روزگار آشکار است. بدین سان 
در اوایل دورة عباسی این روند تشدید و تقویت شد و عنصر ایرانی در سراسر خلافت اسلامی رواج 
یافت. پس از گسترش جغرافیایی خلافت اسلامی و ضرورت رتق وفتق امور سیاسی در مرزهایی فراتر 
از عربستان، وام گیری از آیین جهانداری را محسوس‌تر نمود و یکی از مهمترین منابع تأمین این وام، 
سنت اندیشه و عمل ایرانیان بود. مثال بارز آنکه در نهاد وزارت و دیوان آشکار می‌شود »به اقتضای 
با خلافت هارون الرشید  ... و به‌ویژه  از رسوم دربار ساسانی پیدایش و گسترش یافت  تقلید عباسیان 
و با حضور برمکیان در دولت اسلامی به اوج رسید« )فیرحی، 1388: 271(. از دیگر سو، بهره‌گیری 
کارگزاران دستگاه عباسیان از ترجمة منابع کهن ایرانی به زبان عربی، ادب درباری نوآیینی را پدیدار 
نمود )طباطبایی، 1390: 86(. به لحاظ سلبی منعی برای حضور آیین نامه‌ها و خدای نامه های ایرانی در 
دوره اسلامی نبود و مستحدثات )امور نوپدید(، به وجود آورندة نیازهایی بود که اندیشه و عمل ایرانی با 

حضور به موقع آنها را رفع می‌نمود. 
دانشوران ایران ساسانی در رهگذر تاریخی طولانی و به شکلی پر ماجرا متون بسیاری از دانش 
ذوقی و حکمت عملی هندیان را به فارسی میانه )پهلوی( ترجمه کردند و پس از ترجمه، با حکمت 
و تجربه حکومت‌داری ایرانیان درآمیختند. برخی از این متون پس از فروپاشی شاهنشاهی ساسانی و 
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نابودی طبقات بالای اجتماعی این حکومت، به دست دهقانان که از طبقات میانی بودند به زبان عربی 
برگردان شد. سرگذشت تألیف و تدوین کلیله‌ودمنه در ابتدای کتاب و شیوه اندرزگویی به زبانی نمادین 

و تمثیلی به روشنی گواه منشأ هندی آن است که با ذهن و زبان ایرانیان در آمیخته است. 
)داستان‌های  تنتره  پنجه  عنوان  با  هندی  اصل  از  كه  است  نسخه‌اي  كليله ودمنه  پهلوي  ترجمة 
پنج گانه( در مسیری پیچیده، از منشأ هندی با گذر از صافی ذهن ایرانی و آمیزش با عناصر فکری 
تمدن ایران به روزگار خسرو اول به پهلوی فراهم آمد. پنجه تنتره از كتب خزانه ملوك هند و تحت 
حفاظت بود و چون راز حکومت خوب در سرزمین‌های دور جستجو می‌شد، طبيب دانايي بنام برزويه با 
نیرنگ و زحمت بسیار کتاب را به دست آورد و به پهلوی ترجمه کرد. يكي از دلايل اثبات ریشه هندي 
كتاب، مطالبي است كه دربارة مسافرت و مأموريت برزويه به هندوستان در »باب برزویه طبیب« آمده 
است. اشاره به این نکته خالی از فایده نیست که پیشینیان هند را سرزمین اسرار می‌شناختند. ازاین رو با 
طرح احتمال اشاره‌ به مفهوم مثالی هند در کلیله ودمنه، در ریشة هندی اثر به لحاظ جغرافیایی می‌توان 
تردید کرد. پنجه تنتره در مقام مهمترين منبع داستان‌هاي كليله ودمنه شناخته می‌شود، اما تنها نيمي از 
ده داستان مورد اشاره در متن فارسي كليله ودمنه در آن وجود دارد. در واقع كليله ودمنه در شكل نهايي 
خود منتخبي از داستان‌هايي با منابع و ريشه‌هاي مختلف است. نام شخصیت‌های اصلي كتاب به زبان 

سانسكريت »كرتكا و دمنكا« بود و در زبان پهلوي »كليلگ و دمنگ« نامیده شدند. 
در رهگذر از پهلوی به فارسی دری نخست روزبه مشهور به ابن‌مقفع کاتب ایرانی دربار منصور 
خلیفه عباسی و یکی از معماران حکومت آنان، اثر را به عربی ترجمه نمود و مقدمه‌ای بر آن نوشت. 
گویا مراد وی از وضع مقدمه بر کلیله ودمنه عربی اشارتي به اوضاع دربار و زمانه و همچنین بيان اصول 
عقاید گنوسی خويش در لفافه سخن بود. این ترجمه »الگویی برای اندرزنامه‌نویسی در کل تاریخ ایران 
است و به نظر می‌رسد اندرزنامه‌های متعدد دوره‌های بعدی، چارچوب بنیادی و نظری خود را از این اثر 
برگرفته‌اند« )رجایی، 1376: 28(. نخستين برگردان فارسي ترجمة منثور بلعمي و ترجمة منظوم روديك 
است كه در زمان ساماني و به ترغیب وزير دانشور و پرآوازه آنان، ابوالفضل بلعمي صورت گرفته است. 
در سلطنت بهرام شاه غزنوي حدود سال‌هاي 538 تا 540 هجری قمری، برگزيده‌ترين ترجمه كه از 
حيث بلاغت و فصاحت و اسلوب نگارش در نثر فارسي بي‌همتاست، به دست ابوالمعالی نصرالله منشی 
فراهم آمد و بخشی جاودان از میراث ادب فارسی شد. نثر كليله ودمنه بهرام شاهی شباهتی به ترجمه 
ندارد و از نظر شيوه نگارش و تريكب متن عبارات و آرايش كلام از جمله عالي‌ترين نمونه‌هاي نثر 
فارسي و در زمرة نخستين آثار مصنوع به زبان فارسي است. انشاي آن به حدی استوار و دلنشين است 
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كه از قرن ششم سرمشق نگارش و همواره جزء كتب درسي فارسي بود.
مطالب موجود در کلیله ودمنه بیانگر سنت‌های تمدن‌های گوناگون و تألیفی از چندین منبع متفاوت 
است و شمول حکمت عملی آن اقوام مختلف را پوشش می‌دهد. از این لحاظ تصور کلی و جمعی را از 
سیاست و تدبیر مُُلک و اصول اخلاق عملی اقوام مختلف در حوزه هند، ایران و خاورمیانه نشان می‌دهد. 
در واقع تألیفی از آثار متعدد و محصول بازار مشترک فرهنگی چندین حوزة تمدنی و آمیزش حکمت 
هندی، تدبیر ایرانی و زبان عربی و وجوهی از اندیشه اسلامی است. این کتاب، از پنجه تنتره هندی آغاز 
می شود، در دربار خسرو انوشیروان به پهلوی ترجمه و به  دست ابن مقفع به عربی درمی آید. در نهایت به 
قلم نصرالله منشی به فارسی دری بازنویسی می شود. این مسیری که از فرهنگ های گوناگون گذشته 
است، خود نشانه ماهیت جهانی این کتاب است که در آن دانش سیاسی، فراتر از مرز دین و قوم، به 

صورت تجربة مشترک عقل عملی در می آید.
ازاین رو ویژگی بسیاری از وجوه اندیشه سیاسی قدیم مانند فروریختن مرزها و پیوستگی عناصر 
متضاد در آن بسیار مشهود است. سیمای برزویه طبیب و ارسطوی اندرزگو جلوه بارز آن است. یونان و 
هند، طبیب و حکیم، دانش سیاسی و پزشکی، فلسفه و دین، طالع بینی و جادو که جلوه نظام اخلاقی و 
سیاسی قرون میانه است )یاوری، 1398: 67(. بدین سان منشی اهمیت کتاب خود را در گذر به فراسوی 
مرزهای جغرافیایی، قومی، مذهبی و زبانی می‌بیند و »کدام فضیلت از این فراتر که از امت به امت و از 
ملت به ملت رسید و مردود نگشت؟« )منشی، 1394: 19(. منشی مدعی است که کتاب او مقبول طبع 
دوست و دشمن، مسلمان و کافر است همه بدان محتاج و تا زبان فارسی زنده است کتاب او محفوظ 
و معتبر خواهد بود و مهجور نخواهد گشت )منشی، 1394: 420(. ملک الشعراء بهار سده‌ها بعد نوشت 
»هیچ کتابی را سراغ ندارم که مانند این کتاب مستطاب در طول قرون و نزد ملل مختلف تا این اندازه 
دوام آورده، مونس ملوک و انیس عامه و سرمشق اخلاق و روش‌های زندگی قرار گرفته باشد« )بهار، 
2536: 253(. درعین حال سبک ادبی و آراسته کلیله ودمنه حکایت از مخاطبانی در طبقة اشراف، درباری 
و باسواد دارد، زیرا »حکمت همیشه عزیز بوده است، خاصه به نزدیک ملوک و اعیان« )بهار، 2536: 
25(. کثرت تقالید و بازنویسی و حضور ظاهری و باطنی کلیله در متون پس از خود تصدیق ادعای 

منشی است.
نویسندة تاریخ مردم ایران با اشاره به »پراکندگی هویت و اقسام وحدت« و لزوم ارائه راه‌حلی نافذ 
به نوعی  دستیابی  که  خاطرنشان می‌سازد  اسلامی  دوران  در  ایران  اولیه  قرون  بر عسرت  غلبه  برای 
وحدت، آرمان مدعیان قدرت و بهانة هیجان‌انگیزی و تکاپوی آنان می‌شد و گرچه اغلب این آرمان جز 
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به مقیاس سود و مصلحت شخصی ارزیابی نمی‌شد، اما دست کم به پاره‌ای از سرزمین‌های فلات که 
مدت طولانی‌تری آسایش و ایمنی می‌یافت، گه‌گاه فرصتی مغتنم برای توجه به امر سازندگی می‌داد« 
)زرین کوب، 1394: 519(. و لیکن با انقراض حکومت‌های نیمه‌مستقل ایرانی و پدیداری غزنویان از افق 
شرقی سرزمین ایران این بخت مستعجل یکسره بر باد شد. در گیرودار تلاش روزافزون دستگاه رو به 
افول خلافت بغداد در یافتن متحدی وفادار در سیمای سلطان غازی، اغلب صاحب‌نظران ایرانی با نگاه 
به گذشته کوشیدند پاسدار رسوم و فرادهش ایرانی باشند و تا حد امکان پاسخی روزآمد برای معضلات 
و مشکلات عصر خود بیابند. ایشان با آگاهی از عدم امکان بازگشت معدوم، کوشیدند با بهره‌گیری 

از عناصر خردباور سنت و بازپرداخت نو از مفاهیم پویای آن در آشوب زمانه، طرحی نو تدارک بینند.
روزگار منشی مصادف با تکوین نوعی نظام سیاسی بود که الگوی حکومت در دوران میانة تاریخ ایران 
قرار گرفت و خود محصول دو دستگی میان ترک و تاجیک در مقام دو گروه قدرتمند زمانه بود. به 
عبارت دیگر، در کنار نیروهای عشیره‌ای ترک که در هستة اصلی حکومت جای داشتند، گروهی از 
بومیان ایرانی وظایف دیوانی را بر عهده داشتند. ازاین رو متأثر از همین دسته‌بندی مقام سلطنت حاکم 
بر جان و مال رعایا و در رأس نظام و دو نهاد عالی و مجزای لشکری و دیوانی، یکی با اهل شمشیر 
ترک‌تبار و دیگری با کارگزاران ایرانی، وجود داشت. سرداران اهل شمشیر همواره پای ثابت دسیسه‌های 
درباری در چیرگی بر اهالی قلم بودند و سرنوشت آنان را رقم می‌زدند. معمولًاً این دسیسه‌ها با اتهامات 
مالی تحقق می‌یافت و رقابت‌های آنان عزل و شکنجه وزیران و دیوانیان را در پی داشت. مناسبات 
قدرت به زیان اهل قلم تداوم می‌یافت. فهم آراء و عقاید سیاسی مستتر در کلیله ودمنه با التفات نظر به 

این محیط و روزگار زیست منشی امکان‌پذیر است.

سیاست در افق کلیله‌ودمنه
اجرای  و  راه و روش کشورداری  و  قدیمی‌ترین کتاب‌های علم سیاست  از  مقام یکی  در  کلیله ودمنه 
سیاست با شرحی کوتاه در ستایش خرد از زبان بزرگمهر آغاز می‌شود. باب برزویه طبیب به دنبال آن 
می‌آید. برزویه از آموختن پزشکی نزد استادان خود می-گوید و این که بسیار زود در حرفه پزشکی 
استاد شده است. سپس به تحصیل دین پرداخته و درمی‌یابد که همه ادیان خود را بر حق و ادیان دیگر 
را باطل می‌دانند و روش آنها این است که به جای تفکر و استدلال سعی در اقناع مخاطب دارند. وی 
راه درست را در این می‌بیند که عمر خود را صرف اموری کند که همه ادیان نیک می‌دانند و از عقل 
پیروی نماید )منشی، 1394: 50 ـ 49(. خرد و بهره‌گیری از نیروی عقل در تمشیت امور و فرمانروایی، 
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ستون اصلی کلیله ودمنه را تشکیل می‌دهد. تنها عقل می‌تواند فرمانروا را از ورطه‌های هولناک برهاند 
و منافع متضاد را سازش دهد و ضامن بقای حکومت باشد. در جایی که دین و نیروی عقیده درمی‌ماند، 
نشان  پی‌درپی  حکایت‌های  و  است  انسانی  خرد  کلیله  داستان‌های  اصلی  قهرمان  راهگشاست.  خرد 
می‌دهند که محور حکومت خوب و پایدار و اساس زندگی نیک، ذکاوت سیاسی و پیروی از عقل است 
و نه تعهد عقیدتی. اخلاق سیاسی داستان‌های گوناگون و متنوع کتاب را به هم پیوند می‌دهد. عقل 
و خرد یا حکمت کلید سعادت هستند که هم شاه را از رذایل انسانی نظیر آزمندی، حسادت، خباثت، 
خیانت، جاه‌طلبی و بیدادگری دور می‌دارند و هم او را پذیرای پند و اندرز می‌کنند. کار وزیران هدایت 
شاه به راه درست است. اما بهترین وزیران و مشاوران و به تبع آن اندرزنامه‌ها هم نیاز به تأیید شاه 
دارند. ارزش اطاعت از شاهان و کتمان اسرار وقتی بارز می‌شود که تنها درخواست برزویه این است که 
سرگذشت وی به کتاب افزوده شود زیرا »طاعت ملوک و خدمت پادشاهان فاضل‌ترین اعمال است« 

)منشی، 1394: 37(. 
هستة اصلی کلیله ودمنه در اقتفای اندرزنامه‌ها و اندیشه ‌سیاسی پیشا‌مدرن ضرورت اندرز به سلطان 
است، اما آنچه اهمیت مشاوره در امر سیاست و حکومت را در کلیله و گفتمان دوران میانه برجسته 
می‌سازد، پدیداری برزویه در هیئت پزشک و مشاور سیاسی است که »تأثیر عظیمی در جهان اسلام 
به جای گذاشت« )یاوری، 1398: 63(. درک سیاست به مثابه جسم که مستعد سلامت و بیماری است، 
درون‌مایه رایج و بارز در اندیشه سیاسی قدیم و مشترک شرق و غرب بود. ازاین رو دانش فرمانروایی 
اندک بوده و گویی همگی  اغلب در حجاب راز و دارویی اسرارآمیز ترسیم می‌شود که آگاهان بدان 
اعضای انجمنی مخفی و مطلع از باطن امور و قادر به درک حقیقت از پس صورت ظاهر هستند. منشی 
در ترجمة خود، اثر را از سطح تعلیمی به سطحی سیاسی و انتقادی ارتقا می دهد. او با افزودن باب های 
او،  مقدمه  در  بدل می کند.  تمام عیار  به سیاست نامه ای  را  کلیله ودمنه  روایت،  در ساختار  تغییر  و  تازه 
پادشاهان »سایه آفریدگار« خوانده می شوند، اما در همان حال، عدل و عقل به عنوان شرط دوام سلطنت 
معرفی می شود. در این میان، پزشک ـ برزویه ـ به نماد حکیمِِ سیاست مدار تبدیل می شود؛ کسی که 
هم درمان تن می داند و هم علاج ملک. این درهم آمیزی پزشکی و سیاست، از کهن ترین استعاره های 

قدرت در اندیشه ایرانی است.
بر  نه  اثر  این  در  سیاست  دانست.  قدرت«  عملی  در »حکمت  کتابی  باید  را  کلیله ودمنه  ازاین رو 
دانا  استوار است. خرد، ستون اصلی حکومت خوب است و وزیر  بر تجربه و عقلانیت  بلکه  قداست، 
راهنمای شاه در پرهیز از بیداد و بی خردی است. در باب برزویه طبیب، عقل بر دین تفوق می یابد: 
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برزویه می گوید که همة ادیان مدعی حقیقت اند، اما تنها عقل است که می تواند نیکی را از بدی جدا 
کند. این سخن در ظاهر اخلاقی، در عمق خود بیانگر چرخشی معرفتی است: گذار از ایمان مطلق به 

داوری عقلانی.

جهان‌بینی و درون‌مایه‌های سیاسی کلیله‌ودمنه
در باب شیر و گاو، نسبت میان عقل و بخت، و دوگانه ثبات و جاه طلبی بازنمایی می شود. کلیله نماد رضا 
و احتیاط است و دمنه نماد جاه طلبی و سیاست فعال. منشی در این داستان، به زبان تمثیل، خطر تقرب 
به قدرت و وسوسه جاه را نشان می دهد. خرد در اینجا نه ابزار صعود، بلکه سپر بقاست. این باب با چند 
حکایت دربارة لزوم نصیحت و فضیلت خدمت به شاهان در مقام مشاور شروع می-شود. کلیله به دمنه 
اندرز و حذر می‌دهد که خردمندان سه چیز را مجاز نمی‌دانند: همنشینی با شاهان، چشیدن زهر و گفتن 
راز به زنان. دمنه در پاسخ می‌گوید که »هرکه از خطر بپرهیزد خطیر نگردد« )منشی، 1394: 67( و در 
خدمت به سلاطین، سفرهای دوردست تجاری و مواجهه با دشمنان، اگر خرد همراه باشد، فواید بی‌شمار 
هست. درون‌مایه باب شیر و گاو تقابل رضایت به داده و همت بلند و تلاش است و در گفتگوی کلیله 
با دمنه آشکار می‌شود. کلیله که نماد تسلیم و رضاست می‌گوید »ما بر درگاه این ملک آسایشی داریم 
و طعمه‌ای می‌یابیم و از آن طبقه نیستیم که به مفاوضت ملوک مشرّّف توانند شد« )منشی، 1394: 62 
ـ 61(. در مقابل دمنه که سودای دولت از رهگذر بخت در سر دارد استدلال می کند که »فایده تقرّّب 

به ملوک رفعت منزلت است« )منشی، 1394: 62(. 
ثبات و عدم تحرک کلید بسیاری از رهنمودهای اندیشه سیاسی کلیله ودمنه به اقتفای آیین مزدایی 
است. حفظ سلسله‌مراتب چنانکه اردشیر با نص صریح آن را وصیت کرده، اصلی‌ترین جلوه این قوانین 
لایتغیر است )رضایی راد، 1385: 300( و نامه تنسر بر آن تأکید می‌گذارد »آنچه شاهنشاه فرمود از 
از کارهای دیگران، قوام عالم و نظام کار  بازداشتن  به کارهای خویش و  مشغول گردانیدن مردمان 
عالمیان است« و با توجه به اینکه بخش مهمی از نامه تنسر در زمان انوشیروان تحریر شده است، 
این حکم اردشیر، واجد معنایی اساسی می‌شود. در باب اول نکات عمده‌ای در خصوص عقاید عامه، 
تقدیرباوری، طبقات و مراتب جامعه و منع تحرک طبقاتی و ویژگی‌های اخلاقی ملازمان دربار سلاطین 
مانند حسد، اتهام‌زنی و بلند‌همتی برجسته می‌شود. با این تمهیدات در باب-های بعد خواننده با وجوه 
متعارض زندگی روبرو می‌شود. بدین سان در کلیله ودمنه، زندگی انسانی به صورت عرصه نزاع ارزش‌ها 
و باورهای متضاد و متناقض ترسیم می‌شود و آدمیان همواره با شیوه‌های گوناگون تلاش می‌کنند این 
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تناقض‌ها را سازگار سازند. مثلا آزادی با زندگی در میان جمع دیگران چه بسا تعارض داشته باشد. از 
این روست که قانون خرد در کلیله چارچوبی برای هماهنگی شیوه‌های گوناگون زندگی و ساماندهی آن 
فراهم می‌کند، اما در عین حال باب اول نشان می‌دهد که چگونه ترس از ناشناخته و احساس تهدید از 
جانب مردمان مفید بی آزار بر  تعارض و نزاع‌های همبسته زندگی جمعی می‌افزاید. ازاین رو در باب‌های 
بعدی یکی از مهمترین درونمایه ها که بر آن تأکید ویژه‌ای می‌شود، سرشت مهارناپذیر قدرت است و 

همنشینی با اهل قدرت از نگاه حکیمان ناپسند و با نادانی برابر دانسته می‌شود )منشی، 1394: 67(.
در باب های میانی پرهیز از تعجیل و شتاب زدگی در امور، قضاء و پیامد عمل دمنه و مفهوم عدل محور 
تأمل سیاسی است. افزوده های ابن‌مقفع و منشی در روایت ایرانی در سنجش با نسخه هندی تأکیدی 
بر عدالت به عنوان بنیان سیاست است. عدل در این معنا نه فضیلت اخلاقی، بلکه شرط امکان حکومت 
است. در میانة کلیله ودمنه از باب ششم عدل در مقام زیربنای جامعه آرمانی انگاشته می‌شود. این مفهوم 
در پنجه تنتره وجود نداشته و افزودة ابن‌مقفع است تا نشان دهد گناهکاران سرانجام مجازات می‌شوند. 
در روایت هندی دمنه سالیان بسیار با خوشی و سعادت در جوار شیر می‌ماند، اما در روایت ایرانی، دمنه 
بی رحمانه و دردناک کشته می‌شود و به سزای اعمال خود می‌رسد )منشی، 1394: 156(. آنچه در این 
باب »بازجست کار دمنه« از منظر سیره سیاسی شاهان آشکار می‌شود تأکید بر رفتارشناسی شاهان و 
مردمان عادی است. از این نظر منطق و مصلحت یگانه‌ای بر رفتار شاهان و مردمان حاکم نیست. زیرا 
حکومت با صفات مردم عادی اداره نمی‌شود و آنچه در نظر مردمان عادی نقص و عیب به شمار می‌آید 

نزد شاهان شاید هنر باشد.
در باب »کلاغان و بومان«، اندیشه ای نزدیک به مفهوم »قرارداد اجتماعی« دیده می شود؛ جایی 
که جماعت کلاغان با مشاوره و تدبیر وزیر دانا، علیه دشمن متحد می شوند. در این تمثیل، ضرورت 
بازنمایی می شود. داستان کلاغان و بومان تأکید بر  حکومت، نظم و مشورت به مثابه ارکان سیاست 
ضرورت حکومت و آن چیزی است که در فلسفه سیاسی مدرن »قرارداد اجتماعی« خوانده می‌شود. 
برخی از مهمترین خصوصیات قدرت سیاسی از قبیل؛ نقش بخت در کسب قدرت، ناپایداری و ماندگاری 
قدرت در دستان حاکمان، لزوم توجه دقیق به ظرایف امر سیاست، گریزپایی بخت و تزلزل تخت شهریار 
و انواع لطایف‌الحیل در نگاه‌داشت آن و بلاخیزی جایگاه قدرت سیاسی به میان می‌آید. ازاین رو در مقام 
استشاره متذکر می‌شود که »جهان‌داری را منزلت شریف و درجت عالی است. و بدان محل به کوشش 
و آرزو نتوان رسید و جز به اتفاقات نیک و مساعدت سعادت به دست نیاید و چون میسر شد آن را عزیز 
باید داشت و در ضبط و حفظ آن جد و مبالغت باید نمود و حالی به صواب آن لایق‌تر که در کارها غفلت 
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کم رود و مهمات را خوار شمرده نیاید که بقای ملک و استقامت دولت بی‌حزم کامل و عدل شامل و 
رای راست و شمشیر تیز ممکن نباشد« )منشی، 1394: 236(.

حکایت‌های این باب مضامین مهمی در آیین کشورداری، شناخت دشمن و چگونگی برخورد با آنان 
را بیان می‌کند و هر سطر آن تذکری بر ضرورت مشورت پادشاه با وزیر لایق و کاردان، به کار بستن 
نصیحت و پرهیز از خودسری است )منشی، 1394: 237(. شیوة روایت داستان نزاع میان زاغان و بومان 
بر سر احراز قدرت، محتوایی کاملًاً سیاسی را بازنمایی می‌کند. امروزه جلوة این فراز و نشیب تمثیلی 
نامه  تا  ایران سابقه دارد نمودار می‌شود و  با استراتژی‌هایی که در ادب و سیاست  در تخیل خواننده 
تنسر که »عاقل ظفر شمرد دشمنان را از یکدیگر جدا کردن و به نوعی میان ایشان دو گروهی افکندن 
که اختلاف کلمه خصمان موجب فراغ دل و نظام کار باشد« )تنسر، 1354: 214( می‌توان پی گرفت. 

در باب نهم مضمون زندگی صلح‌آمیز را با روایت حوادث و پیشامدها و عملکرد دولتمردان و حاکمان 
خودرأی و مستبد، دو جهان-بینی خشنودی و رضایت به زندگی آرام و پرهیزکارانه و شیفتگی به قدرت، 
مقام، مشاغل دنیوی و معایب حاصل از آن را در برابر هم قرار می‌دهد و تأکید دوباره‌ای بر ثبات و عدم 
تحرک است. در آنجا که سیاست به معنای مجازات و تنبیه خطاکاران از لوازم ضروری حکومت و ناشی 
از وظایف دوگانه شهریاری یعنی اقتدار و عدل دانسته می‌شود که »امارت بی‌عدل و سیاست ممکن 
نشود«، حفظ قوانین ثابت ایزدی اصلی‌ترین وظیفة شهریار به شمار می‌آید. چنین تفکری قطعاًً هرگونه 
تغییری را در حکم تغییر قوانین ثابت الهی می‌انگارد. درون‌مایه باب دوازدهم شهر آرمانی و دستیابی 
به قدرت سیاسی است که همواره با خونریزی همراه بوده و پایه‌های سریر شاهی از دل خون برآمده 
و برای بقای آن باید خون‌ها ریخته شود. این داستان به احتمال از ساخته‌های مترجم پهلوی کتاب و 

طنزی است بر نفوذ موبدان و دخالت‌های بیجای آنان در دستگاه پادشاهان ساسانی.
هرچه به انتهای کلیله ودمنه نزدیک‌تر می‌شویم در باب های پایانی، سیاست به تجربه ای اخلاقی 
بدل می شود که میان عدل و قهر، حلم و تدبیر در نوسان است. پادشاه عادل کسی است که در میان 
این اضداد تعادل برقرار می کند. جنبه و پیام‌های سیاسی کتاب آشکارتر و از تمثیل فاصله گرفته می‌شود. 
شخصیت‌ها نام واقعی خود را باز می‌یابند. حکایت »پادشاه و فنزه« مثالی است از رئالیسم سیاسی  و 
اندرز آن پرهیز و حذر از دشمن خونی و قوی‌تر است که هر چه دشمنی عمیق‌تر باشد به وعدة آشتی 
کمتر می‌توان اعتماد کرد. زیرا »خصم ملک را هیچ زندان چون گور و هیچ تازیانه چون شمشیر نیست«.

داستان »شیر و شغال« شاخص میانه‌روی، پیروی عقل و پرهیز از مجازات بیش از اندازه و ترحم بیش از 
حد است. مقام شاهی داوری اعمال نیک و بد است. در تمام باب‌های کلیله‌ودمنه، مؤلف داستان و نکات 
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اصلی مباحث مطرح را تلخیص و با تکرار پاسخ، برهمن تمهیدی برای آغاز داستان بعدی می‌اندیشد. 
از نظر ساختار روایت با تغییر اول شخص به سوم شخص، انتقال ذهنیت خواننده به نکته اخلاقی مورد 
برقرار، بی‌عدالتی  را مطمئن می‌کند که نظم  ادامه داستان مخاطب  امکان‌پذیر می‌سازد و در  را  نظر 
مقهور و حق منصور می‌شود؛ اما در داستان شیر و شغال تکلیف خواننده مشخص نیست و جای تردید 
در صحت اعتراف شاه و دعوی او به تغییر رأی باز می‌ماند و خواننده به تأمل بیشتر فراخوانده می‌شود.

داستان »زاهد و مهمان او« به شاه می‌آموزد که رعیت را در جایگاه مناسب خودش نگاه دارد و کارهای 
برهمنان«، فضیلت حلم  و  داستان »پادشاه  در  بسپارد.  داهیان خردمند  و  کافیان هنرمند  به  را  گران 
بر شجاعت و سخاوت برتری می یابد، چرا که حلم ریشه در مشاوره با عاقلان دارد. چنین درکی از 
حلم، عقلانیتی سیاسی است که با شریعت تفاوت دارد. »پادشاه و برهمنان« این پرسش اساسی آیین 
حکمرانی را پیش می‌کشد که از میان خصلت‌های حلم، سخاوت و شجاعت کدام یک برای ثبات مُُلک، 
خشنودی رعیت و مصلحت فرمانروا پسندیده‌تر است و طی داستان چون »اصل حلم مشاورت است 
با اهل خرد و حفاصت و تجربت و ممارست و مجالست حکیمی مخلص و عاقلی مشفق« حلم ارجح 
شمرده می‌شود. نکته جالب توجه داستان این است که برهمنان و رهبران دین هستند که سخن کذب 
در گوش شاه می‌خوانند و با آشکار شدن بی گناهی وزیر، شاه برهمنان را می‌کشد. اندرز نیک و بد محور 

اساسی در باب ماقبل آخر است و اینکه چگونه می‌توان اندرز نیک را از بد باز شناخت. 
در آخرین باب، »شاهزاده و یاران او«، مفهوم سعادت و تقدیر به نقطة کمال می رسد. عقل و بخت 
دو نیروی مکمل اند: بخت فرصت می دهد و عقل آن را به ثمر می رساند. اما سعادت راستین در پذیرش 
حدود قدرت و تسلیم به قضاست؛ نه از سر ایمان دینی، بلکه به حکم عقل و تجربه. بدین سان، سیاست 

در کلیله ودمنه تلاشی برای سازگاری انسان با جهان متغیر قدرت از رهگذر اعتدال و عقلانیت است.
حکایت »شاهزاده و یاران او« پایان شگفت انگیزی بر مبحث عقل و اندرز و نقش آن در رام کردن 
توسن بخت و اقبال است. پرسش شاه دربارة عدل و عدالت در پاداش و کیفر است و این که چرا بدکاران 
در نعمت و آسایش و نیکوکاران در تنگدستی به سر می‌برند؟ آدمی چگونه می تواند جذب منفعت کند و 
از بلا و مصیبت بپرهیزد؟ اما مخاطب در برابر این پرسش‌ها در حالت تعلیق رها می‌شود، زیرا عقل که 
کلید سعادت است هرگز بیدادگری‌های آشکاری که در راه و رسم جهان دیده می‌شود را چاره نمی‌کند. 
نتیجه آشکار در پایان داستان باب آگاهی از قدرت قاهر تقدیر و ناگزیری از پذیرش فرمان آن و اهمیت 
عقل در فهم این دقیقه است. سعادت، کسب این بینش خردمندانه است که باید با رضای‌خاطر به فرمان 
تقدیر سر نهاد. دانش، جهد و جمال که هریک به صورت تمثیلی در هیئت شاهزاده‌ای نمودار می‌شوند، 
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زمانی مثمر ثمر هستند که قضای آسمانی با آنها موافق باشد و خردمندی همانا آگاهی از این حقیقت 
است که آدمی باید آماده باشد تا از فرصت‌هایی که بخت نصیبش می‌گرداند بهره گیرد. به دیگر سخن 
عقل عبارت از این است که »انسان خود را به دست سرنوشت بسپارد تا به خوشبختی برسد« )فوشه‌کور، 
1377: 572( و همه تدابیر، وابسته قضا و قدر و توکل است و »اصل سعادت قضای آسمانی است« 

)منشی، 1394: 414(. 

تحلیل درون‌مایه اصلی: عقل و بخت
کلیله‌ودمنه مجموعه‌ای از داستان‌های گوناگون است که منشی آنها را به آیات قرآن، احادیث و روایات 
اسلامی آمیخته است، اما این اضافات، نظام اخلاقی دنیوی آن را پنهان نمی‌کند. زبان تمثیلی قصه‌ها 
و تحول تدریجی و نامحسوس پادشاه حجابی است که پیام سیاسی نهفته در آن را از انتقاد علنی و 
مخالفت صریح مصون داشته است. در کلیله‌ودمنه راز حکومت خوب در رایزنی حکیمی جستجو می‌شود 
که همزمان پزشک و رایزن است و حضورش در دربار خسرو انوشیروان قهرمان ساسانی تاریخ نگاری 
اسلامی، پیوند پزشکی با حکومت خوب و اندرزهای اسرارآمیز را تکمیل می‌کند. سیاست درست، پیروی 

از حکمت پیشینیان، اندرز نیک و رعایت آنها به منظور پیشگیری از آشوب و بدعت است. 
ایده »قدرت حق است« اندیشه محوری کلیله‌ودمنه است. در کلیله‌ودمنه نیز مانند بسیاری از جوامع 
کهن، باور مردم اطاعت محض و بی چون وچرا از حاکمان و سلاطین است.  رعیت ملزم به اطاعت 
هستند و »هر چه پادشاهان کنند رعایا را بر آن وقوف و استکشاف شرط نیست و خاطر هرکس بدان 
نرسد که رای ایشان بیند«. قدرت و تجسم آن در حاکم چنان تقدیس می‌شود که مردمان معتقدند 
جانشان در مقابل جان سلطان بی‌ارزش است و برای مصلحت پادشاه و مملکت باید فدا شود. اصل 

وجود سلطان است و اهل شهری فدای ذات ملک اگر در خطر باشد. 
آیین  و  سیاسی  اندیشه  پیوستگی  و  تداوم  از  دیگری  جلوه  کلیله‌ودمنه  در  طبیعی  محافظه‌کاری 
ترتیبات سیاسی  به  احترام  این محافظه‌کاری شامل  ایرانیان است. خطوط اصلی  باستانی  فرمانروایی 
اقتفای  نابرابری چاره‌ناپذیر فطری بشر به  و اجتماعی به خصوص اگر سابقه طولانی داشته باشند و 
نظام کیهانی مزدایی است. گرچه مغالطه طبیعت‌باور در این عقاید مشهود است، اما احترام به سنت‌ها 
و بیهوده نبودن آنها و نقش پشتوانه بودن و تسهیل‌گری برای زندگی مد نظر هستند. محتوای داستانی 
کلیله ودمنه مداری است که اندیشه سیاسی کلیله بر محور آن می‌گردد. قصد تغییرات بنیادی در نظام 
با  اقتدار و فرمان  بلکه خواهان آن است که شاه در مقام سمبل  ندارد  را  حکومتی پیشنهاد نمی شود 
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خواندن داستان از افراط و تفریط پرهیز کند و به سوی نوعی اعتدال سوق یابد و در نهایت صلح و 
آرامش بر جامعه حاکم شده و مردم در امن و راحتی به سر برند؛ امری که پس ازآن در سیاستنامه نیز 

مشاهده می‌شود.
کلیله‌ودمنه مجموعه‌ای از داستان‌های گوناگون است که اصل کهن آنها با آیات قرآن، احادیث و 
احکام اسلامی آمیخته شده است، اما این اضافات، نظام اخلاقی دنیوی آن را پنهان نمی‌سازد. زبان 
تمثیلی قصه‌ها و تحول تدریجی و نامحسوس پادشاه مانند حجابی پیام‌های سیاسی نهفته در کتاب را 
از انتقاد علنی و مخالفت صریح مصون داشته است. در کلیله ودمنه نحوة نگرش نویسنده به سیاست و 
حکومت موجد نوعی دست کاری در هنجار مرسوم زمانه و نشان از نگاه ویژه‌ منشی به دو مفهوم اصلی 
سیاست یعنی حکم و اطاعت است. اندیشه‌ای که در پس الفاظ کلیله پنهان است، صرفاًً با تتبعات ادبی 
قابل حصول نیست، ازاین رو، کشف نگاه ویژه منشی به سیاست مستلزم بازخوانی اثر وی از منظر اندیشة 
اندیشة  از استعاره و حکایات تمثیلی کنش زبانی ویژه‌ای را در بیان  با بهره‌گیری  سیاسی است. وی 
خویش در پیش می‌گیرد و با نقد مهمترین پاره‌گفتار قدما در همزادی ملک و دین، روزگار شوربختی 

ایرانیان را نقادی می‌کند. 
دین یاری شاه، بخش جدایی‌ناپذیر اندیشه شاهی آرمانی در ایران باستان بود. شاه آرمانی دی نیار 
و تجسم دین بود. ازاین رو همواره در اندرزنامه‌های باستانی تأکید بر همزادی »ملک و دین« مشاهده 
حکومتی،  کارگزاران  نمی‌شود.  اشاره‌ای  آن  و ضرورت  شاه  دین‌داری  به  کلیله ودمنه  در  اما  می‌شود. 
معیشت مردم را بر اساس عقل متعارف انسانی تمشیت می‌کنند. ازاین رو کلیله‌ودمنه سیاست را با اموری 
از قبیل تجارت و علم‌آموزی مقایسه می‌کند که در بسیاری از آثار پسین بازنویسی شده است و منشی 
منطق بقای سیاست و پیشه تجارت را برابر می‌نهد. شاه در تفکر منشی نگهبان رعیت نیست. وی این 
مذهب مختار زمان را با وارد نمودن معیارهایی عرفی نظیر کارآیی و مصلحت دولت به چالش می‌کشد 
قابل دستیابی و  به ویژگی‌هایی عرفی می‌داند که  تابع و مشروط  را  پایداری حکومت  از دیگر سو،  و 
اندازه‌گیری است. این موضع در کلیله ودمنه اساسی و مکرّّر است و بقای ملک و تداوم فرمانروایی حاکم 
و تمهیدات سنجش‌پذیر پاسداری از آن با واژگانی مترادف نه تنها ناشی از دین داری، عنایت الهی یا 

صفات الوهی پادشاه تصور نمی‌شود بلکه مشروط به کارآمدی و حراست از قدرت است. 

نتیجه‌گیری
میانه«  دورة  »روشنگری  ایران«،  فرهنگ  زرین  »عصر  به  مشهور  هجری  هفتم  تا  سوم  سده‌های 
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کثیری  عده  است.  اسلامی  و  ایرانی  جهان  در  خردباوری  و  خودآگاهی  نماد  اسلامی«،  »رنسانس  و 
و  تأمل  و  جدید  پرسش‌های  دل مشغول  زمانه  این  در  سیاستمدار  و  شاعر  مورخ،  دانشمند،  فیلسوف، 
تدبر در آنها بودند و خردباوری قدرتمندترین گفتاری بود که با گفتمان فقهی رقابت می‌کرد. بدین سان 
تاریخ اندیشه ‌سیاسی دوران‌ میانه نشان از تقابل و کشمکش خردمندان میان گیر با گفتار مسلط شرعی 
دلایل  به  می شویم،  دور  آغازین  سده‌های  از  هرچه  ازاین رو  دارد.  حکومت  و  سیاست  در  الهیاتی  و 
فقیهان  اندیشه سیاسی و حضور چشمگیر  نفوذ جریان فقاهت در  افزایش  اجتماعی  متعدد سیاسی و 
در سیاست عملی آشکارتر می شود؛ امری که با رشد نظامیه‌ها و افول جریان-های خردباور و قدرت 
یافتن قشری گری، گره خورده بود. بدین سان برخلاف جریان رو به غلبه الهیات و فقه اسلامی، نویسنده 
کلیله ودمنه می‌کوشد در زمانه‌ای که مردمان رغبتی به قرائت کتب عربی ندارند، آشکارا در غیاب زبان 
فقه و با بهره گرفتن از فارسی نوپدید رو به رشد، روابط قدرت و سرشت حکومت را بررسی نموده و 
عقاید عملی و عرفی نافذ در خصوص قدرت و شیوه فرمانروایی را برجسته سازد. چنین به نظر می‌آید 
که در نگاه منشی نوعی واقع‌بینی زودرس اختیار شده است. ازاین رو شاه را مالک جان و مال مردمان 
و سایه خدا بر زمین به شمار می‌آورد. البته التفات به این نکته از این ادعا که تأملات منشی محتوای 
نظریه‌ای منسجم و جامع در باب سیاست و حکومت فراهم کرده باشد فرسنگ‌ها دوراست؛ منظور تأکید 
بر مجموعه‌ای از ملاحظات و تأملات در باب سیاست است که کاشف از شیوه حکمرانی حکام وقت 
بود و نه پیروی صرف از اندرزنامه‌های پیشین. پرداختن به این اثر و آثار مشابه شناسایی حد زبان و 
افق‌های فکری جهان ایرانی برای روشن نمودن حدود آموختن از امکانات و محدودیت‌های سنت ایرانی 
و اسلامی است. در این مقاله با بررسی کلیله ودمنه و مقایسه آن با »سنت سیاستنامه‌نویسی« نشان داده 

شد که این اثر را می‌توان نوعی نقد رادیکال سیاست تلقی نمود. 
کلیله ودمنه به ظاهر اندرزنامه ای اخلاقی است، اما در باطن، متنی در تأمل سیاسی است که عقل، عدل 
و مصلحت را در پیوندی تازه با قدرت می نشاند. نصرالله منشی در عصر فروپاشی نظام کهن مشروعیت 
و چیرگی گفتار فقاهتی، کوشید تا از طریق زبان تمثیل، سیاست را به عرصه عقل عملی بازگرداند. در 
این معنا، کلیله ودمنه را می توان نه تنها بازتاب سنت اندرزنامه نویسی، بلکه تلاشی آگاهانه برای تأسیس 
نوعی »سیاست عقلانی ـ اخلاقی« دانست. در این اثر، قدرت از آسمان به زمین آورده می شود. شاه 
دیگر قدیس نیست، بلکه مدیر خردمند است؛ وزرا و دبیران، حاملان عقل عملی اند؛ و رعیت، شاگردان 
سیاست‌ هستند. تمثیل حیوانات نه برای تزئین، بلکه برای پوشاندن گفتار سیاسی است. در زمانه ای که 
سخن صریح از سیاست خطرناک بود. زبان تمثیل، حجاب نقد قدرت و حکایت، ظرف اندیشه سیاسی 
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است. بدین سان، کلیله ودمنه را باید یکی از نخستین گام های اندیشه  سیاسی ایرانی در مسیر استقلال 
از الهیات دانست. این کتاب، در پیوند با سنت ایرانشهری و در فاصله از فقه سیاسی خلافت، طرحی از 
حکومت اخلاقی بر پایه عقل و مصلحت ارائه می دهد. اگر سیاست نامه خواجه نظام الملک سیاست را 
هنر حفظ دولت می داند، کلیله ودمنه سیاست را هنر حفظ تعادل میان قدرت و اخلاق می نمایاند. ازاین رو 
می توان گفت که کلیله ودمنه، در عین وفاداری به سنت اندرزنامه، نوعی نقد رادیکال سیاست قدسی 
است؛ متنی که به زبان تمثیل، پیوند دیرینه ملک و دین را می گسلد و سیاست را در مدار عقل و تدبیر 
انسانی قرار می دهد. در تاریخ اندیشه سیاسی ایران، این اثر نه صرفاًً نصیحت الملوک، بلکه بیانگر گذار 
از سیاستِِ قدسی به سیاستِِ خردمندانه است؛ گذاری که میراث آن تا سیاست نامه خواجه نظام الملک 

و گلستان سعدی امتداد می یابد.

منابع
ابراهیم، امیرحسین، )1397(. یک هزاره کشاکش: سیری در تاریخ فرهنگ ایران. تهران: نشر کلاغ.

البخاری، محمدبن عبدالله، )1369(. داستان‌های بیدپای. به تصحیح پرویز ناتل خانلری و محمد روشن. تهران: 
انتشارات خوارزمی. 

اکوانی، حمداله )1397(. دو روایت امر سیاسی و الگوی دولت در اندیشه متفکران دوره میانه اسلامی. دولت 
پژوهی. دوره چهارم. شماره 16.

بهار، محمد تقی )ملک الشعراء( )1381(. تاریخ سیستان. تهران: انتشارات معین.
________ )ملک الشعراء( )2536(. سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی. جلد دوم. تهران: کتاب‌های 

پرستو. انتشارات امیرکبیر. 
رستم‌وندی، تقی )1388(. اندیشه ایرانشهری در عصر اسلامی؛ بازخوانی اندیشه‌سیاسی حکیم ابوالقاسم فردوسی، 

خواجه نظام‌الملک طوسی و شیخ شهاب الدین سهروردی. تهران: امیرکبیر. 
رضایی‌راد، محمد )1389(. مبانی اندیشه‌سیاسی در خرد مزدایی )اندیشه‌سیاسی در ایران پیش از اسلام(. تهران: 

طرح نو.
زرین‌کوب، عبدالحسین )1394 الف(. تاریخ مردم ایران؛ ایران قبل از اسلام. تهران: امیرکبیر.

____________ )1394 ب(. تاریخ مردم ایران؛ از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه. تهران: امیرکبیر.
شفیعی کدکنی، محمدرضا )1383(. »پیوند ادب و سیاست؛ شناور شدن زبان و ارتباط آن با رشد خودکامگی«. 

اطلاعات سیاسی و اقتصادی. شماره 208 ـ 207 



... 
لخ

ی ت
ارو

: د
منه

ه ود
کلیل

ی 
یاس

د س
خر

80
سال نهم،
شمارة 2،
پیاپی 27

طباطبایی، سید جواد )1395(. تاریخ اندیشه‌سیاسی در ایران؛ ملاحظاتی در مبانی نظری. تهران: مینوی خرد.
___________ )1383الف(. زوال اندیشه‌سیاسی در ایران. تهران: کویر.

___________ )1383ب(. درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه‌سیاسی در ایران. تهران: کویر.
فرای، ریچارد نلسون )1393(. عصر زرین فرهنگ ایران. ترجمه مسعود رجب نیا. تهران: سروش.

فوشه‌کور، شارل هانری دو )1377(.  اخلاقیات؛ مفاهیم اخلاقی در ادبیات فارسی از سده سوم تا سده هفتم 
هجری. ترجمه محمد علی امیرمعزی. عبدالمحمد روح بخشان. تهران: نشر دانشگاهی.

گوتاس، دیمیتری )1381(. تفکر یونانی فرهنگ عربی؛ نهضت ترجمه کتاب‌های یونانی به عربی در بغداد و 
تا دهم(. ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی.  تا چهارم/ هشتم  جامعه آغازین عباسی )قرن های دوم 

تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
منشی، ابوالمعالی نصرالله )1394(. کلیله‌ودمنه. تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی. تهران: امیرکبیر.

مینوی خرد )1391(. ترجمه احمد تفضلی. به کوشش ژاله آموزگار. تهران: توس.
مینوی، مجتبی )1350(. »برزویه حکیم و رودکی شاعر و نشو و نمای زبان فارسی«. مجله دانشکده ادبیات 

مشهد. سال هفتم. شماره چهارم.
میهنی، محمد بن عبدالخالق )1389(. آیین دبیری. تصحیح و توضیح اکبر نحوی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی

تنسر،  نامه تنسر به گشنسب )1354(. به تصحیح مجتبی مینوی. تهران: خوارزمی.
وراوینی، سعدالدین )1370(. مرزبان‌نامه. به کوشش خلیل خطیب رهبر. تهران: صفی علیشاه. 

یاوری، نگین )1398(.  اندرز به سلطان؛ نصیحت و سیاست در اسلام قرون میانه. ترجمه محمد دهقانی. تهران: 
تاریخ ایران.



فصلنامة مطالعات ایران‌شناسی
سال نهم، شمارة 2، شمارة پیاپی27، تابستان 1404
Quarterly of – Iranology Studies

 Volume 9, Issue 2, Serial number 27, Summer 2025     
Doi:10.22034/is.2026.2076181.1088

8181

پژوهشی سکه‌شناسی در تاریخ حکومتگران محلی بنی‌فیروزان در قرن چهارم هجری

سید مسعود شاهمرادی1
 مسعود بیات2

چکیده
ــر  ــر مناطــقی از طبرســتان و قومــس حکومــت داشــتند. متــون نوشــته شــده ب بنی فیــروزان در ســده چهــارم هجــری ب
ســکه های فیروزانیــان نشــانگر تســلط آنــان بــر طبرســتان و قومــس و تبعیــت آنــان از آل بویــه اســت. بــررسی اســامی 
ــهی و  ــه بوی ــروزان از رکن الدول ــن فی ــن ب ــت حس ــانگر تبعی ــان نش ــکه های فیروزانی ــر س ــور ب ــهی منق ــان بوی حکمران
ــررسی  ــق ب ــن تحقی ــئله ای ــت. مس ــه اس ــه و عضدالدول ــان فخرالدول ــدرت می ــات ق ــدان او در منازع ــنی فرزن نقش آفری
تاریــخ ایــن حکومتگــران بــر مبنــای مطالعــه سکه شــناسی اســت. بــر ایــن مبنــا متــون مســکوکات حســن بــن فیــروزان 
و فرزندانــش )نصــر، فیــروزان و لشــکرزاد( بــررسی و نتایــج حاصــل از آن بــا اســتفاده از روایــات منابــع تاریــخی تکمیــل 
ــا دیگــر حکومت هــای  ــان، در مقایســه ب ــخ فیروزانی ــون تاری ــق ازاین روســت کــه تاکن ــن تحقی ــت ای شــده اســت. اهمی
ـــ تحلیــلی و بــا تکیــه بــر  مـحـلی اـیـن ـسـده، چـنـدان موردتوـجـه ـقـرار نگرفـتـه اـسـت. اـیـن پژوـهـش ـبـا رویـکـرد توصـیـفی
ــام لشــکرزاد در منابــع تاریخ نــگاری، ســکه ضــرب  ــا توجــه بــه عــدم ذکــر ن اســناد سکه شــناسی انجــام شــده اســت. ب
شــده توســط او از اســناد حضــور و فعالیــت لشــکرزاد در مناســبات سیــاسی ایــن عصــر اســت. بــنی فیــروزان نظیــر آل بویــه 

نـد بـر مـتـون مـسـکوکات خوـیـش آـشـکار نکرده اـ تعلـقـات مذـهـبی خوـیـش را ـ
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مقدمه
ــد.  بنی‌فیــروزان از خاندان هــای محــلی دیلــم بودنــد کــه در اواخــر قــرن ســوم هجــری ظهــور کردن
فیــروزان بــن فولادونــد، نیــای ایــن خانــدان، از طرفــداران علویــان طبرســتان بــود و در منازعــات میان 
ــن  ــاکان ب ــزاران م ــز جــزو کارگ ــد او حســن نی ــان طبرســتان و ســامانیان حضــور داشــت. فرزن علوی
کاکی، پســر عمــوی خویــش بــود کــه پــس از مــرگ او بــه مخالفــت بــا زیاریــان برخاســت و حکومــت 
ــر  ــه دخت ــروزان ک ــن فی ــود. حســن ب ــاز نم ــهی آغ ــه بوی ــت رکن‌الدول ــود را تحــت زعام مســتقل خ
ــام ایــن حاکــم بویــهی  ــا ن ــه ضــرب مســکوکاتی ب ــه درآورد، اقــدام ب ــه ازدواج رکن‌الدول خویــش را ب
نیــز نمــود. فرزنــدان حســن )نصــر، فیــروزان و لشــکرزاد( نیــز بــه فرمان بــرداری از آل بویــه ادامــه داده 
و ســکه هایی بــا نــام حکمرانــان آل بویــه ضــرب نمودنــد. بــررسی متــون ســکه های فرزنــدان حســن 
ــه(  ــه و عضدالدول ــه )فخرالدول ــدان رکن‌الدول ــان فرزن ــای می ــان در رقابت ه ــنی آن ــانگر نقش آفری نش
اســت. بــا وجــود ذکــر نــام نصــر و فیــروزان در روایــات منابــع مکتــوب تاریــخی، نــامی از لشــکرزاد در 
ایــن روایــات مشــاهده نمی شــود؛ بنابرایــن ســکه های بــاقی مانــده از لشــکرزاد ســندی مهــم دربــارة 
ــان در  ــران اســت. ســکه های فیروزانی ــخ ای ــن برهــه از تاری ــنی او در تحــولات ای حضــور و نقش آفری
ــام  ــا ن ــده‌اند و در آنه ــه ضــرب ش ــبک مســکوکات آل بوی ــه س ــس و ب ــتان و قوم ــقی از طبرس مناط
خلفــای عبــاسی نیــز مشــاهده می شــود. می تــوان گفــت فیروزانیــان نظیــر دیگــر دیلمیــان بــر مذهــب 
ــات  ــان، تعلّقّ ــان از سیاســت مذهــبی بویهی ــرداری و تبعیــت آن ــه مناســبت الگوب ــد، امــا ب شیعــه بودن

شـیـعی بنی‌فـیـروزان در مـتـون مـسـکوکات آـنـان بازـتـاب نیافـتـه اـسـت
مســئله ایــن تحقیــق بــررسی تاریــخ بنی فیــروزان در قــرن چهــارم هجــری بــر مبنــای مطالعــة 
ــت و  ــت. اهمی ــگاری اس ــوب تاریخ ن ــع مکت ــات مناب ــا روای ــای آن ب ــق یافته ه ــناسی و تطبی سکه ش
ضـ�رورت اـیـن تحقیــق ازاین‌روســت کــه تاکنــون تاریــخ فیروزانیــان، در مقایســه بــا دیگــر حکومت هــای 
محــلی ایــن ســده، چنــدان موردتوجــه قــرار نگرفتــه اســت. هــدف ایــن تحقیــق نیــز نشــان دادن کارکرد 
مطالعــات سکه شــناسی در بــررسی تاریــخ حکومت هــای محــلی ایــران اســت، زیــرا بــررسی متــون منقور 
بــر ســکه ها كيــي از دقیق تریــن و معتبرتريــن منابــعِِ شــناخت تحــولات تاریــخی اعصــار مختلــف بــه 
شــمار می آیــد و می تــوان این گونــه متــون را به عنــوان یــکی از بهتريــن اســناد تاريخــي محســوب نمــود؛ 
زیــرا امــكان تحريــف و قلــب حقايــق تاريخــي در سکه شــناسی، بــه ســبب ســالم مانــدن مســکوکات در 
گــذر زمــان، كمتــر ميســر اســت؛ بنابرایــن مــورخِِ امــروزي بــراي تحقیــق دربــارة تحــولات تاریــخی و 

تبیـیـن مـسـائل مختـلـف آن می بایـسـت از کارـبـرد داـنـش سکهـشـناسی غفـلـت ـنـورزد
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پیشینه تحقیق
ــه  ــای مطالع ــر مبن ــروزان ب ــخ بنی‌فی ــون تاری ــت، تاکن ــت گف ــق بایس ــه تحقی ــا پیشین ــه ب در رابط
سکه شــناسی در تحقیــقی مســتقل مــورد بــررسی و تحلیــل قــرار نگرفتــه و صرفــاًً ســکه های آنــان در 
بــرخی از منابــع سکه شــناسی بــه‌ صــورت کلی توصیــف شــده اســت. به‌گونــه‌ای کــه در ایــن منابــع 
 Checklist« نشــانی از تحلیــل متــون مســکوکات آنهــا مشــاهده نمی شــود. آلبــوم )2011( در کتــاب
of Islamic Coins« در عبــاراتی مختصــر صرفــاًً بــه بیــان نــام ســه تــن از حکمرانــان بنی‌فیــروزان 

کــه دارای ســکه هســتند )حســن بــن فیــروزان، نصربــن حســن و فیــروزان بــن حســن( پرداختــه و 
مــکان ضــرب و نــام حکمــران بویــهی منقــور بــر آنهــا را ذکــر کــرده اســت. در مجموعــة ســکه های 
معــرفی شــده انجمــن سکه شــناسی آمریــکا نیــز ســکه هایی از نصربــن حســن و لشــکرزاد بــن حســن 
ــر ایــن  ــام حاکمــان بویــهی نوشــته شــده ب بــه  صــورت مختصــر معــرفی شــده و محــل ضــرب و ن
 )American Numismatic Society: https://numismatics.org( .مســکوکات بیــان شــده اســت
در منابــع فــارسی رضــائی بــاغ بیــدی در کتــاب »ســکه های ایــران در دوره اسلامی از آغــاز تــا برآمــدن 
ســلجوقیان« )1393( تمامــاًً مطالــب آلبــوم را ذکــر کــرده و متــون نوشــته شــده بــر یــکی از ســکه های 
حســن بــن فیــروزان را نیــز بــدون ذکــر منبــع نقــل کــرده اســت. ســلیمانی نیــز در کتــاب »تاریــخ 
ســکه در دودمان هــای محــلی ایــران )قــرون ســوم و چهــارم هجــری قمــری(« )1396( بــه معــرفی 
ــق بــه لشــکرزاد بــن حســن بــه نقــل از انجمــن  ســه ســکه از بنی‌فیــروزان، از جملــه ســکه‌ای متعل�
سکه شــناسی آمریــکا پرداختــه و توضیحــات بسیــار مختصــری دربــارة آنهــا ارائــه نمــوده اســت. امتیــاز 
تحقیــق حاضــر ایــن اســت کــه در آن تــا حــد ممکــن بــه بــررسی و تحلیــل متون مســکوکات شــناخته 
ــای  ــتفاده از گزارش ه ــا اس ــا ب ــن بررسی ه ــج ای ــن نتای ــده و همچنی ــه ش ــروزان پرداخت ــده بنی‌فی ش

مناـبـع مکـتـوب تارـیـخی و جغرافـیـایی تکمـیـل ـشـده اـسـت

روش‌شناسی 
این پژوهش از نوع بنیادی و با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر 

تحلیل سکه شناختی و تطبیق داده های آن با منابع تاریخ نگاری است.
مراحل تحقیق به شرح زیر بوده است:

	1 گردآوری تصاویر و توصیفات سکه‌های شناخته‌شده بنی‌فیروزان از منابع چاپی و .
پایگاه‌های معتبر سکه‌شناسی؛
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	2 خوانش و بازسازی متون منقور بر روی سکه‌ها )نام امیر، خلیفه، دارالضرب، تاریخ ضرب، .
القاب و عبارات مذهبی(؛

	3 تحلیل محتوای سیاسی این متون با تمرکز بر: نام حکمرانان بویهی منقور بر سکه‌ها؛ .
تغییرات در ضرابخانه‌ها؛ توالی زمانی ضرب سکه‌ها.

	4 تطبیق یافته‌های سکه‌شناختی با گزارش‌های منابع تاریخی همچون ابن‌مسکویه، ابن‌اثیر، .
ابن‌اسفندیار و دیگر منابع محلی؛

	5 تحلیل نتایج در چارچوب مناسبات قدرت میان شاخه‌های مختلف آل‌بویه..
ــه  ــده اند ک ــقی ش ــاسی تل ــت سی ــمی حاکمی ــناد رس ــوان اس ــکه ها به عن ــش س ــن پژوه در ای
می تواننــد نشــانه هایی از تابعیــت، مشروعیت ســازی و جهت گیری هــای سیــاسی حکومتگــران 

ــد. ــاب دهن محــلی را بازت

ظهور بنی‌فیروزان
ــزرگ آن  ــد« و ب ــدان »فولادون ــه خان ــان ب ــه نســب آن ــد ک ــمی بودن ــانی دیل ــروزان حکمران بنی فی
ــدان دیلمیــان  ــد را شــریف ترین خان ــدان فولادون ــد، می رسیــد. بیهــقی خان ــام فولادون ــا ن ــدان ب خان
نامیــده اســت. فولادونــد دو فرزنــد بــا اســامی کاکی و فيــروزان داشــت کــه بــه پیشــوایی و ریاســت 
ــت:  ــن احمــد ســامانی )حکوم ــن دوران اســماعیل ب ــى، 1361: 93(. در ای ــد1 )بيهق ــان رسیدن دیلمی
279- 295ق.( طبرســتان را تحــت ســلطة خویــش درآورد، امــا حســن اطــروش علــوی )ناصرکبیــر( 
ــا  ــرد ب ــوی عــازم نب ــد عل ــن زی ــه خونخــواهی محمدب ــود، ب ــه ب ــم و گیلان قــدرت یافت کــه در دیل

1. بیهــقی در مــورد ریشــه قدرت یــابی فرزنــدان فولادونــد چنیــن می نویســد: »فولادونــد مــردى صدســاله بــود، تيــر 
ــه  اتفــاق هــر كــه ســينه‏  بــالاى او كمــان گشــته و حــواس ظاهــر او عــزل نامــه خويــش خوانــده. ديالمــه گفتنــد ب
پيــش زوبيــن بــه طــوع و رغبــت ســپر كنــد و مــرگ عــار نشــمرد، مهتــرى و ســرورى بــر اولاد و احفــاد او وقــف كنيــم 
و هیچ کــس ســر از ربقــه طاعــت او نگردانيــم. فولادونــد پيــر بــود. روز عمــر او بــه وقــت زردى آفتــاب رســيده، ايــن 
اختيــار كــرد و گفــت عمــر مــن اندكــى مانــده اســت و هيــچ اوليتــر از آن نيســت كــه عمــرى كــه ســاعة فســاعة 
ســپرى خواهــد شــد صــرف كنــم در ســيادت و رياســت فرزنــدان خويــش تــا دامــن قيامــت. پــس خويشــتن تســليم 
كــرد و آن مــزراق را ســينه هــدف ســاخت  و بــه خوش منــشی شــربت آن ضربــت نــوش كــرد و حق تعــالی او را اجــل 
تقديــر نكــرده بــود و نعــم المجــن اجــل مســتأخر، خلــق عالــم عاجــز باشــند از دفــع كــردن اجــل مســمى و عاجزتــر 
باشــند از نزديــك گردانيــدن اجــل مســمى و او را عمــر قطــع نيفتــاد؛ و علاج پذيرفــت و چنــد ســال بعــد از ايــن عمــر 

يافــت و مهتــرى و تقــدم  ديالمــه فرزنــدان او را مســلم شــد« )بيهقــى، 1361: 93(
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ــداری از  ــه طرف ــد، ب ــم بودن ــوک گیلان و دیل ــه مل ــروزان ک ــد.1 کاکی و فی ــل ش ــامانیان در آم س
ــدند )ر.ک:  ــته ش ــامانی کش ــماعیل س ــپاهیان اس ــا س ــرد ب ــا در نب ــتند، ام ــراه گش ــا او هم ــر ب ناص
ــدان در تحــولات  ــن خان ــنی ای ــن اســفنديار، 1366، قســم اول: 259-260(. بااین حــال نقش آفری اب
ایــن عصــر همچنــان ادامــه یافــت؛ زیــرا فرزنــدان آن دو، مــاکان بــن کاکی و حســن بــن فیــروزان 

نـد یـاسی اـیـن دوران فـعـال بودـ نـه مناـسـبات سـ نـان در صحـ )بيهقــى، 1361: 93( همچـ
ــود، در تحــولات  ــروزان ب ــنی فی ــر ب ــدان حکومتگ ــه سرسلســله خان ــروزان ک ــن فی از حســن ب
بعــدی دوران علویــان طبرســتان نیــز یــاد شــده اســت. او و مــاکان بــن کاکی بــا وجــود بیعــت بــا 
ــواده  ــا دیگــر ن ــه درصــدد بیعــت ب ــه  صــورت مخفیان ــر( ب ــوه ناصــر کبی ابوعلــى الناصــر محمــد )ن
ناصــر، اســماعیل بــن ابوالقاســم بــن ناصــر کبیــر، نیــز برآمدنــد )ر.ک: ابــن اســفنديار، 1366، قســم 
اول: 286-287(. بــرخی از اســماعیل در شــمار حاکمــان علــوی یــاد کرده انــد کــه در ســال 317 ق. 
نامــزد امــارت شــد )حکیمیــان، 1368: 105(. حســن بــن فیــروزان در منازعــاتی کــه میــان مــاکان 
بــن کاکی و اســفاربن شیرویــه، از ســرداران دیلــمی رخ داد نیــز نقــش داشــت. هنگامی کــه مــاکان 
بــرخلاف پیمــان خویــش بــا اســفار تنهــا بــر حکومــت آمــل اکتفــا نکــرد و طبرســتان را نیــز تحــت 
سیطــره خویــش گرفــت، حســن بــن فیــروزان را بــه نیابــت خویــش بــر طبرســتان گماشــت و خــود 
عــازم گــرگان و خراســان شــد. بــه گفتــه ابــن اســفندیار، حســن بــن فیــروزان در ایــن زمــان »بــه 
پادشــاهى بنشســت و كلاه بــا ســر اســمعيل علــوى نهــاد كــه از مــادر بــرادر او بــود« )ابــن اســفنديار، 
ــروزان  ــن فی ــن ب ــد و حس ــته ش ــه ای کش ــماعیل در توطئ ــال اس ــم اول: 293(. بااین ح 1366، قس
ــن اســفنديار، 1366، قســم اول: 294(.  ــم شــد )اب ــه دیل ــرک آمــل و عزیمــت ب ــه ت ــور ب ــز مجب نی
هنگامی کــه مــاکان بــن کاکی بــه همــراه وشــمگیر زیــاری )حکومــت: 323-356 ق.( عــازم نبــرد 
بــا ابوعلــى چغــانی شــد، حســن بــن فیــروزان را در ســاری بــه جانشیــنی خــود گماشــت. در همیــن 
ــن اســفنديار، 1366، قســم اول: 297؛  ــن کاکی کشــته شــد. )329ق.( )اب ــاکان ب ــه م ــود ک ــرد ب نب
در م��ورد قتـ�ل م��اکان همچنیـ�ن ر.ک: ابــن مســکویه،1376، ج۶: ۳2( ابــن مســکویه از حســن بــن 

فیــروزان بــا عنــوان كارگــزار مــاکان یــاد کــرده اســت )ابــن مســکویه،1376: ۳3/6(
وشــمگیر از ایــن نبــرد جــان بــه در بــرده و عــازم آمــل شــد. حســن بــن فیــروزان کــه وشــمگیر 
ــان کــرد، امــا ســپاهیان وشــمگیر او را از ســاری و  ــر او عصی را عامــل قتــل مــاکان می دانســت، ب

ــن  ــا ســپاه اســماعیل ب ــگ ب ــان طبرســتان )حکومــت: 270-287ق.( در جن ــن حاکــم علوی ــد، دومی ــن زی 1. محمدب
احمــد ســامانی کشته شــده و بدین گونــه طبرســتان بــه دســت ســامانیان افتــاده بــود )ابن اثیــر، 1371،: 19/ 24-23(
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ــه ابوعلــى چغــانی پیوســت و آن دو  ــن فیــروزان در ایــن زمــان ب ــد. حســن ب گــرگان اخــراج کردن
عــازم نبــرد بــا وشــمگیر شــدند. بااین حــال در ایــن زمــان خبــر درگذشــت نصــر بــن احمــد ســامانی 
)حکومــت: 301- 331 ق.( و جانشیــنی نــوح بــن نصــر )حکومــت: 331- 343 ق.( بــه آنــان رسیــد. 
ــز  ــروزان را نی ــن فی ــن ب ــد و حس ــارا ش ــازم بخ ــرد و ع ــح ك ــمگير صل ــا وش ــلی ب ــه ابوع بدین گون
ــر ســپاه او تاخــت و  ــر ابوعــلی شــورید و ب ــه راه ب ــن فیــروزان در میان ــرد؛ امــا حســن ب ــا خــود ب ب
ســپس عــازم گــرگان شــد و آن شــهر و همچنیــن دامغــان و ســمنان را تصــرف کــرد. در ایــن زمــان 
وشــمگیر بــه ری لشــکر کشیــد و ایــن ناحیــه را تصــرف کــرد و حســن بــن فیــروزان نیــز خواســتار 
صلــح بــا او شــد )ر.ک: ابــن مســکویه، 1376: ۳3/6- 34؛ ابــن اســفنديار، 1366، قســم اول: 297- 

298؛ ا‍ب‍ن اثیــر، 1371: 110-109/20(
در ایــن هنــگام رکن الدولــه بویــهی )حکومــت: 335- 366 ق.( عــازم نبــرد بــا وشــمگیر شــد و 
در ری بــر او غلبــه کــرد. وشــمگیر بــه طبرســتان گریخــت و دیگــر بــار بــا حســن بــن فیــروزان 
ــار  ــا پیوســتن بــرخی از امــرای وشــمگیر بــه حســن، او بــه بخــارا و درب بــه منازعــه برخاســت. ب
ــفنديار،  ــن اس ــر، 1371: 110/20؛ اب ــکویه، 1376: ۳۴/6؛ ا‍ب‍ن‌اثی ــن مس ــرد.1 )اب ــاه ب ــامانیان پن س
ــمگیر  ــه وش ــا اینک ــود ت ــتان ب ــان در طبرس ــروزان همچن ــن فی ــن ب ــم‏اول: 298( حس 1366، قس
ــن  ــن ب ــت و حس ــت یاف ــتان دس ــر طبرس ــامانی ب ــر س ــن نص ــوح ب ــپاه ن ــک س ــا کم ــدداًً ب مج
فیــروزان نیــز بــه دیلمــان و ســپس رویــان گریخــت و ســرانجام در یــکی از قلاع اســترآباد پنــاه 
ــه  ــروزان ب ــن فی ــرگان شــد و حســن ب ــازم طبرســتان و گ ــه ع ــان رکن‌الدول ــن زم ــت. در ای گرف
او پیوســت. آن دو عــازم گــرگان شــدند و وشــمگیر را شکســت دادنــد. بدین گونــه طبرســتان بــه 
تصــرف بویهیــان درآمــد. در ایــن هنــگام یــکی از حاکمــان محــلی بــه همــراهی ابوالفضــل الثّّائــر 
العلــوى بــر آل بویــه شــوریدند و آمــل را تصــرف کردنــد، امــا در نهایــت حرکــت آنــان نــاکام مانــد 
ــه طبرســتان اعــزام کــرد  ــروزان ب ــن فی ــه همــراه حســن ب ــه ســپاهیانی را ب ــا اینکــه رکن‌الدول ت
ــا  ــدداًً ب ــمگیر مج ــال وش ــد. بااین‌ح ــن درآم ــره حس ــت سیط ــتان تح ــامی طبرس ــه تم و بدین گون
کمــک ســامانیان بــر حســن بــن فیــروزان در گــرگان تاخــت و او را هزیمــت داد )ابــن اســفنديار، 
ــا دختــر حســن  ــه ب ــود کــه رکن‌الدول ــه دنبــال ایــن رویدادهــا ب 1366، قســم‏اول: 299- 300(. ب
بــن فیــروزان ازدواج کــرد )ابــن مســکویه، 1376: ۳۴/6؛ ا‍ب‍ن‌اثیــر، 1371: ج110/20؛ رشیدالدیــن 

ــل‌الله، 1392: ۱۴۰۱/2( فض

1. این رویدادها در منابع بیان شده ذیل سال های 329،330 و 331ق. آمده است.
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از ایــن دوران بــه بعــد حاکمیــت بنی‌فیــروزان، تحــت تابعیــت آل بویــه، بــه ســردمداری حســن 
ب��ن فی��روزان آـغـاز میش��ود و در دوران فرزنــدان او نیــز اســتمرار می یابــد. حســن بــن فیــروزان 
ــه مناســبات  ــن کاکی در صحن ــاکان ب ــران م ــکی از امی ــوان ی ــن دوران بیشــتر به عن ــا پیش‌ازای ت
سیــاسی ایــن عصــر فعالیــت می کــرد، امــا از ایــن زمــان او به عنــوان حاکــم مســتقل محــلی در 
صحنــه مناســبات سیــاسی حضــور می یابــد. ضــرب مســکوکات خــاص بنی‌فیــروزان نیــز از ایــن 
ــرا  ــان اســت، زی عصــر آغــاز می شــود کــه ایــن امــر نیــز دیگــر نشــانة مهــم اعلام حاکمیــت آن
ضــرب ســکه به منزلــه اعلام حاکمیــت فرمانروایــان گوناگــون محســوب می شــود. از حســن بــن 
فیــروزان و ســه تــن از فرزنــدان او )نصــر، فیــروزان و لشــکرزاد( ســکه هایی بــاقی مانــده اســت. 
ــناخته  ــکه های ش ــامی س ــتند. تم ــادر هس ــار ن ــکه های بسی ــزو س ــروزان ج ــنی فی ــکه های ب س

شــده فیروزانیــان حــاوی نــام فرمانــروایی بویــهی اســت )آلبــوم، 2011: 171(

سکه‌های حسن بن فیروزان )330- 356ق.(
از حســن بــن فیــروزان ســکه دینــاری بــاقی اســت کــه در ســال 341ق. ضــرب شــده اســت. در منابع 
مختلــف ایــن ســکه بــا تفاوت هــایی در محــل ضــرب و همچنیــن بــرخی متــون آن توصیــف شــده 
ــر روی ایــن ســکه بــه  صــورت »لله، محمــد رســول الله،  اســت. در بــرخی منابــع عبــارات منقــور ب
رکن ال دولــه ابوعــلی بویــه، .... ، محمــد رســول الله ارســله بالهــدی و دیــن الحــق لیظهــره علی الدیــن 
کلــه و لــو کــره المشــرکون« و متــون نوشته شــده بــر پشــت آن به صــورت »لا الــه الا الله، محمــد 
ــدی و  ــنه اح ــاری س ــر بس ــذا الدین ــرب ه ــم الله ض ــروزان، بس ــن فی ــع لله، الحس ــول الله، المطی رس
اربعیــن و ثلثمائــه، لله الامــر مــن قبــل و مــن بعــد و یومئــذ یفــرح المومنــون بنصــرالله« آمــده اســت 
 Baldwin’s14, 2008, lot ســلیمانی، 1396: 161؛ همچنی��ن ر.ک: آلبــوم، 2011: پانوشــت: 171؛(

349(1 )تصاویــر 2-1(

حراجی هــای  و  فروشــندگان  قدیمی تریــن  و  بزرگ تریــن  از  یــکی   A H Baldwin & Sons Ltd مجموعــه   .1
ــا  ــناسی در بریتانی ــة سکه ش ــن مجموع ــر دارای کامل تری ــال حاض ــت. Baldwin’s در ح ــان اس ــناسی در جه سکه ش
اســت. Baldwin’s بــرای حراجی هــای سراســر جهــان کاتالــوگ نــگاری انجــام داده و در دنیــای سکه شــناسی مشــهور 

اـسـت
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تصویر1 
)/https://www.numisbids.com(

تصویر2
)Baldwin’s14, 2008, lot 349(

ــر روی  ــده ب ــارات نوشته ش ــخص، عب ــذی مش ــر مأخ ــدون ذک ــر، ب ــعی دیگ ــال در منب بااین ح
ایــن ســکه بــه  صــورت »لله، محمــد رســول الله، رکن الدولــه ابوعــلی بویــه، محمــد رســول الله ارســله 
ــون نوشته شــده  ــره المشــرکون« و مت ــو ک ــه و ل ــن کل ــلی الدی ــره ع ــن الحــق لیظه بالهــدی و دی
بــر پشــت آن به صــورت »لا الــه الا الله، وحــده لاشــریک لــه، المطیــع لله، الحســن بــن فیــروزان، 
ــه، لله الامــر مــن قبــل و مــن  ــار ســنه احــدی و اربعیــن و ثلثمائ ــر ببی بســم الله ضــرب هــذا الدین
بعــد و یومئــذ یفــرح المومنــون بنصــرالله« توصیــف شــده اســت )رضــائی بــاغ بیــدی، 1393: 542؛ 
همچنیــن ر.ک: آلبــوم، 2011: 171، آلبــوم صرفــاًً محــل ضــرب ســکه را بیــار نوشــته و متــون منقــور 

بــر ســکه را ذکــر نکــرده اســت.( )تصویــر3(

تصویر3
)رضائی باغ بیدی، 1393: 542(

ــر  ــن ســکه کــه ســال ضــرب آن 341ق. ذک ــر ای ــون نوشته شــده ب تفاوت هــای موجــود در مت
ــر آنهاســت از  شــده، شــامل محــل ضــرب )ســاری و بیــار( و همچنیــن بــرخی متــون حک شــده ب
جملــه ذکــر »وحــده لاشــریک لــه« بــه جــای »محمــد رســول الله« و »الحســن بــن فیــروزان« بــه 

ـجـای »الحـسـن فـیـروزان«
ــار  ــق بی ــل دقی ــد مح ــرده و می نویس ــر ک ــار« ذک ــوق را »بی ــکه ف ــرب س ــل ض ــوم مح آلب
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 Islamic Coin( مشــخص نیســت. او همچنیــن اشــاره می کنــد کــه نمونــه ای دیگــر از ایــن ســکه
Auction14, lot 349( ضــرب ســاری معــرفی شــده کــه از دیــدگاه او غیرممکــن بــه نظــر می رســد. 

جـه اـسـت ئـز توـ نـه حاـ یـن زمیـ تـه در اـ حـال دو نکـ ــوم،2011: پانوشــت 171( بااینـ )آلب
نکتــه اول اینکــه بنابــر نوشــته مقــدسی، بیــار »شــهرمانندی« در قومــس بــود )مقــدسی، 1361: 
38/1(. او همچنیــن می نویســد مــردم بيار خود را قومســى مىخواننــد )مقــدسی،1361: 549/2(. لازم 
بــه ذکــر اســت جــد مــادری مقــدسی از بيــار قومــس‏ بــود )مقــدسی، 1361: 1/1- 2؛ كراچكوفســىك، 
ــد کــه  ــرفی می کن ــع قومــس مع ــار را شــهری خــوش از تواب ــز بی ــوت حمــوی نی 1379: 168(. یاق
ــان اســت و  ــار خانه هــای آن ــود. او می نویســد دکان هــای اهــالی بی ــان بســطام و بیهــق واقــع ب می
فروشــندگان زنانشــان هســتند و جمــعی از عالمــان مشــهور نیــز از ایــن شــهر برخاســته اند )ياقــوت 
ــي،  ــده اند )يعقوب ــرفی ش ــس مع ــواحی قوم ــر ن ــمنان از دیگ ــان و س ــوى، 1995: 517/1(. دامغ حم
1356: 52؛ قدامــه بــن جعفــر، 1370: 144(. همان گونــه کــه پیشــتر بیــان شــد حســن بــن فیــروزان 
ــکویه، 1376: 34/6؛  ــن مس ــرد )اب ــرف ک ــمنان را تص ــان و س ــا 330ق. دامغ ــال329  و ی در س
ــع  ــه ای نامشــخص نیســت، بلکــه در مناب ــه تنهــا منطق ــار ن ــن بی ــر، 1371: 109/20(؛ بنابرای ا‍ب‍ن اثی
جغرافیــایی بــه صــورت واضــح معــرفی شــده و جــزو مناطــق تحــت ســلطه حســن بــن فیــروزان 
بــوده اســت. نکتــه دوم اینکــه طبرســتان نیــز از مناطــق تحــت تســلط حســن بــن فیــروزان بــود، 
ــروزان  ــن في ــن ب ــه حس ــتان را ب ــت طبرس ــال های 336 و 341ق. حکوم ــه در س ــرا رکن الدول زی

ــن اثیــر، 1371: 218/20( ســپرد )رشیدالدیــن فضــل الله، 1392: ۱۴۰4/2؛ اب
بــا توجــه بــه توضیحــات بیان شــده انتســاب محــل ضــرب ایــن ســکه بــه هــر دو شــهر )ســاری 
و بیــار( قابــل توجیــه اســت. بــه‌علاوه می تــوان امــکان ضــرب جداگانــه ایــن ســکه در هــر دو شــهر 
را نیــز مطــرح نمــود به‌ویــژه اینکــه تفاوت هــایی در متــون منقــور بــر ایــن ســکه مشــاهده می شــود 
کــه امــکان ضــرب آن را در دو شــهر جداگانــه )ســاری و بیــار( محتمــل می ســازد. درهرحــال ذکــر 
نــام رکن‌الدولــه بــر ایــن ســکه نشــانگر تبعیــت حســن بــن فیــروزان در تاریــخ ضــرب ایــن ســکه از 
اوســت. گزارش هــای منابــع مختلــف نیــز حــاکی از روابــط مســتحکم حســن بــن فیــروزان بــا آل بویــه 
اســت. ابن حوقــل، حســن را از یــاران رکن‌الدولــه معــرفی کــرده اســت )ابــن حوقــل، 1938: 383/2(. 
ــه  ــا دختــر حســن بــن فیــروزان ازدواج نمــود کــه ثمــره آن فخرالدول ــه در ســال 330ق. ب رکن‌الدول
بــود )ابــن اثیــر، 1371: 110/2؛ همچنیــن ر.ک: بيهقــى، 1361: 131؛ مجمــل التواریــخ و القصــص، 
ــه ای کــه  ــژه‌ای داشــت، به گون ــروزان توجــه وی ــن فی ــه حســن ب ــه نســبت ب 1378: 304(. رکن‌الدول
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ــچ گاه از او  ــود و هی ــرزمین های او ب ــظ س ــرد، محاف ــاری می ک ــش ی ــل رقیبان ــواره او را در مقاب هم
خــراج و مالیــات ن   ســتاند )ر.ک: ابــن مســکویه، 1376: ۴۱۵/6؛ ابــن اثیــر، 1371: 66/21(

سکه‌های نصربن حسن )دهه 370ق.(
ــرب 375ق.(  ــطام )ض ــان، بس ــهرهای دامغ ــم را در ش ــوع دره ــکه هایی از ن ــن س ــن حس نصرب
ــود  ــاهده می ش ــهی مش ــه بوی ــام فخرالدول ــا ن ــر آنه ــه ب ــت ک ــوده اس ــرب نم ــه )ری( ض و محمدی
)آلبــوم،2011: 171؛ American Numismatic Society: https://numismatics.org؛ ســلیمانی، 

ــر 5-4( ــدی، 1393: 541(. )تصاوی ــاغ بی ــائی ب 1396: 160؛ رض

تصویر 4، ضرب دامغان
)/https://coin-identifi er.com(

تصویر 5، ضرب دامغان در ضرب 377 یا 379 ق
)/https://auctions.cngcoins.com(

ــدتی  ــروایی او م ــى، 1361: 131( و در دوران فرمان ــود )بيهق ــه ب ــن دایی فخرالدول ــن حس نصرب
حکومــت گــرگان را برعهــده داشــت )رابينــو، 1383: 210(. قومــس و ری نیــز از مناطــق تحــت تســلط 
ــشی، 1361: ۷۹(. در  ــوم: 5؛ مرع ــفنديار، 1366، قسم‏دوم‏وس ــن اس ــده‌اند )ر.ک: اب ــرده ش ــام ب ــر ن نص
روایــتی قومــس »مقامــگاه نصــر« نامیــده شــده اســت )عتــبی، بی تــا: ۱۰۰(. مؤلــف تاریــخ بیهــق از 
نصــر بــا عنــوان »ســپهبد ديالمــه« نــام بــرده و می نویســد او در ابتــدای دوران غزنویــان بــه خراســان 
عزیمــت و در قصبــه جشــن ازدواج کــرد و نــوادگانی از او بــاقی ماندنــد )بيهقــى، 1361: 93(. قلعــه شــاه 
دژ در جبــل شــهریار توســط نصربــن حســن در حــوالی ســال 360ق. احــداث گردیــد )ياقــوت حمــوى، 

)316/3 :1995
ــه  ــا فخرالدول ــوادگی او ب ــاط خان ــه و ارتب ــن از آل بوی ــن حس ــر ب ــت نص ــود تبعی ــا وج ب
ــه  ــتی ک ــاس روای ــود دارد. براس ــه وج ــا فخرالدول ــارویی او ب ــایی از روی ــهی، گزارش ه بوی
ــرای  ــاش، از ام ــه ت ــام الدول ــاری حس ــه ی ــپاهی را ب ــه س ــده فخرالدول ــنی آم ــخ یمی در تاری
ــاش  ــته و از ت ــپاه پیوس ــن س ــه ای ــتور داد ب ــز دس ــر نی ــه نص ــرد و ب ــزام ک ــامانیان، اع س
ــار و  ــان را ت ــر آن ــد، نص ــس رسیدن ــه قوم ــپاهیان ب ــن س ــه ای ــا هنگامی ک ــد؛ ام ــت کن اطاع
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ــام  ــد او برآشــفت و درصــدد انتق ــه رسی ــه فخرالدول ــدام ب ــن اق ــر ای ــار کــرد. هنگامی کــه خب م
برآمــد. بدین گونــه فخرالدولــه عــازم قومــس شــد، امــا نصــر کــه خطــر را احســاس کــرده بــود 
ــز  ــه نی ــذرد. فخرالدول ــه از او درگ ــا فخرالدول ــاش را شــفیع کــرد ت ــد و ت ــوزش برآم درصــدد پ
ــویی صرفنظــر  ــت و از انتقام‌ج ــوزش او را پذیرف ــوادگی پ ــت و نســبت خان ــه ســبب شیخوخی ب
ــان  ــز می نویســد نصــر در ســال 378ق. در دامغ ــر نی ــا: ۹۹- 101(. ابن‌اثی ــبی، بی ت ــرد )عت ک
بــر فخرالدولــه عصيــان ورزيــد و ســپاهی از دیلمیــان بــرای مقابلــه بــا وی از ری بــه دامغــان 
عزیمــت کــرد. نصــر چــون ایــن امــر را جــدی دانســت بــا فخرالدولــه مکاتبــه کــرد و مجــدداًً 
در مقــام اطاعــت او برآمــد. فخرالدولــه نیــز ضمــن پذیــرش فرمان بــرداری مجــدد نصــر، او را 

ــر، 1371: 177/21( ــت )ابن‌اثی ــرار داش ــش برق ــگاه پیشین در جای
در یــکی از منابــع درهــمی متعلــق بــه نصربــن حســن معــرفی شــده کــه در ســال 379ق. 
در محمدیــه )ری( ضــرب شــده و در آن از فخرالدولــه بــه  صــورت »الامیــر السیــد فخرالدولــه 
و فلــک الامــه بــن رکن‌الدولــه« یــاد شــده اســت. بــر روی ایــن ســکه عبــارات: »لله، محمــد 
رســول‌الله، الامیــر السیــد فخرالدولــه و فلــک الامــه بــن رکن‌الدولــه، نصربــن الحســن، محمــد 
ــو کــره المشــرکون«  ــه و ل رســول‌الله ارســله بالهــدی و دیــن الحــق لیظهــره عــلی الدیــن کل
و بــر پشــت آن متــن: »لا الــه الا الله، وحــده لا شــریک لــه، الطائــع لله، بســم‌الله ضــرب هــذا 
الدرهــم بالمحمدیــه ســنه تســع و ســبعین و ثلثمائــه، لله الامــر مــن قبــل و مــن بعــد و یومئــذ 
ــر 6(  ــلیمانی، 1396: 162(. )تصوی ــت )ر.ک: س ــده اس ــته ش ــرالله« نوش ــون بنص ــرح المومن یف
ــه اســت،  ــرّّد نصــر از آل بوی ــخ تم ــس از تاری ــک ســال پ ــخ ضــرب آن ی ــه تاری ــن ســکه ک ای
مؤی��د روای��ت ابن‌اثی��ر اس�ـت زی�ـرا نشــان می‌دـهـد در ایــن ســال نصــر مجــدداًً تحــت تابعیــت 
ــه  ــرب آن در محمدی ــکه ض ــن س ــورد ای ــه در م ــه جالب توج ــال نکت ــود. بااین ح ــه ب آل بوی
ــر  ــن حســن ذک ــلطه نصرب ــز از مناطــق تحــت س ــرخی ری را نی ــد ب ــرا هرچن )ری( اســت، زی
ــان او و  ــه عصی ــوط ب ــار مرب ــه اخب ــه ب ــا توج ــا ب ــشی، 1361: ۷۹(، ام ــد )ر.ک: مرع کرده‌ان
اعــزام ســپاهی از ری بــه قومــس توســط فخرالدولــه، ری در ایــن زمــان جــزو مناطــق تحــت 
تســلط حســن نبــود و مرکــز حکومــت فخرالدولــه محســوب می شــد. بــه‌علاوه مطابــق روایــات 
ــه در ســال  ــود. عضدالدول ــم ری ب ــه از ســال 366ق. مقی تاریــخی مســلم اســت کــه فخرالدول
369ق. مناطــق میــان ری و همــدان را کــه در تســلط فخرالدولــه بــود تصــرف کــرد کــه ایــن 
ــس  ــاز پ ــش را ب ــرزمین های خوی ــان س ــن زم ــت و او در ای ــه یاف ــال 373ق. ادام ــا س ــر ت ام
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ــال 379ق.  ــن در س ــه همچنی ــر، 1371: 90/21، 123 و 146(. فخرالدول ــت )ر.ک: ا‍ب‍ن‌اثی گرف
)یعــنی در همــان تاریــخی کــه ســکه فــوق در ری ضــرب گردیــد( از ری بــه همــدان رفــت تــا عــازم 
ــال 387ق. در  ــه در س ــنی اســت فخرالدول ــر، 1371: 181/21(. گفت ــود )ر.ک: ا‍ب‍ن‌اثی ــراق ش تصــرف ع
قلعــه طبــرك )در ری( درگذشــت )ر.ک: ا‍ب‍ن‌اثیــر، 1371: 246/21( می تــوان احتمــال داد، تجدیــد روابــط 
حســنه نصــر و فخرالدولــه ســبب گردیــد ایــن ســکه بــا نــام آن دو در ری، مرکــز حکومــت فخرالدولــه، 
ضــرب شــود تــا بدین گونــه فخرالدولــه علاقــه خویــش بــه بنی‌فیــروزان کــه خویشــاوندان نزدیــک او 

بودـنـد را نـشـان دـهـد و خاـطـره عصـیـان او نـیـز از یادـهـا مـحـو ـشـود 

تصویر 6
)سلیمانی، 1396: 162(

سکه‌های فیروزان بن حسن
ــام  ــا ضرابخانــه نامشــخص( موجــود اســت کــه بــر آن ن از فیــروزان بــن حســن ســکه درهــمی )ب
ــاغ  ــه بویــهی نوشــته شــده اســت )آلبــوم، 2011: 171؛ ســلیمانی، 1396: 160؛ رضــائی ب مجدالدول

ــدی، 1393: 541( بی
ــت  ــه حکوم ــه در دوران فخرالدول ــه دانســته اســت ک ــن نکت ــن حســن ای ــروزان ب ــورد فی در م
ــن اســفنديار، 1366، قســم  دوم  و ســوم: 5؛ مرعــشی، 1361: ۷۹؛  ــر عهــده داشــت )اب دیلمــان را ب
ــامی  ــای نظ ــه مأموریت ه ــط او ب ــود و توس ــه ب ــرای فخرالدول ــروزان از ام ــو، 1383: 212(. فی رابين
ــل الله، 1386:  ــن فض ــشی، 1361: ۸۰؛ رشیدالدی ــا: ۱۰۱؛ مرع ــبی، بی ت ــد )ر.ک: عت ــتاده می ش فرس
ــد و  ــاری ش ــوس زی ــت قاب ــت حمای ــپاهیان تح ــوب س ــه مغل ــروزان در دوران مجدالدول ۱۰۷(. فی
دســتگیر گردیــد. )387ق.( )ر.ک: ابــن اســفنديار، 1366، قسم دوم وســوم: 6- 8؛ عتــبی، بی تــا: ۲۶۲؛ 

ــشی،1361: ۹۵( ــل الله، 1386: ۱۰۸؛ مرع ــن فض رشیدالدی
بعــد از درگذشــت فخرالدولــه فرزنــدش مجدالدولــه جایگزیــن او شــد. مجدالدولــه در ایــن هنــگام 
چهــار ســال داشــت و بــه همیــن ســبب مــادرش عهــده دار تدبیــر امــور حکومــت او شــد و فرامیــن 
حکومــتی بــا تصمیــم و رأی او صــادر می شــد )ا‍ب‍ن اثیــر، 1371: 246/21(. در منابــع تاریــخی 
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گــزارشی از تعــاملات و روابــط فیــروزان بــن حســن و مجدالدولــه و یــا مــادر او بیــان نشــده اســت. 
بااین حــال ســکه های فیــروزان کــه حــاوی نــام مجدالدولــه اســت نشــان می دهــد او در ایــن دوران 
نیــز تابعیــت و فرمان بــرداری خویــش از بویهیــان ری را همچنــان حفــظ کــرده بــود و از مجدالدولــه 

نـیـز نظـیـر ـپـدرش فخرالدوـلـه فرـمـان میـبـرد

سکه‌های لشکرزاد بن حسن
ــن حســن معــرفی شــده  ــه لشــکرزاد ب ــق ب ــکا ســکه ای متعل ــو انجمــن سکه  شــناسی آمری در آرشی
اســت. ایــن ســکه درهــمی ضــرب ســال 366ق. در دامغــان اســت کــه بــر آن اســامی مویدالدولــه 
American Numismatic Society: https://( ــت ــده اس ــته ش ــز نوش ــهی نی ــه بوی و عضدالدول

numismatics.org(. بــر روی ایــن ســکه عبــارات »لله، محمــد رســول الله، عضدالدولــه ابوشــجاع، 

مویدالدولــه ابومنصــور، محمــد رســول الله ارســله بالهــدی و دیــن الحــق لیظهــره عــلی الدیــن کل﻿ـه و 
لــو کــره المشــرکون« و بــر پشــت آن نیــز متــن »لا الــه الا الله، الطائــع لله، لشــکرزاد بــن الحســن، 
بســم الله ضــرب هــذا الدرهــم بالدامغــان ســنه ســت و ســتین و ثلثمائــه، لله الامــر مــن قبــل و مــن 

بعــد و یومئــذ یفــرح المومنــون بنصــرالله« منقــور اســت )ســلیمانی، 1396: 161(. )تصویــر 7(

تصویر 7
)سلیمانی، 1396: 161(

ــود  ــام لشــکرزاد وج ــا ن ــروزان ب ــن فی ــد حســن ب ــه فرزن ــاره ای ب ــچ اش ــخی هی ــع تاری در مناب
نــدارد، درحالی کــه نــام ایــن امیــر فیــروزانی و محــل ضــرب نوشــته شــده بــر ایــن ســکه )لشــکرزاد 
ــروزانی را در  ــر فی ــن امی ــود( حضــور ای ــروزان ب ــه جــزو مناطــق تحــت ســلطه بنی فی ــان ک و دامغ
ــه  ــت ک ــن اس ــکه ای ــن س ــورد ای ــه در م ــه جالب توج ــد. نکت ــات می کن ــر اثب ــن عص ــولات ای تح
ــه بویــهی اســت. همان گونــه کــه پیشــتر بیــان  متــون آن حــاوی نام هــای عضدالدولــه و مویدالدول
شــد در ســکه های نصربــن حســن نــام فخرالدولــه و بــر مســکوکات فیــروزان بــن حســن نیــز نــام 

مجدالدوـلـه بوـیـهی منـقـور اـسـت
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ــکرزاد )366ق.(،  ــده از لش ــف ش ــکه توصی ــرب س ــال ض ــخی در س ــات تاری ــای روای ــر مبن ب
رکن الدولــه درگذشــت و فرزنــدش عضدالدولــه جایگزیــن او شــد. رکن الدولــه در ســال پیــش از آن 
عضدالدولــه را بــه جانشیــنی خــود انتخــاب کــرده و دیگــر فرزندانــش، فخرالدولــه و مویدالدولــه را نیز 
تحــت فرمــان عضدالدولــه به عنــوان حاکمــان جبــال و اصفهــان تعییــن نمــوده بــود )ا‍ب‍ن اثیــر، 1371: 
83/21؛ ابــن مســکویه، 1376: 430/6(. بااین حــال روابــط حســنه عضدالدولــه و فخرالدولــه چنــدان 
نپائیــد زیــرا عضدالدولــه در آغــاز حکومــت خویــش در ســال 366ق. متوجــه خصومــت فخرالدولــه 
شــد )ا‍ب‍ن ای�‍ث‍ــر، 1371: 85/21(. روابــط میــان آن دو تــا بدانجــا بــه خصومــت کشیــد کــه عضدالدولــه 
ــن امــر  ــل ای ــه را تصــرف کــرد. دلی ــد و آن ناحی ــه لشــکر کشی ــه بلاد فخرالدول در ســال 369ق. ب
همدســتی فخرالدولــه بــا بختيــار بــن معزالدولــه بــرای تصــرف ســرزمین های عضدالدولــه بــود. در 
ایــن زمــان مویدالدولــه، بــرادر دیگــر عضدالدولــه، مطیــع او بــود، امــا فخرالدولــه بــرخلاف وصیــت 
ــه بلکــه پادشــاهی همســنگ او می پنداشــت.  رکن الدولــه، خویــش را نــه حاکــمی مطیــع عضدالدول
ــن  ــوس ب ــه قاب ــتان ب ــت دادن طبرس ــه و از دس ــر عضدالدول ــت در براب ــس از شکس ــه پ فخرالدول
وشــمگير زیــاری در گــرگان پنــاه بــرد و عضدالدولــه نیــز ســرزمین های تحــت فرمــان فخرالدولــه 
در همــدان و رى را بــه بــرادر دیگــرش مویدالدولــه واگــذار کــرد و او را جانشیــن خــود در آن ولایــات 
نمــود )ر.ک: ا‍ب‍ن اثیــر، 1371: 121/21-123(. عضدالدولــه در ســال 371ق. نیــز مویدالدولــه را عــازم 
ــود  ــرده ب ــودداری ک ــه او خ ــه ب ــلیم فخرالدول ــاری از تس ــوس زی ــرا قاب ــود، زی ــرگان نم تصــرف گ
)ا‍ب‍ن اثیــر، 1371: 132/21؛ ابــن اســفندیار، 1366، قســم دو و ســوم: 5(. فخرالدولــه در ســال 373ق. 
ــر  ــه ســرزمین های ســابق خــود بازگشــت و حاکمیــت خــود را ب ــه ب و پــس از درگذشــت مویدالدول

ــر، 1371: 146/21( ــت1 )ا‍ب‍ن اثی ــن مناطــق از ســر گرف ای
ــه حکومــت  ــس از درگذشــت رکن‌الدول ــه پ ــات بیان شــده مشــخص می شــود ک ــای روای ــر مبن ب
ــه و در ســمت  ــه و مویدالدول ــک ســمت آن عضدالدول ــم شــد کــه در ی ــاح تقسی ــه دو جن ــان ب بویهی
دیگــر آن فخرالدولــه صــف آرایی کــرده بودنــد. ایــن صــف آرایی در میــان حکمرانــان محــلی نیــز تأثیــر 
بســزایی نهــاد زیــرا هریــک از آنــان نیــز بــا در نظــر داشــت مصالــح خــاص خویــش بــه هــر یــک از 
طرفیــن نــام بــرده پیوســتند. به عنــوان نمونــه بعــد از درگذشــت حســنویه برزیــکانی، مؤســس حکومــت 
آل حســنویه در کردســتان و قرماسیــن، در ســال 369ق. بــرخی از فرزنــدان او بــه اطاعــت فخرالدولــه 

1. عضدالدوله نیز یک سال پیشتر، در سال 372ق. درگذشته بود )ر.ک: ا‍ب‍ن اثیر،1371: 139/21(.
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درآمدنــد و برخــى دیگــر هــم فرمان بــرداری عضدالدولــه را پذیرفتنــد )ا‍ب‍ن‌‌اثیــر، 1371: 121/21؛ ابــن 
مســکویه، 1376: 489/6(

بــررسی متــون ســکه های بــاقی مانــده از فرزنــدان حســن بــن فیــروزان نشــان می دهــد آنــان 
ــا ذکــر  نیــز در جریــان ایــن تحــولات قــرار گرفتــه و از آن متأثــر شــده اند؛ زیــرا نصربــن حســن ب
نــام فخرالدولــه و فیــروزان بــن حســن بــا ذکــر نــام جانشیــن فخرالدولــه، مجدالدولــه، بــر ســکه های 
ــه  ــه عضدالدول ــرخلاف برادرانــش ب ــرا شــدند؛ امــا لشــکرزاد ب ــان را پذی ــاح آن خویــش، تابعیــت جن
و مویدالدولــه پیوســته و نــام آنــان را در ســکه خویــش آورده اســت. بــا توجــه بــه عــدم ذکــر نــام 
ــن  ــارة تحــولات ای ــن ســکه ســندی مهــم درب ــن عصــر، ای ــخی ای لشــکرزاد در گزارش هــای تاری

شـود یـروزان محـسـوب میـ یـه و بنی فـ یـخ آل بوـ مقـطـع از تارـ

گرایش مذهبی بنی‌فیروزان
ــه  ــاسی نوشــته شــده از جمل ــت عب ــای وق ــام خلف ــروزان ن ــر روی ســکه های شناخته شــده بنی فی ب
بــر ســکه حســن بــن فیــروزان نــام المطیــع لله )خلافــت: 334- 363ق.( و بــر مســکوکات نصربــن 
ــع لله )خلافــت: 363- 381ق.( مشــاهده می شــود. عامــه  ــام الطائ حســن و لشــکرزاد بــن حســن ن
اهــل ســنت نهــاد خلافــت عبــاسی را اســتمرار خلافــت صــدر اسلام قلمــداد می کردنــد و بــه همیــن 
ــان اهــل ســنّّت محســوب می شــدند.  ــاسی مرجــع مشــروعیت بخــش در می ــای عب مناســبت خلف
ــرش  ــة پذی ــوان به منزل ــروزان را نمی ت ــکه های بنی فی ــر س ــا ب ــن خلف ــام ای ــر ن ــال ذک بااین ح
ــروزان  ــود، از ســوی بنی فی ــد اهــل ســنت ب ــان کــه همــان عقای زعامــت و مشــروعیت مذهــبی آن
ــم  ــواحی دیل ــان ن ــری مردم ــارم هج ــرن چه ــدسی در ق ــزارش مق ــق گ ــرا اولًاً مطاب ــت؛ زی دانس
ــانی کــه در همیــن ســده توســط  ــد )مقــدسی، 1361: 542/2(. همچنیــن دیلمی شیعه مذهــب بوده ان
ــب  ــر مذه ــد ب ــه اسلام گرویدن ــت: 301-304ق.( ب ــر، حکوم ــوی )ناصرکبی ــروش عل ــن اط حس
ــد از ایــن نکتــه غفلــت نمــود کــه ســکه های  ــد )فقیــهی، 1389: 4(. در وهلــه دوم نبای شیعــه بودن
ــای  ــام خلف ــن ســکه ها ن ــر ای ــرا ب ــه ضــرب شــده اند؛ زی ــه ســبک ســکه های آل بوی ــروزان ب بنی فی
عبــاسی و متــون »لله، محمــد رســول الله، محمــد رســول الله ارســله بالهــدی و دیــن الحــق لیظهــره 
عــلی الدیــن کلــه و لــو کــره المشــرکون« و »لا الــه الا الله، وحــده لاشــریک لــه، لله الامــر مــن 
قبــل و مــن بعــد و یومئــذ یفــرح المومنــون بنصــرالله« کــه عمومــاًً بــر ســکه های بویهیــان منقــور 
ــروزان  ــت بنی‌فی ــوان گف ــن می ت ــود؛ بنابرای ــاهده می ش ــانی، 1389: 196( مش ــرفراز و آورزم ــت )س اس
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ــام  ــتی ن ــه و ح ــش گرفت ــز در پی ــکه را نی ــرب س ــان در ض ــوة آن ــه شی ــت از آل بوی ــبب متابع ــه س ب
ــخی  ــع تاری ــه در مناب ــد، درحالی ک ــر کرده‌ان ــود ذک ــکوکات خ ــر مس ــز ب ــت را نی ــاسی وق ــای عب خلف
ــه مشــاهده نمی شــود. از دیگــر  ــاسی زمان ــا خلفــای عب ــان ب ــط آن ــر رواب ــنی ب ــه اشــاره‌ای مب هیچ گون
ســو همان گونــه کــه آل بویــه شیعه مذهــب تعلقــات شیــعی خــود را بــر مســکوکات خویــش بازنمــایی 
نکرده‌انــد )ر.ک: شــاهمرادی، 1399: 154- 155(. فیروزانیــان نیــز بــه تبعیــت از آنــان مذهــب خویــش را 
ـبـر مـسـکوکات ـخـود منعـکـس نکرده‌اـنـد، زـیـرا ـبـه احتـمـال بسـیـار آـنـان نـیـز ـبـر مذـهـب شیـعـه بودـنـد

نتیجه‌گیری
ــد؛  ــور کردن ــتان ظه ــاسی طبرس ــامانیان در عرصــة تحــولات سی ــروزان از دوران س ــدان بنی فی خان
ــدود و  ــکه های مع ــردد. س ــه برمی گ ــه دوران آل بوی ــان ب ــتقل آن ــت مس ــاد حکوم ــال ایج بااین ح
ــلی  ــران مح ــن حکومتگ ــخ ای ــا تاری ــون آنه ــررسی مت ــه ب ــت ک ــاقی اس ــروزان ب ــادری از بنی فی ن
ــروزان  ــن فی ــن ب ــه دوران حس ــدان ب ــن خان ــتقل ای ــت مس ــاد حکوم ــازد. ایج ــن تر می س را روش
ــروزان  ــا ضــرب ســکه های مختــص خویــش ایجــاد حکومــت محــلی بنی فی ــرا او ب برمی گــردد، زی
در طبرســتان و قومــس را اعلام نمــود. از فرزنــدان او )نصــر، فیــروزان و لشــکرزاد( نیــز ســکه هایی 
ــاهان  ــام پادش ــکه ها ن ــن س ــامی ای ــده اند. در تم ــرب ش ــس ض ــژه در قوم ــه به وی ــت ک ــاقی اس ب
ــه و  ــام رکن الدول ــروزان ن ــن فی ــه در ســکه های حســن ب ــه ک ــه نوشته شــده اســت، بدین گون آل بوی
در مســکوکات نصربــن حســن و فیــروزان بــن حســن بــه ترتیــب اســامی فخرالدولــه و مجدالدولــه 
بویــهی مشــاهده می شــود. متــون ســکه های لشــکرزاد نیــز حــاوی اســامی عضدالدولــه و مویدالدولــه 
بویــهی اســت. ایــن امــر نشــانگر تبعیــت فیروزانیــان از آل بویــه اســت. از نصربــن حســن و فیــروزان 
ــخی  ــات تاری ــامی از لشــکرزاد در روای ــا ن ــاد شــده اســت، ام ــگاری ی ــع تاریخ ن ــن حســن در مناب ب
ــد و  ــمار می آی ــه ش ــروزان ب ــخ بنی فی ــم در تاری ــندی مه ــکوکات او س ــن مس ــدارد؛ بنابرای ــود ن وج
ــون  ــه مت ــای مطالع ــر مبن ــت. ب ــر اس ــن عص ــاسی ای ــبات سی ــة مناس ــور او در عرص ــانگر حض نش
ــه  ــان منازعــاتی کــه پــس از درگذشــت رکن الدول ــوان گفــت در جری مســکوکات بنی فیــروزان می ت
ــو و  ــه از یک س ــه و مویدالدول ــف آرایی عضدالدول ــه ص ــر ب ــد و منج ــاد ش ــدان او ایج ــان فرزن می
فخرالدولــه از ســوی دیگــر گردیــد، نصــر و فیــروزان بــه جنــاح فخرالدولــه پیوســتند و نــام او را بــر 
ــام او و  ــه برخاســت و ن ــد، امــا لشــکرزاد بــه طرفــداری از عضدالدول مســکوکات خویــش درج کردن
مویدالدولــه )کــه تحــت فرمــان بــرادر خویــش در ری و همــدان فرمــان می رانــد( را بــر ســکه های 
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خویــش آورد. همچنیــن بــررسی متــون ســکه های بنی فیــروزان نشــان می دهــد، آنــان مســکوکات 
خویــش را بــه ســبک ســکه های آل‌بویــه ضــرب نمــوده و حــتی بــه تبعیــت از بویهیــان نــام خلفــای 
ــای  ــه معن ــر را ب ــن ام ــوان ای ــال نمی ت ــته اند. بااین ح ــن ســکه ها نوش ــر ای ــز ب ــت را نی ــاسی وق عب
پذیــرش زعامــت مذهــبی خلفــای عبــاسی از ســوی فیروزانیــان دانســت، زیــرا آنــان نیــز بــه احتمــال 
ــن سیاســت  ــش گرفت ــا در پی ــاًً ب ــد و صرف ــه بودن ــر مذهــب شیع ــان، ب ــر دیلمی ــر دیگ ــار، نظی بسی
ــته اند.  ــش نوش ــکوکات خوی ــر مس ــز ب ــاسی را نی ــای عب ــام خلف ــب، ن ــه شیعه مذه ــبی آل بوی مذه
ــت  ــای حاکمی ــانگر جغرافی ــز نش ــروزان نی ــکه های بنی فی ــر س ــور ب ــای منق ــامی دارالضرب ه اس
ــکه های  ــون س ــررسی مت ــت ب ــت گف ــت بایس ــت. در نهای ــس اس ــتان و قوم ــنی طبرس ــان یع آن
ــخ  ــد تاری ــناسی می توان ــات سکه ش ــرد مطالع ــه کارب ــت ک ــه اس ــن نکت ــانگر ای ــروزان نش بنی فی

سـازد تـر ـ یـران در دوران اسلامی را واضحـ شـده اـ شـناخته ـ تـر ـ حـلی و کمـ هـای مـ حکومتـ
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چکیده
شب یلدا به عنوان یکی از کهن ترین آئین های ایرانی، افزون بر ابعاد اسطوره ای و هویتی، واجد مؤلفه های مهمی در حوزة 
فرهنگ مادی، به ویژه فرهنگ غذایی است. با وجود جایگاه محوری خوراک و نوشیدنی در اجرای این آیین، چگونگی بازنمایی 
این مؤلفه در پژوهش های علمی فارسی تاکنون به صورت مستقل و نظام مند بررسی نشده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر، 
تحلیل نحوه و میزان توجه مطالعات علمی به فرهنگ غذایی یلدا و شناسایی خلأها و سوگیری های موجود در این بازنمایی 
است. این پژوهش با رویکردی کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای اسنادی، 22 مقاله علمی منتشرشده درباره یلدا 
در بازه زمانی 1351 تا 1403 را بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد اگرچه بخش قابل توجهی از مقالات به خوراکی هایی 
همچون هندوانه، انار و آجیل اشاره کرده‌اند، اما این بازنمایی غالباًً فهرست وار و نمادگرایانه بوده و فاقد تحلیل زمینه مند از 
فرهنگ غذا به مثابه پدیده ای اجتماعی، اقتصادی و تعاملی است. همچنین تنوع منطقه ای، شیوه های پخت، ساختار پذیرایی 
و فرهنگ نوشیدنی ها در اغلب پژوهش ها مغفول مانده است. نتایج نشان می دهد گفتمان علمی موجود، آیین غذایی یلدا را 
بیشتر به مجموعه ای از نمادهای ثابت تقلیل داده و از تحلیل پویایی های فرهنگی و تحولات معاصر آن فاصله گرفته است. بر 
این اساس، توسعه رویکردی بین رشته ای در مطالعات آیین و غذا می تواند به بازخوانی جامع تر این سنت فرهنگی یاری رساند. 
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مقدمه
یــکی از راه هــای شــناخت فرهنــگ هــر ملــت، مطالعــه آداب و رســوم و آیین هــای آن ملــت اســت. 
ــا  ــرخی از آنه ــه ب ــتند ک ــتان هس ــران باس ــده از دوران ای ــایی به جامان ــرانی، آیین ه ــن های ای جش
ــه  ــه امــروز ب ــا ب ــدا و چهارشنبه ســوری ت ــوروز، یل در گــذر زمــان فرامــوش شــده و بــرخی ماننــد ن
ــاد و آداب و  ــن ها، اعی ــش جش ــانی، 1401: 13(. پیدای ــر زنج ــد )ابه ــه داده ان ــش ادام ــات خوی حی
ســنن، هنجارهــا و مناســک آییــنی و عبــادی بخــشی از دســتاوردهای حیــات جمــعی انسان هاســت 
ــمی  ــن مراســم بخــش مه ــد. ای ــت می کن ــا را تثبی ــاعی آنه ــدگی اجتم ــای زن ــرایی و بق ــه همگ ک
ــت و  ــود هوی ــه نم ــتند ک ــایی هس ــن، نماده ــد. بنابرای ــش می ده ــه را پوش ــتی جامع ــوه هوی از وج
تــداوم همبســتگی جامعــه قلمــداد می شــوند )رضــوی و اشــرفی، 1396: 118(. از ســوی دیگــر، یــکی 
ــای  ــن ها و آیین ه ــررسی جش ــران، ب ــه ای ــگی جامع ــر فرهن ــا و عناص ــناخت رفتاره ــای ش از راه ه
ــناخت  ــه ش ــتیابی ب ــای دس ــه روش ه ــت. از جمل ــور اس ــن کش ــنتی ای ــای س ــن ها و آیین ه جش
جامــع از فرهنــگ غــذایی و نوشیــدنی ایرانیــان، تحلیــل جشــن ها و رســومی همچــون نــوروز، یلــدا 
و چهارشنبه ســوری اســت. الگوهــای تغذیــه ای متجــلی در ایــن مراســم، بازتــابی از کلیــت فرهنــگ 
ــزای  ــناخت اج ــذایی و ش ــای غ ــن رو، واکاوی رفتاره ــمار می رود. ازای ــه ش ــران ب ــه ای ــذایی جامع غ

سـازد هـم میـ یـان را فراـ غـذایی ایرانـ نـگ ـ تـری از فرهـ مـکان درک دقیقـ شـکیل دهندۀ آن، اـ تـ
فرهنــگ غــذایی مــردم ایــران، بخــشی از فرهنــگ مــادی و معنــوی و تاریــخ اجتماعی آنــان را در 
بــر می گیــرد.  ملت هــای دارای فرهنــگ کهــن از فرهنــگ خــوراک غــنی و پیچیــده ای برخوردارنــد 
ــر  ــي ه ــي و طبيع ــراث فرهنگ ــت و مي ــع هوي ــي منب ــگ غذاي ــن، 1395:  76(. فرهن ــدی آیی )محم
ــد در دانــش و شــيوه هاي ســنتي جســتجو  ــن  فرهنــگ را بای ــه شــمار مــيرود. ريشــۀ اي ــه ب منطق
ــي  ــي، فضاي ــط اجتماع ــاختار رواب ــاري و  س ــكاس نشــانه هاي رفت ــا انع ــي ب ــای غذاي ــرد. عادت ه ك
ــرای دســتیابی  ــرزائی، 1401:  90(. ب ــد )می ــه اشــتراك گذاشــتن ارزش هــا فراهــم مكين ــراي ب را ب
بــه درک لازم از فرهنــگ غــذایی، بــه آییــن شــب یلــدا و مراســم مرتبــط بــا آن پرداختــه می شــود؛ 
ــگی  ــت. چگون ــوردار اس ــزایی برخ ــت به س ــته و از اهمی ــران رواج داش ــا در ای ــه قرن ه ــنی ک آیی

حـضـور و بازـتـاب ـغـذا در اـیـن مراـسـم نـشـان از فرهـنـگ و رفـتـار ایرانـیـان دارد
ــته های  ــالات و نوش ــدنی در مق ــذا و نوشی ــگ غ ــای فرهن ــاب مؤلفه ه ــزان بازت ــررسی می ب
ــرای  ــر ب ــزاری مؤث ــوان یــکی از روش هــای واکاوی فرهنــگ، اب پژوهشــگران و اندیشــمندان، به عن
شــناخت فرهنــگ اصیــل و ریشــه دار ایــران در حــوزۀ غــذا و نوشیــدنی محســوب می شــود. تعییــن 
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ــدا ــــ  ــن یل ــه آیی ــه ب ــالات اختصاص یافت ــذایی در مق ــای غ ــگ و رفتاره ــه فرهن ــه ب ــزان توج می
ــد  ــق و نظام من ــناختی دقی ــد ش ــرایی ــــ می توان ــای پذی ــا و شیوه ه ــواع غذاه ــررسی ان ــه ب از جمل
ــوم،  ــۀ رس ــرد در مطالع ــن رویک ــد. ای ــه ده ــان ارائ ــذایی ایرانی ــگ غ ــرایی و فرهن ــای پذی از الگوه
ــتر  ــرایی در بس ــار و پذی ــای رفت ــذا و شیوه ه ــری از غ ــلی، درک عمیق ت ــن های م ــا و جش آیین ه
ــمی قابل توجــهی برخــوردار  ــتی اســاسی و ارزش عل ــران فراهــم می ســازد کــه از اهمی فرهنــگی ای
ــالات  ــذایی در مق ــگ غ ــایی فرهن ــل بازنم ــا تحلی ــا ب ــه ســعی دارد ت ــن مطالع اس��ت. بنابرای��ن، ای

یـر پاـسـخ دـهـد بـه پرـسـش های زـ لـدا ـ بـا موـضـوع ـشـب یـ فـارسی ـ ـ
ــری از  ــدا« چــه تصوی ــا موضــوع »یل ــالات منتشرشــده ب 1. اندیشــمندان و پژوهشــگران در مق

ــد؟ ــه کرده ان ــان ارائ ــذایی ایرانی ــگ غ فرهن
ــدا کــدام هســتند  ــارۀ یل ــارسی درب ــوع غذاهــا و نوشیدنی هــای برجسته شــده در مقــالات ف 2. ن

و چــه الگوهــای مشــترکی در بازنمــایی آنهــا مشــاهده می شــود؟
ــد  ــری )مانن ــای نظ ــه رویکرده ــدا، از چ ــا یل ــط ب ــالات مرتب ــرانی در مق ــگران ای 3. پژوهش
ــد؟ ــتفاده کرده ان ــذایی اس ــگ غ ــل فرهن ــرای تحلی ــناختی( ب ــا نشانه ش ــخی ی ــناختی، تاری انسان ش

4. بازنمــایی فرهنــگ غــذایی یلــدا در مقــالات فــارسی چــه خلأهــایی را نشــان می دهــد و چــه 
ــه می گــردد؟ ــرای پژوهش هــای آتی ارائ پیشــنهادهایی ب

اهمیت و ضرورت پژوهش
مطالعات غذا در دهه های اخیر در حوزه های انسان شناسی، جامعه شناسی و تاریخ فرهنگی جایگاهی 

مستقل یافته اند و غذا نه صرفاًً به عنوان نیاز زیستی، بلکه به عنوان نظامی معنایی، هویتی و اقتصادی 
تحلیل می شود. فرهنگ غذایی هر جامعه، بازتابی از ساختارهای قدرت، مناسبات خویشاوندی، اقتصاد 

خانوار، دانش بومی و نظام های نمادین آن است.
در آیین شب یلدا، غذا نقش محوری در ایجاد هم نشینی، مبادله هدایا )مانند خوانچه یلدا(، تثبیت 

روابط خویشاوندی و بازتولید هویت جمعی ایفا می کند. بااین حال، اگر بازنمایی علمی این مؤلفه ناقص 
یا یکسان ساز باشد، تصویر ما از این آیین نیز ناگزیر ناقص خواهد بود. بررسی انتقادی این بازنمایی، 

می تواند:
• خلأهای مطالعاتی موجود را آشکار کند؛	
• جهت‌گیری‌های نظری پژوهشگران را مشخص سازد؛	
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• و زمینه‌ای برای گسترش مطالعات بین‌رشته‌ای در حوزه تاریخ و انسان‌شناسی غذا فراهم 	
آورد.

چارچوب مفهومی
این پژوهش بر دو بنیان نظری استوار است:

	1 ــازوکارهای . ــوان س ــا به‌عن ــی: آئین‌ه ــی فرهنگ ــن و کارکردگرای ــات آیی مطالع
ــد. ــا عمــل می‌کنن ــد معن ــد انســجام اجتماعــی و بازتولی تولی

	2 انسان‌شناســی غــذا: غــذا نظامــی فرهنگــی اســت کــه در آن مــواد اولیــه، .
ــارف،  ــد تع ــی )مانن ــای تعامل ــردازی و کنش‌ه ــی، نمادپ ــیوه پذیرای ــت، ش ــیوه‌های پخ ش

ــتند. ــا هس ــد معن ــی واج ــردن( همگ ــیم ک ــیدن، تقس نوش
بــر ایــن اســاس، بازنمــایی غــذا در متــون علــمی نــه صرفــاًً توصیــف یــک فهرســت خــوراکی، 

بلکــه بازتــاب نــوع نــگاه پژوهشــگر بــه فرهنــگ مــادی و جایــگاه آن در تحلیــل آییــن اســت.

تعاریف
آیین‌ها

ــول  ــوند. در ط ــوب می ش ــت آن محس ــگ و هوی ــن از فرهن ــزئی بنیادی ــه، ج ــر جامع ــای ه آیین ه
ــددی را  ــم متع ــنی و مراس ــای آیی ــدگی، نظام ه ــای زن ــا رویداده ــه ب ــان ها در مواجه ــخ، انس تاری
ــته از  ــال، آن دس ــد. بااین ح ــول بوده ان ــونی و تح ــرض دگرگ ــواره در مع ــه هم ــد ک ــکل داده ان ش
ــه نســل های  ــد، ب ــرار گرفته ان ــه ق ــوم جامع ــرام عم ــورد احت ــف م ــای مختل ــه در دوره ه ــا ک آیین ه
ــز  ــرانی نی ــای ای ــت. آیین ه ــوده اس ــا ب ــدگاری آنه ــل مان ــال، عام ــن انتق ــده و ای ــل ش ــد منتق بع
همــواره مــورد تکریــم و پاسداشــت مردمــان ایــن ســرزمین بوده انــد. اگرچــه در مقاطــعی تاریــخی، 
ــن  ــرخی از ای ــه ب ــا سیاســت های حاکمــان، بی مهری هــایی نســبت ب ــر تهاجمــات خــارجی ی ــر اث ب
ســنت ها روا داشــته شــده، امــا جامعــه ایــرانی کوشیــده اســت تــا از ایــن میــراث فرهنــگی پاســداری 
کنــد. ایــن نگهداشــت و پاســداری، نقــش تعیین کننــده ای در تــداوم و انســجام فرهنــگی ایــران ایفــا 
کــرده و ظرفیــت فرهنــگی حاصــل از آن، زمینه ســاز تأثیرگــذاری و انتقــال بــرخی از ایــن آیین هــا 

مـع ـشـده اـسـت بـه ـسـایر فرهنگـهـا و جواـ ـ
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آیین شب یلدا
نزدیــک بــه هفــت هــزار ســال پیــش نیــاکان مــا بــه دانــش »گاه شــماری« دســت پیــدا کردنــد و 
دریافتنــد کــه نخســتین شــب زمســتان کــه تاریک تریــن و طولانی تریــن شــب ســال اســت و آیین هــا 
ــن کهــن، شــب  ــن آیی ــایی ای ــل عمــدۀ برپ ــد. از دلای ــن شــب انجــام می‌دادن و رســوم خــاصی در ای
زادروز یــا جشــن ظهــور میتــرا )خورشیــد( جشــن میلاد بــوده اســت )مــرادی غیاث آبــادی، ۱۳۸۷: ۴۷(. 
خاســتگاه شــب یلــدا )یــا شــب چلــه( را بــه ایــزد مهــر منتســب می‌داننــد. ایــن آییــن کــه در بلندتریــن 
شــب ســال برگــزار می شــود، به عنــوان شــب زایــش خورشیــد، تولــد مهــر یــا زمــان شکســت ناپذیری 
نــور و روشــنایی یــاد می شــود )رضی، ۱۳۹۱: ۷۳(. آییــن شــب یلــدا بــا شــب چلــه‏ بــزرگ تــا بــه امــروز 
در تاریــخ ایــران باســتان و در بیــن همــ‏ۀ ‏ قشــرها و خانواده هــا برگــزار می شــود )البتــه چلــه‏  بــزرگ 
از شــب اول  دی مــاه تــا آخریــن روز دهــم  بهمن مــاه بــوده اســت و از روز یازدهــم بهمن مــاه چلــه 
کوچــک تــا آخریــن روز سی‏ــام بهمــن می باشــد( و گــذران چلــه  کوچــک نصــف چلــه  بــزرگ بــوده  و 
از اول اســفند تــا آخریــن روز ســرما »پیــرزن، ســرما گل زرد، ســرما گل ســرخ« خوانــده می شــده کــه 

بعــد از آن هــوا کاملًاً رو بــه گــرمی می‏ــرود )بیــرونی،۱۳۹۰: ۳۶۰؛ طبیــب زاده، ۱۳۸۴: ۴(
عوامــل فرهنــگی در پیوســتگی مــلی و حیــات اجتمــاعی ایــران نقــشی مهــم داشــته اســت کــه یــکی 
از مظاهــر آن، عشــق و علاقــه مــردم بــه مراســم شــاد و بــا نشــاط »شــب یلــدا« اســت کــه بــا قــدرت 
در »ناخــودآگاه قــومی« ایــن ملــت وجــود دارد )شــعبانی اصــل، 1386: 89(. یلــدا آییــنی مــلی اســت کــه 
ــه نســل منتقــل شــده و مشــخصه های ارزشــمندی در  ــه و نســل ب ــه سین ــه ب ــا گــذر زمــان سین ب
فرهنــگ عامــه بــر جــای گذاشــته اســت )شایســته رخ، 1390: 10(. آییــن شــب یلــدا در کشــورهای 
دیگــر از جملــه؛ آذربایجــان، افغانســتان، پاکســتان، تاجیکســتان، هنــد، ژاپــن، کــره، چیــن، فیلیپیــن، 
ــوادور،  ــرو، اک ــوی، پ ــا، بولی ــاس، غــرب آفریق ــکا، باهام ــا، جامائی ــا، ویرجینی ــام، کارولین ــد، ویتن تایلن
ــا و  ــف نام ه ــا در کشــورهای مختل ــزار می شــود. ام ــره برگ ــه و غی ــادا، روسی ــد، کان اســکاتلند، ایرلن

آیـیـن مختـلـف و مرـبـوط ـبـه ـخـود دارد

غذا و نوشیدنی
ــده  ــده ش ــانی تنی ــع انس ــگ جوام ــود فرهن ــان در تاروپ ــه انس ــام تغذی ــناسی، نظ ــدگاه مردم ش از دی
ــه عوامــلی  ــای  ایــن نظــام در گســتره فرهنگ هــا و جوامــع مختلــف، وابســته ب ــوع و غن اســت. تن
ــت  ــان اس ــتی انس ــای زیس ــتی و دگرگونی ه ــاص  زیس ــرایط خ ــط، ش ــه محی ــه ب ــون توج همچ
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ــر  ــردی فرات ــا، کارک ــتر آیین ه ــدنی در بس ــذا و نوشی ــافی، 1396 : 102(.  غ ــتی و پورم ــرجی پش )گ
ــوع  ــوند. انتخــاب ن ــل می ش ــادار تبدی ــایی معن ــه نماده ــد و ب ــنگی و تشــنگی می یابن ــع گرس از رف
نوشیــدنی در مراســم مختلــف، تابــع ماهیــت آن آییــن اســت؛ بــه گونــه ای کــه در آیین هــای شــاد و 
ــوارا  ــا شــربت های گ ــخی مشــخص( ی ــای تاری ــد شــراب )در دوره ه ــایی مانن جشــن ها، نوشیدنی ه
حضــور پررنــگ دارنــد، حــال آن کــه در آیین هــای ســوگواری ماننــد مراســم محــرم، نوشیدنی هــایی 
چــون چــای یــا شــربت ســاده، برجســته می شــوند. افــزون بــر ایــن، خــود عمــل نوشیــدن در ایــن 
مناســبت ها، غالبــاًً از شیوه هــا و آداب خــاصی پیــروی می کنــد و از منزلــت و بــار نمادیــن برخــوردار 

اـسـت
در ایــران باســتان در  مراســم تشــرف و ویژگی هــای آییــن مهــر، مــردمی مِِی می نوشیدنــد و در 
معابدشــان مقادیــر زیــادی شــراب بــود زیــرا گذشــته از اینکــه معتقــد بودنــد شــراب یــک نوشیــدنی 
معنــوی اســت و هــر کــس در آخــرت بایــد آن را بــا خــود داشــته باشــد، بــر ایــن بــاور بودنــد شــخصی 
کــه وارد معبــد مهــری می شــود بایــد بــا مهــر رو راســت باشــد زیــرا مهــر نمــاد حقیقــت اســت؛ بنابراین، 
مقــدار زیــادی می خوردنــد تــا چهــرۀ واقــعی خــود را نمایــان ســازند )رســتم پور، 1382: 135(. در جشــن 
تیــرگان ایرانیــان بــه میمنــت پیــروزی منوچهــر بــر افراسیــاب در 13 تیرمــاه »یعــنی تیــر روز از تیرمــاه« 
جشــن می گرفتنــد و شــادی می کردنــد. در ایــن جشــن ایرانیــان آشی نــذری تهیــه می کردنــد و بیــن 
یکدیگــر تقسیــم می کردنــد. ایــن رســم امــروزه نیــز بیــن ایرانیــان در اعیــاد مذهــبی مشــاهده می شــود 
)قدیــانی، 1384: 908(. در جشــن مهــرگان کــه بعــد از نــوروز بزرگ تریــن جشــن ایرانیــان باســتان 
ــن  ــتند، ای ــفره می گذاش ــر س ــر س ــن ب ــوروز هفت چی ــد ن ــد، مانن ــول می کشی ــش روز ط ــود و ش ب
هفت چیــن بنــا بــر نوشــته های مورخیــن ایــرانی و عــرب شــامل لیمــو، شــکر، نیلوفــر، بــه، سیــب، 
یــک خوشــه انگــور ســفید بــود. در جشــن بهمنــگان کــه در روز دوم بهمن مــاه انجــام می گرفــت، 
ــاب  ــرونی در کت ــان بی ــه ابوریح ــد ک ــتفاده می کردن ــم اس ــن مراس ــایی در ای ــا خوراکی ه ایرانی ه
»التفهیــم« بــرخی از آنهــا را نــام بــرده اســت: »ایرانیــان در ایــن روز بهمن ســفید ]نــام گیــاهی[ بــا 

شیــر خالــص و پــاک می خورنــد« )رضــایی، 1374: 499 و 494(

پیشینه پژوهش
اگرچــه ودادهیــر و همــکاران )۱۳۹۴: ۱۰۸( معتقدنــد مطالعــات غــذا و تغذیــه بــه ایــن دلیــل کــه غــذا 
در کنــار اکسیــژن، آب وخــاک در زمــرۀ مهمتریــن منابــع طبیــعی اســت و نقــشی حیــاتی در زنــدگی 
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ــد، امــا پژوهش هــای انجام شــده  ــرار گرفته ان ــون توجــه ق ــل متعــددی در کان ــه دلای انســان دارد، ب
ــه  ــالاتی ک ــد. مق ــران پرداخته ان ــردم ای ــذایی م ــگ غ ــه فرهن ــر ب ــرانی کمت ــای ای ــارۀ آیین ه درب
ــوروز، چهارشنبه ســوری، شــب  ــد ن ــر عی ــف نظی ــذایی در رســوم و آیین هــای مختل ــگ غ ــه فرهن ب
ــر  ــد، کمت ــف واکاوی کنن ــاد مختل ــدنی را در ابع ــگی اســتفاده از غــذا و نوشی ــد و چگون ــدا بپردازن یل
مشــاهده می شــود. اطهــاری نیــک عــزم )۱۴۰۱( در پژوهــشی بــا عنــوان »کارکــرد اجتمــاعی غــذای 
ایــرانی در مراســم آییــنی- مذهــبی: قــدرت، بــاور، ارزش«، بــه بــررسی غــذای نــذری در چارچــوب 
نشــانه- معناشــناسی اجتمــاعی پرداختــه اســت. یافته هــای ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه غــذا 
ــد.  ــل کن ــعی تبدی ــه جم ــه تجرب ــردی را ب ــه ی ف ــد تجرب ــاطی، می توان ــوه ارتب ــک شی ــوان ی به عن
غــذای نــذری، افــزون بــر پیونــد دادن افــراد جامعــه، دارای ارزش هــای متعــالی و وجاهــت مذهــبی 
ــذری  ــذای ن ــه غ ــد ک ــه نشــان می‌ده ــن مقال ــد. ای ــا می کن ــده ایف ــش‌ تعیین ش ــشی از پی اســت و نق
ــه شــکل‌گیری لایه هــای  ــر ارزش مذهــبی، در عیــن برهــم زدن لایه هــای قــدرت موجــود، ب علاوه ب
ــام  ــک نظ ــت ی ــد و در نهای ــد می‌زن ــناخت پیون ــه ش ــسی را ب ــذت ح ــد، ل ــدرت می‌انجام ــازه‌ای از ق ت
ــگاه و  ــوان »جای ــا عن ــه‌ای ب ــافی )۱۳۹۶( در مطالع ــرجی پشــتی و پورم ــد می آورد. گ ــانه‌ای پدی بینانش
اهمیــت تغذیــه در فرهنــگ ایــران بــر اســاس کاســه ســفالی نمــه کار )مطالعــه مــوردی هََلوکوتن�ــه در 
ــد. از  ــدران پرداخته‌ان ــتان مازن ــذایی در اس ــگ غ ــک عنصــر فرهن ــررسی ی ــه ب ــدران(«، ب ــتان مازن اس
ُـرد کــردن  منظــر مردم شــناسی، تغذیــه شــاخه‌ای مهــم در فرهنــگ جوامــع بشــری اســت. آییــن »خ�
گوجه ســبز« و تهیــه مخلــوط آن بــا ســبزی های معطــر در ظــرف مخصــوص »نمــه کار« کــه پیشینــه 
ــگ  ــادی از فرهن ــناسی، نم ــدگاه مردم‌ش ــه از دی ــت، بلک ــر اس ــتی مؤث ــا در سلام ــخی دارد، نه تنه تاری
کهــن و نشــانه همبســتگی و مشــارکت در بیــن خانواده هــای مازنــدرانی محســوب می شــود. ودادهیــر و 
همــکاران )۱۳۹۴( در پژوهــشی بــا عنــوان »مطالعــۀ قوم نگارانــۀ غذاهــای محــلی در شهرســتان فومــن: 
ــذا را  ــاسی و اقتصــادی غ ــگی، سی ــاعی، فرهن ــاد اجتم ــه«، ابع ــذا و تغذی پژوهــشی در مردم شــناسی غ
بــررسی کرده‌انــد. نتایــج ایــن تحقیــق، در قالــب درون مایه هــای نظــام غــذایی ســنتی ارائــه شــده اســت 
کــه از جملــه آنهــا می تــوان بــه اصلی تریــن مــواد اولیــه، نمــود زبــانی غــذا، ســفره، کنارغــذا، منشــأ مواد 

ـغـذایی، ـظـروف، هوـیـت، آمیخـتـگی فرهـنـگی، سلاـمـتی و ـغـذای مراـسـم اـشـاره ـکـرد
ــذا و  ــگ غ ــاتی فرهن ــوزۀ مطالع ــدیدی در ح ــر ش ــه فق ــد ک ــان می دهن ــا نش ــن پژوهش ه ای
نوشیــدنی در آیین هــای ایــرانی قابــل مشــاهده اســت. بنابرایــن، واکاوی ایــن موضــوع بــه تحقیقــات 

بیـشـتری در ابـعـاد مختـلـف نـیـاز دارد
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روش‌شناسی
پژوهــش حاضــر از نظــر ماهیــت، کیــفی و از حیــث هــدف، بنیــادی اســت و با رویکــرد تحلیــل محتوا 
 اس��نادی انج��ام ش��ده اسـ�ت. در ای�ـن راس��تا، از روش م��رور روایــتی  به‌عنــوان یــکی از روش هــای 
ــای  ــر ‏الگوه ــازمان‌دهی و تفسی ــایی، س ــرای شناس ــفی ب ــای کی ــر در پژوهش ه ــر و انعطاف پذی معتب
معن��ایی نهفت��ه در دادههـ�ای متــنی اســتفاده شــده اس��ت.‏ در مــرور روایــتی بــه خلاصــۀ مطالعــات اولیه و 
اصیــل یــک موضــوع پرداختــه می شــود. نتیجــه ایــن مقــالات بــه جــای کمیــت بــه کیفیــت اشــاره دارد. 
ایــن نــوع تحقیــق بــه روی پرســش تمرکــز دارد و در طــول تحقیــق ســعی می شــود بــا ارائــۀ شــواهد 
و تجزیه‌وتحلیــل موضــوع بــه پرســش موردنظــر، پاســخ داده شــود. نتیجــه نهــایی از میــان تحقیقــات 
متفــاوتی اســتخراج می شــود )یغمــایی، ۱۴۰۱: 347(. جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق تمــامی مقــالات 
چــاپ شــده بــا موضــوع »یلــدا« بــدون بــازه زمــانی در مــجلات ایــران بــود کــه بــررسی واژه یلــدا 

در پایگاه هــای نمایــه علــمی ایــران در جــدول 1 شناـسـایی و آـمـده اـسـت.

جدول 1. بازتاب یلدا در پایگاه نمایه مقالات
واژه یلد

مرتبطبی‌ارتباطتعداد کلسایت

SID761

503218نورمگز
17710پایگاه علوم انسانی

27252سیویلیکا

ــا رعایــت مراحــل اجــرای پژوهــش، تعییــن چارچــوب پژوهــش، جســتجوی اولیــه و ثانویــه،  ب
ــا 1403  ــانی 1351 ت ــازه زم ــن ب ــه بی ــت 22 مقال ــوا در نهای ــررسی محت ــالات، ب ــته بندی مق دس

یـل ـشـدند ــدول 2 انتـخـاب و تحلـ ــق ج مطاب
جدول 2. مقالات منتخب

عنوان مقالهپژوهشگر)ان(ردیف
شب یلداحاکمی، )1351(1
ــدا، عناصری، )1361(2 ــت ســرمای زمســتان - یل ــرآغاز صول ــزدا و س ــاه اهورام دی، م

نـدای قاـمـت ـشـب نـقلاب ـشـتوی و نـمـاد بلـ ـشـبانگاه اـ
دیبگان و شب یلدامحرابی، )1382(3
آیین شب یلدا روز اول دیاختری، )۱۳۸۳(4
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یلداطبیب زاده، )1384(5
یلدا؛ جشن تولد خورشیداحمدی، )1385(6
پیش درآمد: یلدا تبارشناسی یک آیین )جشن زایش خورشید(تلیانی، )1385(7

شب یلداسلطانی، )۱۳۸۵(8
یلدا جشن تولد خورشید جشن زایش مهر جشن جهانی شدنانوری، )1387(9

جشن سده چله شب یلدانیکویی، )1387(10
جشن یلدا در فرهنگ ایرانپارسی و سپنتا، )۱۳۸۷(11
آیین های شب یلدا در فرهنگ مردم ایرانشایسته رخ، )۱۳۹۰(12
شب یلدا و حکایات اسطوره ای زمستانشایسته رخ، )1390(13
کارکردهای فرهنگی و اجتماعی جشن شب یلداصدیق، )۱۳۹۷(14

یلداجم، )1398( 15
افشار و پورمحمدی، 16

)1400(
بررسی زوایای ارزشی آئین ایرانی شب یلدا در زاگرس غربی

ــاء ابهر زنجانی، )1401(17 ــا اقتصــاد و بق ــدا و جشــن ســده ب ــاط بزرگداشــت شــب یل ارتب
شـاورز سـان کـ نـدگی انـ زـ

مجیدی خامنه، 18
.)1401(

ــاختی  ــرایی س ــاعی و کارکردگ ــه اجتم ــای مبادل ــت نظریه ه کاربس
ــدا در  ــب یل ــن ش ــرای  آیی ــس در اج ــادران وبلاگ نوی ــش م و نق

اجتمــاعی شــبکه های 

شب یلدا؛ کارکردهای هویتی و اجتماعییاری، )1402(19

یلدا: شبی برای ایرانیانغلامی، )1403(20

یلدا: جلوه گر پیروزی بر تاریکیجلیلی، )1403(21
شب یلدا: بنیادی جاویدان در فرهنگ و تمدن ایران زمینفرشادیان، )1403(22

یافته‌ها
بــرای درک سیــر تاریــخی توجــه پژوهشــگران بــه موضــوع شــب یلــدا، نخســت توزیــع مقــالات بــر 
اســاس دهــۀ انتشــار بــررسی می شــود. ایــن تحلیــل کــمّّی نشــان می دهــد کــه ایــن آییــن باســتانی 
در کــدام مقطــع زمــانی بیشــتر مــورد توجــه محققــان قــرار گرفتــه و رونــد انتشــار مقــالات چگونــه 

ـبـوده اـسـت
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جدول 3. توزیع مقالات بر اساس دهه انتشار

نمونه‌هایی از مقالاتتعداد مقالاتدهه انتشار

حاکمی )1351(1دهه 50 )1359-1350(

عناصری )1361(1دهه 60 )1369-1360(

-0دهه 70 )1379-1370(

9دهه 80 )1389-1380(
ــدی  ــب زاده )1384(، احم ــری )1383(، طبی ــرابی )1382(، اخت مح
 ،)1387( انــوری   ،)1385( ســلطانی   ،)1385( تلیــانی   ،)1385(

نیکــویی )1387(، پــارسی و ســپنتا )1387(

شایســته رخ )1390(، شایســته رخ )1390(، صدیــق )1397(، جــم 4دهه 90 )1399-1390(
)1398(

دهه 1400 )1400-
)14037

ــه  ــانی )1401(، خامن ــری زنج ــدی )1400(، ابه ــار و پورمحم افش
)1401(، یــاری )1402(، غلامی )1403(، جلیــلی )1403(، فرشــادیان 

)1403(
22جمع کل

ــا 9  ــت. ب ــر اس ــدا پررنگ ت ــای یل ــه اوج پژوهش ه ــوان نقط ــمسی به عن ــۀ 80 ش ــت ده اهمی
ــررسی  ــازۀ مــورد ب ــن حــوزه را در ب ــمی ای ــدات عل ــاًً 40درصــد از کل تولی ــن دهــه تقریب ــه، ای مقال
ــد  ــز مؤی ــه( نی ــدایی 1400 )7 مقال ــۀ ابت ــه در ده ــد قابل توج ــت. رش ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ب
تــداوم رونــق ایــن حــوزۀ پژوهــشی اســت. ایــن دو دهــه، کانــون اصــلی تولیــد دانــش دربــارۀ آییــن 
ــه )1401(  ــدی خامن ــه مجی ــان چشــمگیر اســت. مقال ــز همچن ــدا هســتند. ســکوت دهــه 70 نی یل
ــو  ــه حیطه هــای کاملًاً جدیــد )مطالعــه فضــای مجــازی( اســت کــه تحلیــلی ن نشــان دهندۀ ورود ب

ـبـه ـسـنت دیرـیـن می افزاـیـد

تحلیل کمّّی و کیفی مباحث پرداخته شده در مقالات
مقــالات مــورد بــررسی، ابعــاد مختلــفی از آییــن شــب یلــدا را کاوش کرده انــد. در ایــن گام، مباحــث 
و زیــر عنوان هــای مطرح شــده در مقــالات، از نظــر کــمی )تکــرار موضــوع( و کیــفی )سیــر تحــول 

محـتـوایی( دـسـته بندی و تحلـیـل میـشـوند
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جدول 4. دسته‌بندی مباحث و کانون‌های پژوهشی مقالات

دسته 
تحلیل کیفی و سیر تحولتکرارموضوعی

ریشه شناسی و 
14پیشینه تاریخی

پرتکرارترین موضوع؛ 
ــه )1351( تــا جدیدتریــن مقــالات )1403( بــه آن پرداختــه شــده  از اولیــن مقال
اســت. معطــوف بــه ریشــه واژه »یلــدا« و بــه بــررسی پیشینــه تاریــخی، ارتبــاط 

یـن مـهـر و جـشـن های باـسـتانی دیـگـر ـهـم توـجـه ـشـده اـسـت بـا آیـ ـ

آداب ورسوم و 
18آیین های اجرایی

)شیــراز،  مختلــف  مناطــق  آداب  توصیــف  تحقیقــاتی؛  کانــون  مهم تریــن 
آذربایجــان، کردســتان و ...( از دهــه 60 آغــاز شــد )عناصــری، 1361( و ســپس 
ــاهنامه خوانی،  ــوانی، ش ــون حافظ خ ــم هایی چ ــه مراس ــتری ب ــات بیش ــا جزئی ب

قصهــگویی و ــشب نشینی پرداخــته ــشد

نمادشناسی و 
11تفسیر اسطوره ای

ــارسی و  ــدی، 1385 و پ ــالات احم ــژه در مق ــد )به وی ــگ ش ــه 80 پررن از ده
ــز،  ــگ قرم ــد، روشــنایی، رن ــن خورشی ــر نمادی ــر تفسی ــز ب ســپنتا، 1387(. تمرک
میوه هــا و پیــروزی نــور بــر ظلمــت اســت. ایــن رویکــرد، یلــدا را از یــک آییــن 

ــرانی ارتقــا داد. ــه یــک نمــاد فرهنــگ ای محــلی ب

کارکردهای 
فرهنگی و 

اجتماعی
7

ــور در  ــوعی نوظه ــت. موض ــده اس ــر ش ــه 90 و 1400 پررنگ ت ــالات ده در مق
ــه  ــا از مقال ــود، ام ــرح ب ــنی مط ــه صــورت ضم ــدا ب ــر اســت. ابت ــای اخی دهه ه
ــاری 1402،  ــد )ی ــل ش ــوان و تحلی ــت عن ــه صراح ــد، ب ــه بع ــق )1397( ب صدی
ــدا در انســجام اجتمــاعی، تقویــت هویــت جمــعی،  ــر نقــش یل غلامی 1403(. ب
ــه  ــدی خامن ــه مجی ــه دارد. مقال ــتی اقتصــاد توج ــگی و ح ــراث فرهن ــال می انتق
ــرایی(  ــه و کارکردگ ــناسی )مبادل ــای جامعه ش ــا نظریه ه ــت ب ــه صراح )1401( ب

نـد یـت می کـ یـن دـسـته را تقوـ پـردازد و اـ لـدا میـ یـل کارکردـهـای یـ بـه تحلـ ـ

بررسی منطقه ای 
5و قومی

ــار و  ــد )افش ــرخی جدی ــری 1361( و ب ــر )عناص ــالات قدیمی ت ــاًً در مق عمدت
پورمحمــدی 1400( دیــده می شــود. نشــان دهندۀ تنــوع و اهمیــت آییــن یلــدا در 

یـران اـسـت یـای فرهـنـگی اـ جغرافـ

ملاحظات مدرن 
4و پاسداشت

خــاص مقــالات دهــۀ 1400 )یــاری 1402، غلامی 1403(. نگــرانی از فرامــوشی 
ــد.  ــای آن را نشــان می ده ــرای احی ــکار ب ــه راه ــدرن و ارائ ــدگی م ــن در زن آیی
ــس  ــادران وبلاگ نوی ــش م ــر نق ــز ب ــا تمرک ــه )1401( ب ــدی خامن ــه مجی مقال
و شــبکه های اجتمــاعی در اجــرا و توســعه آییــن، یــک بعــد کاملًاً جدیــد 
ــه  ــد ک ــه می کن ــته اضاف ــن دس ــه ای ــانه( را ب ــر رس ــال و تأثی ــایی دیجیت )بازنم

شـت جـود نداـ یـن وـ پیش ازاـ

سیــر تحــول مباحــث نشــان می‌دهــد پژوهش هــای مربــوط بــه یلــدا از توصیف صــرف ریشه شــناسی 
و رســوم در دهه هــای اول، بــه ســمت تحلیــل و تفسیــر نمادیــن و کارکــردی در دهه هــای اخیــر حرکــت 
کرده‌انــد. درحالی کــه مقــالات دهــه 60 و 80 بیشــتر نقــش مستندســاز و ثبت کننــده آیین هــا را داشــتند، 
مقــالات دهــه 90 و 1400 در پی تبییــن چــرایی و کارکــرد آییــن در جامعــۀ معاصــر هســتند. ایــن تحــول، 
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نـشـان از بـلـوغ پژوهشـهـای فرهـنـگی و ـنـگاه عمیقـتـر ـبـه آیینـهـای ـمـلی دارد
ــدا را نشــان  ــمی در مباحــث پژوهــشی یل ــک تحــول پارادای ــه )1401( ی ــدی خامن ــه مجی مقال
ــوزه  ــه ح ــه، ب ــطوره و فرهنگ عام ــخ، اس ــنتی تاری ــای س ــدا را از حوزه ه ــه، یل ــن مقال ــد. ای می ده
ــر  ــز ب ــاند. تمرک ــگی می کش ــرف فرهن ــازی و مص ــای مج ــات فض ــانه، مطالع ــناسی رس جامعه ش
»مامی بلاگرهــا« و »ســوئیت هوم« نشــان می دهــد کــه چگونــه آیین هــای کهــن در بســتر 
فناوری هــای جدیــد بازتعریــف، بازنمــایی و منتشــر می شــوند. ایــن نــگاه، کمتریــن نقطــه تحــول در 

یـن مجموـعـه اـسـت مباـحـث پژوـهـشی اـ

تحلیل کمی و کیفی بازنمایی فرهنگ غذایی
غــذا و خوراکی هــا، جــزئی جدایی ناپذیــر از آییــن شــب یلــدا اســت. بنابرایــن، از کانون هــای مهــم 
ــه شــرح  ــررسی ب ــرخی از روایت هــای غــذا در مقاله هــای مــورد ب بازنمــایی در مقــالات هســتند. ب

زـیـر اـسـت
اختری می نویسد: 

»مــردم جشــن یلــدا را بــا تنــاول خربــزه یــا هندوانــه و تنــقلات و میوه‌هــای خشــک و شــب نشینی 
برگــزار می کننــد و بــه  شــادی و تفریــح می پردازنــد. گوینــد هــر کــسی از خربــزه و هندوانــه و یــا 
ــت تشــنگی و گرســنگی و  ــده از آف ــد،  در ســال آین ــل نمای ــه می ــا شــب چل ــدا ی ــقلات شــب یل تن

ــری، ۱۳۸۳: 15( ــود «. )اخت ــد ب ــان خواه ــتی در ام تنگ دس
انوری  در مقاله خود آورده است:

ــوری،  ــد.« )ان ــنی می پردازن ــار( و شیری ــه و ان ــوه )هندوان ــل مخصــوص، می »گفتگــو و خــوردن آجی
)61  :1387

شایســته رخ  نیــز مبحــث غــذا را در مقالــه »شــب یلــدا و حکایــات اســطوره ای  زمســتان « چنیــن 
بـیـان می کـنـد

»در ایــن شــب، خــوان ویــژه می گســتردند. میــوه تــازه فصــل را کــه تــدارک دیــده بودنــد همــراه 
ــود و  ــدس ب ــت و مق ــنی داش ــه دی ــفره جنب ــن  س ــد. ای ــفره  می نهادن ــک در  س ــای خش میوه ه
میوه هــای تــازه و خشــک و چیزهــای دیگــر در  ســفره تمثیــلی از  آن بــود کــه بهــار و تابســتانی پــر 

ــند « )شایســته رخ، 1390: 163( ــته باش ــش داش ــت در پی برک
جم  نیز در مورد خوارکی این شب می نویسد:



111

ــد  ــر گزن ــدن در براب ــرم دارد و از ب ــت گ ــتند طبیع ــد و می پنداش ــرف می کردن ــایی مص »خوراکی ه
ــم، 1398: 65( ــد« )ج ــت  می کن ــرما محافظ س

ــالات  ــایی آن در مق ــدا، بازنم ــذایی شــب یل ــگ غ ــر فرهن ــررسی عمیق ت ــرای ب ــن گام، ب در ای
مرتبــط بــا ایــن موضــوع در ســه بخــش ارائــه می شــود. در بخــش نخســت، بــه تحلیــل چگونــگی 
نمایــش و تفسیــر فرهنــگ غــذایی در مقــالات می پــردازد و در بخــش دوم، تحلیــل نقــاط 
ــه  ــوم ب ــش س ــرد. در بخ ــورت می گی ــدا ص ــذایی یل ــگ غ ــایی فرهن ــا در بازنم ــف و غیاب ه ضع
ــگ  ــان و فرهن ــذایی ایرانی ــگ غ ــوان بخــش مهــمی از فرهن ــرانی به عن ــگ نوشیدنی هــای ای فرهن

شـود تـه میـ نـوازی پرداخـ مهمانـ

تحلیل چگونگی نمایش و تفسیر فرهنگ غذایی در مقالات
ــذا و  ــوع غ ــه موض ــت ک ــوان گف ــدا، می ت ــب یل ــارۀ ش ــارسی درب ــمی ف ــه عل ــررسی ۲۲ مقال ــا ب ب
ــاری  ــت. در بسی ــته اس ــفی داش ــذرا و توصی ــوری گ ــا حض ــن پژوهش ه ــر ای ــا در اکث خوراکی ه
ــل در  ــار و آجی ــه، ان ــر هندوان ــردن اقلامی نظی ــه فهرســت ک ــذا محــدود ب ــه غ ــاره ب ــوارد، اش از م
ــاختاری از  ــر س ــا تفسی ــق ی ــل عمی ــه تحلی ــدون آنک ــت، ب ــوده اس ــطر ب ــد س ــا چن ــک ی ــب ی قال
جایــگاه آن ارائــه شــود. ایــن رویکــرد نشــان می دهــد کــه غــذا بیشــتر به عنــوان یــکی از اجــزای 
یکنواخــت و خــودکار آییــن شــب یلــدا ثبــت شــده اســت، نــه لزومــاًً به عنــوان »کانونی تریــن« یــا 
ــابی  ــوان بازت ــالات را می ت ــن مق ــذا در ای ــه غ ــه ب ــع، توج ــه آن. در واق ــن« مؤلف »اجتناب ناپذیرتری
ــذایی  ــای غ ــشی از رفتاره ــه بخ ــت ک ــب چره( دانس ــده )ش ــم شناخته ش ــک رس ــت ی ــعی از ثب طبی
ــرف  ــن، ص ــود. بنابرای ــوب می ش ــتان محس ــد زمس ــب های بلن ــران در ش ــخ ای ــول تاری ــج در ط رای
ذکــر غــذا لزومــاًً بــه معنــای تأکیــد پژوهــشی ویــژه بــر جایــگاه نمادیــن یــا اجتمــاعی آن نیســت. در 
مقابــل، ۴ مقالــه از ۲۲ مقالــه )معــادل تقریبــاًً ۱۸درصــد( حــتی بــه آن حــد از اشــاره گــذرا نیــز بــه 

خوراکیــها نپرداخته اــند. اــین مــقالات عبارت اــند از
۱. حاکــمی )۱۳۵۱( – ایــن نخســتین مقالــه در مجموعــه اســت و تمرکــز آن کاملًاً بــر 
ــه اولیــه، دغدغــه پژوهشــگر ثبــت خــود آییــن  ــا در ایــن مرحل ــدا اســت. گوی ریشه شــناسی واژه یل

سـت بـوده اـ تـر ـ صـورت کلیـ بـه ـ ـ
۲. نیکــویی )۱۳۸۷( – ایــن مقالــه بــر پیشینــه تاریــخی و آیین هــای شــب یلــدا متمرکــز اســت 

و ظاـهـراًً بُـُعـد ـغـذایی را در اولوـیـت توصـیـف ـخـود ـقـرار ـنـداده اـسـت
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۳. شایســته رخ )۱۳۹۰- مقال�ـه اول( – ایــن مقالــه بــا عنــوان »آیین هــای شــب یلــدا در فرهنــگ 
ــردازد  ــاهنامه خوانی می پ ــویی و ش ــد قصه گ ــای شــب نشینی مانن ــه آیین ه ــا ب ــران« –تنه ــردم ای م

و مؤلـفـه ملـمـوس ـخـوراک و ـسـفره را در مـحـدودۀ بـحـث ـخـود ـقـرار نمی دـهـد
۴. یــاری )۱۴۰۲( – ایــن جدیدتریــن مقالــه در بیــن مقــالات فاقــد اشــاره بــه غــذا اســت کــه 
کارکردهــای هویــتی و اجتمــاعی یلــدا را کانــون تحلیــل خــود قــرار داده اســت. غیبــت غــذا در ایــن 
ــایی  ــر اجتمــاعی و معن ــر ســطوح کلان ت ــه نشــان می دهــد کــه پژوهشــگر، تحلیــل خــود را ب مقال

کـرده اـسـت نـد خوراکیـهـا صرف نـظـر ـ یـات اـجـرایی مانـ بـه جزئـ تـن ـ کـز ـکـرده و از پرداخـ متمرـ
ــت  ــا کیفی ــد، ام ــاره کرده ان ــذا اش ــه غ ــه ای ب ــه گون ــالات )۸۱.۸درصــد( ب ــت مق ــه اکثری اگرچ
ایــن اشــاره در بیشــتر مــوارد ســطحي و فهرســت وار بــوده اســت. ایــن امــر حــاکی از آن اســت کــه 
ــدا  ــن یل ــلی از آیی ــفی و تکمی ــوان جــزئی توصی اًًت به‎عن بـررسی، عمدـ ـغـذا در پژوهشـهـای ـمـورد ـ
دیــده شــده، نــه به عنــوان محــور تحلیــل. غیبــت غــذا در آن چهــار مقالــه نیــز نشــان می دهــد کــه 
ــرای پژوهشــگرانی  ــوده، بلکــه ب ــر ب ــا امکان پذی ــا نه تنه ــر خوراکی ه ــدون ذک ــدا ب ــه یل ــن ب پرداخت
ــا کانون هــای مطالعــاتی خــاص )ماننــد اسطوره شــناسی یــا جامعه شــناسی کلان(، امــری طبیــعی  ب

محـسـوب میـشـود

جدول 5. دسته‌بندی بازنمایی فرهنگ غذایی در مقالات

تحلیل کیفی و سیر تحولتکرارجنبه بازنمایی

اقلام  فهرســت 
18غــذایی

ــالات  ــذا در مق ــایی غ ــکل بازنم ــن ش ــذایی، متداول تری ــتی از اقلام غ ــه فهرس ارائ
ــن  ــنی ۱۰۰درصــد از ای ــد )یع ــذا پرداخته ان ــه غ ــه ب ــه ای ک ــۀ ۱۸ مقال اســت و در هم
ــار  ــن فهرســت ها بسی ــات ای ــق و جزئی ــال، عم ــود. بااین ح ــده می ش ــه( دی زیرمجموع
ــا  ــه صــورت گــذرا و در حــد یــک ی ــن اشــاره ب ــوارد، ای ــاوت اســت. در بیشــتر م متف
چنــد ســطر، و محــدود بــه ذکــر هســتۀ مرکــزی ثابــت شــامل هندوانــه )۱۳ بــار(، انــار 
)۱۲ بــار( و آجیل/خشــکبار )۱۱ بــار( اســت. ذکــر ســایر میوه هــا ماننــد انگــور، خربــزه، 
سیــب و مرکبــات کمتــر متــداول اســت. ایــن ثبــات در ذکــر آن هســتۀ مرکــزی، حاکی 
از شــکل گیری یــک چارچــوب غــذایی نمادیــنِِ بــه ســامان و شناخته شــده بــرای یلــدا 
در گفتمــان پژوهــشی اســت، حــتی اگــر در خــود مقــالات بــه صــورت عمیــق تحلیــل 

نـشـده باـشـد

ــن  ــر نمادی تفسی
12و اســطوره ای

ــرد و  ــد شــکل می گی ــه بع ــذا. از دهــۀ ۸۰ ب ــل غ ــرای تحلی ــن چارچــوب ب پرتکرارتری
عمدتــاًً بــر پیونــد غــذا بــا خورشیــد )رنــگ قرمــز(، برکــت )کثــرت دانــه( و هم نشیــنی 
ــد، شــفق،  ــاد خورشی ــار(: نم ــه، ان ــز )هندوان ــگ قرم ــز اســت. رن )ســفره/میزد( متمرک
زنــدگی، شــادابی. دانه هــای فــراوان )انــار، هندوانــه، آجیــل(: نمــاد برکــت، بــاروری و 

کـت لـب برـ بـری و طـ یـنی، براـ مـاد هم نشـ سـفره/میزد: نـ یـش. ـ زاـ
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ــه ــای عام باوره
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باورهای سلامتی، جادوی باروری و تعادل طبع
ــدن از ســرمای زمســتان و  ــان مان ــرای در ام ــه ب ــتی: خــوردن هندوان باورهــای سلام

ــپنتا، 1387( ــارسی و س ــری 1361، پ ــاری )عناص بیم
جادوی سرایتی: انتقال باروری از میوه های پر دانه به انسان )احمدی 1385(.

تعادل مزاج: مصرف خوراکی های گرم و سرد بر اساس طبع )عناصری 1361(.

ــاعی  ــاد اجتم ابع
8و اقتصــادی

غذا به عنوان عامل انسجام، مبادله هدیه و نشانه وضعیت اقتصادی
ــوان عامــل تقویــت پیوندهــای  ســفره مشــترک و انســجام: غــذا خــوردن دور هــم به عن

ــانی، 1385( ــوادگی و اجتمــاعی )طبیــب زاده، 1384، تلی خان
وضعیــت اقتصــادی: اشــاره بــه تأثیــر اقتصــاد خانــواده بــر گســتردگی ســفره )طبیــب زاده، 

)1384
هدیــه غــذایی »خوانچــه یلــدا«: بــرای عــروس، به عنــوان رســمی بــرای تحکیــم پیونــد 

خویشــاوندی )عناصــری، 1361، احمــدی، 1385(

غــذایی  تنــوع 
ی ا 5منطقــه‌

ــراز، آذربایجــان،  ــد شی ــف مانن ــاص مناطــق مختل ــوم خ ــف رس ــوارد در توصی ــن م ای
کردســتان و زاگــرس غــربی ذکــر شــده اند. اشــاره بــه خوراکی هــای منحصربه فــردی 
ــر فرهنــگی  ــای محــلی و تکث ــژی برســاق«، غن ــا »ب ــا« ی ــد »رنگینــک«، »قورق مانن

لـدا را نـشـان می دـهـد آیـیـن ـغـذایی یـ
شیــراز: رنگینــک )حلــوا بــا خرمــا و گــردو(؛ آذربایجــان: »چیلــه قارپــوزی« و »قورقــا« 
)گنــدم برشــته(؛ کردســتان: انگــور آویــزان، خربــزه تــرشی؛ زاگــرس غــربی: غذاهــای 
ــای  ــوارد غن ــن م ــدی 1400(. ای ــار و پورمحم ــاق« )افش ــژی برس ــد »ب ــلی مانن مح

فرهـنـگی آیـیـن ـغـذایی یـلـدا را نـشـان می دـهـد

ــه و  ــذای پخت غ
ــام 3ش

نقــش بسیــار کمرنــگ در بازنمــایی: در اکثــر مقــالات یــا نادیــده گرفتــه شــده، یــا بــه 
صراحــت گفتــه شــده کــه شــام ویــژه ای وجــود نــدارد و تهیــه آن بــه وضعیــت خانــواده 
ــه  ــک مقال ــا در ی ــپنتا، 1387(. تنه ــارسی و س ــب زاده، 1384، پ ــت )طبی ــته اس وابس
)افشــار و پورمحمــدی 1400( بــه غذاهــای پختــه محــلی، آن هــم به عنــوان بخــشی 

از ـسـفره، اـشـاره ـشـده اـسـت

و  نــوآوری 
1بازنمــایی مــدرن

مقالــه مجیــدی خامنــه )1401( اشــاره بــه »کیک هــایی بــه شــکل هندوانــه یــا انــار« 
دارد کــه نشــان دهندۀ تلفیــق عناصــر نمادیــن ســنتی بــا قالب هــای غــذایی مــدرن و 
بصری پســند )اینســتاگرامی( اســت. ایــن امــر، نشــان از تطبیــق و نــوآوری در فرهنــگ 

بـا رـسـانه های جدـیـد دارد ـغـذایی آیـیـن در مواجـهـه ـ

پژوهشــگرانی نظیــر حاکــمی )۱۳۵۱‏‎(، نیکــویی )۱۳۸۷‏‎(، شایســته رخ )۱۳۹۰‏‎-مقالــه اول( و یــاری 
ــک  ــر از ی ــالات، فرات ــذایی در مق ــگ غ ــایی فرهن ــد. بازنم ــذا نپرداخته ان ــوع غ ــه موض )۱۴۰۲‏‎( ب
فهرســت توصیــفی ســاده نیســت و بــه لایه هــای نمادیــن، کارکــردی و اجتمــاعی عمیــق پرداختــه 

نـشـده اـسـت
در تحلیــل بازنمــایی فرهنــگ غــذایی در مقــالات علــمی مــورد بــررسی، می تــوان چنــد رونــد 
کلان را مشــاهده کــرد. یــک هســته غــذایی ثابــت شــامل هندوانــه، انــار و آجیــل در طــول زمــان 
ــان،  ــت. هم زم ــده اس ــت ش ــن تثبی ــن آیی ــف ای ــتاندارد توصی ــونده و اس ــوی تکرارش ــوان الگ به عن
ــای  ــمت تفسیره ــه س ــنی ب ــلی و عی ــای مح ــر باوره ــا از ذک ــن خوراکی‌ه ــه ای ــت ب ــوه پرداخ شی
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ــان،  ــن می ــه اســت. در ای ــد و برکــت تحــول یافت ــا خورشی ــد ب ــد پیون ــه مانن ــن و کلان گرایان نمادی
ــای  ــته و جنبه ه ــرار داش ــاده ق ــن و آم ــای نمادی ــر خوراکی ه ــع ب ــور قاط ــشی به ط ــد پژوه تأکی
ــده اند.  ــه ش ــده گرفت ــا نادی ــه ی ــاًً در حاشی ــام عموم ــه و ش ــذای پخت ــد غ ــره مانن ــتی و روزم معیش
نهایتــاًً، ایــن بازنمــایی، غــذا را عمدتــاًً در قالــب یــک کنــش اجتمــاعی و عامــل تقویــت پیوندهــای 

قـرار داده اـسـت یـا، ـمـورد توـجـه ـ لـه هداـ جـمـعی، اـعـم از گردهـمـایی و مبادـ

تحلیل عمیق‌تر از نقاط ضعف و غیاب‌ها در بازنمایی فرهنگ غذایی یلدا
پرداخــت بــه غــذا در مقــالات مربــوط بــه یلــدا، بــا وجــود تکــرار و تثبیــت یــک چارچــوب مشــخص، 
از منظــر یــک تحلیــل انتقــادی فرهنــگی و مطالعــات غــذایی، بــا کاســتی ها و غفلت هــای 
ــاط ضعــف و فرصت هــای پژوهــشی از دســت  ــن نق ــن ای ســاختاری روبروســت. جــدول 4 مهم تری

نـد سـته بندی می کـ تـه را دـ رفـ

جدول 6. کاستی‌ها و غفلت‌های ساختاری در بازنمایی فرهنگ غذایی یلدا

نقد / محور 
تحلیل

وضعیت در مقالات 
تحلیل انتقادی و فرصت پژوهشیبررسی‌شده

حجم و تمرکز 
پژوهش ها

تنهــا  22مقالــه در بــازه 
ــقرن یم ن

ــت  ــت از ثب ــث غفل ــرایی، باع ــر نمادگ ــد ب ــز بیش ازح تمرک
ــگی- معیشــتی  ــده فرهن ــک پدی ــه ی ــن به مثاب ــل آیی و تحلی
ــه  ــذایی را به مثاب ــن غ ــن رویکــرد، آیی ــده شــده اســت. ای زن
متــنِِ ثابــتی بــرای تفسیــر تقلیــل داده و از بــررسی آن 
ــتر،  ــه بس ــته ب ــتی و وابس ــا، معیش ــده ای پوی ــوان پدی به عن

نـده اـسـت فـل ماـ غاـ

عمق و تنوع 
غذایی

محــدود.  و  ســطحی 
از  تکــراری  فهرســتی 
هندوانــه، انــار و آجیــل.

تنــوع غــذایی ایــران در مناســبت ها )ماننــد غذاهــای محــلی 
یلــدا در مناطــق مختلــف( در پژوهش هــا کاملًاً مغفــول 

نـده اـسـت ماـ

نوشیدنی ها
حــتی  کامــل.  غیــاب 
اشــاره ای بــه چای، شــربت، 
ــا عرقیــات ســنتی نشــده  ی

ست. ا

ایــن غیــاب، تصویــری ناقص و غیرواقــعی از ســفره و فرهنگ 
پذیــرایی ایرانی ارائــه می دهد.

اجزای فرهنگ 
غذایی

نپرداختــن بــه مــواد اولیــه، 
و  تزئیــن  فنــون پخــت، 

یـرایی یـوه پذـ شـ

ــاًً در ســطح »چیســتی« متوقــف شــده و از  پژوهش هــا عمدت
واکاوی »چگونــگی« )فنــون و دانــش آشــپزی( و »چــرایی« 

نـد یـمی( بازمانده اـ صـادی و اقلـ هـای اقتـ )زمینهـ

پیوند با زندگی 
معاصر

کم توجــهی بــه مســائلی 
چــون اقتصــاد، تغییــرات 

اجتــماعی و رــسانه

آیین هــای غــذایی در خلأ رخ نمی دهنــد. بی توجــهی بــه 
فشــار اقتصــادی یــا نقــش شــبکه های اجتمــاعی، تحلیــل را 

ــد. ــه امــروز دور می کن از واقعیــت جامع
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ــه در  ــدا، اگرچ ــذایی یل ــگ غ ــمی فرهن ــایی عل ــد، بازنم ــالا نشــان می‌ده ــدول ب ــای ج یافته ه
ثبــت یــک چارچــوب نمادیــن موفــق بــوده، امــا از لحــاظ توصیــف همه جانبــه، تحلیــل زمینه منــد و 
توجــه بــه ابعــاد مــادی و معیشــتی بــا ضعف هــای جــدی روبــرو اســت. کمیــت محــدود پژوهش هــا 
ــاب  ــت. غی ــران اس ــگی ای ــات فرهن ــوع در مطالع ــن موض ــه ای ای ــگاه حاشی ــانه ای از جای ــود نش خ
ــه یکسان ســازی  ــرد، بلکــه ب ــده می گی ــای فرهنــگی ســرزمینی را نادی ــه ای نه تنهــا غن ــوع منطق تن
ــرآوری  ــون ف ــا و فن ــن نوشیدنی ه ــده گرفت ــد. نادی ــهی می انجام ــن چندوج ــک آیی ــعی از ی غیرواق
غــذا، نیــمی از دانــش و تجربــه فرهنــگی مرتبــط بــا ســفره را حــذف می کنــد. در نهایــت، بی اعتنــایی 
ــونی  ــدگی کن ــا زن ــاط ب ــتا و بی‌ارتب ــر را ایس ــن تصوی ــاعی معاصــر، ای ــتر اقتصــادی- اجتم ــه بس ب
جامعــه می ســازد. ایــن خلأهــا، همــگی فرصت هــای پژوهــشی گســترده ای را بــرای مورخــان غــذا، 
ــده  ــده زن ــک پدی ــوان ی ــدا به عن ــن یل ــه آیی ــرای مطالع ــگ ب انسان شناســان و جامعه شناســان فرهن

و پیچـیـده نـشـان می دهـنـد
بازنمایی فرهنگ نوشیدنی‌های ایرانی در مهمانی‌های شب یلدا

ــدا،  ــدنی در شــب یل ــالات ارائه شــده، موضــوع نوشیدنی هــا و فرهنــگ نوشی ــه جــدول و مق ــر پای ب
یــک خلأ پژوهــشی کامــل و چشــمگیر اســت. ایــن  غیــاب، تصویــری ناقــص و ایســتا از فرهنــگ 

پذـیـرایی اـیـرانی اراـئـه می دـهـد.

جدول 7. بازنمایی فرهنگ نوشیدنی‌های ایرانی در مهمانی‌های شب یلدا

دسته 
موضع نسبت به نوشیدنیرویکرد به غذا و میزتعدادمقالات

مقــالات بــدون 
بــه تبعیــت از کل، نوشیــدنی را نیز پرداختن به کلیت آیین 4مقالهاـشـاره ـبـه ـغـذ

ذکــر نکرده انــد.

بــا  مقــالات 
18 مقالهاـشـاره ـبـه ـغـذ

پرداختــن بــه »ســفره«، »خوراکی هــای 
ــوه  ــژه«، »شــب چره« و فهرســت می وی

و آجیــل

ــچ  ــفره، هی ــف س ــود توصی ــا وج ب
اشــاره ای بــه نوشیــدنی همــراه آن 

ســفره نشــده اســت.

از میــان 22 مقالــه بررسی شــده، هیــچ مقالــه‌ای بــه طــور مشــخص بــه نــوع نوشیــدنی، رســم پذیــرایی 
آن، یــا نقــش آن در فرهنــگ پذیــرایی شــب یلــدا اشــاره نکــرده اســت. ایــن در حــالی اســت کــه بــه اجــزای 
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دیگــر ســفره ماننــد میوه هــا و تنــقلات بــا جزئیــات پرداختــه شــده اســت. ایــن ســکوت مطلــق در مقاله هــا، 
ــن  ــه ای ــا اس��ت. البت نـگ م��ادی آیین ه ــاز ب��ه فرهـ یـک ن��گاه تحلی��لی ناق��ص و یکسان س نش��ان‌دهندۀ ـ
یـت دارد یـادی حکاـ یـک کمـبـود اطلاـعـاتی نیـسـت، بلـکـه از چند ضـعـف تحلیلی بنـ ـسـکوت پژوـهـشی صرـاًف ًـ

ــرانی،  ــانی ای ــرایی: در مهم ــگ پذی ــاسی از فرهن ــنی اس ــن رک ــده گرفت ۱. نادی
نوشیــدنی )از چــای تــا شــربت( جــزئی جدایی ناپذیــر اســت. حــذف آن، توصیــف »ســفره یلــدا« را 

سـازد هـر میـ سـاعته را بی جوـ هـمی چندـ قـعی و دورـ غیرواـ
۲. غفلــت از بعــد تعامــلی و پویــایی آییــن: نوشیــدنی بیــش از یــک شیء، یــک فرآینــد 
اجتمــاعی )ریختــن، تعــارف کــردن، نوشیــدن در حیــن گفت وگــو( اســت. تمرکــز صــرف بــر نمادهای 

ایـسـتا )مـثـل هندواـنـه(، پژوهشـهـا را از تحلـیـل »چگوـنـگی« اـجـرای آیـیـن بازداـشـته اـسـت
۳. از دســت دادن شــاخصی بــرای تحلیــل تحــولات: نــوع نوشیــدنی )چــای ســنتی، 
چــای کیســه‌ای، قهــوه، دمنوش هــای گیــاهی( می توانســت شــاخصی حســاس بــرای ردیــابی تغییــرات 
اقتصــادی، اجتمــاعی و الگــوی مصــرف در گــذر زمــان باشــد، امــا ایــن فرصــت تحلیــل بــه کلی از 

دـسـت رفـتـه اـسـت
۴. تقویــت تصویــر یکسان‌ســاز و کلی: بی توجــهی بــه نوشیدنی هــای محــلی و 
ــنی  ــوع غ ــده و تن ــدا انجامی ــز از ســفره یل ــک الگــوی تکرارشــونده و متمرک ــت ی ــه تثبی ــوع، ب متن

ــگاه داشــته اســت. ــن را پنهــان ن ــن آیی ــاتی ای منطقــه ای و طبق
ــوزه ای«  ــگاه »م ــک ن ــه ی ــان دهندۀ غلب ــا، نش ــارۀ نوشیدنی ه ــش درب ــورکلی، خلأ پژوه به ط
ــرد.  ــده می گی ــلی را نادی ــرفی و تعام ــا، مص ــای پوی ــه پدیده ه ــت ک ــگ اس ــه فرهن ــور ب و نمادمح
ــده و  ــدادی زن ــه »روی ــه آییــن به مثاب ــر کــردن ایــن خلأ، مســتلزم تغییــری پارادایــمی و توجــه ب پ

ـجـاری« اـسـت

نتیجه‌گیری 
ایــن پژوهــش بــا هــدف تحلیــل بازنمــایی فرهنــگ غــذایی در مقــالات فــارسی بــا موضــوع شــب 
یلــدا انجــام شــد. در ایــن راســتا، پــس از احصــاء و بــررسی مقــالات مرتبــط، بخش هــای توصیــفی 

فـت قـرار گرـ یـل ـ مـورد تحلـ یـژه در ـحـوزۀ ـغـذا و نوشیدنیـهـا ـ به وـ
ــای  ــه اوج اســت. در دهه ه ــا دو نقط ــشی ب ــدی افزای ــالات نشــان دهندۀ رون ــانی مق ــع زم توزی
۵۰ و ۶۰ شــمسی، توجــه بــه ایــن آییــن بسیــار محــدود بــود و تنهــا دو مقالــه منتشــر شــد. از منظــر 
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ــارۀ  سیــر تاریــخی انتشــار، رونــد پژوهش هــا نشــان می دهــد کــه کانــون اصــلی تولیــد دانــش درب
ــمسی  ــای ۸۰ و ۱۴۰۰ ش ــاص، در دهه‌ه ــور خ ــذایی آن به ط ــای غ ــام و جنبه ه ــور ع ــدا به ط یل
قــرار دارد. دهــه ۸۰ بــا تولیــد حــدود ۴۰ درصــد از کل مقــالات )6 مقالــه، بیشــترین تعــداد در یــک 
دهــه(، نقطــه اوج توجــه پژوهشــگران بــه ثبــت و توصیــف ایــن آییــن بــود. پــس از کاهــش نســبی 
ــد  ــد مانن ــای کاملًاً جدی ــه حیطه ه ــا ورود ب ــراه ب ــه ۱۴۰۰، هم ــدد در ده ــد مج ــه 90، رش در ده
مطالعــۀ فضــای مجــازی )مقالــه مجیــدی خامنــه، ۱۴۰۱(، نشــان از تــداوم و نــو شــدن ایــن حــوزۀ 
ــه ایــن آییــن به عنــوان عنصــری هویت ســاز و  پژوهــشی دارد. در ایــن دهــه توجــه پژوهشــگران ب
ظرفیــتی فرهنــگی- اجتمــاعی تشــدید شــده اســت. ســکوت دهــه ۷۰ نیــز به عنــوان یــک انقطــاع 

بـاقی اـسـت. نـد ـ یـن روـ قابل تأـمـل در اـ
از نظــر تحــول مباحــث و کانون هــای پژوهــشی، سیــری از توصیــف بــه ســوی تحلیــل مشــاهده 
ــف  ــخی و توصی ــناسی تاری ــر ریشه ش ــاًً ب ــتین عمدت ــای نخس ــالات دهه‌ه ــه مق ــود. درحالی ک می ش
ــر نمادیــن و اســطوره ای اجــزای  ــه بعــد، تفسی ــد، از دهــه ۸۰ ب آداب ورســوم اجــرایی متمرکــز بودن
ــل  ــن تحلی ــوت گرفت ــا ق ــای ۹۰ و ۱۴۰۰، ب ــد. در دهه ه ــگ ش ــا پررن ــه خوراکی ه ــن از جمل آیی
ــت  ــذا، از ثب ــد غ ــادی آن مانن ــای م ــن و مؤلفه ه ــه آیی ــگاه ب ــاعی، ن ــگی- اجتم کارکردهــای فرهن
صــرف بــه ســمت تبییــن نقــش آن در انســجام اجتمــاعی، انتقــال میــراث و تقویــت هویــت حرکــت 
کــرده اســت. مقالــه مجیــدی خامنــه )۱۴۰۱( به عنــوان نقطــه عطــف، بــا وارد کــردن مباحــثی چــون 
ــوزۀ  ــمی و گشــایش ح ــک تحــول پارادای ــگی، نشــان دهندۀ ی ــال و مصــرف فرهن ــایی دیجیت بازنم

جدـیـدی در مطالـعـات یـلـدا اـسـت
ــده  ــن و تثبیت ش ــذایی نمادی ــته غ ــک هس ــا ی ــذایی، یافته ه ــگ غ ــایی فرهن ــوص بازنم در خص
ــه از  ــه در ۱۸ مقال ــد ک ــان می‌دهن ــشی نش ــان پژوه ــل را در گفتم ــار و آجی ــه، ان ــکل از هندوان متش
ــاًً گــذرا ذکــر شــده‌اند. کیفیــت تحلیــل ایــن  ــه شــکل فهرســت‌وار و غالب ــه )۸۱.۸ درصــد( ب ۲۲ مقال
بازنمــایی عمیــق نبــوده اســت. مهم تریــن چارچــوب تحلیــلی بــه کار رفتــه بــرای غــذا، تفسیــر نمادیــن 
)بــا تکــرار ۱۲ بــار( بــوده کــه بــر پیونــد خوراکی هــا بــا مفاهیــمی چــون خورشیــد، برکــت و زنــدگی 
متمرکــز اســت. در مرتبــۀ بعــد، کارکردهــای آییــنی و باورهــای عامــه )بــا تکــرار ۱۰ بــار( و ســپس ابعاد 
اجتمــاعی و اقتصــادی غــذا )بــا تکــرار ۸ بــار( ماننــد نقــش آن در انســجام و مبادلــه هدایــا مــورد توجــه 
ـقـرار گرفته‌اـنـد. بااینـحـال، اـیـن تحلیلـهـا عمدـاًتً کلی و متمرـکـز ـبـر هـمـان هـسـته ثاـبـت هـسـتند

ــری  ــدا، تصوی ــب یل ــوع ش ــا موض ــارسی ب ــالات ف ــذایی در مق ــگ غ ــایی فرهن ــل بازنم تحلی
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ــه می دهــد. یافته هــا حــاکی از  چندلایــه و در حــال تحــول از مسیــر پژوهش هــای ایــن حــوزه ارائ
ــر از ایــن آییــن همــواره مــورد اشــاره  آن اســت کــه اگرچــه خــوراک به عنــوان جــزئی جدایی ناپذی
قــرار گرفتــه، امــا عمــق و رویکــرد پرداخــت بــه آن در گــذر زمــان دچــار دگرگونی هــای معنــاداری 

بـوده اـسـت بـا کاـسـتی های ـسـاختاری هـمـراه ـ ـشـده و ـ
ــار چشــمگیر اســت.  ــگ غــذایی بسی ــایی فرهن ــاط ضعــف و غفلت هــای ســاختاری در بازنم نق
ــه ای  ــگاه حاشی ــای جای ــود گوی ــرن( خ ــه در نیم ق ــا ۲۲ مقال ــا )تنه ــم پژوهش ه نخســت، حجــم ک
ایــن موضــوع در مطالعــات فرهنــگی اســت. دوم، عمــق و تنــوع تحلیــل نــاکافی اســت؛ به طوری کــه 
تنــوع غــذایی منطقــه ای )بــا تکــرار تنهــا ۵ بــار( به خــوبی منعکــس نشــده و غذاهــای پختــه و شــام 
ــکوت  ــت، س ــن غیب ــاید بارزتری ــومین و ش ــده اند. س ــه ش ــده گرفت ــاًً نادی ــار( تقریب ــرار ۳ ب ــا تک )ب
ــایی  ــتی آنه ــه، ح ــک از ۲۲ مقال ــچ ی ــت. هی ــا اس ــگ نوشیدنی ه ــاره فرهن ــا درب ــق پژوهش ه مطل
کــه بــه تفصیــل بــه ســفره و خوراکی هــا پرداخته انــد، اشــاره ای بــه نــوع، رســم پذیــرایی یــا نقــش 
ــگ  ــعی از فرهن ــص، ایســتا و غیرواق ــری ناق ــت، تصوی ــن غفل ــد. ای ــا نکرده ان ــاعی نوشیدنی ه اجتم
ــامل  ــتی ها ش ــر کاس ــد. دیگ ــه می ده ــدا ارائ ــب یل ــاعی در ش ــاملات اجتم ــایی تع ــرایی و پوی پذی
نپرداختــن بــه اجــزای فرهنــگ غــذایی ماننــد مــواد اولیــه، فنــون پخــت و تزئیــن، و نیــز کم توجــهی 

ـبـه پیوـنـد آیـیـن ـغـذایی ـبـا بـسـتر اقتـصـادی و تغیـیـرات اجتـمـاعی معاـصـر اـسـت
ــارسی،  ــالات ف ــدا در مق ــذایی یل ــگ غ ــایی فرهن ــت بازنم ــوان گف ــایی می ت ــدی نه در جمع بن
ــت،  ــث جامعی ــا از حی ــوده، ام ــق ب ــه موف ــن اولی ــوب نمادی ــک چارچ ــت ی ــت و تثبی ــه در ثب اگرچ
ــگی  ــده فرهن ــک پدی ــوان ی ــذا به عن ــادی و معیشــتی غ ــا، م ــاد پوی ــه ابع ــل و توجــه ب عمــق تحلی
ــگاه نمادگــرا و کلی نگــر، باعــث غفلــت از  ــه ن ــرو اســت. غلب ــا محدودیت هــای جــدی روب ــده، ب زن
تنــوع منطقــه ای، فرآیندهــای تعامــلی )ماننــد نوشیــدن(، دانــش فن محــور آشــپزی و تأثیــر عوامــل 
ــر پژوهــش شــده  ــر آییــن شــده اســت. ایــن خلأهــا نه تنهــا تصوی اجتمــاعی- اقتصــادی مــدرن ب
ــات  ــرای مطالع ــترده ای را ب ــشی گس ــای پژوه ــه فرصت ه ــازد، بلک ــص می س ــدا را ناق ــفره یل از س
ــه  ــدا به مثاب ــررسی یل ــرای ب ــگ ب ــناسی فرهن ــناسی و جامعه ش ــذا، انسان ش ــخ غ ــته ای تاری بین رش

یـران نـشـان می دـهـد بـا تـحـولات جامـعـه معاـصـر اـ نـده و در تعاـمـل ـ ـیـک پدـیـده پیچـیـده، زـ
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چکیده
ــاه  ــگی در رســانه های معاصــر اســت. انیمیشــن کوت ــت فرهن ــد هوی ــع بازتولی ــن مناب ــکی از مهم تری ــور ی ــات فولکل ادبی
تجــربی ایــران نیــز در دهه هــای اخیــر بــه بســتری بــرای بازآفریــنی عناصــر فرهنــگ عامــه تبدیــل شــده اســت. مســئله 
ــا  ــاه تجــربی ایــران ب اصــلی ایــن پژوهــش بــررسی چگونــگی بازنمــایی مؤلفه هــای ادبیــات فولکلــور در انیمیشــن کوت
ــا بهره گیــری از تحلیــل نشانه شــناختی  ــفی و ب ــا رویکــرد کی ــن مطالعــه ب ــان اســت. ای ــار مهیــن جواهری ــر آث تمرکــز ب
و الگــوی بازنمــایی اســتوارت هــال، ســه اثــر »بــارون میــاد جرجــر«، »زر زری کاکل زری« و »یــکی بــود یــکی نبــود« 
ــه  ــور، بلک ــده فولکل ــاًً بازتاب دهن ــه صرف ــار ن ــن آث ــه ای ــد ک ــان می ده ــج نش ــت. نتای ــرار داده اس ــررسی ق ــورد ب را م
ــراق،  ــزی، اغ ــر فانت ــتفاده از عناص ــتند. اس ــانه ای هس ــناختی و رس ــبی زیبایی ش ــاخت کنندة آن در قال ــازنده و برس بازس
جان بخــشی، موسیــقی محــلی، معمــاری بــومی و الگوهــای روایی عامیانــه، ســبب شــکل گیری نــوعی جهــان فرهنــگی 
ــن پژوهــش  ــد. ای ــع هویت بخــش و بین نســلی عمــل می کن ــه منب ــه مثاب ــور ب بازآفرینی شــده می شــود کــه در آن فولکل
نشــان می دهــد کــه انیمیشــن کوتــاه تجــربی می توانــد بــه مثابــه رســانه ای فعــال در بازتولیــد معنــا و هویــت فرهنــگی 

ایفــای نقــش کنــد.
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مقدمه
ادبیــات فولکلــور به عنــوان حافظــه فرهنــگی جوامــع، نقــش مهــمی در انتقــال ارزش هــا، الگوهــای 
رفتــاری و جهان بیــنی مردمــان ایفــا می کنــد. بــا گســترش رســانه های تصویــری در دوران معاصــر، 
ــری  ــن هن ــای نوی ــفاهی در قالب ه ــراث ش ــن می ــه ای ــه چگون ــود ک ــرح می ش ــش مط ــن پرس ای

بازآفرـیـنی میـشـود و ـچـه نـسـبتی ـبـا هوـیـت فرهـنـگی اـمـروز برـقـرار می کـنـد
انیمیشــن کوتــاه تجــربی ایــران، به‌ویــژه از دهــه ۱۳۵۰ بــه بعــد، بــه یــکی از عرصه هــای مهــم 
تجربه گــری هنــری تبدیــل شــده اســت. ایــن گونــه از انیمیشــن بــه دلیــل آزادی فــرمی و تأکیــد 
بــر بیــان بصــری، ظرفیــت بــالایی بــرای بازنمــایی عناصــر خیال پردازانــه و نمادیــن فولکلــور دارد. 
ــان  ــه و بی ــات عام ــان ادبی ــد می ــه ای شــاخص از پیون ــان نمون ــن جواهری ــار مهی ــان، آث ــن می در ای

تصوـیـری معاـصـر محـسـوب میـشـوند
بــا وجــود پژوهش هــایی دربــاره ادبیــات فولکلــور یــا تاریــخ انیمیشــن ایــران، بــررسی نظام منــد 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــر م ــربی کمت ــاه تج ــن کوت ــور در انیمیش ــای فولکل ــایی مؤلفه ه ــگی بازنم چگون
ــه در  ــت ک ــران اس ــربی ای ــاه تج ــن کوت ــان انیمیش ــان از کارگردان ــن جواهری تـه اس�ـت. مهی گرفـ
کارهــای خــود بــه خــوبی از فرهنــگ و ادبیــات فولکلــور ایــران کمــک گرفتــه  اســت. انیمیشــن های 
ایشــان دارای زمینــه ای فولکلوریــک و موزیــکال می باشــد. چگونــگی بازنمــایی مؤلفه هــای فولکلــور 
در انیمیشــن های »بــارون میــاد جرجــر«، »یــکی بــود یــکی نبــود« و »زر زری کاکل زری« ســاخته 
مهی��ن جواهریـ�ان موضـ�وع ای��ن تحقیــق اســت. مســئله اصــلی ایــن پژوهــش آن اســت کــه آثــار 
ــن بازنمــایی در  ــد و ای ــور را بازنمــایی می کنن ــات فولکل ــه مؤلفه هــای ادبی ــان چگون ــن جواهری مهی
چارچ��وب نظ�ری بازنمــایی فرهن�ـگی چـ�ه معـنـایی می یاـبـد؟ فرضیــه مقالــه آن اســت کــه ایــن آثــار 
ــر  ــب عناص ــازی و بازترکی ــش، برجسته س ــا گزین ــه ب ــتند، بلک ــور نیس ــده فولکل ــاًً بازتاب دهن صرف

عامیاـنـه، ـنـوعی فولکـلـور بازـسـاخته و رـسـانه ای خـلـق می کنـنـد

پیشینه پژوهش
ــل  ــدی و تحلی ــردآوری، طبقه بن ــر گ ــاًً ب ــران عمدت ــور ای ــات فولکل ــاره ادبی ــده درب ــای انجام ش پژوهش ه
ــز تحقیقــات موجــود  ــه تمرکــز داشــته اند. در حــوزه مطالعــات انیمیشــن نی ســاختار روایی قصه هــای عامیان
ــرایی  ــای اج ــررسی تکنیک ه ــا ب ــار ی ــناسی آث ــل زیبایی ش ــران، تحلی ــن ای ــه انیمیش ــه تاریخچ ــتر ب بیش
پرداخته انــد. در زمینــه بازنمــایی، مطالعــات فرهنــگی بــا تکیــه بــر نظریــه‌ اســتوارت هــال نشــان داده انــد کــه 
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رســانه ها نــه بازتــاب صــرف واقعیــت، بلکــه ســازنده معنــا هســتند. بــا ایــن حــال، کاربــرد ایــن چارچــوب 
ــه صــورت مســتقل  ــر ب ــور، کمت ــا فولکل ــژه در نســبت ب ــرانی و به وی ــاه ای نظــری در تحلیــل انیمیشــن کوت
ــا ترکیــب مطالعــات فولکلــور، نظریــه بازنمــایی و تحلیــل انیمیشــن  بــررسی شــده اســت. ایــن پژوهــش ب

تجــربی، می کوشــد ایــن خلأ را پــر کنــد.

روش تحقیق
ــق  ــت. روش تحقی ــده اس ــام ش ــفی انج ــرد کی ــا رویک ــادی و ب ــوع بنی ــش از ن ــن پژوه ای
ــری و  ــر بص ــناختی عناص ــل نشانه ش ــری از: تحلی ــا بهره گی ــه ای ب ــن چندلای ــل مت تحلی
ــال  لـور و چارچــوب نظــری بازنمــایی اســتوارت ه ــای فولکـ یـل روایی مؤلفه ه صــوتی؛ تحلـ
ــن  ــربی مهی ــاه تج ــن کوت ــر انیمیش ــه اث تـا س )رویک��رد برس��اخت گرایانه(در تلاش اس��ت ـ
جواهری��ان اس�ـت را ک��ه دارای مضامی��ن آش��کار فولکلوری��ک اـسـت، تحلی�ـل نمایــد. فرآینــد 
ــع  ــور از مناب ــه انجــام گرفتــه اســت: 1- اســتخراج مؤلفه هــای فولکل تحلیــل در ســه مرحل
نظ�ـری؛ 2- کدگ�ـذاری عناص�ـر موج�ـود در ه�ـر انیمیش�ـن ب�ـر اس�ـاس ای�ـن مؤلفهه�ـا؛ 3- 
تحلی��ل نحــوه بازنمـ�ایی )بازتــابی، تعم��دی ی��ا برس��اختی( عناص�ـر فرهنــگی در اـثـر. اعتبــار 
تحلـیـل از طرـیـق مقایـسـه درون مـتـنی و انطـبـاق ـبـا چارـچـوب نـظـری تضمـیـن ـشـده اـسـت

تعا‌ریف
    انیمیشن کوتاه تجربی

انیمیشــن کوتــاه، فیلــم انیمیشــنی اســت کــه بــه صــورت مســتقیم بــر روی اینترنت منتشــر می شــود. 
از آنجــایی کــه در اینترنــت منتشــر شــده  اســت، به عنــوان تصویــری حرکــتی تعریــف می شــود کــه 
مــدت زمــان آن 40 دقیقــه یــا کمتــر اســت )چانــگ و چــن، 2018: 477(. کارل ســالیوان در کتــاب 
»ایده هــایی بــرای انیمیشــن کوتــاه« )1390( بیــان می کنــد کــه منظــور از انیمیشــن کوتــاه فیلــمی‌ 
اســت بــا مــدت زمــان 1 تــا 3 دقیقــه کــه یــک ســاختار روایی خــطی دارد و یــک انیماتــور می توانــد 
ــدگی  ــن و زن ــاب »انیمیش ــاس کت ــن براس ــالیوان، 1390: 8(. همچنی ــازد )س ــایی بس ــه تنه آن را ب
روزمــره« نوشــته محمدعــلی صفــورا، مــدت زمــان انیمیشــن کوتــاه کوتــاه1 تــا 4 دقیقــه و انیمیشــن 

1. Short short
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کوتــاه تــا 20 دقیقــه اســت )صفــورا، 1399(
انیمیشــن تجــربی، نه تنهــا بــه نــوآوری و جذابیــت اشــاره دارد، بلکــه بیشــتر بــر تفکــری مســتقل 
ــا  ــف گســترده ای از تکنیک ه ــه از طی ــوع و برگرفت ــری متن ــد کــه خــاص اســت. ژان تمرکــز می کن
و رویکردهــا اســت. ایــن ســبک، اصــول درک بصــری و صــوتی را تجزیــه می کنــد؛ بنابرایــن بیــن 
آنچــه دیــده می شــود و شــنیده می شــود، تفــاوت وجــود دارد. بــه دلیــل همیــن تفاوت هــا اســت کــه 
انیمیشــن تجــربی نیازمنــد توجــه مــداوم اســت و از ابتــدا تــا انتهــای نمایــش بایــد بــا دقــت بــه آن 
ــای ســنتی، دارای روایــت غیرخــطی  چشــم دوخــت )پنــج، 2016: 757(. انیمیشــن تجــربی در معن
ــف انیمیشــن تجــربی گســترش  ــر تعری ــزاعی اســت. بااین حــال، در بحث هــای اخی و ســاختاری انت

یافـتـه اـسـت و ـشـامل تـمـام شیوهـهـاي خلاق انیمیـشـن میـشـود
اســتوارت هیلتــون1 بیــان می کنــد کــه بــرای افــراد ناآشــنا، انیمیشــن تجــربی دشــوار بــه نظــر 
می رســد. ایــن شــاخه از انیمیشــن بــه شــدت انعطاف پذیــر اســت. بــا هزینــه کــم، تولیــد و توزیــع 
ــه ویژگی هــای بصــری  ــه موضــوع اهمیــت بدهــد، ب می شــود. انیمیشــن تجــربی بیــش از آنکــه ب
ی�ـک اثـ�ر توج��ه دارد. میــزان واکنــش مخاطــب، ارزش اثــر هنــری آن را تعییــن می کنــد؛ بنابرایــن 
ــت. در  ــربی اس ــن تج ــه انیمیش ــرط اول ورود ب ــوی، پیش ش ــل ق ــتاق و تخی ــنی مش ــتن ذه داش
انیمیشــن تجــربی بــه جــای بیــان صریــح یــک مفهــوم، تلاش و تأکیــد بــر فراخــوانی آن مفهــوم از 
ضمیــر ناخــودآگاه مخاطــب اســت. اســتفاده آزادانــه از مــواد مختلــف بــرای ســاخت انیمیشــن تجربی، 
ــری  ــوارد تصوی ــرخی م ــدار و در ب ــر، زیبایی شــناسی پای ــق اث ــد خال ــت خــاصِِ هنرمن حضــور فردی
ــربی  ــای تج ــت. انیماتوره ــربی اس ــن تج ــای انیمیش ــر ویژگی ه ــقی از دیگ ــک موسی ــردن ی ک
ــد.  ــده( دارن ــاده و پیچی ــات )س ــن جزئی ــا کوچکتری ــا ت ــر حرکت ه ــه ای در تغیی ــای خلاقان آزادی ه
ــرای انیماتورهــای تجــربی  ــگ و صــدا از دیگــر دغدغه هــای زیبایی شــناختی ب ــرم، رن ــن ف همچنی
اســت. آنهــا می تواننــد یــک فضــای کامــل و مســتقل بــدون کاراکتــر و یــا حــتی مکان هــای واقــعی 
بســازند و یــا برعکــس می تواننــد از طریــق انیمیشــن اســتاپ موشــن، بــه اجســام بی جــان فیزیــکی، 
ج��ان ببخشــند )هریــس، هازبنــدز و تابرهــام، 1997: 18(. انیمیشــن تجــربی، به عنــوان ژانــری کــه در 
آزمایــش و اکتشــاف رشــد می کنــد، نقــشی حیــاتی در شــکل دادن بــه آینــده انیمیشــن بــه صــورت 

ـیـک هـنـر دارد
انیمیشــن تجــربی در ایــران ماننــد ســایر نقــاط جهــان بــا تجربــه کــردن همــراه بــوده  اســت. 

1. Stuart Hilton
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اولیــن هنرمنــدان ایــرانی کــه در دهــه 50 شــمسی در کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان 
ــن  ــز، نورالدی ــضی ممی ــون مرت ــرانی همچ ــد، تصویرگ ــه زدن ــه تجرب ــت ب ــن دس ــة انیمیش در زمین
ــام  ــا ن ــن دوران ب ــد. از ای ــادری بودن ــز ن ــالی، پروی ــد مثق ــادقی، فرشی ــر ص ــک، علی اکب ــن کل زری
»دوران طلایی انیمیشــن« یــاد می کننــد. همــة آثــار ایــن هنرمنــدان تحــت تأثیــر اروپــای شــرقی 
)زاگــرب( بــود کــه البتــه آن زمــان الگــوی بسیــاری از هنرمنــدان و فیلم ســازان بــه حســاب می آمــد. 
ــاعی کشــور  ــائل اجتم ــگی، مس ــراث فرهن ــا می ــد ت ــرانی تلاش کرده ان ــازان ای ــدان و فیلم س هنرمن
ایــران را بــه خــوبی بــه نمایــش بگذارنــد )گلپایــگانی، 1389: 20(. طی ایــن ســال ها آثــار موفــقی در 
حــوزة انیمیشــن کوتــاه تجــربی ایــران ســاخته شــده و بــا گذشــت زمــان نیــز بــر تعــداد آنهــا افــزوده 
شــده  اســت کــه انیمیشــن تجــربی ایــران را در جایــگاه بسیــار خــوبی چــه از نظــر بعــد تجــربی و 

قـرار می دـهـد لـلی ـ یـه ای در ـسـطوح بین المـ تـوا و درون ماـ عـد زیباییـشـناسی، محـ چـه از نـظـر بـ ـ

ادبیات فولکلور
ادبیــات شــفاهی یــا فولکلــور، قدیمی تریــن شــکل ادبیــات اســت. »فرهنــگ عــوام در زبــان فــارسی 
معــادل کلمــة بین الملــلی فولکلــور اســت. فولکلــور نیــز کلمــه ای مرکــب از دو جــزء: یــکی فولــک 
و دیگــری لــور اســت کــه بــه معنــای دانــش عــوام می باشــد. نخســتین کــسی کــه ایــن نــام را بــه 
کار بــرد آمبــرواز مورتــن1 اســت کــه در ســال 1885 میلادی ایــن نــام را برگزیــد و پــس از مدت هــا 
ــای  ــه معن ــک )Folk( ب ــرد« )محجــوب، 1386: 35(. واژة فول ــدا ک ــلی پی ــة بین المل ــام جنب ــن ن ای
مــردم، تــوده، عامــه و واژة لــور )Lore( ـبـه معنــای دان��ش، حکم��ت، آگاهی اس�ـت. فرهنــگ عــوام 
یــا فولکلــور شــامل داســتان ها، افســانه ها، ضرب المثل هــا، چیســتان ها، ترانه هــا، حکایت هــا، 
قصه هــای پهلــوانی، لطیفــه، لالایی مــادران و تاریــخ شــفاهی اســت. از جملــه موضوعــات فولکلــور 
ــنی، ســوگواری،  ــری، مراســم های آئی ــال، شــگون، چشــم زخم، جــن و پ ــه بخــت و اقب ــوان ب می ت
آداب و رســوم عــروسی، بازی هــای کــودکان و غیــره اشــاره کــرد )حســنعلی پور، 1395: 39(. بایــد 
توجــه کــرد کــه فولکلــور خــاص جامعــة روســتایی و عشــایر نیســت، بلکــه در جوامــع امــروزی و 
ــکی از  ــد. ی ــا می کن ــام را ایف ــا پی ــراه ب ــاطی هم ــش ارتب ــان نق ــرد و هم ــز شــکل می گی ــدرن نی م
نشــانه های شــکل گیری ایــن نــوع از ادبیــات در جامعــة امــروزی، همــان ترانــة معــروف »ماشیــن 
ــور  ــه طــورکلی فولکل ــه صنــدلی« اســت )مظاهــری، 1386: 5(. ب ــوق داره ن ــه ب مشــدی ممــدلی ن

1. Ambroise Morton
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بــه آن دســته از رفتارهــای غیررســمی از فرهنــگ گفتــه می شــود کــه توانــایی بــه تصویــر کشیــدن 
آنهــا بــه کمــک انیمیشــن امکان پذیــر اســت. در نتیجــه شــناخت بهتــر آن، بــرای کســانی کــه قصــد 
تولیــد محصــولات فرهنــگی را دارنــد، اهمیــت بسیــاری دارد )مــک نیــل، 2013: 3(. شــناخت هــر چه 
ــری از فرهنــگ  ــه  درک عمیق ت ــا ب ــد ت ــور کمــک می کن ــات فولکل ــواع مؤلفه هــای ادبی ــر ان دقیق ت
ــا مؤلفه هــای فولکلــور، در نوشــتن داســتان و در  و تاریــخ یــک ملــت برسیــم. همچنیــن آشــنایی ب
ــد؛ چــرا کــه عناصــر  ــا می کن ــگی را ایف ــه انیمیشــن نقــش پررن ــه یــک فیلم نام ــدن ب ــت رسی نهای

بـا عناـصـر انیمیـشـن و فیلم ناـمـه انیمیـشـن دارد ادبـیـات ـشـفاهی، نزدـیـکی بسـیـاری ـ

مؤلفه‌های ادبیات فولکلور
ــا و  ــود. مؤلفه ه ــاد می ش ــردازی ایج ــرایی و خیال پ ــر واقع گ ــب دو عنص ــفاهی از ترکی ــات ش ادبی

نـد از کـه عبارت اـ نـد ـ یـان می کنـ یـات بـ نـه از ادبـ بـرای این گوـ تـوان ـ صـری را میـ عناـ
	1  مشــخص نبــودن مؤلــف: ادبیــات شــفاهی برخــاف ادبیــات تألیفــی دارای نویســنده -

مشــخصی نیســت. مثــاً مشــخص نیســت کــه بــرای اولیــن بــار چــه کســی افســانه »مــاه 
ــی از نســلی  ــون شــفاهی طــی قرن‌هــای طولان ــن مت ــرده‌ اســت. ای ــق ک پیشــانی« را خل
بــه نســل دیگــر انتقــال یافتــه ‌اســت و در ایــن راه بخش‌هایــی از آنهــا کاســته یــا بــر آنهــا 

افــزوده شــده ‌اســت )جعفــری، 1384 الــف: 66(.
	2 ــیاری - ــاوت بس ــروزی تف ــتان‌های ام ــان داس ــا زب ــه ب ــتان‌های عامیان ــان داس ــان: زب زب

ــه نســل بعــد تغییــر می‌کنــد  ــا انتقــال از نســلی ب ــور ب ــان روایــی قصه‌هــای فولکل دارد. زب
)حنیــف، 1388: 17(.

	3 ــرگرم‌کنندگی - ــور، س ــتان‌های فولکل ــت داس ــداف روای ــی از اه �ـرگرم‌کنندگی: یک س
و پــر کــردن اوقــات خالــی مردمــان بــوده اســت )جعفــری، 1399(.

	4 ــی و - ــط علّ ــه، رواب ــای عامیان ــولًا قصه‌ه ــف: معم ــی ضعی ــی و معلول ــط علّ رواب
ــاس  ــر اس ــات ب ــد. اتفاق ــروی نمی‌کنن ــی پی ــوی منطق ــا از الگ ــد ی ــی دارن ــی ضعیف معلول
ــان  ــرد )رحمانی ــورت می‌گی ــره ص ــت و غی ــک اهل‌بی ــا، کم ــواب، دع ــد، خ ــت خداون خواس

کوشــککی، 1392: 49(.
	5 ــاه و - ــتان‌های کوت ــود داس ــد در دل خ ــای بلن ــیاری از قصه‌ه ــوادث: بس ــتقلال ح اس

مســتقلی را جــای داده‌انــد )اســماعیلی و خجســته، 1400: 32(.
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	6 ــه در حــل مشــکلات - ــر: بیشــتر پیرنــگ داســتان‌های عامیان تصادف‌هــای باورناپذی
ــه ســر  ــر شــدیدی ب ــرد در فق ــاً ف ــد. مث ــروی نمی‌کن ــی پی ــده از شــیوه‌های منطق پیش‌آم
می‌بــرد کــه ناگهــان ســرمایة زیــادی بــه او ارث می‌رســد و یــا اینکــه بــه کمــک جــادو یــا 

نیروهــای ماورایــی مشــکلات او حــل می‌شــود )خالقی‌پــور، 1389: 74(.
	7 ــه را افزایــش می‌دهــد، شــگفت‌آوری - شــگفت‌آوری: آنچــه جذابیــت قصه‌هــای عامیان

ــه‌ای قصــه را بیــان کنــد کــه شــگفتی را  ــه گون اســت. راوی داســتان‌های فولکلــور بایــد ب
در شــنوندگان بــه وجــود آورد )ذوالفقــاری، 1393: 106(.

	8 ــان - ــط بی ــد خ ــم در چن ــای مه ــی از صحنه‌ه ــم عظیم ــوادث: حج ــردگی ح فش
می‌شــود. دلیــل ایــن کوتاهــی و فشــردگی، نقــالان داســتان‌های شــفاهی هســتند کــه هــر 
ــاری، 1393: 109(. ــد )ذوالفق ــو می‌کردن ــنوندگان بازگ ــرای ش ــراوان ب ــاب ف ــا آب و ت ــط را ب خ

	9 تکــرار: تمــام موضوعــات ادبیــات فولکلــور در محــدودة جغرافیایــی مشــخص و یکســان -
ــات  ــه موضوع ــد. از جمل ــان می‌ده ــر را نش ــر و ش ــان خی ــل می ــا تقاب ــتر آنه ــت و بیش اس
ــق  ــر، عاش ــد بزرگ‌ت ــادت فرزن ــر و حس ــد کوچک‌ت ــت فرزن ــه موفقی ــوان ب ــراری می‌ت تک
ــری، 1384  ــرد )جعف ــاره ک ــره اش ــاه و غی ــر پادش ــنیدن وصــف دخت ــا ش ــان ب شــدن قهرم
الــف: 68(. ایتالــو کالوینــو پژوهشــگر قصه‌هــای عامیانــه ایتالیــا بیــان می‌کنــد: »فــن ســنت 
شــفاهی در ســنت عامیانــه ... بــر تکرارهــا تأکیــد دارد. مثــل وقتــی کــه در قصــه اتفاقــات 

ــری، 1384 ب: 79(. ــد« )جعف ــف می‌افت ــای مختل ــط آدم‌ه ــابهی توس مش
-	10 ــتان‌های  ــام داس ــی در تم ــور تقریب ــی به‌ط ــن ویژگ �ـف: ای �ـخصیت‌پردازی ضعی ش

ــا  ــال، ب ــخصیت‌های فع ــا ش ــی ب ــای رویاروی ــه ج ــورد. ب ــم می‌خ ــه چش ــف ب ــل مختل مل
ــد  ــه می‌شــویم؛ مانن ــی مواج ــل پیش‌بین ــن شــده و قاب ــش تعیی ــای شــخصیتی از پی تیپ‌ه
»پادشــاه ظالــم«، »غــام بــد طینــت«. در قصه‌هــا، شــخصیت‌ها بایــد بــر اســاس اتفاقاتــی 
ــخصیت‌ها از  ــور، ش ــتان‌های فولکل ــا در داس ــوند، ام ــول ش ــار تح ــد دچ ــه روی می‌ده ک
ابتــدا تــا انتهــای داســتان ویژگی‌هــای ثابتــی دارنــد )جعفــری، 1384 الــف: 70(. »خواننــده 
ــان  ــا هم ــخص را ب ــان ش ــان هم ــد، در پای ــه می‌شناس ــاز قص ــه در آغ ــی را ک ــان کس هم

ویژگی‌هــا در می‌یابــد.« )فــرزاد، 1392: 108(.
-	11 تقــارن )ســاخت دوگانــه(: کنش‌هــا، حــوادث و عناصــر در قصه‌هــا ســاختی دوگانــه 

و قرینــه‌وار دارد. اغلــب قصه‌هــا دو شــخصیت مثبــت و منفــی دارد. شــاهان دو وزیــر دارنــد: 
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وزیــر نیک‌اندیــش کــه وزیــر دســت راســت اســت و وزیــر بداندیــش کــه وزیــر دســت چــپ 
می‌باشــد )ذوالفقــاری، 1393: 108(.

-	12 خــرق عــادت: خــرق عــادت بــه معنــای خــاف عــادت اســت؛ یعنــی آنچــه بــا عقــل 
جــور در نمی‌آیــد. ســخن گفتــن اشــیاء و حیوانــات بــا انســان، خــارج شــدن غولــی بــزرگ 
ــی داســتان‌های  ــن ویژگ ــادت اســت. مهمتری ــی از خــرق ع ــوزه‌ای کوچــک، نمونه‌های از ک
فولکلــور وجــود همیــن حــوادث خارق‌العــاده و اغراق‌هــای بســیار اســت )ســپه‌وند و ارشــد، 

.)16 :1392
-	13 رقــص: رقــص مجموعــه‌ای از حــرکات مــوزون، هارمونیــک و سیســتماتیک اســت کــه 

ــد  ــاد می‌کن ــا را ایج ــی و معن ــه زیبای ـ؛ در نتیج ــد می‌دهدـ زمـا�ن و فضـا� را ب��ه ه��م پیون
)ســیرلوت، 2002، 76(. محققــان قــادر بــه تخمیــن زمــان دقیــق ورود رقــص بــه فرهنــگ 
ــان  ــر نش ــای مص ــی‌های مقبره‌ه ــی در نقاش ــای باستان‌شناس ــا یافته‌ه ــتند، ام ــری نیس بش
می‌دهــد کــه رقــص قدمتــی 3300 ســاله دارد و بخــش مهمــی از مناســک، مجالــس و از 
ــوام  ــی از ویژگی‌هــای اق ــران بازتاب ــوده ‌اســت. رقــص در ای ــی بشــر ب ســرگرمی‌های ابتدای
ــی دارای  ــخ طبیعــی و اجتماعــی آنهــا دارد. بیشــتر رقص‌هــای ایران اســت و ریشــه در تاری
ــی  ــان می‌باشــد. رقــص ایران ــزاداری و درم ــگ، ع ــی، شــادی، جن ــی، مذهب ــی آئین مضامین
ماننــد همــه پدیده‌هــای فرهنــگ عامیانــه برگرفتــه از مفاهیــم اصلــی زندگــی و ســازگاری 
آن بــا معیشــت، ســاختارهای فکــری و اخلاقــی طوایــف اســت کــه هنــوز اصالــت خــود را 

ــته‌نگار، 1400: 95(. ــظ کـر�ده ‌اس��ت )بس حف
-	14 ــان  ــای یون ــی »Muse« الهــه شــعر و هنرهــای زیب موســیقی: موســیقی از واژه یونان

گرفت��ه ش��ده‌ اس��ت. در یونــان باســتان موســیقی، شــعر و رقــص بــا هــم همــراه بوده‌انــد. در 
میــان بســیاری از اقــوام بــه ویــژه آریایی‌هــا، موســیقی و آواز دارای ارزش بســیار و معنــای 
عمیــق و مقــدس بــوده ‌اســت )طهماســبی و عزیــزی، 1400: 32(. موســیقی بازتاب‌دهنــده 
ــال مناطــق  ــرای مث ــوم اســت. ب ــت و ق ــک مل ــگ ی ــات، ســایق و فرهن ــا، تمای عادت‌ه
ــار  ــد. در کن ــود دارن ــا پیشــه خ ــگ ب ــیقی هماهن ــن موس ــداری، مت ــاورزی و دام دارای کش
ــرار  ــه ق ــاخة فرهنگ‌عام ــر ش ــه در زی ــود دارد ک ــی وج ــیقی محل ــنتی، موس ــیقی س موس
می‌گیــرد؛ ماننــد ســایر اجــزای فرهنــگ عامیانــه، موســیقی فولکلــور نیــز ســاده و بی‌پیرایــه 
ــکیل  ــی تش ــتان‌های محل ــا و داس ــان ترانه‌ه ــی را هم ــیقی محل ــی موس ــزء اصل ــت. ج اس
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می‌دهنــد. ســازندگان آن عمومــاً آمــوزش تخصصــی موســیقیایی ندیده‌انــد و ریتــم و 
ــه  ــن اســت ک ــه مهــم ای ــر اســاس ســبک زندگــی خــود می‌نویســند. نکت ــودی آن را ب مل
نــام ســازندگان قطعه‌هــای موســیقی فولکلــور نیــز مشــخص نیســت )طهماســبی و عزیــزی، 

.)34 :1400

عناصر بیانی انیمیشن مشترک با ادبیات فولکلور
هــر نــوع ادبیــاتی بــرای تصویــری شــدن بــه بافــت، فضاســازی و طــراحی خــاص خــود نیــاز دارد 
تــا بتوانــد بــه خــوبی بــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار کنــد )خطــایی، 1390: 6(. بــرای ســاخت اثــری 
انیمیشــنی الگوهــا و عناصــر بیــانی بی شــماری ذکــر شــده  اســت. پــل ولــز1 یــکی از افــرادی اســت 
ــه  ــت. از جمل ــرده  اس ــان ک ــن را بی ــژگی انیمیش ــت وی ــسی )2007( هف ــاب فیلم نامه نوی ــه در کت ک
عناصــر بیــانی انیمیشــن می تــوان بــه جانــدار پنــداری، حرکــت، ایجــاز، جهــان خــاص اشــاره کــرد 
)صفــورا، افشــارمهاجر و حسیــنی شــکیب، 1392: 76(. در بیــن تمــام عناصــر بیــانی انیمیشــن آنچــه 
ولــز بــه آنهــا اشــاره نمــوده و دیگــران بیــان کرده انــد، ویژگی هــای مشــترکی بــا ادبیــات فولکلــور 

یاـفـت میـشـود ـکـه ـبـه ـشـرح زـیـر اـسـت
	1 خل�ـق جهان�ـی خ�ـاص: هــر انیمیشــن و داســتان فولکلــور دارای دنیــای خــاص خــود -

ــد عجیــب باشــد، امــا  ــا اینکــه می‌توان اســت کــه قوانیــن مخصوصــی دارد. ایــن قوانیــن ب
ــرای  ــاد و اج ــی‌رود. ایج ــن م ــاً از بی ــی کام ــب بودگ ــا، حــس عجی ــان درســت آنه ــا بی ب
جهــان خــاص ملــزم بــه داشــتن فــرم ویــژه اســت. فــرم همــان قانونــی اســت کــه عناصــر 
ــال عناصــر  ــه می‌شــود. اعم ــر اســاس آن ســاخته و پرداخت ــری ب ــر هن ــک اث موجــود در ی
باورناپذیــر یکــی از عناصــر فــرم اســت کــه پدیدآورنــدگان تــاش می‌کننــد بــرای بیننــدگان 
و خواننــدگان باورپذیــر شــود. نادیــده گرفتــن قوانیــن فیزیــک )افتــادن شــخصیت از بلنــدی و 
آســیب ندیدنــش( و نبــود گفتــار نیــز جزئــی از همیــن عناصــر بــه حســاب می‌آیــد )حســنائی 

و جمشــیدی، 1393: 87(.
	2 سورئالیس�ـم )واقعی�ـت جادوی�ـی(: واقعیــت جادویــی در ادبیــات به‌عنــوان تلاشــی -

هنــری بــرای پیونــد واقعیــت و تخیــل اســت. بــرای مثــال یــک کاراکتــر کــه دارای نیروهای 
خارق‌العــاده اســت، ماننــد مــردم عــادی، رفتــاری عــادی دارد و هم‌زمــان در مکانــی شــبیه 

1. Paul Wells
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ــگ  ــیار کمرن ــل بس ــت و تخی ــان واقعی ــرز می ــد. م ــی می‌کن ــا زندگ ــی م ــای حقیق ــه دنی ب
اســت. حتــی گاهــی واقعیــت از تخیــل تشــخیص داده نمی‌شــود )شاه‌قاســمی و خالقی‌پــور، 
1399: 109(. ســینمای سورئالیســت فاصلــه و مــرز میــان واقعیت‌هــای درونــی و بیرونــی را 
از میــان برداشــت، روابــط علــی و معلولــی را حــذف و بــر اتفاقــات تصادفــی و شــانس تأکیــد 
کــرد. انیمیشــن نیــز ماننــد بســیاری از شــاخه‌های هنــری )ادبیــات، تئاتــر، مجسمه‌ســازی و 
غیــره( بــه صــورت گســترده‌ای از ســورئال بهــره می‌بــرد. در دهــه 1930 سورئالیســم بیشــتر 
ــی از  ــه خوب ــه ب ــن‌هایی ک ــی از انیمیش ــد. یک ــده می‌ش ــی دی ــت دیزن ــای وال در کارتون‌ه
عناصــر ســورئال بهــره بــرده‌ اســت، انیمیشــن »ریــک و مورتــی1« می‌باشــد. ایــن انیمیشــن 
رابطــة یــک پدربــزرگ دانشــمند و دیوانــه )ریــک ســانچز( بــا نــوه‌اش )مورتــی( را بــه تصویر 
می‌کشــد. اتفاقــات و ســفرهای عجیــب و غریــب ماننــد کوچــک کــردن بــدن انســان، وجــود 
شــخصیت‌های غیرواقعــی، ســفر بــه درون بــدن، ســفر بــه ســیارات دیگــر و غیــره از جملــه 

موضوعــات سورئالیســتی ایــن انیمیشــن اســت.
	3 ــط - ــه توس ــانه‌ای ک ــود دارد: 1( نش ــی وج ــی متفاوت ــاد معان ــرای نم �ـن: ب �ـان نمادی بی

گروهــی از افــراد انتخــاب و مــورد تأییــد همــگان اســت. ماننــد نمادهــای زبان‌شــناختی کــه 
در نــگارش مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد. 2( در معنــای نشانه‌شــناختی کــه بــر جــزء اصلــی 
ی�ـک ش��کل دلال��ت دارد. نم��اد نش�ـان‌دهندة وج�ـه پنه��ان ی��ک ش�ـیء اس��ت )شــاوکاتونا و 
ــا، 2021: 172(. چارلــز ســندرس پیــرس2 فیلســوف آمریکایــی، نشــانه‌ها را بــه ســه  گلومون
ــی و  ــه‌ای نســبت درون ــانه نمای ــد. نش ــن تقســیم می‌کن ــمایلی و نمادی ــه‌ای، ش ــته نمای دس
ــان اســت.  ــه نشــان‌دهندة زم ــاعت ک ــاً س ــد. مث ــک شــیء را مشــخص می‌کن ــی ی بیرون
نشــانة شــمایلی معــادل همــان شــیء اســت. ماننــد طراحــی کارتونــی درخــت. نشــانة نمادین 
ــان  ــط می ــه رواب ــود، بلک ــوط نمی‌ش ــیء مرب ــک ش ــر ی ــه ظاه ــل ب ــورد قب ــاف دو م برخ
ــورد دیگــری  ــه م ــورد ب ــک م ــدم ی ــا ع ــه وجــود ی ــه‌ای ک ــه گون ــرد. ب ــا را در برمی‌گی آنه
وابســته اســت. نشــانه‌های نمایــه‌ای در انیمیشــن‌ها اهمیــت بســیاری دارد. بــه خصــوص در 
انیمیشــن‌های بــی‌کلام کــه معنــا و روایــت بــه کمــک تصویــر منتقــل می‌شــود )حســنائی 

و جمشــیدی، 1393: 89(.

1. Rick and Morty
2. Charles Sanders Peirce
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	4 ــای - ــه معن ــه شــده ‌اســت کــه ب ــزی از واژة لاتیــن فانتاســتیکوس2 گرفت ــزی1: فانت فانت
مرئی‌ســازی یــا تجلــی می‌باشــد )زین‌العابدینــی و امیــری، 1400: 147(. فانتــزی محصــول 
ــن داســتان‌ها  ــع ادامــة افسانه‌نویســی قدیمــی می‌باشــد. ای ــا در واق ــد اســت، ام دوران جدی
ــو،  ــهپر و بهنام‌خ ــی ش ــت )صادق ــر اس ــا باورپذی ــد، ام ــاق نمی‌افت ــی اتف ــای واقع در دنی
ــة  ــان رابط ــانه پری ــا افس ــی ب ــر جادوی ــتن عناص ــت داش ــه عل ــر ب ــن ژان 1397: 125(. ای
بســیار نزدیکــی دارد و در اصــل بســیاری از افســانه پریــان نیــز نوعــی فانتــزی بــه حســاب 
ــد،  ــخن می‌گوین ــوران س ــتان‌ها جان ــوع از داس ــن ن ــی، 1385: 135(. در ای ــد )ضیای می‌آین
ــد.  ــی می‌کنن ــان زندگ ــار مردم ــا در کن ــا و دیو‌ه ــوند، غول‌ه ــدار می‌ش ــان، جان ــیاء بی‌ج اش
فانتــزی نــه ضــد واقعیــت اســت و نــه غیرواقعیــت، بلکــه گونه‌هایــی از واقعیــت اســت کــه 
جهانــی بــرای خــود دارد و در حماســه‌ها، اســطوره‌ها، رمان‌هــا و افســانه‌ها بــه طــور 

گســترده نقــش دارد )ســلمان، 1396: 4(.
	5 تخیــل: در اصطــاح بــه معنــای قــدرت بــه تصویــر کشــیدن آنچــه تجربــه نکرده‌ایــم -

اســت. )ســلمان، 1396: 4(. آفرینــش آگاهانــة چیــزی ‌اســت کــه در واقعیــت وجــود نــدارد، 
ــة  ــل رابط ــفاهی و تخی ــای ش ــان قصه‌ه ــده‌اند. می ــه ‌ش ــت گرفت ــزای آن از واقعی ــا اج ام
ــم  ــود در آن را تجس ــر موج ــتان‌ها، عناص ــنیدن داس ــا ش ــراد ب ــود دارد. اف ــتقیمی وج مس
ــر  ــن عنص ــل مهم‌تری ــی‌آورد. تخی ــود م ــه وج ــردازی را ب ــر خیال‌پ ــن ام ــد و همی می‌کنن
فانتــزی اســت )مجیــدی و شاه‌شــوازی، 1389: 100(. هســتة اصلــی آن، تصویرهــای ذهنــی 
اســت. تخیــل دو نــوع خــودآگاه )روزانــه و آگاهانــه( و ناخــودآگاه )شــبانه و رؤیاهــا( دارد کــه 
ــی  ــته و بهمن ــد )خجس ــا می‌کن ــزی ایف ــاخت فانت ــتری در س ــش بیش ــودآگاه نق ــل خ تخی
چاهســتانی، 1391: 7(. شــعر به‌عنــوان بخشــی از ادبیــات فولکلــور سرشــار از تخیــل اســت. 
شــاعران از بازتــاب واقعــی و فــرا واقعــی کمــک می‌گیرنــد تــا تصویــری ذهنــی در تصــور 

خواننــدگان و شــنوندگان ایجــاد کننــد )امینــی، 1397: 150(.
	6 ــش - ــتایش و نکوه ــردن و س ــت ک ــه در صف ــت ک ــراق آن اس ــه و اغ ــراق3: »مبالغ اغ

کســی یــا چیــزی افــراط و زیــاده‌روی کننــد، چنانکــه از حــد عــادت معمــول بگــذرد و بــرای 

1. Fantasy
2. Phantasticus
3. Exaggeration
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شــنونده شــگفت‌انگیز باشــد. هــرگاه اغــراق یــا مبالغــه را بــه درجــه‌ای رســانده باشــند کــه 
ــی، 1394:  ــد« )همائ ــو می‌گوین ــه آن غل ــی نباشــد ب در عقــل و عــادت، ممکــن و باورکردن
171(. در مباحــث ادبــی امــروزی، اغــراق به‌عنــوان یکــی از صــور خیــال شــاعرانه در نظــر 
گرفتــه می‌شــود. »دروغ‌هــاى باورنکردنــی و اغراق‌هــاى مضحــك و دور شــدن فوق‌العــاده 
ــه اســت« )ذوالفقــاری، 1393: 101(.  از محیــط واقعیت‌هــا از ویژگی‌هــای قصه‌هــای عامیان
ــک  ــوخ‌طبعی کم ــس ش ــاد ح ــه ایج ــخصیت‌ها ب ــکل ش ــر ش ــراق و تغیی ــن اغ در انیمیش
ــی  ــزی طراح ــرد و فانت ــه ف ــر ب ــود را منحص ــای خ ــال کاراکتر‌ه ــا اعم ــد. انیماتوره می‌کن
ــه‌ کارگیــری اغــراق،  ــا ب ــد و ب ــز کمــک می‌گیرن ــد. در ایــن راه حتــی از واقعیــت نی می‌کنن

ــد )زانــگ، 2020: 152(. ــق می‌کنن ــدی را خل ــزاع و خلاقیــت شــخصیت جدی تخیــل، انت
	7 نامیرای��ی: انســان‌ها در ناخــودآگاه خــود در جســت‌وجوی جاودانگــی هســتند. بــه همیــن -

دلیــل اســت کــه اســطوره‌های بســیاری بــر حــول محــور نامیرایــی پدیــد آمــده ‌اســت تــا میــل 
بــه جاودانگــی تــا حــدودی فرونشــانده شــود )بــزرگ بیگدلــی و اکبــری گندمانــی، 1386: 80(. 
ــد کــه  ــوان تصــور می‌کردن ــاز انســان‌های نخســتین، دشــمنان خــود را اهریمــن و دی از دیرب
بــرای مقابلــه بــا آنهــا بایــد قهرمانــی رویین‌تــن وجــود داشــته‌ باشــد. اســفندیار و آشــیل هــر 
دو از قهرمانــان رویین‌تــن هســتند. نامیرایــی یکــی از عناصــر پــر کاربــرد در انیمیشــن اســت.

	8 ــه شــده‌ اســت. - گروتســک1: اصطــاح گروتســک از کلمــه ایتالیایــی »Grotto« گرفت
ایــن کلمــه از »Crypta« کــه کلمــه‌ای لاتیــن اســت، ریشــه گرفتــه و بــه معنــای غــار یــا 
ــم و  ــرن پانزده ــان ق ــار در پای ــن ب ــی کوئســنه، 2022: 52(2. اولی گـو�دال پنه��ان اس�ـت )ل
اوایــل قــرن شــانزدهم بــرای توصیــف هنر‌هــای زینتــی کــه در آن نقــوش انســان، حیــوان 
ــا  ــخ باره ــول تاری ــاح در ط ــن اصط ــد. ای ــتفاده ‌ش ــود، اس ــده ب ــده ش ــم تنی ــاه در ه و گی
ــک  ــدف گروتس ــتی‌آرا، 1401: 29(. ه ــری و کش ــت )طاه ــود گرف ــه خ ــی ب ــی مختلف معان
ــه  ــور ب ــار فولکل ــه در آث ــار اســت ک ــرس و انزج ــا تعجــب، ت ــراه ب ــدن مخاطــب هم خندان
فراوانــی یافــت می‌شــود )Sazyek, 2024: 146(. گروتســک در هنــر و ادبیــات بــه شــدت 
بــه »Uncanny« نزدیــک اســت. بــر اســاس گفتــه ارنســت جنــچUncanny« 3« مفهومــی 
ــن احســاس  ــد و ای ــف می‌کن ــب و مضطــرب را توصی ــب و غری ــه احساســی عجی اســت ک

1. Grotesque
2. LeQuesne
3. Ernest Jentsch
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ــنه،  ــی کوئس ـ ن��اآرام برانگیخت��ه می‌ش��ود )ل توسـط� اش��یاء آش��نا در زمینه‌ه��ای ناآشـن�ا یاـ
ــان انیمیشــن و گروتســک دو عنصــر طنــز و اضطــراب مشــترک اســت. در  2022، 53(. می
ــن  ــد. همچنی ــک نزدیک‌ان ــبک گروتس ــه س ــی ب ــه نوع ــن‌ها ب ــیاری از انیمیش ــه بس نتیج
ــان  ــر در می ــن عناص ــه همی ــود ک ــی می‌ش ــورف و جان‌بخش ــر م ــامل عناص ــک ش گروتس

عناصــر بیانــی انیمیشــن نیــز وجــود دارد.
	9 ــل - ــر تبدی ــه شــکلی دیگ ــای ب ــه معن ــورف ب ــر و م ــای فرات ــه معن ــا ب ــورف1: مت  متام

ــل  ــی تخی ــرد آن بازنمای ــه کارب ــی اســتعاری اســت ک ــن روش دارای بیان شــدن، اســت. ای
ــای  ــه معن ــز متامــورف ب ــات نی ــادی و حســنائی، 1395: 26(. در ادبی شــاعرانه می‌باشــد )قب
ــرون  ــولًا از بی ــراد اســت و معم ــی از اف ــا گروه ــرد ی ــک ف ــیِ ی ــا جزئ ــل ی ــی کام دگرگون
ــم،  ــر مه ــک تغیی ــود. ی ــاد می‌ش ــی« ایج ــای »جادوی ــط نیروه ــد و توس ــود می‌آی ــه وج ب
ــای  ــی و پیامده ــن طبیع ــی، قوانی ــرات بیولوژیک ــه تغیی ــت ک ــول اس ــا و غیرمعم معجزه‌آس
ــو اســت؛  ــورف، شــخصیت پینوکی ــای متام ــذارد. یکــی از نمونه‌ه ــا می‌گ ــر پ ــی را زی منطق

ــاردی، 2021: 16(. ــود )لئوپ ــل می‌ش ــی تبدی ــودک واقع ــک ک ــه ی ــان ب ــرا در پای زی
-	10 جان‌بخشــی2: در ادبیــات فولکلــور بــرای نشــان دادن رفتارهــای انســانی گاه از 

حیوانــات یــا اشــیاء اســتفاده شــده ‌اســت. داســتان‌هایی کــه دارای شــخصیت‌های حیوانــی 
ــازی  ــه در آشناس ــد، بلک ــنا می‌کن ــات آش ــای حیوان ــا دنی ــودکان را ب ــا ک ــتند، نه‌تنه هس
ــرن  ــول ق ــدوکا، 2022: 134(. در ط ــش دارد )م ــز نق ــان نی ــط فیزیکی‌ش ــا محی ــودکان ب ک
ــه  ــا( ب ــات )فابل‌ه ــتان‌های حیوان ــانه‌ها و داس ــودکان« افس ــات ک ــور »ادبی ــم و ظه نوزده
شــهرت رســید و همچنیــن محبوبیــت آثــاری ماننــد ماجراهــای آلیــس در ســرزمین عجایــب 
ــود  ــت خ ــا خلق ــازی را ب ــر انسان‌س ــج عناص ــتند به‌تدری ــا توانس ــت. انیماتوره ــش یاف افزای
ــدن و همچنیــن حالت‌هایــی  ــه‌ای کــه حالت‌هــای چهــره، حرکــت ب ــه گون ــد، ب ادغــام کنن
ــر  ــا«3 اث ــد. »زوتوپی ــه شــخصیت‌های بی‌جــان و غیرانســانی بیافزاین ــه انســان را ب شــبیه ب
دیزنــی، مملــو از حیوانــات انســان‌نما اســت کــه داســتان‌گویی را بــه ســطحی کامــاً جدیــد 
می‌بــرد. داســتان ایــن انیمیشــن در مــورد یــک خرگــوش پلیــس بــه نــام »جــودی هاپــس« 

1. Metamorphosis
2. Anthropomorphism
3. Zootopia
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ــان،2021 : 8875(. اســت )آکشــایا و کالری

بازنمایی در نظر یونانیان
ــدی از  ــر را تقلی ــود کــه هن ــر ســخن گفــت، فیثاغــورس ب ــارة منشــأ هن نخســتین کــسی کــه درب
ــت  ــد از طبیع ــان تقلی ــرای بی ــس«2 را ب ــت1 واژة »میمسی ــس از او دوموکری ــت می دانســت. پ طبیع
بــه کار بــرد. ســقراط، افلاطــون و ســپس ارســطو هنــر را تقلیــدی از طبیعــت می دانســتند. در نظــر 
ــد و  ــری، 1388: 208؛ زینی ون ــود )طاه ــا ب ــر اشی ــایی ظواه ــای بازنم ــه معن ــس ب ــقراط، میمسی س
ــن  ــم می شــود. اولی ــه ســه دســته تقسی ــر ب ــه الاسلامی، 1393: 646(. در نگــرش افلاطــون، هن ثق
نگــرش و رویکــرد او، عرفــانی اســت. بــرای مثــال افلاطــون در کتــاب »تیمائــوس« خــود چگونــگی 
ترکیــب اصــوات زیــر و بــم در موسیــقی را تقلیــدی از هماهنــگی الــهی می دانــد. رویکــرد سیــاسی-

ــد.  ــنهاد می  کن ــوری« پیش ــوم »جمه ــاله س ــون در رس ــه افلاط ــت ک ــرش اس ــن نگ ــتی، دومی تربی
ــوند.  ــده ش ــرون ران ــهر بی ــد از آرمان ش ــان بای ــدن جوان ــد ش ــری از فاس ــرای جلوگی ــدان ب هنرمن
ســومین نگــرش کــه موضــوع مــورد نظــر مــا اســت، نســبت هنرهــای تجســمی بــا واقعیــت اســت 
ــال  ــاله، مث ــن رس ــون در ای ــت. افلاط ــده  اس ــاره ش ــه آن اش ــوری« ب ــم »جمه ــاله ده ــه در رس ک
تختخــواب را بیــان می کنــد. در ابتــدا تختخــواب حقیــقی اســت و در عالــم ایــده قــرار دارد. ســپس 
نجــاری از روی آن تختخــوابی می ســازد کــه در ســطح پایین تــری نســبت بــه اولی قــرار می گیــرد 
و در پایــان نقــاشی از روی آن تختخــوابی طــراح می کنــد کــه رونوشــتی از مرحلــه دوم اســت. بــرای 
همیــن افلاطــون معتقــد اســت هنرمنــد ســه مرحلــه از طبیعــت و عالــم ایــده دور اســت )ازهــری راد 
و شیخ مهــدی و افهــمی، 1390: 7(. بــر اســاس ایــن تفکــر و اندیشــه، هرچــه هنــر بــه دنیــای واقــع 

نـری بیـشـتری برـخـوردار اـسـت ثـر از ویژگیـهـای هـ ـشـباهت داـشـته  باـشـد، آن اـ
یونانیــان موضوعــات خــارجی را در مرکــز توجــه قــرار می‌دانــد؛ چراکــه می پنداشــتند ایــن جهــان 
ــد. در ایــن اندیشــه،  ــر آنهــا منفعل‌ان ــا انســان ســخن می گویــد و انســان ها در براب زنــده اســت کــه ب
ــود  ــوردار ب ــته‌ای برخ ــت برجس ــارجی از اهمی ــاء خ ــا اشی ــوده و تنه ــمند نب ــد ارزش ــات هنرمن ذهنی
)کرم‌اللــهی و حســنی، 1396: 47(. ارســطو تقلیــد را بیهــوده نمی‌دانســت و معتقــد بــود تقلیــد هنرمنــد 
همــراه بــا ابتــکار اســت. ارســطو بــا رد تمثیــل غــار افلاطــون، بیــان کــرد کــه هنــر جایــگاهی بالاتــر از 

1. Democritus
2. Mimesis
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تقلیــد و بازنمــایی دارد. شــاید در ظاهــر هنرمنــد از طبیعــت تقلیــد کنــد امــا در پایــان اثــر هنــری کاملًاً 
ــد و ثقــه‌الاسلامی، 1393: 648( ــد )زینی‌ون ــه وجــود می آی ــد ب متفــاوت و جدی

بازنمایی در مطالعات فرهنگی
ــدن  ــر کشی ــه تصوی ــن صــورت آمــده  اســت: عمــلِِ ب ــای بازنمــایی بدی در واژه نامــه آکســفورد معن
ــن  ــود دارد. ای ــانه ها وج ــارج از رس ــه خ ــایی ک ــای چیزه ــش ویژگی ه ــا نمای ــر ی ــات، تصاوی کلم
ــه کمــک روش  ــدی اشــاره دارد کــه طی آن ب ــه فرآین ــل اســت و هــم اســم. ب اصــطلاح هــم فع
جایگزیــنی یــا تغییــر، در افــراد مختلــف جهــان یــک احســاس مشــترک ایجــاد شــود. بازنمــایی یــکی 
از روش هــای اســاسی بــرای تولیــد معنــا اســت. البتــه ایــن معنــا صریــح نیســت و بــا گــذر زمــان 
نســبت بــه موقعیــت تغییــر می یابــد )خســروی فســایی و همــکاران، 1399: 63(. بازنمــایی یــکی از 
مفاهیــم کلیــدی در مطالعــات فرهنــگی و رســانه ای اســت. در دنیــای هنــر، رســانه ها نقــش معنــایی 
دارنــد؛ در واقــع آنچــه را کــه در دنیــای بیــرون حــس کــردنی و شــنیدنی اســت را بــه کار می برنــد 
تــا بــه کمــک آن بتواننــد مفهــوم مــورد نظــر خــود را در ذهــن مخاطبــان خــود تــداعی کننــد. نکتــه 
مهــم ایــن اســت کــه بازنمــایی عیــن واقعیــت نیســت و فرآینــد گزینــش واقعیــت اســت. بــه معنــای 
دیگــر رســانه ها واقعیــت مــورد نظــر خــود را ارائــه می دهنــد و ایــن واقعیــت رســانه ای هرگــز همــان 
واقعیــت عیــنی نیســت. بازنمــایی عمــلی نمادیــن اســت کــه جهــان ابــژه را ترسیــم و بــه نمایــش 

می گــذارد )صفــورا، 1399: 21(. اـمـروزه در هـنـر لایهـهـای مختـلـفی از بازنـمـایی وـجـود دارد
 1( نمایــش اشیــاء بــه همــان شــکلی کــه هســتند )مــثلًاً دوربیــن عــکاسی کــه همــان واقعیــتی 

ـکـه دـیـده میـشـود را ثـبـت می کـنـد
ــود  ــد می ش ــش بلن ــه از آت ــر )دودی ک ــز دیگ ــانه ای از چی ــوان نش ــاء به عن ــش اشی  2( نمای

درصورتیــکه آــتش دــیده نمیــشود
ــد  ــد مانن ــه جــای نشــانه ای دیگــر )اجــزای ایــن دســته قراردادی ان ــردن نشــانه ب ــه کار ب  3( ب

ــوک، 1399: 9(. ــاجی بی ــلی زاده ت ــرسی( )ق ــگام سلام و احوال پ ــت در هن ــردن دس فش
بازنمایی در دوران امروز

ــر  ــم( هن ــرن نوزده ــدرن )ق ــود، در دورة م ــده ب ــاء ش ــد احی ــه در آن تقلی ــانس ک ــد از دورة رنس بع
بــار دیگــر از تقلیــد فاصلــه گرفــت و بــه بازنمــایی غیــر انتــزاعی نزدیــک شــد )ثامــتی و ســجودی 
ــرن،  ــن ق ــد. در ای ــکوفایی رسی ــه اوج ش ــر ب ــفه هن ــان، فلس ــن زم ــپهران، 1396: 117(. در ای و س
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ــدل در  ــای ب ــه معن ــز داشــت کــه ب ــایی تحقیرآمی ــود و معن ــژه ای برخــوردار نب ــگاه وی ــد از جای تقلی
برابــر اصــل بــود )طاهــری، 1388: 222(. اولیــن بــار مفهــوم بازنمــایی بــه معنــای امــروزی کــه بــه 
ــد  ــد. اندیشــمندان مدرنیســم معتق ــان ش ــت بی ــاره دارد، از دوره کان ــعی اش ــانه های جم ــای رس دنی
بودنــد هنرمنــد در کشــف واقعیــت، واقعیــت جدیــدی را بــه نمایــش می گــذارد کــه خواننــده و بیننــده 
آن را بــا دیــدی تــازه می نگرنــد. در واقــع هــدف هنرمنــد در دوران مــدرن نفــوذ در درون واقعیــت و 

ــور آرانی، 1388: 74( ــاره آن اســت )قربان پ ــدن دوب ــازه و آفری ــتی ت کشــف واقعی
ــه  ــد ک ــان می کن ــود« بی ــا و وانم ــاب »وانموده ه ــوی در کت ــرداز فرانس ــار1 نظریه پ ژان بودری
عصــر وانمــود یــا شبیه ســازی بــا نابــودی مرجــع آغــاز می شــود. نشــانه های امــر واقــعی بــه جــای 
خــود امــر واقــعی می نشیننــد. در اینجــا دیگــر تقلیــد و نســخه برداری معنــا نــدارد. در دنیــای امــروز 
رابطــه میــان بازنمــایی و واقعیــت برهــم ریختــه و گاه واقعیــت، تقلیــدی از بازنمــایی اســت. بودریــار 
بــه ایــن رونــد »ابــر واقعیــت«2 می گویــد. وی معتقــد اســت جهــان امــروز، جهــان وانمــوده اســت. 
مــا اکنــون وارد دنیــای فراواقــعی شــده ایم و بــه  عبــارت  دیگــر واقعیــت تولیــد می شــود. آنچــه مــا از 
دنیــای خــارج و واقــعی می بینیــم، آن چیــزی اســت کــه رســانه ها بــه مــا نشــان می دهنــد )بودریــار، 

)18-9 :1397
 

استوارت هال
ــایی دارای  ــه تنه ــا ب ــه پدیده ه ــد دارد ک ــگ اســت و تأکی ــد فرهن ــای تولی ــکی از راه ه ــایی ی بازنم
معنــا نیســتند و معنــای آنهــا تنهــا در گــرو چگونــگی بــه نمایــش درآوردن آنهاســت. امــروزه مفهــوم 
بازنمــایی بسیــار تحــت تأثیــر آرای اســتوارت هــال3 اســت کــه بــا دیــدی متفــاوت از نظریه پــردازان 
یونــانی رابطــه میــان واقعیــت و بازنمــایی را مــورد بحــث قــرار می دهــد )صفــورا، 1399: 23(. هــال 
 The( ــا انعــکاسی ــابی ی ــه بازت ــد: 1( نظری ــه ســه دســته کلی تقسیــم می کن ــه بازنمــایی را ب نظری
ــا  ــاختی ی ــای برس ــا ارادی )The Intertional(. 3( نظریه ه ــدی ی ــه تعم Reflective(. 2( نظری
ــت  ــابی از معناس ــان بازت ــابی، زب ــنی بازت ــته اول یع ــاخ تارگرایی )The Constructive(. در دس س
ــه ای اســت  ــان فقــط وسیل کــه از ابتــدا در جهــان خــارجی وجــود داشــته  اســت. در دســته دوم، زب
بــرای بیــان آن چیــزی کــه هنرمنــد قصــد بیــان آن را دارد )صفــورا، 1399: 24(. در دســته ســوم، 

1. Jean Baudrillard
2. Hyper-reality
3. Stuart Hall
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ــتند،  ــت نیس ــده واقعی ــانه ها بازتاب دهن ــه رس ــد ک ــان می کن ــایی، بی ــاخت گرایانه بازنم ــه برس نظری
بلکــه واقعیــت را بــه صــورت رمــز بیــان می کننــد. می تــوان گفــت کــه زبــان بــه اشــتراک گذاری 
ــل  ــن عم ــتم نمادی ــک سیس ــوان ی ــان به عن ــه زب ــود ک ــد ب ــال معتق ــد. ه ــک می کن ــگ کم فرهن
می کنــد و ایــن بــاور، آغــازی بــرای وقــوع نظریــه بازنمــایی می شــود. بازنمــایی از طریــق زبــان بــا 
تولیــد معنــا ســر و کار دارد. موضوعــات، معناهــای یکســان و پایــداری نــدارد، ایــن معناهــا توســط 

مخاـطـب ســاخته می شــود )هــال، 1997: 6(
رویکــرد گفتمــانی از دیگــر مباحــث بیــان شــده توســط هــال اســت. ایــن نگــرش، دانــشی اســت 
کــه کاربــرد و ارتبــاط یــک زمینــه را در نظــر می گیــرد. رویکــرد گفتمــانی بــه نویســنده ایــن امــکان 
را می دهــد کــه معنــا و ارتبــاط یــک موضــوع اجتمــاعی را تحلیــل و بحــث کنــد. بعــد از هال، میشــل 
ــسی و وروکاسی،  ــعه داد )واردانینگ ــده توس ــلی ای ــع اص ــوان منب ــانی را به عن ــرد گفتم ــو رویک فوک
ــه  ــد. ب ــاد می کن ــایی ی ــام بازنم ــک نظ ــوان ی ــان به عن ــال، از گفتم ــرخلاف ه ــو ب 2022: 4(. فوک
عقیــده او معنــا و اشــکال آن، درون گفتمــان ســاخته می شــود. همچنیــن معتقــد اســت هیچ چیــزی 
خــارج از گفتمــان، معنــادار نیســت. هــال ایــن تفکــر فوکــو را جــزء دســته برســاخت گرایی می دانــد. 
در نتیجــه هــر دو، بازنمــایی و گفتمــان، بــه گونــه ای مــوازی در فرآینــد ســاخت معنــا نقــش دارنــد 

)صفــورا، 1399: 25(.  
ــال،  ــر ه ــت. از نظ ــری اس ــوم دیگ ــایی، مفه ــة بازنم ــم در زمین ــم مه ــر از مفاهی ــکی دیگ ی
ــای  ــت و پراکتیس ه ــک ممارس ــه کم ــوان ب ــا را می ت ــردم و مکان ه ــان م ــود می ــای موج تفاوت ه
ــه نمایــش گذاشــت و در ایــن راه از طبیعی ســازی و کلیشــه ســازی  بازنمــایی در فرهنــگ عامــه ب
کمــک گرفــت. طبیعی ســازی، فرآینــدی اســت کــه از طریــق آن ســاختارهای اجتمــاعی، فرهنــگی و 
تاریــخی را بــه صــورت امــوری کاملًاً طبیــعی عرضــه کــرد. مــثلًاً نابرابری هــای طبقــاتی، جنسیــتی 
ــای ســخت  ــه معن ــانی »Stereo« ب ــازی از واژه یون ــد. کلیشه س ــادی نشــان می ده ــژادی را ع و ن
ــه  ــری گفت ــا تصوی ــه نوشــته ی ــان فرانســوی در اصــطلاح ب ــه شــده  اســت و در زب و محکــم گرفت
ــه  ــای »تکــرار« ب ــا چــوب حــک می شــود و بعدهــا در معن ــز ی ــرای چــاپ روی فل می شــود کــه ب
ــروه  ــارة گ ــایی درب ــا و فرضیه ه ــان ایده ه ــع بی ــد کلیشــه در واق ــان می کن ــال بی ــرده  شــد. ه کار ب
خــاص و تکــرار آن اســت. ایــن روش امــری جامــع در سینمــا و انیمیشــن اســت. در ابتــدا کلیشــه ها 
ــه کار  ــرای بازنمــایی تیپ هــا و هنجارهــای خــاص ب ــه روایــت شــکل گرفتنــد و ب ــرای کمــک ب ب
رفتنــد )زین العابدیــنی و شــفیعیون، 1402: 24؛ صفــورا، 1399: 26(. رســانه ها کلیشــه ها را بــه 



شن
یمی

ر ان
ر د

کلو
فول

ت 
دبیا

ی ا
ه ها

ؤلف
ی م

مای
بازن

140
سال نهم،
شمارة 2،
پیاپی 27

وجــود می آورنــد، تقویــت می کننــد، بســط می دهنــد، بازتولیــد می کننــد و حــتی آنهــا را بــه نابــودی 
می کـشـانند

 
بررسی و تحلیل  نمونه‌ها

در بعــضی از آثــار مهیــن جواهریــان بــه مفاهیــمی بــه غیــر از فولکلــور پرداختــه شــده  اســت، امــا 
ــن  ــاری از وی را انتخــاب کــرده  اســت کــه دارای مضامی ــا آث ــد، تنه ــه صــورت هدفمن نویســنده ب

فولکـلـور و ادبـیـات عاـمـه باـشـد
1- بارون میاد جر جر

انیمیشــن »بــارون میــاد جــر جــر« 8 دقیقــه و 30 ثانیــه و در ســال 1387 ســاخته شــده  اســت. اثــری 
موزیــکال کــه بــا ســبک دو بعــدی طــراحی دیجیتــال ســاخته شــده  اســت و راوی یــا خواننــده ای 

ـکـودک داـسـتان و تراـنـه آن را بـیـان می کـنـد.
محتــوا: در انیمیشــن »بــارون میــاد جــر جــر« از ترانــه ای معــروف اســتفاده شــده  اســت. ایــن 
ترانــه، عــروسی هاجــر را در قالــب فولکلوریــک روایــت می کنــد. تمــام کــودکان ایــرانی ایــن ترانــه 
را بــه هنــگام بــارش بــاران می خواننــد: بــارون میــاد جــر جــر/ رو پشــت بــوم هاجــر/ هاجــر عــروسی 
داره/ تــاج خــروسی داره. ترانــه ریتمیــک و بــا موسیــقی کوبــه ای شــاد اجــرا شــده  اســت و هماهنــگی 
خــوبی بــا تصویــر دارد. نمونــه ترانــه اجــرا شــده در ایــن انیمیشــن بخش هــایی از شــعر »بــارون« 
نوشــته »احمــد شــاملو« در دفتــر »هــوای تــازه« اســت. شــعر »بــارون« نویدبخــش امیــد پــس از بیم 
و تــرس اســت کــه ایــن انیمیشــن بــه خــوبی دوره ای آرام، ســپس بــارانی و در پایــان آرامــش پــس از 
طوفــان و رسیــدن بــه آرزوهــا را بــه نمایــش گذاشــته  اســت. در کنــار موسیــقی، ســازهایی همچــون 
ســورنا و کورنــا، رقــص‌ چــوب و رقــص دســتمال نیــز بــه تصویــر درآمده انــد کــه از عناصــر عامیانــه 

فرهـنـگ پرـشـور اـیـرانی اـسـت.
مــکان: محیــط انیمیشــن »بــارون میــاد جــر جــر« متشــکل از سیاره‌هــای جــدا از هــم اســت 
ــر نبــود روابــط عــلّیّ و معلــولی تأکیــد دارد و حــتی نشــان می دهــد کــه افــراد و خانواده هــا  کــه ب
زنــدگی جداگانــه ای از یکدیگــر دارنــد؛ چــرا کــه در پایــان انیمیشــن هاجــر بــه همــراه دامــاد، بعــد 
ــد. همچنیــن  ــرواز می کنن ــاره ای دیگــر پ ــه ســمت سی از مراســم عــروسی دســت در دســت هــم ب
ــراد یــک  ــان اف ــد می ــه یکدیگــر متصــل شــده اند کــه پیون ــانی چــوبی ب ــة نردب ــه وسیل سیاره هــا ب
ــفی از  ــبک های مختل ــوان س ــا، می ت ــک از سیاره ه ــر ی ــر روی ه ــد. ب ــان می ده ــه را نش جامع
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ــتایی  ــط روس ــبک محی ــه س ــایی ب ــا دارای خانه ه ــرخی از سیاره ه ــرد. ب ــاهده  ک ــاری را مش معم
هســتند و ماننــد نقــاشی کــودکان دارای ســقف شیــروانی، پنجره هــای قرینــه و دودکــش اســت و 
ــد  ــا در چن ــا، ام ــن ویژگی ه ــا همی ــایی ب ــا خانه ه ــر سیاره ه ــد. در دیگ ــر می رس ــه نظ ــگلی ب کاه
طبقــه دیــده می شــود کــه تداعی کننــده دنیــای امــروزی و شــهری اســت و گویــا تلاش شــده تــا 
گذشــته و حــال بــه هــم پیونــد زده شــود. در سیــاره ای دیگــر، مســجد و منــاره بــا کاشی ایــرانی بــه 

چـشـم میـخـورد ـکـه ـبـه ـخـوبی فرهـنـگ و پیشیـنـة معـمـاری اـیـران را نـشـان می دـهـد.                        
                تصویر 1: سیاره ها                                   تصویر 2: نمای مسجد           

                منبع: خود انیمیشن                                   منبع: خود انیمیشن

ــبز  ــوردی، س ــد آبی لاج ــل مانن ــرانی و اصی ــای ای ــراحی: از رنگ ه ــبک ط ــگ و س رن
ایــرانی، زرد طلایی اســتفاده شــده  اســت. در کل بایــد بیــان کــرد کــه علاوه بــر رنــگ، نــوع طــراحی 

شــخصیت ها و پوشــش آنهــا نیــز یــادآور نگارگــری ایــرانی اســت. بــرای مثــال می تــوان بــه چهــره 
هاجــر اشــاره کــرد کــه دارای گیســوان مجعــد و بلنــد، ابــروان کمنــد و لبــان غنچــه شــکل اســت. 
ــرانی  ــر ای ــه انیمیشــن های غی ــا ب ــرخی از خانه ه ــد طــراحی و ســبک ب ــز مانن ــان نی طــراحی درخت

یـزی اـسـت ـکـه ـکـودکان در نقاشیـهـای ـخـود می کـشـند بـق آن چـ ـشـباهت دارد و مطاـ

تصویر 3: سفره عقد                                                          تصویر 4: هاجر
منبع: خود انیمیشن                                                           منبع: خود انیمیشن

وســایل: بسیــاری از وســایل طراحی شــده یــادآور فرهنــگ ایــرانی اســت. ماننــد قلیــان، دیــگ 
ــزرگ و  ــای ب ــه، سینی ه ــرش و قالیچ ــعمدان، ف ــه و ش ــروسی، آین ــرای ع ــراغ ب ــه های چ و ریس
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بالش هــای گــرد. همچنیــن بــه تصویــر کشیــدن ســفره عقــد، طبــق جهــاز و بــردن جهــاز. نشــان 
دادن تمــام ایــن وســایل کمــک می کنــد تــا کــودکان بیشــتر بــا آداب و رســوم ایــرانی آشــنا شــوند 

نـد. خـود بپیوندـ نـه ـ بـه پیشیـ تـر ـ و عمیقـ

بررسی مؤلفه‌های ادبیات فولکلور موجود در انیمیشن »بارون میاد جر جر«
ــان  ــر جه ــن اث ــه ای ــویم ک ــه می ش ــم متوج ــدا از ه ــای ج ــاهده سیاره ه ــا مش ــدا ب ــان ابت در هم
ــا  ــر ســبب شــده ت ــا تصوی ــگی آن ب ــقی و هماهن ــم موسی ــق کــرده اســت. ریت خــاص خــود را خل
اثــری ســرگرم کننده و مفــرح بــرای تمــام ســنین باشــد. همچنیــن ایــن انیمیشــن از عنصــر تخیــل 
ــرواز می کننــد  ــه جــای راه رفتــن، پ ــرده اســت. ماننــد: بعــضی از شــخصیت های انســانی ب بهــره  ب
ــه و  ــدن گرب ــش. رقصی ــوش شــدن آت ــد از خام ــه بع ــش بلافاصل ــگ داغ از روی آت و برداشــتن دی
ــز از مــوارد جان بخــشی و دادن حــالات  ــاران نی ــارش ب ــر روی ســرش در هنــگام ب ــر ب گرفتــن چت

انـسـانی ـبـه موـجـودی غـیـر از انـسـان اـسـت.
ــدارد  ــود ن ــودن کار وج ــاه ب ــل کوت ــه دلی ــر ب ــن اث ــه در ای ــوری ک ــای فولکل ــه مؤلفه ه از جمل

کـرد شـاره ـ کـرار اـ قـارن و تـ عـدد، تـ حـوادث متـ تـوان ـ میـ
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جدول 1: مؤلفه های فولکلور در انیمیشن »بارون میاد جر جر«

جدول 2: شاخصه مهم روایت فولکلور در انیمیشن »بارون میاد جر جر«

	2 زر زری کاکل زری-

تصویر 5: پوستر انیمیشن »زر زری کاکل زری«
منبع: سایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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انیمیشــن »زر زری کاکل زری« در ســال 1398 بــه مــدت 6 دقیقــه بــا تکنیــک کات اوت 
سـت شـده  اـ سـاخته ـ سـتانی ـ کـودکان پیش دبـ بـرای ـ نـه ای ـ رایاـ

ــاب »گل زری کاکل زری«  ــاسی از کت ــن »زر زری کاکل زری« اقتب ــتان انیمیش ــوا: داس محت
نوشــته افســانه شــعبان نژاد اســت. ایــن داســتان اقتبــاسی از ادبیــات عامیانــه اســت کــه همــراه بــا 
ــک کــودک اســت: زر زری کاکل زری  ــده  اســت و راوی آن ی ــش درآم ــه نمای ــقی ب ــه و موسی تران
ــو ... . در قســمت هایی از  ــال چی؟ کفشــای ن ــدو. دنب ــدو ب ــرم ب کجــا میــری از ایــن وری؟ دارم می
انیمیشــن »زر زری کاکل زری« از لهجه هــای ایــرانی اســتفاده شــده کــه خــود نشــان از توجــه بــه 
ادبیــات عامیانــه دارد. کفــاش لهجــه گیلــکی، نانــوا لهجــه اصفهــانی و گل فــروش لهجــه آذری دارد. 
در بخــش پایــانی، بــا دادن گل بــه همــه، بــر اهمیــت مهربــانی و تشــکر از دیگــران تأکیــد می کنــد. 
ــه دلیــل وجــود صحنه هــای سرســبز و کاشــتن گل توســط  ــه طبیعــت ب همچنیــن اهمیــت دادن ب

ـکـودکان در انیمیـشـن آـمـوزش داده میـشـود
مــکان: داســتان در محیــطی میــان روســتایی و شــهری )نه چنــدان مــدرن و بــه روز( روایــت 
می شــود. بیشــتر تصاویــر نشــان دهندة محیط هــای سرســبز و طبیعــت هســتند. از جملــه مکان هــایی 
کــه در ایــن انیمیشــن بــه نمایــش در می آینــد، می تــوان بــه کفــاشی، خیــاطی، نانــوایی و گل فــروشی 
اشــاره کــرد. اصالــت ایــرانی بیشــتر در نانــوایی بــه دلیــل وجــود تنــور کاهــگلی دیــده می شــود. در 
جــایی از انیمیشــن کــه کاکل زری بــه داخــل گــودال آب می افتــد از نرده هــایی اســتفاده شــده کــه 

بینـنـده را ـبـه ـیـاد انیمیـشـن های غـیـر اـیـرانی می اـنـدازد

                 
تصویر 6: نانوایی نان لواش                                    تصویر 7: نمونه طراحی
                       منبع: خود انیمیشن                                           منبع: خود انیمیشن

رنــگ و طــراحی: بیشــتر از رنگ هــای نــود و ملایــم اســتفاده شــده‌ اســت. رنــگ ســبز و کــرم 



145

در انیمیشــن قالــب اســت. نــوع رنگ گــذاری بــه صــورت آبرنــگی اســت کــه حــس بسیــار خــوبی را 
بــه بیننــده القــا می کنــد. طراحی هــا یــادآور نقــاشی کــودکان هســتند. انــدازة عناصــر طــراحی شــده، 
رعایــت نشــده  اســت. افــراد بالــغ بسیــار زیــاد از کــودکان بزرگ تــر هســتند. وســایلی ماننــد ســوزن، 
ــه طــراحی شــده  ــا گرب ــدازه ب ــز هــم ان ــر اســت. کاکل زری نی ــا بزرگ ت ــچی و کفــش از بچه ه قی
ــرانی دارد )اســتفاده از طــرح بتــه ســرکج و یقه هــای گــرد(. در طــراحی   اســت. لباس هــا ســبک ای

کفشـهـا از تلفـیـق دو ـسـبک اـیـرانی و غـیـر اـیـرانی کـمـک گرفـتـه ـشـده  اـسـت.
وســایل: قلــک پــول ســفالی کــه در ابتــدا شکســته می شــود، بــرای بسیــاری از کــودکان حــس 
آشــنایی ایجــاد می کنــد. از نــان لــواش نــام بــرده شــده کــه یــکی از نان هــای ســنتی ایــرانی اســت. 

یـادآوری می کـنـد. شـده نـیـز اـیـران قدـیـم را ـ طـراحی ـ ـچـرخ خـیـاطی ـ

بررسی مؤلفه‌های ادبیات فولکلور موجود در انیمیشن »زر زری کاکل زری«
انیمیشــن »زر زری کاکل زری« بــه دلیــل نــوع محتــوا و بیــان از عنصــر ســرگرم کنندگی بهــره بــرده 
ــراد و شــخصیت های  ــده می شــود. اف ــراق در طــراحی شــخصیت ها و وســایل دی  اســت. عنصــر اغ
ــد،  ــه ش ــن گفت ــش از ای ــه پی ــور ک ــده اند و همانط ــراحی ش ــودکان ط ــر از ک ــار بزرگ ت ــغ بسی بال
وســایلی ماننــد ســوزن و نــخ از کــودکان بزرگتــر اســت. از دیگــر عناصــر بــه کار رفتــه می تــوان بــه 
ــه همــراه کــودکان در پایــان  ــه ب جان بخــشی اشــاره کــرد. چشــم داشــتن قیــچی و رقصیــدن گرب
ــرون را  ــه بی ــاب شــدن بچه هــا و کاکل زری از گــودال آب ب نمونه هــایی از جان بخــشی اســت. پرت
می تــوان از نمونه هــای عناصــر اغــراق، فانتــزی و یــا نامیــرایی در نظــر گرفــت. چــرا کــه بچه هــا 

و کاکل زری ـبـدون هـیـچ آسـیـبی، درـسـت ـبـر روی ـپـا و دوچرـخـه ـخـود ـفـرود می آیـنـد

جدول 3: مؤلفه های فولکلور در انیمیشن »بارون زر زری کاکل زری«
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جدول 4: شاخصه های مهم روایت فولکلور در انیمیشن »زر زری کاکل زری«

	3 انیمیشن »یکی بود یکی نبود«-

تصویر 8: پوستر انیمیشن »یکی بود یکی نبود«
منبع: سایت مرکز سینمای مستند و تجربی

ــا  ــه مــدت 12 دقیقــه ســاخته  شــده  و ب ــود« در ســال 1397 ب ــکی نب ــود ی ــکی ب انیمیشــن »ی
تـال اـجـرا ـشـده  اـسـت ـسـبک و تکنـیـک دو بـعـدی ـطـراحی دیجیـ

محتــوا: داســتان اصــلی انیمیشــن »یــکی بــود یــکی نبــود« برگرفتــه از شــعر و ترانــه عامیانــه 
ــا لشــکرش ... اســت. در  ــده ب ــاه اوم ــدم، ش ــه کســونش نمی ــه هم ــدم، ب َـس کََســونش نمی ــه ک� ب
ابتــدای ایــن انیمیشــن از چنــد قصــه عامیانــه ایــرانی )قصــه مــرغ حنــا کــه تخــم می کنــه تخــم 
طلا، قصــه دیــو بلا، قصــه چوپــان دروغگــو و قصــه حســنی( نــام بــرده می شــود. ایــن اثــر بــرخلاف 
ــم  ــه، دارای راوی خان ــرار گرفت ــررسی ق ــورد ب ــا م ــه در اینج ــان ک ــن جواهری ــر مهی ــر دیگ دو اث
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اســت؛ در واقــع مــادری اســت کــه بــرای فرزنــد دختــرش قصــه شــب می گویــد. ایــن انیمیشــن بــا 
جمله هــای »بــالا رفتیــم آب بــود، پاییــن اومدیــم خــاک بــود، دختــر مــن خــواب بــود« بــه پایــان 
می رســد. ایــن نــوع از پایان بندی هــا بــرای کــودکان ایــرانی آشــنا اســت چــرا کــه همیشــه مــادران 

یـان می رـسـانند بـه پاـ بـا چنـیـن ـجـملاتی ـ داـسـتان ها را ـ
مــکان: همچــون انیمیشــن »بــارون میــاد جــر جــر« انیمیشــن »یــکی بــود یــکی نبــود« بــا 
ــاد  ــارون می ــا ایــن تفــاوت کــه سیاره هــای گــرد »ب ــا ب مکان هــایی جــدا از هــم آغــاز می‌شــود ام
ــر قــرار دارد. هــر یــک از  ــر روی اب جــر جــر« در اینجــا بــه صــورت مســطح طــراحی شــده اند و ب
ایــن فضاهــا تفــاوت جغرافیــایی ایــران را بــه خــوبی بازنمــایی می کنــد؛ بــرای مثــال بــر روی یــکی 
از آنهــا خانــه  ای مشــابه بــا موقعیــت جغرافیــایی جنــوب ایــران بــا درختــان نخــل طــراحی شــده و 
ــاه نشســته  ــر روی هلال م ــو ب ــادر قصه گ ــه وجــود دارد. م ــد طبق ــای چن ــر روی دیگــری خانه ه ب
کــه در آســمان قــرار دارد و در صحنــه ای از انیمیشــن ایــن هلال مــاه به عنــوان قایــق نیــز دیــده 
ــان  ــدان نقش جه ــا می ــابه ب ــکانی مش ــادی در فضــا و م ــان انیمیشــن جشــن و ش ــود. در پای می ش
ــط  ــود رواب ــر اصــل نب ــرد متفــاوت مــاه ب اصفهــان برگــزار می شــود. فضاهــای جــدا از هــم و کارب

ـلّعیّ و معـلـولی تأکـیـد دارد

   تصویر 9: محیط مشابه میدان نقش جهان اصفهان                  تصویر 10: مادر، دختر و هلال ماه
منبع: خود انیمیشن                                                منبع: خود انیمیشن

ــه‌  ــوردی از جمل ــرانی و لاج ــبز ای ــروزه ای، س ــرم، آبی فی ــای ک ــراحی: رنگ ه ــگ و ط رن
ــر  ــاری و عناص ــا از معم ــده ت ــا تلاش ش ــراحی فضاه ــت. در ط ــن اس ــب در انیمیش ــای قال رنگ ه
ایــرانی اســتفاده شــود. طــراحی لباس هــا کاملًاً ایــرانی اســت و اقــوام مختلــف ایــران )لــر، گیلــکی، 
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بلــوچ( را بــه تصویــر می کشــد. حــتی در فضــای پایــانی ایــن انیمیشــن، شــاهد رقــص محــلی ایــن 
ــل  ــای اصی ــه از طراحی ه ــلیمی ک ــرکج و اس ــه س ــای بت ــار طرح ه ــتیم. در کن ــز هس ــا نی گروه ه

اـیـرانی اـسـت، خـطـوط نـسـتعلیق و تعلـیـق در اـیـن انیمیـشـن دـیـده میـشـود

        تصویر 11: صف خواستگاران                                              تصویر 12: رقص گیلکی
           منبع: خود انیمیشن                                                          منبع: خود انیمیشن 

وســایل: از جملــه وســایل طــراحی شــده در انیمیشــن »یــکی بــود یــکی نبــود« کــه یــادآور ســنت 
و فرهنــگ ایــرانی اســت می تــوان بــه قلیــان، میــل زورخانــه، سیــخ جگــر، تــاج و تخــت قاجــاری، چپــق، 
کـرد. سـورنا و کورـنـا اـشـاره ـ سـازهای موسـیـقی ـ چـوبی، زنبـیـل و ـ گـرد قرـمـز مخـمـلی، تـخـت ـ بالشـهـای ـ

بررسی مؤلفه‌های ادبیات فولکلور موجود در انیمیشن »یکی بود یکی نبود«
محتــوای انتخــاب شــده از ادبیــات فولکلــور ایــران اســت کــه ســراینده اولیــة آن مشــخص نیســت. 
ــود یــکی نبــود« دارای عنصــر تخیــل )خــرق عــادت( اســت. بچه هــا در ابتــدای  انیمیشــن »یــکی ب
ــادر  ــده م ــای بافته ش ــا موه ــر ب ــتند. دخت ــرواز هس ــال پ ــمان در ح ــادک در آس ــا بادب ــن ب انیمیش
ــس  ــان انیمیشــن پ ــزی اســت، در پای ــر از عناصــر فانت ــن انیمیشــن سراســر پ ــد. ای ــازی می کن تاب ب
از خوابیــدن دختــر، مــادر آن را بــر روی تکــه ابــری قــرار می‌دهــد. وجــود دیــو و بیــرون آمــدن آن از 
کتــاب، قــرار گرفتــن مــادر بــر روی هلال مــاه تنهــا نمونه هــای کوچــکی از فانتــزی اســت. همچنیــن 
ــه  ــاب او ب ــده می شــود: لگــد خــوردن یــک پســر از اســب و پرت ــد جــا دی ــز در چن عنصــر اغــراق نی
چندیــن متــر عقب تــر، بــزرگ و بزرگ تــر شــدن دختربچــه در یــک صحنــه بــدون ایجــاد تغییــر در 
ســایر عناصــر. وجــود تکــرار در روایــت، شــخصیت پردازی ضعیــف و تصادف هــای باورناپذیــر از جملــه 
دیـگـر ـشـاخصه های ادبـیـات فولکـلـور اـسـت ـکـه در انیمیـشـن »ـیـکی ـبـود ـیـکی نـبـود« وـجـود دارد.
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جدول 4-5: مؤلفه های فولکلور در انیمیشن »یکی بود یکی نبود«

جدول 4-4: شاخصه های مهم روایت فولکلور در انیمیشن »یکی بود یکی نبود«

نتیجه‌گیری
ــا ادبیــات آن جامعــه دارد. ادبیــات فولکلــور  فرهنــگ یــک جامعــه وابســتگی و رابطــه تنگاتنــگی ب
ادبیــاتی اســت کــه از دل مردمــان یــک ســرزمین متولــد می شــود و بــر مردمــان آینــده و فرهنــگ 
آنهــا تأثیــری عمیــق می گــذارد. در ادامــه ایــن تأثیــرات، گاه خــود ادبیــات فولکلــور و عامیانــه دچــار 
تغییــر می شــود تــا هماهنــگی بیشــتر و بهتــری بــا فرزنــدان جدیــد جامعــه داشــته  باشــد. در دنیــای 
امــروز کــه رســانه ها نقــش مهــمی در ایجــاد و شــکل گیری فرهنــگ یــک جامعــه دارنــد، انیمیشــن 
ــای انجــام  ــر اســاس بررسی ه ــد. ب ــته  باش ــزایی داش ــش به س ــگ نق ــال فرهن ــرای انتق ــد ب می توان
شــده، هــر ســه انیمیشــن »بــارون میــاد جــر جــر«، »زر زری کاکل زری« و »یــکی بــود یــکی نبود« 
ــط  ــادت، رواب ــرق ع ــزی، خ ــرگرم کنندگی، فانت ــد س ــور مانن ــات فولکل ــای ادبی ــوبی مؤلفه ه ــه خ ب
عــلّیّ و معلــولی ضعیــف، نبــود شــخصیت پردازی قــوی و غیــره را بــه نمایــش می گــذارد. در کنــار 
ویژگی هــای روایی بایــد بیــان کــرد کــه جذابیت هــای بصــری و شــنیداری ایــن آثــار کــم نیســت 
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ــایر انیمیشن هاســت.  ــش از س ــا بی ــرگرم کنندگی آنه ــة س ــه جنب ــقی و تران ــوع موسی ــل ن ــه دلی و ب
ــده  ــبب ش ــومی س ــومی و ق ــر ب ــری از عناص ــدی و بهره گی ــگ، ترکیب بن ــتفاده از رن ــن اس همچنی
تــا ایــن آثــار بــرای همــه، چــه کــودکان و چــه بزرگســالان، جــذاب، آشــنا و مفــرح باشــد. اســتفاده 
ــل  ــذاب تبدی ــرا و ج ــاری کاملًاً گی ــه آث ــار را ب ــن آث ــه ای ــر اینک ــا، علاوه ب ــن ویژگی ه ــة ای از هم
می کنــد، باعــث شــده تــا پیونــدی محکــم میــان گذشــتگان و آینــدگان ایجــاد شــود. کــودکان بــا 
تماشــای آثــاری این چنیــنی، بــه پیشینــة خــود پیونــد می خورنــد. پیشینیــانی کــه بــه قــدری فهیــم 
ــف،  ــدون تألی ــا را ب ــد آنه ــوده و تلاش کرده ان ــق نم ــاری را خل ــن آث ــه چنی ــد ک ــته بوده ان و شایس
از نســلی بــه نســل دیگــر انتقــال دهنــد و در نهایــت ایــن داســتان ها بــه دســت افــرادی دانــا بــه 
نــگارش درآمــده و حــتی بــا اینکــه بارهــا مــورد تغییــر قــرار گرفتــه، امــا بــاز هــم از میــان نرفتــه و 

اـصـل ـخـود را حـفـظ نـمـوده ـتـا ـبـه آیـنـدگان برـسـد و فرهـنـگ ـغـنی آنـهـا را غنیـتـر ـسـازد.

پیشنهادها
در پایــان به عنــوان پیشــنهاد بــرای پژوهش هــای بعــدی می تــوان بــه ایــن مــوارد پرداخــت: نقــش 
مؤلفه هــای ادبیــات فولکلــور در شــکل گیری ســبک بصــری انیمیشــن های ایــرانی، مقایســه 
ــات  ــوزشی ادبی ــای آم ــنی و کارکرده ــخصیت های انیمیش ــا ش ــور ب ــات فولکل ــخصیت های ادبی ش

لـور در انیمیـشـن. فولکـ
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.73-64  ،82-81

ــدره‌ای. تهــران:  ــدون ب ــات. ج اول. ترجمــه: فری ــک، کرشــاو. )1376(. رشــد ادبی ــرو؛ چادوی ــک، مون چادوی
ــمی فرهنــگی  انتشــارات عل

ــرمی انیمیشــن‌های بی‌کلام در  ــدی، محمدجــواد. )1393(. بررســي ســاختار ف حســنائی، محمدرضــا؛ جمشی
ــر، 9، 96-83. دوران طلایی. فصلنامــه علمی-پژوهــشی دانشــگاه هن

ــارسی، 117،  ــان و ادب ف ــد زب ــه رش ــه. فصلنام ــات عامیان ــور، ادبی ــن. )1395(. فولکل ــور، حس ــنعلی پ حس
.41-38

حنیف، محمد. )1388(. ویژگی‌های قصه‌های عامه فارسی. فصلنامه فرهنگ مردم ایران، 17، 3-.18
خالقی‌پــور، بشیــر. )1389(. مفهــوم شــناسی ادبیــات عامه‌پســند متعهــد ایــرانی. دیــن و ارتباطــات، 38-37، 

.89-63
ــه هرمــزگان. نشــریه  ــزی در قصه‌هــای عامیان ــم. )1397(. فانت خجســته، فرامــرز؛ بهمــنی چاهســتانی، مری

ــزگان، 4، 43-24. ــگی هرم ــنامه فرهن پژوهش
خســروی فســایی، علیرضــا؛ تاجیــک اســماعیلی، ســمیه؛ تربــتی، ســروناز؛ نیرومنــد، لیلا. )1399(. بازنمــایی 
ــت.  ــه‌ی جنسی ــگاه کلیش ــا ن ــرانی ب ــر ای ــرانی و غی ــای ای ــاطی در پویانمایی‌ه ــای ارتب مهارت‌ه

ــان، 2، 76-59  ــه زن ــریه پژوهش‌نام نش
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خطــایی، سوســن. )1390(. نقــش فرهنــگ و هنــر ایــران بــر اقتبــاس ادبی در فیلم‌هــای پویانمــایی ایــران، 
جلــوه هنــر-دوره جدیــد، 6، 14-5.

ذوالفقــاری، حســن. )1393(. ســاختار پیرنــگ )طــرح( در قصه‌هــای عامیانــه فــارسی. فصلنامــه پژوهش‌هــای 
ادبی، 46، 124-99.

رحمانیــان کوشــککی، م. )1392(. بــررسی زبــان روایــت در داســتان‌ها امیــرارسلان و حسیــن کــرد شبســتری 
)پایان‌نامــه کارشــناسی ارشــد، دانشــگاه یــزد(

ــای  ــان در سینم ــایی زن ــتی و بازنم ــازی جنسی ــوری. )1402(. کلیشه‌س ــفیعیون، ح ــام؛ ش ــنی، پی زین‌العابدی
ــر، 5)2(، 35-19. ــگ و هن ــناسی فرهن ــمی جامعه‌ش ــه عل ــران. فصلنام ای

ــش  ــن همای ــقی. دومی ــات تطبی ــه محــاکات و ادبی ــژگان. )1393(. نظری ــه‌الاسلامی، م ــورج؛ ثق ــد، ت زینی‌ون
مــلی ادبیــات تطبیــقی دانشــگاه رازی، کرمانشــاه.

ــوب  ــه در محبوب‌القل ــده عامیان ــر عم ــررسی عناص ــد و ب ــه. )1392(. نق ــد، معصوم ــعود؛ ارش ــپه‌وند، مس س
ممتــاز فراهــانی )داســتا ن عامیانــه دوره صفویــه(. مجلــه علمی-پژوهــشی زبــان و ادبیــات فــارسی، 

.21-11 ،9
ســالیوان، کارل؛ شــومر، گــری؛ الکســاندر، کیــت. )1390(. ایده‌هــایی بــرای انیمیشــن کوتــاه. ترجمــه: تــورج 

سلحشــور. تهــران: انتشــارات کتــاب آبــان.
ــگ،  ــر و فرهن ــات هن ــن. مطالع ــای انیمیش ــزی در سینم ــل و فانت ــررسی تخی ــه. )1396(. ب ــلمان، صدیق س

.16-1  ،)3(2
ــور، مریــم. )1399(. انیمیشــن‌های فانتــزی و تخیــل کــودکان: یــک مطالعــه  شاه‌قاســمی، احســان؛ خالقی‌پ

کیــفی. مجلــه جهــانی رســانه، 15)2(، 135-107.
ضـ  ــتان‌های »محمدرـ ــازی در داس ــگردهای فانتزی‌س ــره. )1397(. ش ــو، زه ــا؛ بهنام‌خ ــهپر، رض صادقی‌ش

ــمس«، 49، 152-123. ش
صفــورا، محمدعــلی؛ افشــارمهاجر، کامــران؛ حسیــنی شــکیب، فاطمــه. )1392(. بــررسی ســاختاری انیمیشــن 
ــقی،  ــشی و موسی ــای نمای ــای زیبا-هنره ــن. نشــریه هنر‌ه ــل مت ــه الگــوی تحلی ــونی و ارائ تلویزی

.82-71 ،)1(19
__________. )1399(. انیمیشــن و زنــدگی روزمــره: از دریچــه مطالعــات فرهنــگی. تهــران: دانشــگاه 

هنــر.
ضیایی، محمد رفیع. )1385(. ادبیات و پویانمایی. فارابی، 62، 138-123.
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ــاشی )دوره  ــات و نق ــک در ادبی ــوم گروتس ــرداد. )1401(. واکاوی مفه ــتی‌آرا، مه ــا؛ کش ــری، علیرض طاه
ــر، 5)1(، 37-27. ــه هن ــریه رهپوی ــانس(. نش رنس

طاهــری، محمــد. )1388(. نــگاهی بــه سیــر آرا و عقایــد دربــارة نظریــة محــاکات. فصلنامــه ادب پــژوهی، 
 226-208 ،)10(3

طهماســبی، ارسلان؛ عزیــزی، وریــا. )1400(. طــراحی خانــه موسیــقی ســنندج بــا تأکیــد بــر نقــش موسیــقی 
فولکلــور در معمــاری. فصلنامــه معمــاری ســبز، 24، 38-31.
فرزاد، عبدالحسین. )1392(، درباره نقد ادبی، چاپ ‌ششم، تهران: قطره.

ــل  ــورف در بازنمــایی تخی ــانی تکنیــک متام ــه؛ حســنائی، محمدرضــا. )1395(. شیوه‌هــای بی ــادی، فرزان قب
شــاعرانه در انیمیشــن. نشــریه هنرهــای زیبــا- هنرهــای نمایــشی و موسیــقی، 21)2(، 32-25 

قربان‌پور آرانی، حسین. )1388(. تقلید از دیدگاه نقد ادبی. مجله مطالعات و نقد ادبی، 15-14، 93-71.
قــلی‌زاده تــاجی بیــوک، فاطمــه. )1399(. مطالعــه بازنمــایی مســائل اجتمــاعی و سیــاسی در انیمیشــن‌های 

مســتقل و تجــربی دهــه 80 بریتانیــا )پایان‌نامــه کارشــناسی ارشــد، دانشــگاه هنــر(
ــاد  ــر ابع ــد ب ــا تأکی ــایی ب ــوم بازنم ــری مفه ــانی نظ ــد. )1396(. مب ــنی، محم ــت‌الله؛ حس ــهی، نعم کرم‌الل

معرفت‌شــناختی. معرفــت فرهنــگی اجتمــاعی، 4، 68-45.
گلپایگانی، علیرضا. )1389(. انیمیشن ملی. رشد آموزش هنر، 4)7(، 24-20.

گــودرزی، حجــت؛ گــودرزی، کــورش. )1392(. تجــلی رقص‌هــای اســاطیری در ســماع عرفــانی. فصلنامــه 
علــمی پژوهــشی عرفانیــات در ادب فــارسی، 145-124.

ــه  ــا قص ــل ب ــودکان در تعام ــل ک ــه‌ای تخی ــررسی مقایس ــرا. )1389(. ب ــوازی، زه ــم؛ شاه‌ش ــدی، نسی مجی
ــانه‌ای، 11، 124-97. ــات رس ــریه  مطالع ــون. نش ــفاهی و کارت ش

محجوب، محمدجعفر. )1386(. ادبیات عامیانه ایران. تهران: نشر چشمه.
ــر  ــام در عناص ــا و پی ــل معن ــور )تحلی ــاطی فولکل ــت ارتب ــر ماهی ــدی ب ــهراب. )1386(. درآم ــری، س مظاه

ــگ، 5 و 6، 20-3. ــوای فرهن ــردم(. نج ــگ م فرهن
همائی، جلال‌الدین. )1394(. فنون بلاغت و صناعت ادبی. تهران: نشر هما.
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شن
یمی

ر ان
ر د

کلو
فول

ت 
دبیا

ی ا
ه ها

ؤلف
ی م

مای
بازن

154
سال نهم،
شمارة 2،
پیاپی 27

   IEEE International Conference on Advanced.The Short Film: CARN

.Manufacturing (ICAM)

Cirlot, Je (2002): A dictionary of symbols. New york: Philosophical library

 Hall, S. (1997). Cultural Representations and Signifying Practices: The Work of

Representation. London: Sage Publications.

 Harris, M. & Husbands, L. & Taberham, T. (2019). Experimental Animation: From

Analogue to Digital. London: Routledge.

 Leopardi, E. (2021). The Morbid Subject: A New Morphology for Analysis of the Phenomenon

of Metamorphosis in Literature (Doctoral dissertation, University of Dublin).

 LeQuesne, E. (2022). From the Grotto to the Grotesque: Puppets, Folklore and the

Uncanny. Journal of Theatre and Drama Studies, 8(1). 51-67.

 Peng, C. (2016). Art characteristics of experimental animation short film studies under

 the background of new media. In Proceedings of the 2016 2nd International

 Conference on Education Technology, Management and Humanities Science.

Atlantis Press.

 Sazyek, E. (2024). The Appearance of Grotesque Forms in Crystal Manor Tales. Folklore:

Electronic Journal of Folklore, 92, 145-166.

 Shavkatovna, Sh. & G’ulomovna, Q. (2021). Linguacultural Features of Symbol and

 Metaphor. International Journal on Integrated Education, 4(10), 172-176.

 McNeill, L. (2013). Folklore Rules: A Fun, Quick, and Useful Introduction to the Field of

Academic Folklore Studies. Logan: Utah State University Press.

 Mdoka, W. (2022). Anthropomorphism and Anthropocentrism: Human-Animal Ontology

and the Environment. The Criterion, 13(6), 132-156.

 Wardaningsih, A. & Woro Kasih, E. (2022). Counter Discourse of Masculinity in

Avengers: End Game Movie. Journal of Arts and Education, 2(2), 1-9.

 Zong, M. (2020). Research on Character Expression Shaping in Animation Movies.

Atlantis Press, 416, 151-155.



155

 Representation of Folklore Elements in Iranian Experimental Short Animation: A Case
Study of the Works of Mahin Joveirahian

Zahra Kiani1,Mohammad-Ali Sofoora2 

Abstract

Folklore literature is one of the most important sources for the reproduction of cultural identity in con-
temporary media. In recent decades, Iranian experimental short animation has become a platform for 
the re-creation of folk culture elements. The main question of this study is to examine how elements 
of folklore literature are represented in Iranian experimental short animation, with a particular focus 
on the works of Mahin Joveirahian. This research adopts a qualitative approach and employs semi-
otic analysis alongside Stuart Hall’s theory of representation to examine three works: Baroon Miad 
Jarjar, Zar Zari Kakol Zari, and Yeki Bood Yeki Nabood. The findings indicate that these works are 
not merely reflections of folklore but actively reconstruct and reconfigure it within an aesthetic and 
media-based framework. The use of fantasy elements, exaggeration, anthropomorphism, folk music, 
vernacular architecture, and traditional narrative patterns contributes to the formation of a reimagined 
cultural world in which folklore functions as an intergenerational and identity-forming resource. This 
study demonstrates that experimental short animation can function as an active medium in the produc-
tion and reproduction of cultural meaning and identity.

Keywords: representation, folklore literature, experimental short animation, Mahin Joveirahian, cul-
tural studies

1.  . M.A. Student in Animation, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
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2. Assistant Professor, Department of Animation and Cinema, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, 
Tehran, Iran. (Corresponding Author)
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Representation Analysis of Food Culture in Persian Articles on Yalda Night

Kiomars Moladoust1, Masoumeh Shirzad Merkavi2

Abstract

Yalda Night, as one of the oldest Iranian rituals, in addition to its mythological and identity-related 
dimensions, encompasses significant components of material culture, particularly food culture. De-
spite the central role of food and beverages in the performance of this ritual, the manner in which this 
component is represented in Persian academic research has not yet been independently and systemati-
cally examined. The main problem of the present study is to analyze how and to what extent scholarly 
works address the food culture of Yalda Night, and to identify existing gaps and biases in this rep-
resentation. This research adopts a qualitative approach and employs documentary content analysis 
to examine 22 academic articles published on Yalda between 1972 and 2024. The findings indicate 
that although a considerable number of studies refer to foods such as watermelon, pomegranate, and 
nuts, such representations are generally list-based and symbolic in nature, lacking a contextualized 
analysis of food culture as a social, economic, and interactive phenomenon. Moreover, regional di-
versity, cooking practices, serving structures, and beverage cultures have largely been neglected in 
the majority of the studies. The results demonstrate that the prevailing academic discourse reduces 
the food practices of Yalda Night to a set of fixed symbols and remains distant from analyzing the cul-
tural dynamics and contemporary transformations of these practices. Accordingly, the development 
of an interdisciplinary approach in ritual and food studies may contribute to a more comprehensive 
re-reading of this cultural tradition.

Keywords: Yalda Night, food culture, content analysis, Iranian rituals, cultural representation.
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Author)
k.moladoost@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9908-3675.	
2. M.A. in Ancient Culture and Languages, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
masumeshirzad@yahoo.com.	



157

A Numismatic Study on the History of the Local Rulers of the Banu Firuzan in the 
Fourth Century AH

Seyed Masoud Shahmoradi1 , Masoud Bayat2

Abstract

The Banu Firuzan ruled over parts of Tabaristan and Qumis during the fourth century AH. The in-
scriptions found on Firuzani coins indicate their dominance over Tabaristan and Qumis, as well as 
their subordination to the Buyid dynasty. An examination of the names of Buyid rulers engraved 
on Firuzani coinage suggests the allegiance of Hasan ibn Firuzan to Rukn al-Dawla and highlights 
the role of his descendants in the power struggles between Fakhr al-Dawla and Adud al-Dawla. The 
central problem of this study is to reconstruct the history of these local rulers based on numismatic 
evidence. Accordingly, the inscriptions on the coins minted under Hasan ibn Firuzan and his sons 
(Nasr, Firuzan, and Lashkarzad) are analyzed, and the results are supplemented with accounts from 
historical sources. The significance of this research lies in the fact that the history of the Firuzanids 
has received comparatively little scholarly attention in relation to other local dynasties of the same 
period. This study adopts a descriptive-analytical approach based on numismatic evidence. Notably, 
due to the absence of Lashkarzad’s name in historical chronicles, the coins minted under his authority 
serve as crucial evidence of his political presence and activity during this period. Like the Buyids, the 
Banu Firuzan did not explicitly express their religious affiliations on their coin inscriptions.

Keywords:local history, Banu Firuzan, Buyids, numismatics, coinage, Tabaristan, Qumis.
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The Political Wisdom of Kalila wa Dimna:
The Bitter Medicine of Counsel Blended with the Honey of Narrative

Seyyed Mohammad Saeed Shojaei1

Abstract

Kalila wa Dimna by Nasrallah Monshi is one of the most significant mirrors-for-princes texts of 
medieval Iran. Through allegorical narratives, it presents a complex representation of power relations 
and mechanisms of governance. The central question of this study is whether Kalila wa Dimna merely 
continues the tradition of advice literature and functions as a theoretical support for the sacred legit-
imation of political authority, or whether it offers, in its deeper layers, a form of rational rethinking 
of politics. Using a textual analysis approach situated within its historical context, and drawing on a 
conceptual reading of themes such as reason, justice, obedience, fortune, and expediency, this arti-
cle demonstrates that while Kalila wa Dimna remains faithful to the structural framework of advice 
literature, it simultaneously produces a shift in the foundation of political legitimacy. In this text, 
the endurance of kingship is not grounded in the ruler’s piety, but rather in efficiency, prudence, and 
practical reason. Accordingly, Kalila wa Dimna can be regarded as an important stage in the gradual 
secularization of Iranian political thought and in the transfer of legitimacy from a sacred horizon to 
the domain of reason and human experience.

Keywords: : Kalila wa Dimna, political thought, mirrors-for-princes literature, practical reason, po-
litical legitimacy, medieval Iran.
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An Examination of the Tenth Chapter of the Kephalaia of the Teacher:
“An Exposition of the Fourteen Great Aeons Mentioned by Seth in His Prayer”

Maryam Ghanei1

Abstract

The tenth chapter of the Kephalaia of the Teacher is among the texts that discuss the structure of the 
fourteen Aeons and the position of Seth. This theological configuration shares certain characteristics 
with the Sethian–Gnostic traditions known from the Nag Hammadi corpus, particularly The Three 
Steles of Seth and the Gospel of the Egyptians. The central problem of this study is to investigate the 
relationship between this structure and the Sethian Gnostic tradition, and to assess the degree of its 
theological dependence, convergence, or parallel development. This research employs a comparative 
textual-analysis method, examining the data of the tenth chapter of the Kephalaia alongside Man-
ichaean Coptic texts and Sethian treatises from Nag Hammadi. The findings indicate that although 
there are conceptual similarities in the emanational pattern of the Aeons and in the soteriological 
role attributed to Seth, this overlap does not necessarily imply direct borrowing. Instead, it may be 
understood within the broader intellectual interactions that characterized the religious milieu of late 
antique Egypt. On this basis, the fourteen-Aeon structure in the Kephalaia may be interpreted as a 
Manichaean reworking of Gnostic concepts within a new doctrinal context.

Keywords: Kephalaia, Manichaeism, Seth, Aeon, Nag Hammadi, Gnosticism.
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An Analysis of the Symbol of the “Trinity” in the Ritual Traditions of Iran 
and India

(Case Study: Mithraism and Hinduism)

Akram Pilehchian1, Seyyed Hashem Hosseinior2

Abstract

This article presents a comparative study of the symbol of the Trinity in the two ancient religious tra-
ditions of Mithraism and Hinduism. The aim of this research is to examine the similarities and differ-
ences of this symbol within these two traditions, as well as to investigate the influence of Mithraism 
on Hinduism. In this regard, the present study seeks to answer the following question: what similar-
ities and differences can be observed in the shared symbol of the “Trinity” between the traditions of 
Mithraism and Hinduism? The findings indicate that both traditions employ the symbol of the Trinity 
as a representation of supernatural forces and divinity. Mithraism primarily conceives the Trinity as a 
symbol of the forces of nature, whereas Hinduism regards it as a symbol of the cycle of existence and 
the various manifestations of divinity. Despite their apparent similarities, the symbol of the Trinity in 
these two traditions reveals profound differences in terms of its nature, constituent deities, and their 
respective roles. Furthermore, this study demonstrates that Hinduism absorbed significant influenc-
es from the Mithraic tradition, reflecting the cultural and religious exchanges between the ancient 
civilizations of Iran and India. Using a descriptive-comparative research method and relying on li-
brary-based data collection, the present article offers a detailed examination of previous scholarship 
and provides extensive explanations concerning Mithraism and Hinduism

Keywords: Mithraism, Hinduism, Trinity, symbol, Iran, India.
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